
 

  



 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
:  زا توافتم يا هئارا

 

  

 

  



:  هشدار

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

باشـد و   مـي  شهر ي اينترنتي نشريهتمامي حقوق اين كتابِ فارسي متعلق به 
هرگونه بازنويسي، پرينت يا رونوشت بدون ذكر منبع و يا انتشار آن، چه به 

و مؤلفين، ممنـوع   ي صورت الكترونيكي چه به صورت تحريري  بدون اجازه
.ي عرفي و انساني است از هرگونه وجههبه دور 
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اي با شما چند كلمه

 

  

 

  
خوانند درود فراوان نثار چشماني كه ما را مي

 

  

 

  

 

  
هـا بـه دسـتم     ايهي اصلي كتاب بانوي س خره نسخهپس از كلي تلاش و كنكاش، بالأ ۱۳۹۴تابستان سال 

ي يكـي دو فصـل، آن را رهـا     ي زماني داشتم، پـس از ترجمـه   هايي كه در آن بازه رسيد و به دليل مشغله
هاي فراوان ميان چندين و چند مترجم، قلم شيواي خانم مالمير بر لوح دل  سرانجام پس از كشمكش. كردم

ي اين كتـاب   گر بگوييم در راه ترجمها. ي كتاب ذيل را متقبل شدند و جان نشست و ايشان زحمت ترجمه
ها را بـراي كسـب انـدكي از رضـايت شـما عزيـزان،        چه زجرها كشيديم پر بيراه نگفتيم، اما تمام اين رنج

سرانجام پس از گذشت نزديك به دو سال از استارت اين كتاب . خريم همواره به جان خريده و مي

 

كه به  –
ي زام دليل همپوشاني با مجموعه

 

بي ناچاراً به تأخير خورد  -

 

و پس از چندماه كار مداوم خانم مالمير روي  –
بسـته   ۱۳۹۶سـال   تيرماهي اين كتاب در  سرانجام پرونده ،) از لحاظ كيفي(و چندبار از فيلتر رد كردن  آن

ن كيفيت ممكن در اختيار شما عزيـزان قـرار   تري العاده ، با فوقي شهر نشريهشد و طبق خط مشي هميشگيِ 
داشته باشم تا شما خوانندگان ارجمند را بـراي خوانـدش    باب كتاب اي من زمينه در نظر داشتم پيش. گرفت

: آماده كنم، اما هرچه فكر كردم، چيزي به ذهنم نرسيد به جز يك جمله 

 

  

 

  
!كردن ماست دارن شان متخصص ديوانه

 

  

 

  
ذكـر يـك   ضـمناً  . ين است كه كتاب را زود قضاوت نكرده و تا انتها پاي آن بمانيـد ي بنده به شما ا توصيه

اينك . به طول انجاميده است ۲۰۱۲تا  ۱۹۹۹نوشتن اين كتاب از سال : دانم و آن اينكه  مطلب را مهم مي
شـه  نمـاييم و مثـل همي   بديل دعوت مي اي شما را به خواندن اين شاهكار بي گونه توضيح اضافه بدون هيچ

!ي آن هستيم راه نظرات شما پيرامون اين كتاب و ترجمه به چشم

 

  

 

  

 

  
برادر كوچك شما ، سامان كتال

 

  



 

 

:  اخطار

 

  

 

  

.سال توصيه نمي شود ۱۴خواندن اين كتاب به افراد زير  

 

  



 

 

مقدمه

 

  




او  .زدود مـي موهايش  ها را از لاي داشت شوره ،شد كشته خوزه نيلسون داس لينوسكه  هنگامي

در بايگـانيِ يـك   وجـو كـردن    روز را صـرف جسـت  كـلّ  كـه   بود متعهد حقوق مدنييك مبارز 

يكـي از   در برابـر يـك منـادي    كـه  گشـت  مـي و به دنبـال مـدركي   ي محلي كرده بود  خانه يتيم

خانـه   يتـيم رؤسـاي  رويـارويي بـا   از ها بود كه  ماه ۱.هاي جنايتكار سانتياگو بود زمانبزرگترين سا

بـا خبرچينـي بـه دنبـال رسـتگاري       ،كـار  وقتي يكي از پزشكان توبـه  اخيراً اما ،اجتناب كرده بود

.وارد عرصه كردخودش را  سريعاًخوزه  ،گشت مي

 

  


كـم   اما داشت كمثبت كند شيليايي هكار اربابان تبمدرك مهمي عليه خوزه هنوز موفق نشده بود 

حـتم داشـت كـه     ،داد به خودش قول پيروزي در دادگاه را مـي  كه حاليدر .شد به آن نزديك مي

.دوش حقايق بزودي برملا مي

 

  


ي سوم يك عمارت فرسوده بود بـالا   هاي آپارتمان محقّرش كه در طبقه پلهحين اينكه داشت از 

ي  بـه سـمت پنجـره    ،همين كه وارد شـد  .كرد ميانگيز دادگاه فكر  هيجان به نطق نهاييِ ،رفت مي

در  ،و آنجـا ايسـتاد  رفـت   داد را نشـان مـي  هاي سـانتياگو   خيابان اي از منظرهكه  ياي شكل دايره

لوليدنـد را بـا چشـمانش دنبـال      مردمي كه زير پـايش مـي   ،نگريست از روي بيكاري مي كه حالي

تـا  رفـت  اش  بـه اتـاق مطالعـه    ،خنديـد  فكـر  لي به آنواب به سرش زد وسپس فكر خ .كرد مي

.اش ثبت كند در دفتر خاطرات روزانههاي امروز را  رويداد

 

  


انتهـاي آخـرين    ،آن را روي ميز گذاشـت  .لّ قطور با جلد چرمي بودتركيك دف ،دفتر خاطراتش

سـه   ،بـي وقفـه   .كـرد  و شروع به نوشـتن  يافترا  كه عصر ديروز يادداشت كرده بود اش نوشته

 ،گذاشـت  خودكار را كنار مي كه حاليدر .رساند تماما به پاراگراف طولاني را با دقت زياد نوشت و

. مـالش داد ي دست چـپش   تان شست و اشارهاش را با انگش چشمانش را بست و برآمدگي بيني

و  قـرار داد سـرش را روي ميـز خـالي     ،دفتر خاطرات را كنار گذاشـت  ،چشمانش را كه باز كرد

                                                
سانتياگو پايتخت كشور شيلي ۱

 

  



 

 

جلـوي  ي بـرف  هـا  هاي سرش ماننـد دانـه   شوره .رو بردف تانش را به آرامي داخل موهايشانگش

 ،طور كه مات و مبهوتشان شده بود و همين كرد ميخوزه آنها را تماشا . آمدند فرود مي چشمانش

.كرد خودش را در جايي سرد درحال استراحت تصور 

 

  


بدون هيچ سر و صـدايي يواشـكي    اتلِ خوزهق ،در هوا معلق بودند ها در همين گير و دار كه شوره

راي كـاري  اي ب ي شخصي بود و هيچ انگيزه ۲ش سباستين دشاسم .وارد خانه شد كشت به قصد

نيلسون داس لينوس را از بـين  دانست چرا اجير شده تا خوزه  او نمي. خواست بكند نداشت كه مي

نـه   ،تا آدم بكشد گرفته بودپول  سباستين دش .دانست هم برايش اهميتي نداشت ببرد و اگر مي

.اينكه سؤال بپرسد

 

  


آنقدر آهسته پشت سرش را لمـس كـرد    .ي خوزه قرار داد پشت جمجمهدش نوك هفت تير را 

دش  .موهـايش را ادامـه داد   ور رفـتن بـا   ،لاي موهايش به خوزه به هواي وجود يك حشره لاكه 

سپس ماشه را به آرامـي   ،نداد شگفت زده شدالعملي نشان  اش عكس تأمل كرد و از اينكه قرباني

.كشيد

 

  


گلولـه   .مغـز و اسـتخوان منفجـر شـد     ،سرِ خوزه نيلسون داس لينوس به شكل مخروطي از خون

بيـرون   سيلي خشن و قرمـز رنـگ   به همراه كه حاليدراما هنگام ورود سوراخ كوچكي ايجاد كرد 

ون ديـوار روبـرو   گلوله در .جدا كردر كامل اش به طو صورت خوزه را از بالاي لبِ بالايي ،آمد مي

تشـكيل   حفـره  اي مرواريدوار اطراف آن هاله ،استخواني كه به آن آغشته بود مغزو  گرفتجاي 

 .داد

 

  


 ،ي متلاشـي شـده قـرار داد    دش با دقت سـرِ خـوزه را تنظـيم كـرد و آن را روي مـابقيِ نيمـه      

 ؛شـد  كـه همسـر خـوزه از آن وارد مـي    دري  ؛درب ورودي قـرار بگيـرد   در تيررسِكه  طوري هب

ي  كسي كه دش را اجير كرده بود چه خواسـته  .همسري كه يازده سال با خوزه زندگي كرده بود

 چنـين بـا   ،ي وراج پا بـه سـن گذاشـته    پزشكيك  ،در آنسوي شهر سانتياگو .وحشتناكي داشت

.تين دش بودسباسچه شب پر منفعتي براي  .پيدا شده بودتوسط همسر محبوبش  يوضعيت

 

  


                                                
۲ Sebastian Dash 



 

 

سپس مجدداً رد قدم هـايش   ،مطمئن شد كه زاويه درست است ،قاتل به طرف در قدم برداشت

اسـلحه   ؛به خودش زحمت نداد كه گلوله را از ديوار بيرون بياورد .را گرفت و سرجايش برگشت

د ش ـبا يك اخم متوجـه   .هاي خوزه را مرتب كند خم شد تا كفش ،در عوض .غيرقابل رديابي بود

از داخـل جفت كفش سـياه بنـددار    و يكفوراً خانه را گشت  .دمپايي به پا دارد ،جان بي كه مرد 

تعقيـب قـانونيِ متصـديان    ها را براي دادگـاه و يـا    خوزه همواره اين كفش .كمد ديواري پيدا كرد

به شـرط   ،كرد ميكفايت كفش  يك جفت .دش از اين موضوع اطلاع نداشت .پوشيد خانه مي يتيم

.اينكه بند داشته باشند

 

  


بنـد كفـش    ،به محض اينكه آنها را پوشيد .كرد ها را پاي جسد را درآورد و كفش ها دش دمپايي

هـا   جـور موقعيـت   ايـن  .اين علامتش بود .اما بند كفش پاي چپ را نبست ،را بست يسمت راست

آمد  هميشه پيش نمي

 

 فرار كند به محض كشتنمجبور بود  گاهي اوقات –

 

ا هرگاه فرصـتي  ام  –

حتـي تجـارت    .بـرد  و از ايـن كـار لـذت مـي     كرد ميپاي آن قتل را امضاء  ،شد برايش مهيا مي

.مرموز دش نيز مستلزم تبليغات بودشيطاني و 

 

  


دش دفتر خاطرات را برداشت  ،پيش رفت وقتي همه چيز طبق مراد

 

كسي كه او را اسـتخدام    –

شود كرده بود خواسته بود كه آن دفتر نابود 

 

 در را نيم لا باز كـرد و بـه   .و به سمت در رفت  –

از خانـه خـارج    ،وقتي كسـي را نديـد   .راهرو را از نظر گذراند ،خونسرد و محتاط خيلي ،نظريك 

قسمت پايينيِ  ،هايش را بالا آورده بود شانه .ها رفت در را پشت سرش بست و به سمت پله ،شد

 ، چشمانش را با عينكي ضخيم پوشانددرهاي پيراهنش مخفي ك ن يقهصورتش را مابي

 

عينك ته  –

بود  ۲۰گويي كه نمره ي چشمانش  ،استكاني

 

تغييـر   .و موهايش را به سمت چـپ حالـت داد    –

.كرد ميكمتر جلب مردم را  عادي لباس پوشيدن توجه ،دش از نظرِ اما ،اي نبود ي استادانه قيافه

 

  


هفت تيـرش را داخـل يـك دريچـه فاضـلاب       .زد هاي سانتياگو پرسه  در خيابان ،سباستين دش

زياد با پايتخت شيلي آشنا نبـود  اما او  ،از بين بردن مدرك جرم نبودروش خوبي براي . انداخت

دفتـر خـاطرات و دسـتكش هـايش را در يـك       ،بعـد از آن  .گدار به آب نزند و بهتر بود كه بي

.ي زباله سوزي معدوم كرد و راهيِ خانه شد كوره

 

  




 

 

هـايش را درآورد و آنهـا را در آب فـرو     لباس ،به طرف حمام رفت ،ش به هتل برگشتوقتي د

آنهـا را   ،شـدند  ميصبح روز بعد وقتي لباس ها خشك  .را با خون داشت دردسرهمواره اين  .برد

.گشت ي زباله سوزي بر مي چپاند و دوباره به كوره در يك كيسه مي

 

  


ي دورِ مـاه را   هاله ،حيندر همين  .ن شيلي چشم دوختدش برهنه كنار پنجره ايستاد و به آسما

ي افكارش با صداي تق تـقِ   رشته .كرد در آپارتمان داس لينوس ايجاد كرد مقايسه اي كه  با هاله

.پاره شد اتاقش در

 

  


 تبـار  شـيليايي او . مديرِ آنجـا . بود ۳خانم كوواروبياس »آقاي اوهارا ؟« :زني از پشت سر صدا زد

 .كـرد  مـي و انگليسي را روان صحبت مدتي در آمريكا زندگي كرده تر بود  وانني كه جاما زما ،دبو

دنبال جاي ديگري بـراي   ،دانست اين موضوع را مي ،اگر دش هنگام ثبت نام در اين هتل كوچك

.گشت اتراق كردن مي

 

  


 ي غلـيظ ايرلنـدي بـه خـود     گلويش را صاف كرد و لهجـه  ،شد به در نزديك مي كه حاليدش در

بصـورت   .به خود گرفتـه بـود   ۴اي كه موقع ثبت نام هتل با اسم دونال اوهارا همان لهجه ؛گرفت

توانـد تلفـظ صـحيح نـام      و طوري وانمود كرد كه انگار نمي »شماييد خانومِ سي؟« :وار گفت ترانه

.خانوادگي او را به زبان بياورد

 

  


»لباس پوشيديد؟« .خنديد ».خودمم«

 

  


 ـ مـي اس يـا   حالا كمكي از من سـاخته  .نيست طور نايباعث شرمساريه كه « وقتـي لباسـمو    دخواي

 »؟دپوشيدم برگردي


»!؟سوييز.... سوئيـ... نده از سوئــِفرست. از پست پيشتاز. يه نامه داريد« :خانم كوواروبياس گفت

 

  


ا بايد ابتـد  ،براي آدمكشي كردن دش اجيربراي  .بايد آنتونيا باشد ».سوييس« :دش تصحيح كرد

دانست دش در  تنها كسي بود كه مي آنتونيا ،به جز فرد استخدام كننده .با آنتونيا هماهنگ كنند

 .شيلي است

 

  


                                                
۳ Covarrubias 
۴ Donal O'hara 



 

 

به نظرتـون از   پاكت رو از زيرِ در بفرستيد داخل؟ميشه مرحمت كنيد و  ،خانومِ سي« :دش گفت

»زيرش رد ميشه؟

 

  


صـداي   ،را از شكاف زير در وارد كنـد  وقتي خم شد تا پاكت ».بذاريد امتحان كنم. خيلي باريكه«

.اش شنيده شد تاب خوردنِ لباس زنانه

 

  


حالا بايد برم دسـتامو خشـك    ،خب .خانومِ مهربان ،تشكر فراوان« :ي ايرلندي گفت دش با لهجه

».وقتي در زدين تازه از دستشويي بيرون اومده بودم. كنم

 

  


».بينمتون آقاي اوهارا صبح مي .شنيدمفكر كنم صداي شرشر آب رو « :خانم كوواروبياس گفت

 

  


ي كه داشـت  هاي سپس با اخمي ناشي از عصبانيت به صداي قدم ».طوره قطعاً همين« :دش خنديد

.براي برداشتن پاكت خم نشد ،شد گوش سپرد و تا وقتي مطمئن نشد كه او رفته دور مي

 

  


ك مهر درجه يك انگليسـي  ي .يك پاكت ساده كه يك پاكت بزرگتر را درون خود جاي داده بود

خوانده و دوباره آن  ،آنتونيا آن را باز كرده .بود خوردهو يك تمبر مربوط به شهر لندن روي آن 

 ،ورقـه را بيـرون آورد   .باز كـرد  شدش مجدداً آن را با ناخن .را مهر و موم كرده و فرستاده بود

دش همواره اصرار داشـت كـه    .بردتا به پيغامي كه با دست نوشته شده بود پي بآن را باز كرد 

.اضافي و مطمئن مشي يك خطّ ؛با دستخط بنويسندها را  درخواست

 

  


يـه  تركمنـدرز در  . مشهور بود فرستاده شـده بـود   ركتُكه به  ۵زمندر يكيزاميادداشت از طرف 

م او قـبلاً دو بـار دش را اسـتخدا    .متولد شده بود اما بيشتر عمرش را در لندن زندگي كرده بـود 

دش مرتكب قتل شد  ،ي دوم دفعه .كرده بود

 

از  خواسـت  مـي كـه ن پلـيس نابكـار    افسـر  يـك  –

 دستش قسر در برود

 

كه در زماني نامناسب در مكان نامناسبي  همسرِ قرباني ،اما علاوه بر آن  –

را  اين خبر كه بـه گوشـش رسـيد، او    ؛ي بوداخلاق آدم سگ ركتُ. بود را نيز به قتل رسانده بود

كـرده بـود پرداخـت     مقدار زيادي رشوه نسبت به چيزي كه معاملهو او مجبور بود كرده  آشفته

او دش را مقصــر دانســت و از او درخواســت  .مــالي كنــد روي ايــن گنــدكاري ماســتكنــد تــا 

آن دو كلي بد و بيراه نثـار يكـديگر   . دش نپذيرفت چون هدف از بين رفته بود. بازپرداخت كرد

                                                
۵ Mikis Menderes 



 

 

چانه زد و آن را بـه   ركتُ .تخفيف بدهد% ۲۵ش به رحم آمد و حاضر شد د دل كردند تا اينكه

.داد و از آن موقع ديگر با هم در ارتباط نبودند كاهشيك سوم 

 

  


 .مـرور كـرد  و مجدداً آن را  سپس نشست ،طور كه كنار در ايستاده بود نامه را خواند دش همان

.ودگستاخانه نوشته شده ب ،ركتُهاي قبليِ  همانند نامه

 

  


 خـوام  مـي . خبر خوبي نيست .زن من تو بغل يه مرد ديگه ديده شده

اگه مايلي برو  .ايه كردمبرات كر خونهيه  .اش باهات حرف بزنم درباره

.گيرم ميباهات تماس . اونجا و منتظر بمون

 

  


 .تئوپولوس مندرز و يك آدرس مربوط به شمال لندن زير آن تايپ شده بود مايكيزاسم 

 

  


رك با فرد ديگـري خوابيـده بـود    تُي  همسر يا معشوقه .رراست بودهمه چيز س

 

دش اخيـراً از   –

زندگي خصوصي مندرز مطلع نبود 

 

كـه يكـي از آن دو يـا هـر دو را      و او از دش خواسته بود  –

.بكشد

 

  


آدمكشي لوث  ،وقتي پاي عشق و عاشقي وسط باشد .اي به تقبل اين مأموريت نداشت دش علاقه

او  .دهنـد  كارهـاي نـامعقولي انجـام مـي     ،ريـزد  بـه هـم مـي   وقتي اعصابشان  يانفرماكار .شود مي

تقاضـاي   او اغلـب  .فروكش كند و با خودش دودوتا چهارتـا كنـد   رئيسش عصبانيت خواست مي

.پذيرفت جو را نمي همسران انتقام

 

  

 

  

دش  .لـج دارد  رك فكر كند قاتل با او سرِممكن بود تُ ،پذيرفت مأموريت را نمياما اگر دش اين 

 ـ  خواست ميدلش نتوجهي كار در لندن انجام داده بود و  به ميزان قابل بـه يـك    ،ركاز طريـق تُ

.شخص بدنام تبديل شود

 

  


اش را به عنوان يك قاتـل منحصـر    آوازهاو ساليان متمادي كار كرده بود و زحمت كشيده بود تا 

ش را در ا كه او احساسـات شخصـي   ندكرد مياگر مشتريان فكر . برساند گانگوش همبه به فرد 

رك و كاري كـه از  او از تُ .شد لطمه وارد ميبه كسب و كارش كند،  هايش دخيل مي گيري تصميم



 

 

ي ميان آن دو از بين  كينه ،كرد مييت را قبول مأموراگر اين اما  ،آمد او خواسته بود خوشش نمي

.كلفت هراس داشته باشدگردن آن گانگستر  نه گفتن بهديگر لازم نبود از و  رفت مي

 

  


 ـ بصورتپروازش را مقصد  ،دش با فكر به اين موضوع خوابيد و صبح زود كه بيدار شد  ياينترنت

او پرواز به سوييس را ثبت كرده بود  .تغيير داد

 

دو ماه بود كه به خانه نرفته بود  –

 

بعـداً  امـا    –

.يدچسب مي كار و كاسبي بهبه فعلاً بايد  .شد به خانه رفت هم مي

 

  


سـرزده بـه لنـدن     ،ي هنـري ا جشـنواره  حضور در گفت كه برايبعد از آن به آنتونيا زنگ زد و 

.رود مي

 

  


»ركت؟ميري پيش رفيق تُ« :آنتونيا پرسيد

 

  


».طوره فكر كنم همين« :دش پاسخ داد

 

  


».گردي؟ دلم خيلي برات تنگ شده ميكي بر«

 

  


شـنيد او مثـل    هميشـه از اينكـه مـي   . اي بود عاطفه نتونيا مثل خودش آدم بيآ. زدنيشخند  شد

».اميدوارم بيشتر از يكي دو هفته طول نكشه« .شد كند متعجب مي ها رفتار مي انسان

 

  


»؟و اگه كسي در نبودت سراغتو گرفت چي«

 

  


».بهشون بگو صبر كنن. پيغامشونو بگير«

 

  


هـاي   رشـته كـوه  آنتونيا و به بالاسرِ تلفن ايستاد و  دش لحظاتي .خداحافظي كردند و قطع كردند

به پول  .او سخت مشغول كار بود .سپس آه كشيد و سرش را به اطراف تكان داد ،آلپ فكر كرد

كـه چندسـال    كـرد  ميبه اين فكر  زماني براي لذت بردن از آن نداري؟مي خورد وقتي  چه درد

كـه   كرد مين او هرگز چنين اشتباهي .سفر كندي گرمسيري  يك منطقه به ،بعد كه بازنشست شد

 ،نباشـيد امـا اگـر مراقـب     ،هستپول خوبي در آدمكشي  .اي در يك جا اقامت كند مدت طولاني

.شودمنجر به مرگ خودتان  تواند مي



 

 

بخش اول

 

  



 

 

۱

 

  




هايي كه دارن از اطراف به من فشـار ميـارن رو    شم تا مرده ناگهان از يه خواب ترسناك بلند مي

هـاي   كنن و با نـاخون  صدا ناله مي بي ،م نشون ميدندوناشونو بهِدوجين شبحي كه دن نيم. پيدا كنم

و  كـنم  ميصورتمو لاي متكا پنهان  ،كشم بي صدا فرياد مي. اندازن خياليشون به صورتم چنگ مي

كوبـه و تـا بـه حالـت عـادي       قلبم بـه شـدت مـي   . م آخرين بقاياي كابوس هم تموم بشنذار مي

حالم سرجاش اومد، با اخم و تَخم از جا بلنـد ميشـم و بـا     وقتي. خورم برنگردم از جام تكون نمي

مـن ميشـن و طبـق     خيـال  بـي  ،حالا كه بيدار شـدم . تا شبح خيره ميشم اشتياقي به اين شيش بي

ي  كـنن مـن آمـاده    وقتي كه فكـر مـي  . كنن فقط دارن با ترشرويي به من نگاه مي ،معمولِ هميشه

جالـب اينجاسـت كـه ايـن لحظـات رو خيلـي        ؛نكنن زيرِ پوستم بر سعي مي ،اذيت شدن هستم

.خوان حداكثر ضربه رو به من وارد كنن كنن چون مي بادقت انتخاب مي

 

  

 

  

بـا توجـه بـه    . كـنم  مـي قـراري   هايي سراغم ميان كه توي خواب خيلي ناله و بـي  اونا معمولاً شب

 ـ  مواقعي به من حمله ور ميشن كه مي ،اي كه پيدا كردن تجربه هـا از خـواب    يدونن به ايـن راحت

اونـا قـادر   . پـذير تـرَم   هايي كه اختيارم دست خودم نيست و معمولاً آسيب همون زمان ؛پرم نمي

! م كـرده بـودن  ا هنيستن به شكل فيزيكي به من حمله ور بشن؛ وگرنه خيلي وقت پيش تيكه پـار 

. اونا كلي تمرين كردن! بايدم باشن. ان هاي ذهني هستن و تو اين كار خبره اهل بازي

 

  

 

  

اشباح توي حموم هـم دنبـالم ميـان و جـوري از ديوارهـا عبـور       . بلند ميشم و ميرم دوش بگيرم

 ،ميرم زيرش و مـي لـرزم   ،كنم ميهمين كه آب سرد رو باز . كنن كه انگار از مه ساخته شدن مي

تـونن منـو احاطـه     فقط گهگاهي مي. اعتنايي كردن بهشونم استاد بي. كنم ميديگه بهشون توجهي ن

نه به شكل روزهاي اول كـه حـتم داشـتم اونـا     . اونم زمانيه كه اعصابمو به هم ريخته باشن ،كنن

و  ،همه مدت با هـم جنـگ و جـدل كـرديم     ها اين ردهمن و م. قراره منو به سرحد جنون برسونن

شـك  با اين حال مـن  . بوده طور اينتا الآن كه . نهايتاً من از اين ميدان مبارزه برنده بيرون اومدم



 

 

و اگـه  . كـنن   دارم كه اونا تا آخر عمرم يه گوشه وايسن و فقط منو بصورت سطحي آزار و اذيت

.پس ممكنه ماورائي باشن ،ي خيالات من نيستن اونا زاده

 

  

 

  

. پـس امـروز از اون روزاي لَـش شـدنه     ،ديگه نتونستم برگـردم بخـوابم  . كنم مياحساس ناپاكي 

خودمـو سـرگرم    تـونم  مـي ، سعي دارم تا جايي كه كنم ميين خيابوناي لندن رو بالا پاي كه حاليدر

اما قـادر نيسـتم كـاري كـنم زمـان زودتـر بگـذره و        . و يادداشت مي نويسم كنم ميتحقيق . كنم

سعي . تمام شبانه به سراغم مياد نجات بدم هاي نيمه خودمو از سردردي كه معمولاً بعد از خواب

دنبـال   ،دونم با وضعيتي كه الآن دچـارش هسـتم   ن ميچو ،خودمو از مردم دور نگه دارم كنم مي

!ي ملت رو بگيرم ترين بهونه هستم كه مثل سگ پاچه كوچيك

 

  

 

  

قرار بود يـه خونـه تـوي كيلبـرن رو پوشـش      . كنم ميفكر  ۶به تعويق ملاقاتم با جو ،شب كه شد

اشباح فـراهم   شد موجبات شاديِ اما باعث مي. كرد ميافتادن اين قرار واسه جو فرقي ن عقب. بديم

حتـي يـه    ،كنـي  مـي وقتي داري واسه سلامت عقلانيت مبارزه . بشه و همشون دور هم جمع بشن

و  ،يه كوچولو سهل انگاري كافيه تا دشمنت قـدرت بگيـره  . ذره هم نبايد به حريفت آوانس بدي

تـر   ي ترازو رو به نفع حريـف سـنگين   تونه كفه لازم به گفتن نيست كه همين مقدار كم چقدر مي

.كنه

 

  

 

  

 ،دو ساعتي ميشه كـه مـن و جـو   . امروز دوم جولاي هست و يه ذره از ساعت يازده شب گذشته

به قول معروف يه خـودي   ،ي متروكه اردو زديم و منتظريم كه ارواحِ ساكن اونجابيرونِ يه خونه

 تونسـت تـلاش كـرد بـا     ي من شد و تا جايي كه ميي حال و هواي گرفتهجو متوجه. نشون بدن

. حرف زدنش رو مخ من راه نره

 

  

 

  

چنين مواقعي وقتي خودمو . دادم به خودم دلخوشي مي ،تمام اين مدتي كه به تماشا نشسته بوديم

مـن  . بـا شـرايطم كنـار بيـام     تـونم  ميبهتر  كنم مياحساس  ،كنم ميمردگان غرق  تو دنياي سياه

، كـنم  مـي ار خـودم تمركـز   و هـاي شـبح   ام كه دنبال جواب هاست، و وقتي كه روي پژوهش كسي

.كنم ميميزان معيني از تسكين و آرامش ذهني رو كشف 

 

  

 

  

                                                
۶ Joe 



 

 

چون هـيچ آبـي تـوي مخـزن وجـود       ؛بي فايده است. ي بالا جو براي دستشويي كردن رفته طبقه

هـا   من از اين سوسـول بـازي  . تر از اين حرفاست كه بخواد روي ديوار بشاشهنداره اما اون مؤدب

بازم ترجيح ميدم آبروم بره تا اينكه بخوام روي زندگيم ريسك كنم  ،بلد باشماگر هم  ،بلد نيستم

هـا   اميدوارم جو توقع نداشـته باشـه وقتـي تيـر و تختـه     . هاي زهوار در رفته بالا برم و از اون پله

.ندازما من زندگيمو واسه هيچ احدالناسي به خطر نمي. برم و از زير آوار درش بيارم ،شكست

 

  

 

  

بطـور كمتـر   . ميرم توي راهرو تا سقوط كردنِ جـو رو تماشـا كـنم   . پله ها درمياد صداي غيژغيژ

ي هـر پلـه    روي لبـه  كـه  حاليدر ،اي اون به جاي اينكه بالا بره داشت پايين مي اومد بينانه خوش

ايـن منظـره بـه مـزاجم     . قدم هاشو امتحـان كنـه   ،ايستاد تا قبل از اينكه وزنشو روشون بذاره مي

».ها سر بخوري بياي پايين بايد از روي نرده« :وزخند زدمپ. خوش نيومد

 

  

 

  

جو اهل شمال انگلسـتانه   ».ها راحت ترم با پله. و با مخ بيام رو زمين؟ نه ممنون« :خرناس كشيد

اولين باري كه ديدمش سخت حرفاشو متوجه مي شدم اما الآن چهـار روز  . ي غليظي داره و لهجه

.كنم ميوقتا متوجه ميشم كه ناخودآگاه دارم مسخرش  بعضي. گذشته و گوشام عادت كردن

 

  

 

  

جوري كه انگار از دست پلـيس ضـد شـوروش     ،كشه ميو نفس راحتي  ميادجو به سلامت پايين 

».يه فنجون قهوه رو يه نفس بخورم تونم مي« :ميگهزيرلب . برلين فرار كرده

 

  

 

  

».اينجوري دوباره مجبور ميشي بري بشاشي«

 

  

 

  

».بايد يه توالت سيار اجاره كنيم«. يدهمعبوسانه سر تكون 

 

  

 

  

».توني روي ديوار جيش كني يا اينكه مي«

 

  

 

  

۷» .ما متمدن تر از اين حرفاييم! من يه جوردي هستما« :كنه ميجو فين فين 

 

  

 

  

ها بخاطر اينكه مردم زياد توش رفـت و   م اين اتاقكرد ميمن فكر . گرديم به اتاق مهمانخانه برمي

 :جو لقبي كه من به ايـن اتـاق داده بودمـو تصـحيح كـرد     . نامگذاري شدن يطور اينآمد داشتن 

ها از رفتن به اتـاق غـذاخوري صـرف     گرده كه مردها و زن اين اسم به زماني برمي ».اتاق بيكار«
                                                

۷ Geordie  دارندي بسيار غليظ و غيرقابل فهمي  كه لهجه و نيوكسل تاينسايدمانند ق شمالي انگلستان مناطلقب اهالي.

 

  



 

 

كتاب خونـدن و دعـا كـردن بـه جـونِ كسـي كـه         ،ها رو با صحبت كردن ن تا شبكرد مينظر 

.گذروننبتلويزيون رو اختراع كردن 

 

  

 

  

چـون   كـرد  ميانگار فكر  » خبري نيست؟« :پرسه مي ،هوا تغيير كرده كنه ميحس  كه حاليجو در

.تو هم نرفته اجازه داره صحبت كنه ۸اخمام مثل راسپوتين

 

  

 

  

جنبشي رؤيـت نگرديـده   . خير«. ميارمدونستم رو به زبون  بهترين چيزي كه از زبان جوردي مي 

».است

 

  

 

  

».م ميرمذار مييه بار ديگه ادا در بياري «. كشه ميجو خودشو با تعجب عقب 

 

  

 

  

»من بتونم يه دوره زبون بومي ياد بگيرم؟ كني ميفكر ن«

 

  

 

  

».شايد تو استراليا تونستي«

 

  

 

  

ها توي حياط پشتي روي  صندلي. شيم شينيم و منتظر اشباح مي روي يك جفت صندلي قراضه مي

اونا رو بـراي اولـين شـب نگهبـانيمون      ،يمتونيم وايس وقتي ديديم ديگه نمي. هم تلنبار شده بودن

. بيرون آورديم و ازشون استفاده كرديم

 

  

 

  

اولين شبي كـه تـوي لنـدن بـودم رو     . (سه شب اخير رو منتظريم كه ارواح خودشونو نشون بدن

كـه جـو    چـون  ؛طوري كه به نظـر مـي رسـيد فـاز نـداد      توي يه ميخونه سنتي گذروندم كه اون

طـور كـه    جنابِ روح، اون.) و منم به زور تونستم چهارتا پيك بزنم هنوش آبجوهاي بدون الكل مي

اما تـا   ،ظاهر بشه يكي دوبار در هفته، يعني طبق روال هميشهگفت، قرار بود صاحب اين خونه مي

.نشون نداده خوديالآن كه 

 

  

 

  

 نمتـو  مـي دليلش اين نيست كه من ن. هاي من راجع به ارواح هستن تمام كتاب. ام من يه نويسنده

هاي  ي انتشار رمان اي فكر كنم يا اينكه عقده داشته باشم كه طرفدارها هميشه تشنه به چيز ديگه

هـر   ۹.هر كتاب رويكرد متفاوتي بـه ماهيـت پلتروجيسـت داره   . ي بعديِ من باشن ماوراءالطبيعه

                                                
 )۱۹۹۷( شخصيت شرور كارتون آناستازيا ۸
۹ Poltergeist  : دنآي برميموجودات فرا زميني مانند اشباح كه از عهده ي كارهاي فيزيكي مثل ايجاد سر و صدا و پرتاب اشياء فيزيكي.

 

  



 

 

 چگـونگي وجـود   :جـوري بگـيم   يا بهتره اين. چگونگي وجود ارواح رو شرح بده كنه ميكتاب سعي 

.رو توضيح ميده من ارواحِ

 

  

 

  

 ـ  . عقلمو از دست ندادم و ديوونه هم نيستم كارهـاي يـه ذهـن     امن به اين مسئله آگـاهم كـه اين

چيـزي   ،و اشـباح  كنم ميقبول دارم كه خيلي به يه موضوع چالش برانگيز پيله . اس فريب خورده

دوسـت  . وونه خطاب بشـم دي خوام ميولي من ن. بيشتر از تجسمات يك روانِ عميقاً آشفته نيستن

باهاش بجنگم و راهمو بـه سـمت زنـدگي عـادي      خوام ميمن . ام ندارم قبول كنم كه انگل جامعه

.پيدا كنم

 

  

 

  

هـاي انتخـابي مـن     گردن اما اين جزو گزينه هاي وابسته به روانشناسي مي اكثر مردم دنبال كمك

. ت كنم كه اشباح واقعيـت دارن ثاب كنم ميدارم تلاش . بنابراين من راه خودمو سوا كردم. نيست

 ،با اين ارواحي كه همراهم شـدن كنـار بيـام    تونم مياي  به شكل اميدوارانه ،اگه بتونم اثباتش كنم

. حتي شايد راهي پيدا كردم تا اونا رو از خودم دور كنم

 

  

 

  

زدم و  فريـاد مـي  . چرخيـد  دنيا دور سرم مي. بدجوري منو ترسوندن ،اوايلي كه ارواح ظاهر شدن

براي فرار از دستشون به الكـل و مـواد پنـاه بـردم امـا ارواح همـه جـا دنبـالم         . شدم بيهوش مي

نزديك بود يه گلوله تو مغز خودم خالي كنم فقـط واسـه اينكـه از دستشـون خـلاص      . اومدن مي

يـه   ،هـاي ذهنـيم   ي آشفتگي ولي اون شبي كه در بحبوحه ،مكرد ميمطمئناً داشتم اين كارو . بشم

دست نگه داشتم؛ فكرم اين بود كـه شـايد مـن اونـا رو تصـور       ،به سرم اومد) يباً جنونتقر(فكر 

قدرتي به من داد كه بتونم هم با روح هم با جسم  ،همون احتمال كم. و اونا واقعي هستن كنم مين

زندگيم وقف اين شده كـه بـه خـودم اثبـات كـنم مـا تـو جهـان          ،همكاري كنم و از اون به بعد

.مكني ميندگي انگيزي ز شگفت

 

  

 

  

ي اشـباح خونـدم و    كلي داستان دربـاره  ،اولين باري كه شروع كردم دنبال دليل و مدرك بگردم

يهـو بـه خـودم    . اميدوار بودم منو به راهي هدايت كنه تا به درك درستي از اين موضوع برسـم 

. بنويسـم  ها و تجربيات ميـدانيِ خـودم داسـتان    ها و شنيده طبق ديده خوام مياومدم و ديدم كه 



 

 

بنـابراين   ۱۰)!سـنگيني گفـتم   ي چـه جملـه  (شـد  هاي خاليم مثل قبرهايي بود كه بايد پر مي زمان

نوشتن باعث شد بتـونم اشـباح رو   . ي عمل بپوشونم و اونو گسترش بدم ام جامه كردم كه به ايده

 ـ. ناديده بگيرم ه مـن داد كـه   انگار مثل يه لنگر منو توي عالم هستي نگه داشت و اين احساس ب

 ؛گـو نيسـتم   ي يـاوه  دارم يه كار قابل توجه انجام ميدم و منو به اين باور رسوند كه من يه ديوونه

.ترسم باشم چيزي كه مي

 

  

 

  

هـاي يـه رمـان رو     نـويس  كه بعدها پيش ،هاي بلند سوق داده شدن هاي كوتاه به داستان داستان

هـا   نمونه كارهامو بـه تعـدادي از واسـطه   چندتا از  ،ي حس كنجكاوي واسطه به . دادن تشكيل مي

برخلاف انتظار، دوتاي اونـا واكـنش   . تونن بكنن هاي سرگردانِ من چيكار مي دادم تا ببينم با روح

 ۱۱و اينجوري شد كه ادوارد سـيوكينگ . مثبت نشون دادن و من با يكيشون قرارداد امضاء كردم

. شد اسم شناخته نميكسي كه تا قبل از اين، به اين . نويسنده متولد شد

 

  

 

  

اون هر سه تا كتاب منـو چنـدين بـار خونـده و اونـا رو      . جو يكي از طرفداراي خيلي مشتاق منه

هـا و   بـه شخصـيت   اون راجـع  ،شـب اولـي كـه تـوي ميخونـه بـوديم      . بيشتر از من يادش مونده

ولين كتـابم  از زماني كه ا. آوردم كه من به سختي اونا رو به خاطر مي كرد ميرويدادهايي صحبت 

كاملاً تمركزمو براش  ،كنم ميوقتي كار روي يه رمانُ شروع . گذره زير چاپ رفت شيش سال مي

. خـورم  اي كه پـدرمو درميـارن بـه بـن بسـت مـي       هاي پيچيدهاما گاهي توي حل معما ،مذار مي

.و به كارهاي بعديم ادامه ميدم كنم ميفراموشش  ،بنابراين بعد از اينكه منتشرش كردم

 

  

 

  

توي ذهنشون ثبت ميشـه و تمـام    ،نويسن خونن يا مي ها مي هر كتابي كه نويسنده كرد ميو فكر ج

جوري دو سه سال روي يـه رمـان    هتونست درك كنه كه من چ اون نمي. عمر همراهشون هست

اون يه خورده . جزئيات دقيقش از يادم ميره ،و ظرف مدت يك شب كنم ميم و كار ذار ميوقت 

هاي قديميم رو به دقت زير و رو كـنم   يادداشت ،مجبور شدم وقتي رسيدم خونه. ازم نا اميد شد

                                                
اي كه قبل از پرانتز بيان كرده، نسبت تجنيس  نويسنده در متن داخل پرانتز، يك عبارت كنايه آميز به كار برده و به جمله: رجمتوضيح مت ۱۰

اي فارسي به آن، عبارت طعنه آميزي است كه ما ايراني ها استفاده  ي محاوره كه نزديك ترين ترجمه) مثلاً جناس ناقص افزايشي(مي دهد 
».سنگين بود كمرم شكستجمله «: كنيم مي

 

  
۱۱ Edward Sieveking 



 

 

هايي از داستان كه ازشون صرف نظر كردمو براش ايميـل كـنم تـا     هاي قديمي و بخش و قسمت

.دوباره به من ايمان بياره

 

  

 

  

 داره« :ميگـه  ،رسـونه  ي بلوز آستين كوتـاهش بـه بـدنش مـي     نفس گرمشو از يقه كه حاليجو در

».يخبندون ميشه

 

  

 

  

.هواي شب خيلي مطبوع بود ،بيرون از اينجا. بود مي طور ايننبايد . منم متوجه شدم

 

  

 

  

»؟مگه نه. كنه ميقبل از اينكه ظاهر بشه دماي هوا كاهش پيدا . شايد شبحه داره مياد«

 

  

 

  

 ۲۲يه بار توي يه اتاق بودم كـه دمـاش درعـرض يـه دقيقـه      . بعضي وقتا«. كنم ميبا سر تأييد 

».درجه افت كرد

 

  

 

  

تا وقتي هـم كـه اينجـا چيـزي پيـدا      . تاحالا شبح نديده. زنه لبخند مي» بعدش شبح ظاهر شد؟«

.كنه مينكنيم باور ن

 

  

 

  

».خيلي سرد شده بود. مجبور شدم از اونجا برم. دونم نمي«

 

  

 

  

از مني يه پيراهن گَل و گشاد خاكستري و يه كت پشمي پوشيده اما بدتر . ماله دستاشو به هم مي

تونـه   م جو با اين فيزيك بـدنيش مـي  كرد ميفكرشم ن. لرزه كه فقط يه پيراهن ساده تنمه داره مي

هـا   چون از اون آدم گنـده  ،انسان عجيبيه. بدنش مثل يه كشتي گير عضلانيه. سرما رو حس كنه

.ي طاس و تخم مرغي دارن نيست كه دستاي كوچيك و كله

 

  

 

  

. هـاي كهنـه   زخـم « :توضيح ميده. و يه نيشخند لرزان ميزنه مكن ميمتوجه ميشه دارم براندازش 

اگه با كمتر از سه تا پيـراهن و   ؛تازه بايد زمستونا منو ببيني. كنن قلقي مي موقع سرما كه ميشه بد

»! بايد منو بندازي تو شومينه تا يخم باز بشه ،يه جفت شلوار جين بيرون برم

 

  

 

  

 جـوري  چهپيش كه از جو پرسيدم وسط اين هواي گرم دو روز . زنم ميلبخندي از روي همدردي 

مادرش توي يكـي  . هايي ديده وشونه برام تعريف كرد كه چه آسيبتونه خودشو از سرتا پا بپ مي

از مناطق شمالي ايرلند بزرگ شده بود و اونا طبق رسم هميشه رفته بودن به اون منطقه تا آب و 



 

 

جـو وسـط انفجـار گيـر     . يه انفجـار رخ داد  ،رفتن يه روز براي خريد به فروشگاه. هوا عوض كنن

اما بدنش پر شد از  ،دكترها خيلي از صدمات جدي رو برطرف كردن. كم مونده بود بميره. افتاد

 ،كشـه  بخاطر اينكه از اين وضعيتش خيلي خجالت مـي . هاي ترَك خورده جاي سوختگي و پوست

اينكـه قسـمت پـايينيِ صـورتش هـم      بخـاطر  . بدنشو در معرض ديد مردم قرار نميده وقت هيچ

.هاي ضخيمي اطراف صورتش در اومده ريش ،سوخته

 

  

 

  

».تونيم بريم اگه دوس داري مي« :پيشنهاد ميدم

 

  

 

  

و ايـن فرصـت اسـتثنائي رو از دسـت بـدم؟ مگـه مغـز خـر         « :جو سرشو به اطراف تكون ميده

تـوي يكـي از    خـواد  مـي فكرِ اينكه . جو قصد داره هرطور شده روي اين كتاب كار كنه »!خوردم؟

مصمم شده بـه هـر طريقـي كـه شـده بـا مـن        . هام با من همكاري كنه اونو به وجد آورده رمان

.كنه ميبندي  هايي كه داره شرط ي پول روي همه ،حتي اگه ازش بخوام. مشاركت كنه

 

  

 

  

».تونيم يه بخاري برقي با خودمون بياريممي« :كنه ميبه فكرم خطور 

 

  

 

  

».از برق و وسايل الكتريكي فراريهشبح . جالب نيست«

 

  

 

  

 ،اشـباح . مكنـي  مـي به همين خاطر داريـم بـا شـمع سـر     . اين چيزيه كه صاحبِ خونه به ما گفت

بـا توجـه بـه مطالعـات قبلـيم      . موجودات ترسويي هستن و از اينكه خودشونو نشون بدن متنفرن

مثل وقتهايي كه داريـم   ،كنن هاي نامناسبي رو براي ظاهر شدن انتخاب مي دونم كه اونا لحظه مي

هـاي از   جـور موقعيـت   ايـن  ،هاي بدبين آدم. مكني مياي نگاه  ريم يا به جاي ديگه با دوربين ور مي

.تونه باشه دونن كه كاني شبحه، چجور موجودي مي اما اونا نمي ،كنن دست رفته رو مسخره مي

 

  

 

  

بايد سعي كنم يه جوري . ق مي افتهوقايع كتاب توي لندن اتفا ۱۲.اين اسمو از جو يادگرفتم. كاني

ي مجبور ميشم اطمينـان حاصـل كـنم كـه     طور اينهرچند . ها رو ياد بگيرم صحبت كردن محلي

دونـم كـه    دقيقاً نمي ،اما اگه جو تنها مرجع من باشه ،ي لندني هم قاطيِ صحبت كردنم شده لهجه

! يا جنوبي كنم ميهاي شمالي استفاده  دارم از واژه

 

  

 

  

                                                
۱۲ Canny مي باشد... باهوش و  ،فرز ،ناقلا ،زيرك ،خوش قلب :در زبان جوردي به معني.

 

  



 

 

».هنوز بهم نگفتي داستان درمورد چيه« :كنه ميظر جو اظهارن

 

  

 

  

».دونم بايد چيكار كنم اما هنوز خيلي جا داره تا تكميل بشه مي. هنوز مطمئن نيستم« :بهش ميگم

 

  

 

  

»؟درسته ،كني ميكار  SHCاما داري روي «

 

  

 

  

»!مگه نه؟ ،به نوعي مجبورم تورو هم خوشحال كنم ديگه«

 

  

 

  

».باوركن. برام مهم نيستاصلاً يه پشيز هم « :جو ميگه

 

  

 

  

اون خيلـي در  . علاقمنـد كـرد  ۱۳ي احتراق خود بـه خـوديِ انسـان    جو كسي بود كه منو به پديده

اشاره كرده و بـه مـن گفتـه بـود كـه       SHCهاش به  باره مطالعه داشته و چند بار توي ايميل اين

يـه ذره درمـورد    جوري به وجود ميـاد و  هدانشمندها هنوز نتونستن توضيح بدن كه اين عامل چ

بنـابراين تصـميم    ،ي اين موضـوع شـده بـودم    شيفته. هاي مختلف باهام صحبت كرده بود تئوري

اي دنبـال رويـدادهاي    سـنبه  سعي داشـتم تـو هـر سـوراخ     ؛گرفتم خودم براي خودم تحقيق كنم

تـرين   ربـط  تـرين و بـي   اي كه طي اين چند سال اتفاق افتاده بود بگردم و توي بعيد ماوراءالطبيعه

.هام اين شد ي پژوهش نتيجه ،سرانجام. گشتم جاها دنبال جواب مي

 

  

 

  

»مگه نه؟ ،كتابه قراره ترسناك باشه« :كنه ميجو پافشاري 

 

  

 

  

».ممكنه« :كنم ميخرخر 

 

  

 

  

».اگه به من بگي كه جاي دوري نميره. خب بگو ديگه«. كنه ميجو شكايت 

 

  

 

  

هـا خيلـي سـريع     بعضي وقتا نقشـه . اشته باشياما بايد صبر د. فهمه تو اولين نفري هستي كه مي«

».گاهي وقتا هم نميشن. كنارهم چيده ميشن

 

  

 

  

»يعني هنوز تكميل نشده؟« :پرسه ميجو 

 

  

 

  

».نه«

 

  

                                                
۱۳ Spontaneous Human Combustion  ياSHC : بدون وجود عامل خارجيِ  ،هاي زنده ي آتش گرفتن اعضاي بدن انسان به پديده

.شود ميمشخص گفته 

 

  



 

 

 

  

اگه من يه ايده طرح كنم و اون ايده خيلـي خـوب باشـه و تـو     «. از خجالت سرخ ميشه» ...خب«

»ازش استفاده كني، اعتباري بدست ميارم؟

 

  

 

  

».البته«

 

  

 

  

اسم منم با يه فونـت   ،اسمِ تو بالا. كتابي از ادوارد سيوكينگ و جو ريكارد ،تصور كن«. كشهميآه 

».زير اسم تو ،تر كوچيك

 

  

 

  

»!اول نوشته بشه؟ تواسم  خواي مي! توروخدا تعارف نكن« :اي خشك و بي روح ميگم با قيافه

 

  

 

  

مـن فقـط داشـتم فكـر     . توئـه دونم كتاب مـال   مي. نترس بابا«. كنه ميجو با نگاهش منو پژمرده 

»...بشه چقدر مي طور اينم اگه كرد مي

 

  

 

  

»اون چي بود؟« .ساكتش كردم ،با حركتي سريع

 

  

 

  

.كنه ميجو اونا رو پرپر . اميدهام زنده ميشن. صداي غرش ضعيفي مياد

 

  

 

  

».ساختمون تونره اومده  گربه«. خنده مي ».سا فقط يه گربه«

 

  

 

  

من چهارتا پيرهن . شدم بايد قبل از اون متوجه مي. ر ميشمحق با اونه و من از دست خودم دلخو

.از اون بيشتر پاره كردم

 

  

 

  

نزديك يـه   ؛كنم ميبار با جو برخورد داشتم فكر  به زماني كه اولين. جا توي سكوت نشستيم همون

اولين باري بود كه كتابي رو بـا  . لاشخورهاي روح :مكرد ميداشتم كتاب اخيرمو تبليغ . سال پيش

اسپانسر اولم فكـر  . (كينگ داده بودم.س.به خودم لقب  ا ،قبل از اون. مكرد ميخودم منتشر  اسم

تحت تأثير اسم مستعار، كارهاي منو بخرن ولـي ايـن    ،كه ممكنه طرفداراي استفن كينگ كرد مي

با لاشخورهاي روح و يـه اسپانسـر    ،در عوض.) به ضررم شد و اونا حتي سمت كتابم هم نيومدن

و  هاي خوفنـاك  شب ،دوتا كتاب اولم. سرانجام خورشيد به آسمونِ ادوارد سيوكينگ اومد ،جديد

من مصر . ي دوم رونق گرفت ر شدن و كار و كاسبي هم توي دورهمجدداً منتش هاي تابستان سايه



 

 

احسـاس   ،اما بعد از يه شروع تقريبـاً نـاموفق   ،ها قرار بگيرم نبودم كه حتماً توي جدول پرفروش

.كه روي غلتك افتادمكردم 

 

  

 

  

خيلـي از مـردم درمـورد    . خـوره  روم اينترنتي شركت كردم كه الآن داره خاك مـي  توي يه چت

يـه  . رسيد جو تنها كسي بود كه با كار قبليم آشنا بـود  ن اما به نظر ميكرد ميكتاب جديد سؤال 

رو بـراش   جلد امضاء شده از كتاب لاشخورهاي روح و دوتا كتابي كه مجدد چـاپ شـده بـودن   

رمـان بعـديمو    خـوام  مـي بهش گفتم كـه   ،چندماه قبل. فرستادم و باهم دوستاي فيسبوكي شديم

اونـم  . هسـتم   SHCي استارت بزنم و به اين نكته هم اشاره كردم كه درحال تحقيـق در زمينـه  

.باهام صحبت كرد كه كتاب توي لندن شروع كنم

 

  

 

  

شناسـم كـه    مـن آدمـايي مـي    ،علاوه بر اين. د ترهآلو لندن از يه قبرستون هم شبح « :قسم خورد

».تونن تو اين زمينه خيلي كمك كنن مي

 

  

 

  

قبل از اينكـه   ،چند دفعه توي لندن بودم اما خيلي سال پيش. خيلي طول نكشيد تا منو راغب كنه

. اونجا رو با چشم خلاقانه سياحت نكرده بـودم  وقت هيچ. خودمو به عنوان يه نويسنده مطرح كنم

هاي قبليم توي شهرهاي كوچيك حومه پايه گذاري شده بودن  رمان

 

يكـي   و دوتا توي آمريكـا   –

توي كانادا 

 

شد روي لندن حساب بـاز   حياتي بود و مي ،شهر براي اين كالبد اما اين بار يه كلان  –

ام و دوسـتاي   مـن يـه آدم منـزوي   . قصد داشتم با جو هم ملاقـات كـنم   ،سواي اين مسائل. كرد

. تونـه بـرام خـوب باشـه     به نظرم رسيد كه كارِ تيمـي بـا كمـك يـه دسـتيار مـي      . ارمزيادي ند

اميـدوار بـودم   . كـنم  مـي ها خيلي خشك برخـورد   هام هميشه بهم ميگه توي مصاحبهمديربرنامه

باعث بشه از اين خشكي دربيام و بتونم راحت تر درمورد كـارم   كنم ميزماني كه كنار جو سپري 

.صحبت كنم

 

  

 

  

. كنـه  مـي هـاي واهـي رو از ذهـنم دور     با دست روي زانوهام ميزنه و خيال ،و خم ميشهجو به جل

يه بـاد   ،گردم همين كه برمي. كنه ميبه ديوار روبرو اشاره . اش گشاد شدن اي و تيره چشماي قهوه

ي جلـويي   هايي كه پنجـره  خوشبختانه روي تخته. ها خاموش ميشن پيچه و شمع تند توي اتاق مي



 

 

اي  هاي خيـابون بـه انـدازه    شماري وجود داره و نور چراغ هاي بي ها و شكاف سوراخ ،نرو پوشوند

.كنه ميوارد خونه ميشن كه واسه ديدن اطراف كفايت 

 

  

مثـل غبارهـاي معمـولي پخـش     . بيـرون ميـاد  ... بلند نميشه  ،نه. غبار از ديوار خشتي بلند ميشه

غبـاري  . يك جفت لب نامرئي بيـرون ميـاد   طوري كه انگار داره از درون ،كنه ميغل  غل. نميشه

.گيره كه از داخل ديوار سرچشمه مي ـهگرن چندش آور و خاكستري

 

  

 

  

اولـين  . لـرزه  داره مي» .واقعيه ،لعنتي« :زنان ميگه نفس نفس ،روي پاهاش بلند ميشه كه حاليجو در

اي كـه بهتـون ثابـت     همون لحظه. تونه شما رو براي اين برخورد اوليه مهيا كنه هيچي نمي. بارشه

.بينن وجود داره ميشه توي دنيا واقعاً چيزهاي بيشتري نسبت به چيزهايي كه مردم همواره مي

 

  

 

  

قطرشون حدود سه فـوت ميشـه كـه دو سـومش قابـل      . ها به حد معين خودشون رسيدن حباب

 ،نـه حولِ يه مرز نيمه شـفاف چـرخ ميز   ،غبار. ديدنه و يك سومش توي ديواره و غيرقابل رؤيته

. مذار مـي دوربـينُ روي زانـوم   . پوشـونن و بـاهم درآميختـه ميشـن     رقيق و غليظ همديگه رو مي

 ،فلاش دوربين شبح رو فراري ميده و عكس ظاهر نميشه ،طور كه زنِ صاحب اينجا مي گفت اون

.مكرد مياما من بايد سعيمو 

 

  

 

  

صداي تـپ تـپ رو   « :پرسه مي ،اي هيجانزده و چشمايي كه از تعجب ورقلمبيده شدن جو با چهره

.و به طرف غبار خم ميشه» شنوي؟ مي

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

»صداي چيه؟«

 

  

 

  

هـاي   حبـاب . غبار به اتمسفر واكنش نشـون ميـده  . گيره شبح داره شكل مي«. ندازما شونه بالا مي

».خودت فكر كن. تركن توي ديوار دارن مي

 

  

 

  

اونو از طرفين مورد بررسـي قـرار    چرخم و اطراف مه دايره شكل مي ،از روي صندليم بلند ميشم

.هواي سرد ازش ساتع ميشه. اما به سختي ،درونشو ببينم تونم مي. ميدم

 

  

 

  

».چهره ها«. كنه ميو انگشت لرزانشو بلند » اد« :جو قورقور كنان ميگه

 

  



 

 

 

  

چهره ها  ،داخل مه. ايستم گردم و كنارش مي به طرف صندليم برمي

 

يا توهمـات ترسـناك     –

 

– 

 ،ها چشم ،يك آن. رسه انسان باشن اما به نظر مي ،به وضوح مشخص نيستن. ل ميشندارن تشكي

پيكرها پشـت سـرم روي هـوا شـناور      كنم ميفكر . گذرونم هاي باز رو از نظر مي ها و دهان گوش

نيازي به ايـن  . هاي توي حباب مقايسه كنم تا صورتاشونو با چهره كنم ميهستن اما به پشت نگاه ن

.تا چهره برام مثل خودم آشنا هستن لآن ديگه اون شيشا. كار ندارم

 

  

 

  

ايـن  . اشباح به ندرت اينقدر واضح خودشونو نشون ميـدن . ام اما به روي خودم نميارم زده هيجان

.يكي از حيرت انگيزترين برخورد هاييه كه تا به حال تجربه كردم

 

  

 

  

».توضيح بده چي مي بيني«. گردم به طرف جو برمي

 

  

 

  

 ،بعـدش جـوري انگـار ترسـيده     ،به سختي روي ريشش دست ميكشـه  ،ت ميدهآب دهنشو قور

. موهـاي بلنـد  . حـدود بيسـت و دو سـاله    ،صورت يه زن«. به مؤدبانه حرف زدن كنه ميشروع 

. كنـه  ميچند ثانيه سكوت » .ناپديد شد. و فرمشو از دست ميده كنه ميصورتش الآن داره تغيير 

».دوباره يكي ديگه داره ايجاد ميشه«

 

  

 

  

بريدگي بدي كـه اون گوشـه اينجـا    . موهاي كوتاه. چاقالو. صورت يه پسره«. وسط حرفش پريدم

»رسه؟ شده، كه شبيه يه كبودي زيرچشم به نظر مي

 

  

 

  

».درسته«. كنه ميجو تأييد 

 

  

 

  

مردم هميشه بـه  . خيلي مهمه كه حقيقت رو منتشر كنيم. بينيم هردومون داريم يه چيز مي. عاليه

.كنن رو توجيه نمي اشباح ،يه شكل

 

  

 

  

حالا اوني كـه از بقيـه بزرگتـره داره بـه     . ها تا اينجا كوچيك و در قلب مه نهفته شده بودن چهره

اما اين  ،ها گفته بوديم ي چهره ي تغيير كردن بقيه درباره. يه پيرمرد. تر ميشه سطح حباب نزديك

.گردهي خودش برمي يكي هميشه به چهره

 

  

 

  



 

 

جو بـدجوري  » .اين غيرواقعيه« :جو ناله سر ميده ،طراف اتاق خيره ميشههمين كه چشم مرد به ا

و  كنـه  مـي دستشـو مشـت    ،امـا بعـد  . و من توقع دارم فرار كنـه  كنه ميبه در نگاه . لرزه داره مي

.كنه ميخودشو مجبور به ايستادن 

 

  

 

  

 تـونم  مـي ن مال بقيه رو. و سر تكون ميده كنه ميجو نگاه » مردمك چشمشو مي بيني؟« :پرسم مي

.رسه اما اين يكي كمتر فرازميني به نظر مي ،خصوصيات صورت بقيه مبهمه. ببينم

 

  

 

  

».ان ارواح واقعي. ان واقعي« :جو زير لب ميگه

 

  

 

  

بعدش به گـوي حبـابي نزديـك تـر     » .خوان ما باور كنيم ديگه خب اونا هم مي« :با بدخلقي ميگم

».چيزي هستي كه داري نشون ميديثابت كن . اسمتو به من بگو« :شدم و زمزمه كردم

 

  

 

  

.طور بقيه هم همين. شبح پاسخي نداد

 

  

 

  

 ،وقتي چيـزي عايـدمون نشـد   . دو دقيقه به تماشاي چهره و چشمهاي سرگردان پيرمرد نشستيم

هرچـي  « :پرسم مياز جو  كنم ميحين اينكه دارم دوربينُ آماده . تصميم گرفتم ازش عكس بگيرم

»خواستي رو ديدي؟ مي

 

  

 

  

».آره«. اكراه سر تكون ميدهجو با 

 

  

 

  

قسـمت  . پاشه و حباب شكلشو از دست ميـده  چهره به سرعت از هم مي. گيرم ميفوراً يه عكس 

جلـوي  . كنـه  مـي يه بوي گند مثل بوي گوگرد فضـا رو پـر   . زيادي از مه به درون ديوار برگشته

 جو هم يكي از اينا داره. پوشونم ميدهنمو با ماسكي كه هميشه همراهمه 

 

اولين شبي كـه اينجـا    –

بوديم من بهش دادم 

 

وقتـي داره كورمـال كورمـال تـو     . اما به نظرمياد اونو جا گذاشـته باشـه    –

ها تمـوم   همين كه سرفه. كنم ميو به راهروي بيروني هدايتش  گيرم ميآرنجشو  ،گرده جيباشو مي

لاً تـو خونـه جـا    احتمـا «. و يه نيشخند ضعيف تحـويلم ميـده   كنه مياشك چشماشو پاك  ،ميشه

. كنـه  مـي هاي غبار كه دارن توي هوا ناپديـد ميشـن نگـاه     از لاي در به آخرين ذره» .ذاشتمشگ

»كاري ها سر و كار داري؟ هميشه با اين كثافت«

 

  

 

  

».اما آره ،دوتا شبح هميشه شبيه هم نيستن«

 

  



 

 

 

  

».اونا واقعاً واقعي هستن«. لرزهمي» !مادرشو«

 

  

 

  

»؟كني ميفكر  طور اين«. ميكي از ابروهامو بالا ميار

 

  

 

  

داري ميگـي بـاور   «. كنـه  مـي چشماشـو بـرام باريـك    » !بعد از اين چيزايي كه ديديم؟ معلومـه «

»؟كني مين

 

  

 

  

دوربينُ چـك  » ...اما. كني ميحتي بيشتر از چيزي كه تصور . باور كنم خوام مي« :به آرومي ميگم 

.اونو به جو نشون ميدم. چيزي بجز ديوار و يه ذره غبار توي عكس نيست. كنم مي

 

  

 

  

».خودت گفتي ارواح تقريباً غيرقابل تصويربرداري هستن«. كنه مياخم » خب كه چي؟«

 

  

 

  

ي وقتـايي كـه    مثل همه ،نا اميدم. مذار ميدوربين رو كنار » .به همين خاطره كه شك دارم. آره«

.ي تماشايي مثل اين حتي يه منظره. بينم اونا رو مي

 

  

 

  

»اگه اين نشونه برات كافي نيست پس چي كافيه؟«. زنه مي جو نامطمئن به من زل

 

  

 

  

اگـه اون واقعـاً روح يـه آدم    . كـه واقعيـه   بگهيكي از اونا خودش بهم  خوام مي«. شكلك درميارم

».به سؤالام جواب بده و خودشو بهم ثابت كنه ،باهام حرف بزنه خواد ميدلم  ،اس مرده

 

  

 

  

»اده؟تا حالا اين اتفاق نيافت«: پرسه ميجو 

 

  

 

  

ي احضـار ارواح بـا    ها و تختـه  گير من چندين بار از طريق جن. سرم به چپ و راست تكون ميدم

هايي كه واسـه   اما چطور ميشه به اون منابع اطمينان كرد؟ من بيشتر حقه ،ها صحبت كردم مرده

در نبودم حتي مواقعي هم كه سورپرايز شدم و قا. هاي زودباورِ احمق به كار ميره رو بلدم مشتري

 اثبـات حتي يك درصد هم نتونستم يه چيز واقعي پيدا كـنم كـه بهـم     ،بگم چه اتفاقاتي رخ داده

.بشه

 

  

 

  

»ي چيزي كه امشب ديديم چي؟ درباره« .كشهجو منو به چالش مي

 

  

 

  



 

 

 ،ن شـفق شـمالي  كرد مي؟ مردم فكر كنه مياما چيو ثابت . باورنكردني بود«. زنم ميبا تلخي لبخند 

كـي ميـاد بگـه كـه هـيچ توضـيح       . زدن ي هستن كه اون طرف آسمونا سوسو مـي هاي روح مرده

»اي درمورد چيزي كه ما الآن ديدم وجود نداره؟ علمي

 

  

 

  

».هات ادعا كردي كه ارواح واقعيت دارن اما توي كتاب«. خارونه جو ريشاشو مي

 

  

 

  

».دماي پيدا نكر اما هنوز دليل اثبات كننده. كه واقعيت داشته باشن خوام ميو «

 

  

 

  

»اد؟ ،چي باعث ميشه اين بهت ثابت شه« :پرسه ميجو 

 

  

 

  

بـه   ،اسمشو به مـن بگـه   ،يه شبح كه مستقيماً منو خطاب كنه. يه روياروييِ حقيقي« :جواب ميدم

ي خودشـو تصـديق و راجـع بهـش      يه روح كه بتونم سابقه. جواب بده پرسم ميچيزايي كه ازش 

».اش مثل خود ما واقعيه ذره هيكي كه بتونه اثبات كنه ذر. تحقيق كنم

 

  

 

  

».ي بزرگيهخواسته« :جو متذكر ميشه

 

  

 

  

و بـه جـو    زنـم  ميبعدش پوزخند » .ي بزرگي نيستاگه واقعي باشن اصلاً هم خواسته« :خندم مي

جـا قيدشـو    همين خواي مي؟ كنه ميرو از شكار ارواح منصرف  نظر تو چيه؟ اين تجربه تو« :ميگم

»بزني و ديگه سراغش نياي؟

 

  

 

  

منو ترسوند ولي من عاشـقش  ! مارو كسخل كردي؟ خيلي خفن بود بابا« :پرسه ميجو با دهان باز 

»!كنار بكشم؟ مگه اينكه از روي نعش من رد بشي خواي ميحالا كه تا اينجاش اومدم . شدم

 

  

 

  

»از روي چيت رد بشم؟«

 

  

 

  

ريـم؟ مـن    عد كجا مـي ي ب دفعه. بعداً برات توضيح ميدم«. سؤالمو با تكون دادن دستش رد كرد

».هاي زيادترم ي تجربه تشنه

 

  

 

  

».بايد بريم خونه. ديروقته. واسه امشب كافيه« :بهش ميگم

 

  

 

  



 

 

. ها الآن ديگـه بسـتن   ها و مشروب فروشي رستوران«. كشهو سوت مي كنه ميجو به ساعتش نگاه 

»ي من تا يه ذره مشروب بزنيم؟حال داري بياي خونه

 

  

 

  

» .قتي اين موضوع توي ذهنم گرمه ثبتش كنمتا و خوام مي. نه ممنون«

 

  

 

  

» فردا بازم ميايم؟. اشكال نداره«

 

  

 

  

يه يـارو هسـت   . اينجا ديگه جاي موندن نيست. اين خونه هر رازي كه داشته رو فاش كرده. نه«

اما بـه اشـباح اعتقـاد     رمالهاون يه  ۱۴.پـيِر والانس. كه قصد دارم يه ملاقات باهاش ترتيب بدم

».نداره

 

  

 

  

»اعتقاد نداشته باشه؟ ارواحبه  رمالچطور ممكنه يه «. كنه ميو اخم ج

 

  

 

  

بعـدش جـو رو بـه طـرف دنيـاي امـن و       » .همينـو بفهمـم   خـوام  مـي منم « :با لحن خشكي گفتم

ي محكوم مثل هميشـه آروم و بـي    شش سايه ،پشت سرم. كنم ميي بيرون مشايعت  كننده خسته

.و دنبالم ميانكنن  سر و صدا پرواز مي

 

  

                                                
۱٤ Pierre Vallance 



 

 

۲

 

  
 
 
 بـا  و كـرده  زيـادي  تغييـر  جاها خيلي در شهر. گذشته زيادي زمان بودم لندن كه باري آخرين از

 خودشـون  واسـه  تجـاري  اسـم  عالمـه  يـه  كه بلندبالا و جديد هاي كافه و اي ي زنجيرهاه فروشگاه

 بـه  كه مؤدبي مردم و خاكستري هاي اين ساختمون با. شده آمريكا شبيه بيشتر كردن، پا و دست

 يتافتـه  ،هـا قـديم  مثـل  ولي. متفاوتيه دنياي من براي هنوز هستن، خشك غريبي و عجيب شكل

 امـا . مكـرد  مـي  غربـت  احساس اينجا من زماني يه. نيست هاايالت ي بقيه به نسبت ايبافته جدا

 ـ شـدن  جهـاني  روي چيزهـا  خيلي. مونهمي آمريكا تو ايديگه شهر هر ديدن مثل برام الآن  ثيرأت

.هرذا مي

 

  

 

  

 و چيـپس  خـوراك  يـه  تونيدنمي بگرديد كه رو كشور هرجاي شما ،گفتممي داشتم كه طور همون

 پـارك  خيـابون  انتهاي كه ون يك يا. كنيد پيدا واترلو جاده توي "ماهي خفن" يمغازه مثل ماهي

 وقت هيچ من و. فروشهمي مارماهي ژلاتينِ ،اَلدگيت ي محله توي "چاقالو حاقسا" سبك به و شده

 ،ايرلنـدي  غـول  يـك  هـاي  اسـتخون  تونيـد مـي  شـما  كه جايي نديدم؛ شكارچيان موزه مثل جايي

 وسـايل  شـبيه  بيشـتر  كـه  باسـتاني  جراحـي  ابزار شدن، گذاشته سركه توي كه تناسلي هاي آلت

 معرفـي  مـن  بـه  جـو  رو اماكن اين تمام. كنيد پيدا توش بيشتري خيلي چيزهاي و هستن شكنجه

 مـن  بـه  شهرُ اين توي بودن خودي طعم و كرده راهنمايي گردشگري داغ نقاط هب منو اون. كرده

. چشونده

 

  

 

  

. شـده  آغشـته  مرگ به لندن انداز چشم كه بود اين فهميدم لندن از واقعاً دفعه اين من كه چيزي

 زده طـاعون  هـاي  قسمت روي سال صد قدمت با هايي خونه با كه ميرم راه خيابونايي توي آهسته

 بـه  جـوري  و هستن تاريخ حامل اونا خشت به خشت و شدن ساخته باستان روم هاي گورستان و

 بـراي  اشـباح  كـه  جـايي  ؛زنـم  مي پرسه جهان يمقبره بزرگترين توي دارم انگار كه رسن مي نظر

 كـه  هـوا  تـروق  تـرق  صداي و پيرامونم اَشكال ديدن. شكنن مي كله و سر اونجا تو كردن زندگي

 چـه . كنـه  مـي  سـيخ  تنم به مو بود، نكرد مي گفتگو باهم داشتن كه دگانيمر هاي زمزمه از ناشي



 

 

 زنـدگي  اينجـا  تـونم  مين من اما. اوناست ملاقات براي انگيزي شگفت جاي اينجا ،خيالي چه واقعي

. بشم تيمارستان راهي تا بمونم اينجا ماه چند كافيه فقط. كنم

 

  

 

  

 ـ اون. تنها خودم چه و جو با چه. بودم گشته شهرُ  صـورت  بـه  رو الكتريكـي  كوچيـك  مغـازه  هي

 متـرو  و اتوبـوس  تاكسـي،  از اوقات بيشتر من. داره زيادي خالي وقت پس چرخونه،مي وقت نيمه

 نيسـت  توشـون  زندگي از اثري ديگه كه هاييمخروبه لايلابه در ها مرده ي سايه جستجوي براي

. كنم مي استفاده

 

  

 

  

 از ،حاضـر  حـال  در اما. نشدم قانع هنوز واقع در. اشتمند اعتقاد مرگ از بعد زندگي به وقت هيچ

. گيرهمي شكل درونم داره امكان اين ،شدم فرازميني اشباح گروه جذب كه زماني

 

  

 

  

 ـ دختـر  يـك  و زن يـه  ،مرد چهار. كنن مي دنبالم جا همه ارواح من  كـه  قـدمي  هـر  بـا . سـاله  هنُ

 شـكلي  بـه  و هسـتن  زنگ هب گوش هميشه ،ميدن نگهباني خوابم كه زماني ميان، دنبالم دارم برمي

اونـا   احتمـالاً  اونـا  كـه  دونممي. كنن متشنجم و گيرغافل منو كه نهست فرصتي منتظر توزانه كينه

 افـرادي  يسـايه  شـناختم؛ مي من كه هستن كساني از هاييسايه ،شبح شش اين. ي ذهنمنساخته

ي ضمير ناخودآگاه خيالي كه زاده هايي چهره. شده ثبت من سياه ذهن راهروهاي در مرگشون كه

بـراي  . كه اونـا واقعـي باشـند    نياز داشتممن . م كه اوناواقعي باشندخواست مياما من . گناه هستند

همين من شروع به باور اينكه زندگي پس از مرگ وجود داره كردم، و هر وقت فرصتش رو پيدا 

هـا بهـم كمـك     جو بـراي جـواب  جسـت . م دنبال مدركي براي ثابت كردن اين قضيه بودمكرد مي

. تونه ارواح رو ببينه، سرعقل بمونم يا بهتره بگم در حد فردي كه مي. كه سرعقل بمونم كرد مي

 

  

 

  

گيـرن   هاي من روي اين موضوع تمركز داره كه اشباح از كجا ميان، چطوري شكل مـي  تمام رمان

 ـ   تو سه. چرا وجود دارن يا اينكه اصلاً ودم كـه روح چگونـه توسـط    تاي اول دنبال ايـن موضـوع ب

كارم كمي بيشتر به علـم   خوام مياين دفعه . نيروهاي جادويي يا معنوي به اين دنيا محدود ميشه

زمـانش  . كـم در حـال حاضـر    ها خسته شدم، دسـت از زواياي رمزآلود داستان كلاً. نزديك باشه

به دنبال منن، شايد اين رسيده كه موضوع تحقيقاتم رو به اين تغيير بدم كه چگونه و چرا ارواحم 



 

 

بند كنه كه بتونم اونا رو از جلوي چشمم دور كـنم، و برشـون    هايي واسطهتحقيقات دست منو به 

. كنندهايي كه ارتش مردگان در اون استراحت مي گردونم به همون سياه چاله

 

  

 

  

قصدم  دونم كهمن مي. اين دروغ نيست. به اينكه داستانم رو چطوري شروع كنم سردرگمم راجع

ي اين فرضـم كـه   درباره تونم مياين  ي چون به وسيله ؛انسانه تمركز روي سوختن خود به خوديِ

اما مطمئن نيستم كـه   .ك، يا غيرطبيعي باشند تحقيق كنمي يك مرگ دردنا اشباح ممكنه نتيجه

امـا  . مكيد داري الهامات و وحي تأ روي تحقيق درباره شديداً. به چي برسم خوام مياز اين موضوع 

.منو به كجا برسونه خواد ميدونم همچين چيزايي  الان دقيق نمي

 

  

 

  

ايـن   متوجه. ول موضوع بحثمون آمريكا بودا .ي خودش ملاقات كرديمر والانس رو تو خونهما پيِ

. ي من مايلند كه راجع به آمريكا باهام بحث كننـد موضوع شدم كه بيشتر مردم با شنيدن لهجه

ا ميگن آمريكا جايگاه خودش در ابرقدرت بودن در جهان رو از دسـت داده و  هطور كه رسانه اون

هـام بـه دسـت    اي كـه از سـفر  گرفتن، اما با توجه بـه تجربـه   وچين، هند و روسيه اون جايگاه ر

. خوان در رابطه باهاش بحث كنن دونم آمريكا هنوزم جاييه كه همه ميام، مي آورده

 

  

 

  

، در واقـع داشـت بهمـون    كـرد  ميها صحبت چيني آمريكايي سخن ر درباره تنفرش ازوقتي كه پيِ

 ـ. گفت كه زندگيش رو به عنوان يـك طـالع بـين شـكاك گذرونـده     مي ر در تمـام زنـدگيش   پيِ

بين شده بود تا به اين وسيله اسـتعدادهاش رو   به ارواح اعتقاد نداره، اما طالع. شنيدهصداهايي مي

فهمه كه مغرش مثل يـك بلنـدگو در   طي گذر زمان مي). و ازشون بهره برداري كنه(كشف كنه 

مقابل امواج الكترومغناطيسي انتقال داده شده از مردمي كه در نزديكيش هستن، واكـنش نشـون   

. ميده

 

  

 

  

كـنن،  وقتي كـه مـردم فكـر مـي    «: نوشه، توضيح ميدهدر حالي كه يه اسپرسو رو جرعه جرعه مي

».كنم ميوي اين امواج رو گرفته و به صدا تبديل ؛ من به نحكنه ميمغزشون امواجي رو توليد 

 

  

 

  

فكـركنم هممـون   » تـوني فكـر بقيـه رو بخـوني؟    يعني تو مي« :پرسه ميپاچه جو با ترديد و دست

.كسي توي اين دنيا ازشون باخبر بشه هاي تاريكي داريم كه دوست نداريم هيچ راز

 

  

 

  



 

 

ه به مشتريام توضيح ميدم كـه مـن از علـم    يه جورايي آره، من هميش«: ندازها اي بالا مي ر شانهپيِ

اين توضيح من  تا با كمك اون كاركرد ناخودگاه اونها رو فاش كنم، اما اونا معمولاً كنم مياستفاده 

ي اشباح از طريق مـن بـاور   ترجيح ميدن كه به زندگي بعد از مرگ و زمزمه. گيرنرو ناديده مي

سرسـختانه باهاشـون بحـث     زيـاد شـتريه، مـن   و از اونجايي كه هميشـه حـق بـا م   . داشته باشن

».كنم مين

 

  

 

  

تونه امواج مغز رو به صـدا تبـديل كنـه، شـايد     ر مياگه پيِ. بيرون ميام با بهت و حيرت از جلسه

در چنـين  . مـادي تبـديل كننـد    ءيا يا اشـيا ؤتونن اون ها رو به راي هم هستند كه مي افراد ديگه

.ي يه دنيا ايده ميده تا روشون كار كنم من به اندازهو اين به . جهاني، هميشه هرچيزي ممكنه

 

  

 

  

گذره، مسير طرح اوليه داستان مرتب پشت سـر هـم همـوار ميشـه،      يك هفته مثل برق و باد مي

چيزي كه باعث تعجبم ميشه، اينه كه از كار كـردن بـا    ي اپرا جاريه و تنهاذهنم مثل يه خواننده

و به عنوان دستيار كنار خودم قبول كردم، اما هنـوز متقاعـد   با اينكه مشتاقانه اون. برمجو لذت مي

اما واقعاً بـرام  . بهتره كه اونو زودتر از اين ماجرا دور كنم كنم مينشدم كه اين كار درستيه و فكر 

هاي زندگيم حـرف  بدون اينكه مجبورم كنه، كاري كرده كه براش بيشتر از تموم سال. مفيد بوده

، بـه طـور غريـزي دور و بـر     كـنم  مـي پرسن نالـه  الي ميؤتي مردم ازم سوق معمولاً. داشته باشم

خوان بهم نزديك بشن، اما با جو شروع بـه  ها محتاطم و حتي مواظب كسايي هستم كه مي غريبه

فقـط ازش  . مطمئن نيستم كه چه چيـزي دربـارش وجـود داره   . كنم ميها  رشته در آوردن جمله

م كرد ميباهاش قسمتي از منو گرم كرده، قسمتي كه فكر يك فندك بيرون آورده و . خوشم مياد

. خيلي وقت پيش از دستش دادم

 

  

 

  

براي اينكه پاداشي به خاطر كمك كردن به من در دسترسي به الهامات مثبتم بدم، بهـش مـيگم   

. اي باشـه كتـاب قـراره يـه رمـان مهـيج ماوراءالطبيعـه      . كه داستانم قراره چطور ادامه پيدا كنـه 

خودي بميره، بعـد بـه صـورت يـه روح برگـرده و       من قرار بود از سوختن خودبه شخصيت اصلي

. حقيقتي كه پشت مرگش بود رو فاش كنه

 

  

 

  

».يك روح به دنبال انتقام، ازش خوشم مياد«: كنه ميجو اظهار نظر 

 

  



 

 

 

  

، زنـم  مـي ي وايت چپـل مفتضـح    هاي داستان رو مشخص كنم، سري به منطقه در تلاشم تا مكان

دوسـت دارم كـه كتـابم رو اونجـا     . ي قبل ترسـناكه الان هم به همون اندازه ۱۵.قاتلپاتوق جك 

. ترسم كه خوانندگانم اونو به عنوان قدرداني از يك قاتل تلقي كنندشروع كنم، اما مي

 

  

 

  

ني وهـاي خيـاب   موقعي كه از قطار بيرون ميايد بـا كشـيش  . ي بريكستون بيشتر برام جذابهمنطقه

خانمان ايسـتاده و در حـال تـلاش بـراي غالـب       گرد و بيه در كنار مردم دورهشيد ك رو ميروبه

بازار بريكستون مثـل  . فضايي تاريك. نها هستندوبه ا مشكل بزرگهاي تقلبي كتاب  كردن نسخه

قهرمان شـبح   تونم مي. ، تنگ ر اومده باشه، هزارتو مانند، مسقفهاي ترسناك د چيزيه كه از فيلم

.م كه بيرون از ايستگاه قطار و درست جلوي يك كشيش در حال سوختنهمانندم رو تصور كن

 

  

 

  

مردي كه در حال سوختنه تلوتلوخوران به داخل بـازار   كنم ميندازم و تصور ا به اطراف نگاهي مي

كنن آتيش رو خاموش كنن، بوي گوشـت سـوخته تـو    ا سعي ميهكشن، مردا جيغ ميه ميره، زن

تـرين   تا بـه دنبـال ناخوشـايند    كنه ميبعضي اوقات شغلم ايجاب  .زنم ميشرورانه پوزخندي . هوا

. سا هبراي همينه كه اينقدر سرگرم كنند. ها باشم صحنه

 

  

 

  

براي اينكه در لندن حسي متفاوت داشته باشم، جو ترتيب داده بود يـه شـب بـريم بيـرون روي     

ونجا يه وعده غذايي و يه قراره ا. اي روي يه كشتي راه انداختهيكي از دوستاش مهموني. رودخونه

مـن خيلـي موافـق    . شـناور باشـه   ۱۶و كشتي قراره تا تا صبح روي رودخانه ي تيمز. ديسكو باشه

م شاري كرد، گفت كه من سخت كار كـرد اما جو پاف. مهموني نيستم، و اول به جو جواب رد دادم

بـراي اينكـه   در آخـر فقـط   . تونه برام خوب باشه كه مدتي بـه خـودم اسـتراحت بـدم    و اين مي

.  ساكتش كنم قبول كردم

 

  

 

  

هـام   خوره در حـال زدن ريـش   زنگ مي) مردم اينجا بهش ميگن موبايل(موقعي كه تلفن همراهم 

. جوئه. هستم

 

  

 

  

                                                
 Jack the Ripper  ۱٥  

 Thames  ۱٦ 

 

  



 

 

قراره بـا قطـار   . مادرم مريض شده. بيام تونم مين. كشيزني منو مياگه بهت بگم مي« :كنه ميناله 

».بعدي به نيوكاسل برم

 

  

 

  

»مريضيش جديه؟«: سمپر ميبا جديت 

 

  

 

  

. نباشه، مامانم اتفاقات خيلي بدي رو طـي ايـن چندسـال پشـت سـر گذاشـته       طور ايناميدوارم «

» .فقط محض اطمينان. ولي من بايد پيشش باشم. احتمالاً خوب ميشه

 

  

 

  

».مشكلي نيست. فهممالبته، من كاملاً مي«

 

  

 

  

».گردمدونم كي برمينمي«: ميگه

 

  

 

  

».اطر من عجله نكنبه خ«: در جوابش ميگم

 

  

 

  

ي سـوختن  ميهر يه متخصص در زمينه» رو ببيني؟ ۱۷جان ميهر خواي ميتو هنوزم «: پرسه ميجو 

.، اما جو كمي سريشهزياد اهل مصاحبه نيست. هاست خودي انسان خودبه

 

  

 

  

».گردي منتظر بمونمالبته، مگه اينكه تو ترجيح بدي تا زماني كه برمي«: ميگم

 

  

 

  

امشـب چـي؟   « :اما معلومه از اينكه اين پيشـنهاد رو دادم خوشـحال شـده   » .نيازي نيست«: ميگه

»؟ميري مهموني

 

  

 

  

».شناسمكدوم از دوستاي تو رو نمي من هيچ. احتمالاً نميرم«

 

  

 

  

».پس خودتو بهشون معرفي كن«

 

  

 

  

».ممكنه در عوض براي خوردن شام و قدم زدن بيرون برم. شايد، ببينم چه حسي دارم«

 

  

 

  

.كنه ميو بعد تلفن رو قطع » !برو. مثل يه ميگسار بدبخت نباش« :زنهجو غر مي

 

  

 

  

، در همين حال هـم بـه شـبي    كنم ميي صورتم  شينم و شروع به زدن نصف ديگه ي تخت مي لبه

از دست دادن مهموني برام اهميتي نـداره، امـا حركـت كـردن روي     . كنم ميكه پيش رومه فكر 
                                                

  John Meyher  ۱۷

 

  



 

 

حتي اگه با بقيه هم قاطي نشـم،  . برم گيرم ميتصميم . متيمز در تاريكي رو دوست دار ي رودخانه

تـازه ممكنـه   . كمي نوشيدني بخورم، روي عرشه بشينم و از هواي تازه و مناظر لذت ببرم تونم مي

. كمي هم ايده بگيرم

 

  

. زنـم  مـي بعد از زدن افترشيو و عطر روي صورتم چند ضربه بهـش  . كنم ميزدن ريشم رو تموم 

لبـاس   شبعـد . كـنم  مـي هـا رو بـالا و پـايين     شينم و كانال تلويزيون مي يك ساعت و نيم جلوي

.بيرون زنم ميپوشم و  مي

 

  

 

  

، اما جايي كه راحت نباشه رو هم دوست كنم ميهاي مجلل دوري  از هتل كنم ميمواقعي كه سفر 

 ۱۸،قـديمي و كـم نـور، نزديـك ارلـز كـورت      . يكي از هتل هاي مورد نظرمه رويال منستر. ندارم

هاي خاكي، صـميمي كـه بيشـتر از    دربان و پيشخدمت. هاي پرستارهاس بين گروهي از هتلناشن

. ها هستني گردشگر مديران تجاري، مورد علاقه

 

  

 

  

داره و با ادب  برمي يده كه در مقابل مشتريان كلاهش رومردي شصت ساله با موهاي سف ،دربان

د صـدا كنـه امـا اون فقـط     ه بودم كه منو امن بهش گفت. كنه ميها رو راهنمايي  و اغراق آميز اون

اسمش فرِد » !آقاي سيوكينگ، قربان«: بعد صميمانه به من گفت. سر تكون داده و لبخند زده بود

. بود اما آقاي لويد رو ترجيح ميده

 

  

 

  

. زنهبعد يه تاكسي صدا مي» .شب خوبي داشته باشيد، آقاي سيوكينگ«: خس كنان ميگه خس

 

  

 

  

»بپيونديد آقاي لويد؟ د به منخواي مي«

 

  

 

  

بـردم كـه   شـما رو بـه ديـدن مردمـي مـي      اگه سر پستم نبـودم حتمـاً  «: خندهبا دهان بسته مي

شناسـم كـه روي    من يه مرد رو در گارد ملكه مي. تونستيد ازشون توي كتاباتون استفاده كنيد مي

»...و يه. ريزه خوره سس خردل مي هرچيزي كه مي

 

  

 

  

                                                
۱۸  Earls Court

 

  



 

 

دادن  گوش. كنم ميو منم هيچ تلاشي براي ساكت كردنش ن كنه مياجي براي چند دقيقه كوتاه ور

هـاي   يـه عالمـه قصـه    و يكي از بهترين دروغگوهـاي جهانـه  . رو دوست دارم آدماين  حرفاي به

.ظالمانه بلده

 

  

 

  

اي رو بهـش يـادآوري    اي بيـارم، نكتـه   بهانـه  تـونم  ميو من  كنه ميبراي نفس تازه كردن مكثي 

».، آقاي لويدبرمبايد « :و بهش ميگم كنم مي

 

  

 

  

».شايد تو راه برگشتتون بهتون برسم«: ميگه

 

  

 

  

».تونيفقط اگه تا ديروقت بيدار بموني مي«: خندممن مي

 

  

 

  

 سواري هي از بعد. كنه ميخوام كجا برم به سمت سد هاي چلسي حركت  وقتي به راننده ميگم مي

ي پل به سـمت  از روي تخته. ميا هستتورويك روي سدبعد  ي ده دقيقه ،رودخانه به موازاتكوتاه 

جايي كه يه مهماندار زيبا در يـك يـونيفرم مربـوط بـه كشـتي بـه       . كنم ميعرشه كشتي حركت 

سوت، كلاه كاغـذي و   هي م، بهكنه مي، ليستش رو چك پرسه اسمم مي. مهمانان خوش آمد ميگه

ي از خـودم و اون در حـال   عكس ـ تـونم  ميميگه كه در ازاي يه مقدار مناسب . ذرت بوداده ميده

ترجيح ميدم . كشم ميمقابل دوربين خجالت  هميشه. كنم ميدبانه رد ؤم. بوسيدن من داشته باشم

.ا ميشههكه عكس نگيرم حتي اگه براي مصاحبه باشه، كه اين موضوع موجب آزاردن خبرنگار

 

  

 

  

هـام   م كـه عكـس  ، اما من دوسـت نـدار  كنه ميم هميشه سر اين موضوع باهام بحث ا همديربرنام

. راحت پخش بشه

 

  

 

  

 خـوام  مـي ن. دادن، براي همين به بار ميرم و يه آبجو سفارش ميـدم  تا يك ساعت ديگه شام نمي

الكـل و  . گيـرم  مـي بشه تمام شـب رو حالـت تهـوع     طور اينخيلي بنوشم، نه روي يه كشتي، اگه 

سفر به سـواحل آفريقـا    من اينو از سفر سختي كه خيلي سال قبل در. كشتي با هم جور در نميان

. داشتم ياد گرفتم

 

  

 

  

هـاي خاصـي    رسـه در گـروه   كه به نظر مي جوونايي ؛توسط افراد جوون مهموني دوره شده ميشم

چطـور   و ما هم، چيكـار هسـت  پرسـن مـن كـي   كنن و مي مي منو احاطها ه گروهي از نوجوون. باشن



 

 

. شناسـن  ميدم ولي اونـا اونـو نمـي   من ارتباطم با جو رو توضيح . شناسمدختري كه تولدشه رو مي

. توصيف شغلم واكنش بهتري در پي داره

 

  

 

  

مـن هميشـه   «: ميگـه يكيشـون  . گيـرن  ثير قرار مـي أكشن و تحت ت اونا فرياد مي» يه نويسنده؟«

»تو پول زيادي در مياري؟. دوست داشتم يه نويسنده بشم

 

  

 

  

اونـا اينـو   . فروش ميليـوني نـدارن   هام م تا اونا رو متقاعد كنم كه كتابذار ميبيست دقيقه وقت 

مثل اسـتفن  .  كنن اي ثروتمند باشم پافشاري مي افسانه شكليروي اينكه من بايد به . كنن قبول نمي

خره مـن اينـو   بـالأ . ي من چيـزي نشـنيده بـودن    درباره وقت هيچحتي با وجود اينكه اونا . كينگ

و با گفـتن  . رسته، من جن گير رو نوشتمو د. كه بله، من به طور زننده اي پولدارم كنم ميتصديق 

 ـدر همـين اثنـاء،   . ي من به دوستاشـون بگـن   ميشن تا درباره متفرقهمچين چيزي اونا  مـرد   هي

تو جن گيرو «: كنان ميگه غرشكوبه و  ي من مي با عصبانيت مشتي به سينه ،خشن ولي متشخص

».تو يه شيادي. نوشته ۱۹اون يارو بلاتي. ننوشتي

 

  

 

  

مهمونـاي  . مزه، شـراب ارزون ي سيب زميني و سوسيس، مقداري هويج بيپوره ايه؛ هشام چيز ساد

ايـن چيزيـه كـه     آخه .گيرم ميزيادي ايراد  ه چونمن مشكل از شايدم. ان كاملاً ازش راضيديگه 

بيست و يـك سـالگيش رو جشـن گرفتـه و      ،دختري كه تولدش بود. خورمسال هاست دارم مي

ديدم  رو بيست و يك ساله آدم زمان زيادي از وقتي كه يه. هستنن بيشتر دوستاشم تو همين س

. گذره مي

 

  

 

  

 نمايـان رقـص   پيسـت  دارن و برمـي  ورهاي كاغذي پر و خالي ميشن، ميزها  بشقاب بعد از اينكه

هـاي   و بيشتر عياش از ناكجا پخش ميشهاما يه آهنگي  ،جي هنوز به جايگاهش نيومده دي. ميشه

و بـه دنبـال    كشم ميعقب  .كنن شروع به پيچ و تاب خوردن مي آهنگ ب، هماهنگ با ضرمشتاق

 ـ تا ليوانم گردم ميكسي  ايـن يكـي از    .ايسـتم و مشـغول تماشاشـون ميشـم    مـي  بعـدش . هپر كن

طـور كـه    نوچـرون و خسـيس هم ـ   چشـم  دخترهـاي حسـود  ه؛ چـرا كـه   ـ هـاي ميانسـالي   نشانه

 .قبولوننبا چشماشون اينو به تو مي ،بدبوشون راه ميرن دوستايخرامان همراه  خرامان

 

  

 

  

                                                
 گير ويليام پيتر بلاتي خالق جن ۱۹



 

 

ن، اما يه ذار ميبيشتريا بهم محل ن. ها گوش ميدم هاي غريبه بار سرپا به صحبت يچند ساعت تو

. بيشتر از بيست سـال سـن نـداره   . رسيد يه دختر با موهاي بلوند كوتاه جذبم شده جا به نظر مي

 فـوراً  ما آبجوها يه دهه از سنم كم كرده وا. رگه سفيد تو موهاش خيلي جوونه براي مردي با رگه

 رويال منسـتر تونستم اونو براي يه شب خوشگذروني به  شد اگه مي كه چي مي افتم ميبه اين فكر 

.ببرم

 

  

 

  

هاي كج خلق ويليام پيتر بلاتي به شـيادي مـتهم    اين درست زمانيه كه من توسط يكي از طرفدار

، ميگه دوسـت داره بيشـتر بـا    كنه ميزيبام سرفه  ي آور، تحسين كنندهسكوتي خجالت در. ميشم

. كنه ميو شتابان اونجارو ترك  كنه ميمن آشنا بشه، براي من آرزوي موفقيت 

 

  

 

  

چون زمان زيادي رو توي بـار بـودم بـه سـمت      گيرم ميتصميم . يه آبجوي ديگه سفارش ميدم

ايسـتم و  كشـتي مـي   تنها در عقـب . هواي تازه كمي حواسم رو سرجاش مياره. عرشه حركت كنم

هايي كه از حركت كشتي بر روي آب بوجود مياد ميشم، با متمايـل شـدن    مشغول تماشاي دنباله

. خم ميشم خيلي شلوغ بودكه ي كشتي  عرشهكشتي به كنار، به سمت 

 

  

 

  

ها عقب كشتي  فكر كنم اون. و به من خيره ميشنشون پيدا ميشه  سروكلهها  يك زوج از بالاي پله

كمـي غرغـر   . ورمبخ ـجـام تكـون    از قـرار نيسـت   مـن چون . چه بد. خوان ودشون ميرو براي خ

نيم ساعت بعـد رو  . ايستن، مثل اينكه خودشون فهميدنكنن و ميپشتشون رو به من مي. كنن مي

جي شـروع بـه    اينجا موقعي كه دي .گردن، اما اين ناحيه خالي از دوستاشونه كمي اينور و اونور مي

 ر شد چـون پاهـاي خسـته موقتـاً    كم پ اما بعد از مدتي كم. ر كرد خالي شدزدن يه آهنگ مشهو

 .خستگي دركردن شدنمجبور به 

 

  

 

  

هـاي   چشـم . كـنم  مـي به جاش تو مسير رودخانـه شـب زنـده داري    . ي خوبي نيستممن رقصنده

قديمي و جديد، خيلي قديمي و متروكه، يا ساده كه بـه   ،كنجكاوم رو به ساختمون هاي جورواجور

 ـ در تلاشم تا اونا رو با طرح اوليه. دوزم مي، ان خاموش يا بستهخاطر شب   ا ريـتم ي داستان كـه ب

بـرج  . هاي باش ـهاي شناخته شده تونه شامل مكان مي طرحاين . گيره تركيب كنم مي شكل ميوآر



 

 

از هيچكدومشـون اسـتفاده كـنم     خـوام  مياما ن ۲۳.برج اكسو ۲۲،تيت مدرن ۲۱،تئاتر گلوب ۲۰،لندن

.شناسن اكثراً اونجاها رو ميچون 

 

  

 

  

دو . درخشـن ي آسمان شب به روشـني مـي  اشباحم عرشه رو با من شريك شدن، در مقابل پرده

ترين كـار  جوري روي هوا راه ميرن كه انگار اين طبيعي. ي تيمز شناورن نفر از اونا بالاي رودخانه

مـردي  . كنـه  ميشه منو دنبال چشماشون مثل همي. ها هيچ جذابيتي براشون نداره منظره. دنياست

ي زودگـذر احسـاس   در يك لحظه. كه لاغر و كچله و يه ريش نوك تيز داره بالاي سرم شناوره

امـا   از يادم نميره، وقت هيچاسماشون اسمش رو به ياد بيارم چون  تونم مياگه بخوام . كنم ميلرز 

 ته ام رو بـه يـادم ميـاره و   ايـن گذش ـ . كـنم  مـي تلاشي براي دستيابي به هويت اونهـا ن . خوام مين

.دليل اينكه اونها به دنبال منن همينطور

 

  

 

  

هـاي   م، به ساختمانكني ميعبور  ۲۵هاي تاريخي مجلس شورا و خانه ۲۴طور كه از چشم لندن همون

. پرسـم  مـي از يه مرد جوون اسـم بيمارسـتان رو   . بينمو يه بيمارستان مي اندازم ي ميسر راه نگاه

. الم پشيمون ميشمؤو جوري به من خيره ميشه كه از س ۲۶».سنت توماس« :ميگه

 

  
 

 

  

شـايد شخصـيت اصـلي    . ازش توي كتـابم اسـتفاده كـنم    تونم مي. كنه ميبيمارستان نظرمو جلب 

اي رو تصـور   صـحنه . اونجا يه جاي منطقي براي ظـاهر شـدن يـه روحـه    . داستانم در اونجا بميره

بـا دقـت بـه    . بار پس از مـرگش بـاز ميشـه   كه چشماش پس از يه مه رقيق براي اولين  كنم مي

موقعي كه متوجـه ميشـه اونجـا يـه     . كنه مي، از اين كه كدوم جهنميه تعجب كنه مياطراف نگاه 

كـه بـراي بهبـود     كنه ميسوختن در بريكستون رو به خاطر مياره و فكر . بيمارستانه، آروم ميشه

ام و با عجلـه ايـده  ) همه جا باهامه( ماردفترچه يادداشتم رو درمي. پيدا كردن به اينجا آورده شده

:نويسم رو مي

 

  

 

  

                                                
۲۰  Tower of London

 

  
۲۱  Globe

 

  
۲۲  Tate Modern

 

  
۲۳  Oxo tower

 

  
۲٤  London Eye

 

  
۲٥  historic Houses of Parliament

 

  
۲٦  St Thomas

 

  



 

 

 كنه ميسعي !!! ، هيچي اونجا نيستكنه ميتونه، به بدنش نگاه ، نميكنه ميآروم شروع به حركت 

.دوباره محو ميشه! اي براش نمونده چون ريهتونه، جيغ بكشه، نمي

 

  

 

  

دونه كه يه چيـزي بـه   بدن داره و ميگيره، و اين دفعه يه بعداً دوباره شكل مي. ازش خوشم مياد

هـاي اول كـار    زمـاني كـه روي خـط   . طور هنوز مرگش رو قبول نكرده طور جدي اشتباهه، همين

نزديـك بـه جـايي كـه مـن ايسـتادم       يعني ها، و به سمت نرده ي بالا طبقهم، يه زن مياد كرد مي

دور ميله حلقه ميشـه، و بـه   ه، انگشتاش به آرامي ذار ميي شرابش رو روي نرده  شيشه. ايسته مي

، اواسـط تـا   هبـالاتر مهمونـا   اكثرسنش از . كنم ميي چشم بررسيش از گوشه. زنه آسمون زل مي

مدل پيج بوي، بدني  ،موهاي طلايي روشن، از جلو كوتاه، از پشت بلند. ي بيست سالگياواخر دهه

سمت زيادي از پاهـاش رو بـه   كه با چاكي كه داره قاي  كنندهبلند و باريك، در لباس سياه خيره 

يــه جــور . اي تنگــي پوشـيده  اي داره و سـاپورت نقــره  هــاش لاك نقــره نـاخن . نمـايش گذاشــته 

. زنه برق مي شزنه پلك اشه و هر وقت كه پلك مياي هم اطراف چشم درخشندگي نقره

 

  

 

  

ن بقيه با دوسـت پسراشـو  . توجهم بهش جلب ميشه چون اولين زن بدون همراهيه كه اينجا ديدم

بـه   كـرد  مـي طور كه روي كارم تمركز كردم، به ياد ميارم كـه چـرا جـو پافشـاري      همون. بودن

تـوي ايـن    وقـت  هـيچ من . اندازه كه سر صحبت باهاش باز كنم منو به فكر مي اين و مهموني بيام

ا مجذوبم ميشن اما بـراي مـدت   ه گاهي اوقات زن. اي ندارم جذابيت خدادادي. چيزا خوب نبودم

بزنـه ايـن مـنم كـه      ومده، اما اگه كسي بخـواد مـخ منـو   ، بداخلاقي جلوتر از من به دنيا اكوتاهي

. كنم ميمقاومت 

 

  

 

  

خـودش دسـت بـه    ، سرنوشت كنم ي نزديك شدن بهش فكر مي كه دارم به نحوه در همين حال

زماني كه حواسش نيست دستش . چرخونهكشه و سرش رو به اطراف ميزن آهي مي. كار ميشه

افتـه و بـراي   به نفس نفس مي. ندازها ي شرابش رو غيرعمدي به دريا ميو شيشه لغزه ميناگهان 

زماني كـه بطـري بـه سـمت ديگـه حركـت       . رسهزنه، اما دستش بهش نمي گرفتنش شيرجه مي

 گيـرم  مـي تقريبـاً اونـو   . كنم ميدراز  و به طرفشكنه، من به نرده تكيه ميدم و انگشتام مي

 

اگـه   -

 گرفتمشهام بودم مي استانقهرمان يكي از د

 

- تـوي افتـه و  خوره، پـايين مـي   ر مياما از دستم س 

. تيمز ناپديد ميشه ي نهوي رودخآب تيره

 

  



 

 

 

  

».اوه عزيزم«: زن ميگه بالا ميارمها  زماني كه بدنم رو از روي نرده

 

  

 

  

».سفممتأ«: زنم ميلبخند 

 

  

 

  

 كنـي  مـي فكر « :ندازها از سر گناه بهم مي و نگاهي تقريباً» .تقصير تو نبود« :كنه ميخيالم رو راحت 

»خدمه ديدن؟

 

  

 

  

».شك دارم«

 

  

 

  

».ي كاملُ بهشون برگردونم فكر كنم بايد پول يه شيشه«

 

  

 

  

مال تـو تنهـا   . اييكي از خطرات زندگي رودخانه. افته مطمئنم كه هميشه اين اتفاق مي« :خندممي

».كه امشب توي رودخانه افتاده نيستاي شيشه

 

  

 

  

فكر كـنم راسـت   «: با صدايي نرم و شمرده ميگه. حت ميشه و پشت به نرده تكيه ميدهخيالش را

»اي؟ تو آمريكايي. ترسمشكنم مي من هميشه وقتي چيزي رو مي. ميگي

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

»؟كجاش«

 

  

 

  

».كنم مياما الان تو مونتانا زندگي  كنم ميور سفر  ور و اون زياد اين«

 

  

 

  

».جا جاييه كه هميشه دوست داشتم ببينماون. تو مونتانا نبودم وقت هيچمن «

 

  

 

  

نگاهي متفكـر  . يمذار ميها  روي نرده وآرنج هامونو  ايستيمروبروي هم مي» .تماشاييه. بايد ببيني«

. دارم منم نگاهم رو روي صورتش نگه مي. بهم ميندازه

 

  

 

  

۲۷ »؟تو يكي از دوستاي شَر هستي« :پرسه مي

 

  

 

  

                                                
۲۷  Shar

 

  



 

 

د .ي.نـه مـن يـه د   « .دختري كه تولدش بود رو يادم مياد بعد. خندممي از روي ناآگاهي» شَر؟«

».هستم

 

  

 

  

.درخشهمياي  كنندهي چشماش به طرز گيج زنه و سايهپلك مي» د؟.ي.يه د«

 

  

 

  

».د يعني دوست يه دوست.ي.د«

 

  

 

  

».مجبور بودي بياي كه اوه، فكر كردم منظورت اينه«. خندهمي

 

  

 

  

. وجود مياد هيك لحظه سكوت خوبي ب

 

  

 

  

نمي خوام اجازه بدم سكوت » ؟شناسيش مي. جو ريكارد .ميكي از دوستان جو هست« :متوضيح ميد

.جريان پيدا كنه

 

  

 

  

اون توي يه سـالن  . هستمر من مشتري شَ. شناسم زياد كسي رو نميمن اينجا «: سرشو تكون ميده

».كنه ميزيبايي كار 

 

  

 

  

»!تا دا«: بره و تكون ميدها ميزنه و بعد اون ها رو به هواي مي هاش روي ميله ها ضربه با ناخن

 

  

 

  

»ره؟اينا كار شَ«: پرسم مي

 

  

 

  

مـن يـه    كنـي  ميفكر ن« :كنه ميندازه و بعد اخم ا به اونها نگاهي مي» .نه، اما اونا رو مانيكور كرده«

هاي ديسكو خـوب   ؟ فكر كردم كه اونا زير چراغهااي زياده روي كردم،  ذره تو انتخاب رنگ نقره

»...آزاد فضايا اينجا توي رسن، امبه نظر مي

 

  

 

  

ازش  كنـه  مـي گفتم اغراق به نظـر ميـاد و فكـر    اونا به نظرم خوبه ولي اگه مي. شونه بالا ميندازم

.بفهمه خوام مياما ن .همينطورم هستكه . خوشم اومده

 

  

 

  

ر منـو دعـوت كـرده ولـي خيلـي از      درسته شَ. سفمأاز اومدنم مت«: صداش رو پايين مياره و ميگه

فكر كنم بايـد بهـش يـه كـارت و يـه      . ام كه اومده ش رو دعوت كرده و من تنها كسيها مشتري

».وردمآ دادم و براش بهونه مي هديه مي

 

  

 

  



 

 

. گرديم و به دنبال چيزي براي حرف زدن مي زنيم ميناشيانه به همديگه لبخند  .ديگه مكثو يه 

۲۸».مرسوندلينا ا«: شكنه دفعه اون سكوت رو با بالا آوردن يه دستش مي اين

 

  

 

  

جـور كـه    همـون » .از ديـدنت خوشـبختم  . نگيد سـيوك ا« :دستش رو فشار ميدم و جواب ميـدم 

»كجاييه؟. ؟ تا حالا اين اسم به گوشم نخوردهدلينا« :دستامون تو دست همه ميگم

 

  

 

  

».فقط چيزيه كه مامانم بهش فكر كرده. اين يه اسم واقعي نيست« :دلينا ميگه

 

  

 

  

».قشنگه، ازش خوشم مياد«

 

  

 

  

و » .د سـيوكينگ ا« :كنـه  مـي زمزمـه  . از خجالـت سـرخ ميشـه    اي بامزه به شكل و» .منم«: ميگه

. سـرخي گونـه اش رو پـاك كنـه     كنـه  مـي ه و سـعي  ذار مـي ي چـپش  انگشتاش رو پشت گونـه 

»دوارد سيوكينگ هست؟دونستي يه نويسنده به اسم ا مي«

 

  

 

  

»چي؟« :بهش خيره ميشم، يه لحظه گيج شدم

 

  

 

  

».اگه از اين چيزا خوشت مياد كتاباش ارزش خوندن رو داره. هاي ترسناك ه كتابيه نويسند«

 

  

 

  

مگـر اينكـه تـوي يـه قـرارداد      . شناسن ها اسم من رو به رسميت نمي معمولاً غريبه. غافلگير شدم

 كـنم  مـي به اين فكر . بهم خيره ميشه با ترديد ،كنم ميبه دلينا نگاه  يخوشحالبا موقعي كه . باشه

دليل مسخره هميشه بـراي اقـرار بـه هـويتم      تاچند خاطر به. نگم و بذارم وقت بگذره كه چيزي

دوارد سـيوكينگ  مـن ا « :يه نفس عميق ميكشم و با فشار بيرونش ميدم حالا اما. كشم خجالت مي

».نويسنده. هستم

 

  

 

  

».نه«. ، فكر كرده دارم شوخي مي كنمكنه مياخم 

 

  

 

  

».بله«. ه دست ميارم، اعتماد به نفسم رو بزنم ميپوزخند 

 

  

 

  

تونه همچين كتـاب   طوري كه انگار يه آدم فاني نمي انه،ناباور» رو نوشتي؟ لاشخورهاي روحتو «

. باعث ميشه مثل يه طاووس به خودم ببالم اي بنويسه فوق العاده

 

  

                                                
۲۸  Deleena Emerson

 

  



 

 

 

  

از تخلـص   كتابـام بـراي  . هاي تابستانسايهو  هاي خوفناكشب طور همين بله و«: ميگمهسته آ

»...كنم ميه استفاد

 

  

 

  

ي بـود كـه كتـاب    طـور  ايـن من ! كينگ.س.ا« :زنه ، و با خوشحالي فرياد ميكنه ميحرفم رو تموم 

وقتي . هاي استفن كينگ اشتباه گرفتم من اونو با يكي از كتاب. رو كشف كردم هاي تابستان سايه

مثل اون منـو   تا اون موقع چيز ديگه اي. فهميدم اون نيست، تصميم گرفتم به هرجهت اونو بخرم

. اوه، چه حـرف بـدي زدم  « .پوشونه دهانش رو با يكي از دستانش مي» .ثير قرار نداده بودأتحت ت

».انگار من كتابتو فقط از سر ناچاري خريدم

 

  

 

  

عاشـق  . ليسـم  لبهـام رو مـي  » .كـنم  مـي اشكال نداره، من از همه جور فروشي استقبال «: خندم مي

»دوسش داشتي؟«. امتعريف كردن بقيه

 

  

 

  

نيست؟ راسـتش خيلـي مشـتاق     طور اينمن دوتاي ديگه رو هم خريدم، « .با شيطنت پاسخ ميده

 ـ  ت بود وليفكر كنم اون ضعيف ترين كارِ. نبودم ها سايه ثير قـرار داد كـه   أاونقدري منو تحـت ت

» .كـه بيـرون اومـد   رو هم بگيرم، و بعد از اون لاشخورهاي روح، البته مـوقعي   خوفناكهاي  شب

هـا و   هـاي زيـادي رو تـوي مهمـوني     اين خيلي عجيبه، مـن نويسـنده  «. كنه مي منو برانداز دوباره

ام برخـورد   مورد علاقه ي نشده بود كه به صورت تصادفي با نويسنده وقت هيچها ديدم اما  مراسم

».و تازه تو فكر اينم باشم كه پشيمونم كه اومدم. كنم

 

  

 

  

»يستي؟يعني ديگه بابتش پشيمون ن«: زنم ميلبخند 

 

  

 

  

تونسـتم   مـي . كه تو هـم بـه اينجـا ميـاي     خبردار نشدم از قبلسفم كه أنه، فقط از اين مت« :ميگه

».شون كنيهام رو بيارم تا امضا كتاب

 

  

 

  

».شايد يه موقع ديگه بتونم اونا رو برات امضا كنم« :پيشنهاد ميدم

 

  

 

  

. هموقعي كه اين رو ميگه، چشماش نيمه بسته ميش» شايد« :كنه ميموافقت 

 

  

 

  



 

 

 ـ چههاي من و اينكه يه نويسنده بودن  ي كتاب درباره قـدر كـه    همـون . مكنـي  مـي ه صـحبت  جوري

موضـوع صـحبتمون رو    كنم ميي كارم رو دوست داشتم، چند بار هم سعي صحبت كردن درباره

ي فـروش و حـق   دربـاره . نذاشـت امـا  . ام كه فكر كنه من خودشيفته ترسم مياز اين  .عوض كنم

هـام رو پيـدا    كشه تا يه رمان بنويسم و اينكه چطور موضـوع داسـتان  ه چقدر طول ميليفم، اينكأت

. ريزه پشماش مي ،درآمد دارمفهمه من چقدر  وقتي كه مي. كنه ميال ؤكنم ازم س مي

 

  

 

  

اش جوريـه   شدت ضـربه . ام ميزنه و دستش رو دلسوزانه رو شانه» !اين وحشتناكه« :زنهفرياد مي

ها نيسـتي ولـي    دونم كه تو ليست پرفروش ترينمي«. توي نرده فرو ميره گوشت دستم كه تقريباً

».م كه فروشت انقدر ناچيز باشهكرد ميحتي فكرشم ن

 

  

 

  

فروشم اين يكي دوسال خيلـي  . در واقع اين حالت خوبشه .اونقدرا هم بد نيست« :با كمرويي ميگم

» .كمتر شده

 

  

 

  

و نبا مي خودت بر مياي؟ مام وقت چطوري از عهدهبا اين حال، با نويسندگي ت«: ن ميگهم«

 

  

 

  

. پدر و مادرم بـرام ارثيـه گذاشـتن   «: به دروغ ميگم ،پرسن ازم مي الُؤمثل تمام مواقعي كه اين س

قدري جمـع كـردم كـه تـا      اون. بودم كار كامپيوترطور من قبل از اينكه نويسنده بشم توي  همين

پول همه چيـز  . تونم صرفه جويي كنم باشم مي در كنارش، وقتي مجبور. ها بتونم راحت باشم سال

».نيست

 

  

 

  

».بينم كسي خودشو وقف كارش كردهخوشحالم كه مي«: ميگه

 

  

 

  

دونم كـه  مي. من فقط سرسختم. ي وقف كردن نمي دونممن چيزي درباره« :متواضع جواب ميدم

 ي جهان نيستمبهترين نويسنده

 

نه حتي بهترين نويسنده كتاب ترسناك -

 

م دارم ثابت اما تصمي -

، نوشـته شـدن   زادمسـائل آ  ي بارهدون زرق و برق و هيجان درحتي اگه كتابام ب .تونم ميكنم كه 

».ونو يك كتاب به دردنخور بدوننحتي اگه منتقدها ا

 

  

 

  

سـنگيني   ي با انگشتاش انگشتاي منو فشار ميده كـه خلسـه  » .ي نيستنطور ايناونا «: زنه فرياد مي

».العاده اي ي فوقتو يه نويسنده«. وجود مياره هب نمرود

 

  

 

  



 

 

چطـوره تـو مـدير    « .كـنم  مـي و دسـتام رو از دسـتش آزاده   » .اوه بيخيـال «: كنم ميدهنم رو كج 

»من بشي؟ ي برنامه

 

  

 

  

»چقدر حقوق ميدي؟«

 

  

 

  

».هيچي«

 

  

 

  

».باشه ميشم«

 

  

 

  

 ي صـدا  كـم  و كـم  كنه مينگاه  وندلينا به دستام. خوره خنديم و انگشتام به انگشتاش مي با هم مي

اگه الان دستاش رو پـس  . انگشتام رو دور انگشتاش حلقه كردم تقريباً. كنه مياش فروكش خنده

ولـي در كمـال   . ترك كردنم ميـاره اي براي بكشه، اين لحظه خراب ميشه و من مطمئنم كه بهانه

 شـديم  رد مـي  از زيـرش  كـه  به زير پلي ،ه دستاش جايي كه هست بمونه و به بالاذار مي حيرت،

. خيره ميشه

 

  

 

  

. كنـه  مـي يه شركت بانكداري خصوصي كار  واسهشهر  تو. زنيم ميي زندگيش حرف كمي درباره

و بالا گرفت، سه يا تها نيست ولي پول خوبي ميدن و ميشه باهاش سر كه جزو بهترين شغل ميگه

. هاي ترفيع شغلي زياد هاي كاري منظم و فرصت چهار بار سفر خارجه در سال، ساعت

 

  

 

  

، قبل از اينكـه بـا   سال زندگي رو با ول گشتن گذروندهكرده و چند  ولنزده سالگي مدرسه رو شو

. يه مرد بزرگتر از خودش بعد از تولد هيجده سالگيش ازدواج كنه

 

  

 

  

يه . بود پختهاما اون يه مرد . من عاشقش نبودم حتي ازش خوشم هم نميومد. اون يه اشتباه بود«

»...اون. دي خوب داشت مجموعه ي سي

 

  

 

  

»دي هاش ازدواج كردي؟ تو با يه مرد به خاطر سي«: كنم ميحرفشو قطع 

 

  

 

  

 ايگلـز با كسي كه به  وقت هيچمن . ذوق براي موسيقي چيز خيلي مهميه«: كنه مياز خودش دفاع 

».يا راد استوارت گوش ميده درگير نميشم

 

  

 

  



 

 

»ن چيه؟ي گروه داير استيرز و باب ديلنظرت درباره«: پرسم ميپاچه  دست

 

  

 

  

»...گروه داير استيرز هم. سا هديلن يه افسان« .گرفت موضع

 

  

 

  

»قابل قبوله؟«

 

  

 

  

».تقريباً«

 

  

 

  

.كنم ميتظاهر به پاك كردن عرق پيشونيم  ».اوووه«

 

  

 

  

كار اشتباهي  چوندر آخرش ازش متنفر شده بودم، « .واجش هشت ماه طول ميكشهازدميگه كه 

چند سال پيش يه جا نشستيم و تصـميم  . زدواج كردمشمن كسي بودم كه وادار به ا. كرده بودم

».الان دوستاي خوبي هستيم. گرفتيم همه چيو درست كنيم

 

  

 

  

مـادرش متقاعـدش   . ش دلـداري ميـدن  گرده و اونـا به ـ  بعد از طلاق، پيش پدر و مادرش برمي

اونم اين كارو مي كنه، هـر سـه سـطحش رو در يـك كـلاس       و كه درسش رو تموم كنه كنه مي

. بعد در رشته مطالعات بازرگاني از دانشگاه فارغ التحصيل ميشـه . با نمره عالي قبول ميشه شبانه

گذرونه  مي هاي مختلف هاي زيادي رو در اروپا براي كار كردن روي زبان سال

 

بـه شـش زبـان     –

 هـ چيني زبان كنه و در حال كار كردن روي صحبت مي

 

كـار بانكـداري    به بطور اتفاقي شبعد  –

از زماني كه به لندن برگشته قبل از اينكه چهار سال قبل توسط كارفرماي فعليش . يشهمشغول م

.هكرد ميهاي بزرگ كار  به كار گرفته بشه، براي يكي از بانك

 

  

 

  

فهمم سنش بيشـتر از اونيـه كـه     م، ميكني ميهاي زندگيش  با همديگه شروع به شمردن اين سال

اي  خنده، آهسته به بينيش ضـربه  ، ميپرسم ميش رو موقعي كه محافظه كارانه سن. مكرد ميفكر 

. تونه سي سالگي رو دوباره ببينه زنه و ميگه كه ديگه نمي مي

 

  

 

  

يكي به اسـم  . كسي به طور جدي نيست. پرسم ميپسرايي كه در حال حاضر داره  ي دوستدرباره

ي كمـي بـا هـم    هـا  سال. مارك بود كه موقعي كه در حال سفر در سرتاسر اروپا بود ديده بودش

.هاي كوتاه داشته بعد از اون هم فقط رابطه. بودن

 

  

 

  



 

 

اينكـه  . ي اوايل زنـدگيم مـيگم   من بهش كمي درباره. م رو فاش كنماسرارحالا نوبت من بود كه 

توي شيكاگو به دنيا اومدم و در شش سالگي به سياتل رفتم، و بعد از اون هم وقتي ده سالم بـود  

بازگشتم موقعي بود كه اونا  .يه كار اونجا انتخاب كردكه پدرم ن مهاجرت كردم چو به ديترويت

پوشي كردم، مثل اينكه مـوقعي كـه   از بيشتر زندگيم قبل از نوشتن چشم. ساختنهنوز ماشين مي

هاي مختلفي رو در آمريكا انجـام دادم، خيلـي سـريع     ، گفتم شغلكنم ميمصاحبه دارم چه كاري 

.كه چند سال قبل ديدم كنم تعريف مي كشور هاييكشونم و از  موضوع رو به سفرهاي اخيرم مي

 

  

 

  

واسه خـودم دسـت و پـا    كه تو هر مسافرت يه دوست دختر  كنه ميفكر  كنم، چون زياد سفر مي

در اولويـت آخـر   كه زندگي جنسي من  مكن مينيست و تظاهر  طور اينخورم كه  قسم مي .كنم مي

لمس بـدن بـه   . جنسي به خودي خود چيز مهمي نيست ي رابطه« :كه كنم مي پافشاري. قرار داره

».قلب و ذهن هم بايد لمس بشه. تنهايي كافي نيست

 

  

 

  

»!متقلب«. از خنده منفجر ميشه شدر سكوت، موقرانه بهم خيره ميشه، بعد

 

  

 

  

.  لو ميده منو اما لبخندم »چي؟«: خورده واكنش ميدم با معصوميتي زخم

 

  

 

  

»؟كشوندي تو رختخواببا اين چاپلوسي خر كردي و  چند تا دختر رو«: ندازها تيكه مي

 

  

 

  

».خواستمنه اونقدري كه مي«: كنم اقرار مي

 

  

 

  

».با زمونه پيش برو. دهه شصت خيلي وقته گذشته، گل پسر. تعجبي نيست«

 

  

 

  

»؟كجاي كارم اشتباههخب يادم بده، «: كنم ميتشويقش 

 

  

 

  

».خودت باش. تو به اونا احتياجي نداري. زمونه عوض شده. جاشهمه «

 

  

 

  

. ام، يـه مـرد درونگـرام   از خشن بودن خوشم نمياد، آدم ساكتي. باشه«: كنم ميشانسم رو امتحان 

و بهـم   به گنـد كشـيده شـد   يه بار ازدواج كردم اما . توني بگي خجالتي اگه دوست داري حتي مي

سـت عاشـق   كه قـرار ني  كنم ميهايي فكر  يه موقع. از اون زمان به كسي متعهد نبودم. زد آسيب

».بشم، بلكه سرنوشتم اينكه كه تنها باشم

 

  

 

  



 

 

كنن كه تنها باشن يـا  مردم انتخاب مي. تنهايي براي هيچكس مقدر نشده«: كنه ميباهام مخالفت 

».اين به هيچكسي تحميل نشده. نه

 

  

 

  

نـدازم و  ا ي اين موضوع باهاش بحث كـنم، امـا سياسـتمدارانه شـونه بـالا مـي      تونستم دربارهمي

».شايد« :غرم مي

 

  

 

  

بـره و بعـد از اون   بره، اما ما رو به فكر فـرو مـي  لذت شب رو از بين نمي امونجدي بودن صحبت

گيـريم، بـه صـداي ديسـكو گـوش      رو ميديگهاي هم ايستيم، دستفقط مي. زنيم ميخيلي حرف ن

.نه تيمز خيره ميشيمكننده رودخاميديم و به جريان آب تاريك و مجذوب

 

  



 

 

 

  

۳

 

  
 
 

 ش رو بهم بدها هشمار كنه ميقبول ن دلينا

 

شمارشو به افرادي كه تازه ديده نميده حتي  وقت هيچ –

 باشن العاده اي فوقهاي افسانهنويسندهاگه اون افراد 

 

گيره و قول ميده كه ي منو مياما شماره –

و ، كـنم  مـي بـره، بـه اون فكـر    تا نزديكاي ساعت سه صبح خـوابم نمـي  . به زودي بهم زنگ بزنه

. كنم ميگفتگومون رو توي ذهنم تكرار 

 

  

 

  

پـرم، روح دختـر درسـت جلـوي     موقعي كـه از خـواب مـي   . زنگ تلفن باعث ميشه از جام بپرم

كمتـر  . ش و نگاهي به ساعتم مينـدازم گيرم ميناديده . كنه ميفش صورتمه، و تو سكوت بهم فش

با تكون دادن سرم سعي  ،دارم ميشينم، گوشيمو بر سرجام مي. از نيم ساعت ميشه كه خوابم برده

. گيجي رو از خودم دور كنم و جواب ميدم كنم مي

 

  

 

  

»بيدارت كردم؟«: پرسه ميدلينا 

 

  

 

  

».بله«: كشماي مي خميازه

 

  

 

  

».بعداً زنگ بزنم تونم مي خواي مياگه «

 

  

 

  

».نه، قطع نكن« :سريع ميگم

 

  

 

  

».خوش گذشت ديشب بهم«: بالاخره دلينا ميگه. يه سكوت طولاني برقرار ميشه

 

  

 

  

».منم همينطور«

 

  

 

  

شـونن بـه   فقط اميدوارم كه مثل يه اين طرفداراي شيفته كه همه جا دنبال شـخص موردعلاقـه  «

هات سوال ي كتابدرست موقعي كه به خونه رسيدم متوجه شدم چقدر درباره. نظر نيومده باشم

كه بخوابي بتونم بهت زنگ اميدوار بودم قبل از اين. خواستم زنگ بزنم و عذرخواهي كنم. پرسيدم

».بزنم

 

  



 

 

 

  

ق گفـتن راجـع بـه مـن عـذرخواهي      تو نبايد بخاطر تلم. كنم ميخواهش «: خندمبا دهن بسته مي

».كني

 

  

 

  

مم بگم كه تملق گفتمخواست مين« :كنه مين ن م.«

 

  

 

  

».خب گفتي«: زنم ميلبخند كجي 

 

  

 

  

ش، و از دلينـا  كـنم  مـي . كردهبرم لاي موهام، يه تيكه كاغذ بنفش به پوست سرم گير  دستمو مي

. اگه دوست داره براي صبحونه يا ناهار همديگه رو ببينيم پرسم مي

 

  

 

  

براي ناهار بيرون برم كه بـا يـه مشـتري     تونم ميصبح زود ميرم سركار و فقط زماني . تونم مين«

».ها رو تا زمان تعطيل شدن بايد پشت ميزم باشمبقيه روز. باشم

 

  

 

  

».ارت معموليهفكر كنم گفتي ساعت ك«

 

  

 

  

»؟چطوره طرفاي ساعت هشت همديگه رو ببينيم. معمولي و طولاني«: خندهمي

 

  

 

  

»؟خوبه، كجا«

 

  

 

  

فكـر كـنم   . هاي ترسناك دهه هشتاد رو بـه نمـايش گذاشـتن    تئاتر ملي خوبه؟ يه دوره از فيلم«

كـر  دونم از فيلماي ترسناك خوشت ميـاد، بـراي همـين ف   مي. امشب مهموني قاتل رو نشون بده

»...تونيم كردم كه مي

 

  

 

  

هـاي  بعد ياد يكي از شخصيت »؟ي فكر كنيطور اينچه چيزي باعث شده « :كنم ميحرفشو قطع 

. هاي جنايي بود افتم كه يه بازيگري بود كه عاشق فيلممي هاي تابستانسايه

 

  

 

  

.از فكر در اومدم »؟هاي ترسناك رو دوست نداري يعني تو فيلم«: پرسه ميدلينا 

 

  

 

  

».برپاخيران جهنم و جن گير ،هاي كلاسيكي مثل طالع نحس خيلي، بجز فيلمنه «

 

  

 

  

»؟...هاي تابستاناما سايه«

 

  

 

  



 

 

».خودم كه شخصيت داستان نيستم، دلينا«

 

  

 

  

ها توسط كسي نوشته شده كه واقعا عاشق اين رسه سايهبه نظر مي. اما خيلي متقاعد كننده است«

».ژانره

 

  

 

  

».ي نيستطور اين به من اعتماد كن،«: خندممي

 

  

 

  

»؟يعني تو طرفدار فيلم ترسناك نيستي«

 

  

 

  

».نخير«

 

  

 

  

خونـدن  . ترسـناك دووم بيـارم   هـاي  فـيلم جلـوي   تونم نمي. واي خيلي ازت ممنونم«: كشهه ميآ

».جور چيزا رو دوست دارم اما جرئت نگاه كردنشون رو ندارم اين

 

  

 

  

»؟يشنهاد كرديفقط براي خوشحال كردن من فيلم رو پ«: پرسم ميجسورانه 

 

  

 

  

اگه الان قطع كنم و ديگـه زنـگ نـزنم،    . دوني تو شماره تلفن من رو نمي. پررو نشو«: هشدار ميده

».هات يورتمه بري تو مجبوري كل لندن رو دنبالم روي سم

 

  

 

  

»؟سم چيه«

 

  

 

  

 ».موضوع رو عوض نكن«: كنه ميسرزنشم 

 

  

 

  

»؟چي باقي مونده. خيال رو بيباشه، فيلم ترسناك «

 

  

 

  

»؟غذا«: كنه ميفكر  كمي

 

  

 

  

و  كنم ميقبول . كنه ميي شرقي اشاره به يه رستوران كوچيك در پايانه »؟جايي رو مدنظر داري«

»؟و بعدش« :پرسم مي

 

  

 

  

».شايد كمي با تو وقت بگذرونم و بعد زود برم خونه. تا ببينيم چي ميشه«: جواب ميده

 

  

 

  

».ي خونهيا شايد منم با خودت ببر«: كنم ميبا پررويي زمزمه 

 

  

 

  



 

 

و » .شـايد «: هنوز پشت خط هست يا نه جـواب ميـده   پرسم ميفقط زماني كه . طولانيه. يه مكث

 .كنه ميبعد تلفن رو قطع 

 

  

 

  

، بـه  خـوريم  مـي اي دنج شام ه همراه با نور شمع تو رستوران. دو شب بعدي خيلي خوش ميگذره

، حتـي بيشـتر از   كـنم  مـي باهاش احسـاس راحتـي   . خنديمم، و آزادانه ميكني ميسادگي صحبت 

 .كمتر پيچيده و مثل يه فرد محتاط. حس متفاوتي دارم. مواقعي كه با جو هستم

 

  

 

  

بعد براي قدم زدن ميريم به سيرك پيكادلي، جايي پر از هيـاهوي جوانـان، مثـل هميشـه پـر از      

رك اي در امتداد پابه مركز خريد، جاده. طور شلوغه گردشگر، ساعتشم مهم نيست هميشه همين

ه كـه مثـل قصـر رويـايي يـه      ـ سنت جيمز، كه در شب خيلي ساكت و آرومه، تهش كـاخ بـاك  

به پارك هايد كـه بـه خـوبي ازش محافظـت شـده و كنـار       و بعدش درخشه،  شاهزاده خانوم مي

محسـوب ميشـه    قلب سبز و روح آبي اين شهر قديمي و بـزرگ  كه ي پرپيچ و خم تيمز رودخانه

.  زنيم ميسر 

 

  

 

  

بـه  . مكنـي  ميو مواقع ديگه بازوهامون رو در هم گره  زنيم ميا دست در دست هم قدم بعضي وقت

هـامون حـرف   هـا و شكسـت  مون، اميدها و آرزوهامون، نااميـدي  ي گذشته و آينده آرامي درباره

ي خودم بهش نميگم، ولي بيشترِ اون مقداري كه اخيرا بـه همـه مـيگم    همه چيزو درباره. زنيم مي

  جزئيات جواني، نوجواني سختم در ديترويت، اينكـه پـدر و مـادرم چطـور مـردن      .رو بهش ميگم

 از سرطان و پدرم دو سال قبل از خوردن غيرعمـدي  وقتي شونزده سالم بود مادرم(

 

اميـدوارم   –

 باشه طور اين

 

هايي كه از ازدواجم داشتم، تعداد دوستان كمي كـه   بعضي پشيموني ).قرص زياد  –

 .چه آدم ساكتي هستم دارم و اينكه كلاً

 

  

 

  

فهمـم كـه   طور، مـي  و منم همين. كشهام رو از زير زبونم بيرون مي گذشته زيركانهخيلي راحت و 

ي از هـم  ه، رابطـه كـرد  مـي نـاتواني   احساسنوجواني سختي رو داشته، زماني بوده كه  اونم تقريباً

. نيا سير ميشهگسيختش با پدر و مادرش، و اينكه بعد از جدايي از همسرش چطور از د

 

  

 

  

م، همديگـه رو  كنـي  مـي در خاطرات يكديگه سهيم  خودمونوم و كني ميدر تمام مدتي كه صحبت 

يه . كنه ميدر آخر هر شب ازش انتظار دارم كه لباشو بهم پيشنهاد كنه، اما اين كارو ن. بوسيمنمي



 

 

خوبـه  . لـي راضـي  گـيجم و . دور ميشـه  ازم سوار بر يه تاكسي. ام و تمام ي آروم روي گونهبوسه

بوسيدن و چيزاي بيشتري هم هست، امـا الان بـه    مطمئنم كه بعداً. كم توجهش رو جلب كنم كم

. كنم ميقدم زدن، شناختنش و اينكه بهش اجازه ميدم منو بشناسه بسنده  ،همين صحبت كردن

 

  

 

  

 

  

نوشـيدني  . بينـيم  همديگه رو اوايل بعد از ظهر توي يه كافـه در سـوهو مـي   . گرده لندن جو برمي

جـو خسـته بـه نظـر      .پزيمزير آفتاب سوزان جولاي داريم مي .شينيمسفارش ميديم و بيرون مي

رسه و تو خودشه، مادرش بهتر شده اما دكتر بهش گفته كه فقط چند هفته مونده تا به خـاطر   مي

. ي مغزيش تسليم مرگ بشه سكته

 

  

 

  

كـه بقيـه فقـط يـه      ه، در حـالي سخت خـودش رو پوشـوند  » .دونستم آخراي زندگيشه مي«: ميگه

» ...براي كنار گذاشـتنش و گفـتن اينكـه   ... براي قبول همچين چيزي«. شلوارك و تيشرت تنشونه

. لرزهليوان توي دستش مي. سرشو تكون ميده

 

  

 

  

».بايد پيشش مي موندي«

 

  

 

  

نـه، دو تـا از خـواهرام پيشـش هسـتن و      «: ميگهكشه و ريش هاشو مياي  كنندهبه طرز ناراحت 

ممكنه تو راه باشم و ديدن آخـرين كـارش رو دسـت    . كنه ميپايين تر زندگي  تا خونه رادرم سهب

مكـث  » ...موقعي كه... مطمئن نيستم بخوام اونو ببينم اونم موقعي كه. بدم، اما خيلي هم بد نميشه

ي مرگ ، شرمنده از اينكه موقعي كه جو در شمال برازنم ميبه پايين و ميز پلاستيكي زل . كنه مي

برادرم يه چيز خوبي «: كنه ميجو غرولند . شد من چه زماني خوبي رو گذروندم مادرش آماده مي

. زنهلبخند كوچيكي مي» .گفت

 

  

 

  

دونـم  بشه اما مي خيال بينزديك بود بهش بگم  تقريباً. هاي افتضاحه جو عاشق اين جوك. نالممي

».امه بدهاد«: زنم ميغر . حواسش از مادرش پرت شه خواد ميكه 

 

  

 

  

: كشـه ، بعد آه مـي كنه ميمكث  ».يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه«

».اين روزا بودن«

 

  

 

  

».بدترين جوكت بود«: خندمبا تمام وجودم مي

 

  



 

 

 

  

»؟پس چرا خنديدي«

 

  

 

  

».به جون خودم اگه بدونم«

 

  

 

  

شت سرش رو در حـال حاضـر كنـار    تونه با روزهاي تاريك پ ، و جو ميزنيم ميبه همديگه لبخند 

.بذاره

 

  

 

  

»؟چيكار كني خواي ميخوب «: پرسه مي

 

  

 

  

».كار زيادي ندارم«: به دروغ ميگم

 

  

 

  

»؟هيچ پيشرفتي براي جلوبردن موضوع اصلي نداشتي«

 

  

 

  

شنوه موقعي كه اينو مي ».راستشو بخواي، خيلي به كتاب توجهي نداشتم، منتظر بودم تو برگردي«

».يه زن«: منتظر جزئيات بيشتريه ».رو ديدم نفرُ، يه و همچنين«: كنه مياش رو صاف  سينه

 

  

 

  

» .ردهفكر كردم م نه بابا؟«: خنده مي

 

  

 

  

».توي مهموني روي كشتي ديدمش«

 

  

 

  

»؟ر؟ رفتيمهموني شَ«: پره با هيجان ميون حرفم مي

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

 !ب راه افتـادي هـا  خـو «: بيشتر شبيه خود قديميش ميشه ».گر حرومزاده حيله«: كشهخرناس مي

»؟اسمش چيه

 

  

 

  

».كنه ميبراي يه شركت بانكداري خصوصي توي شهر كار . دلينا امرسون«

 

  

 

  

چطوري تو لبـاس مشـكيش بـه     اينكههايي كه با هم بوديم، كمي بهش درباره ي دلينا ميگم، شب

جو مثل يه كوسه از اينكـه مـن چطـور پاهـاي بلنـد،      . ي گذشتشيه كمي درباره رسيد ونظر مي

. ، دندوناش رو نشون ميدهكنم ميموهاي صاف و چشم هاي درخشانش رو توصيف 

 

  

 

  



 

 

»؟خوبه، خواهر نداره«: كنه ميخرخر 

 

  

 

  

».تك فرزنده«

 

  

 

  

 ـ ! بخشكي شانس«: زنهاي روي ميز ميي آهستهضربه ثيرش أاما از اينكه چيكار كردي تا تحـت ت

ما اين نبايد دخلـي بـه نويسـندگيت    ا. امطرفدار عشق و عاشقي من كاملاً. قرار بدي خوشم نيومد

»شد؟ رفتي؟ قرارت با جان ميهر چي. داشته باشه

 

  

 

  

خواستم تو هم باشي، اين قـراري بـود كـه تـو تـرتيبش رو       مي. ي آخر كنسلش كردمتو لحظه« 

تونه چند ساعتي رو بهمون اختصاص بده، هر وقت خواسـتيم يـه    گفتش وقتش آزاده و مي. دادي

».سري بهش بزنيم

 

  

 

  

بعـد   ».نميشه تو رو يه دقيقه هم تنها گذاشت«: كنه ميبعد سرزنشم . بهم انگشت نشون ميده جو

سعي كن و يـه چيـزي بـراي بعـد از     «: تلفنش رو درمياره و از روي ميز هلش ميده به سمت من

».ظهر جور كن

 

  

 

  

»...بيا صبر كنيم تا. اي اما جو تو خسته«

 

  

 

  

موقعي كه به كارم برگردم بيشـتر هفتـه تـوي اون     هيچ صبري در كار نيست،«: كنه ميپافشاري 

من يه بهونه براي نـرفتن سـر كـار    . افتمي لعنتي براي تعمير تسترها و مايكروفرها گير مي مغازه

جور كردم اما نه فقط براي اينكه امروز بريم پيشش

 

هنوزم حالم خوب نيست -

 

ولي اگـه امـروز    -

».سرم خيلي شلوغ ميشه به ديدنش نريم بعداً

 

  

 

  

. گيرم ميدارم و شماره رو تلفن رو برمي ».باشه«

 

  

 

  

»؟شماره رو حفظي«: پرسه ميجو 

 

  

 

  

».عالي براي شماره ها دارم ي تقريباًيه حافظه«

 

  

 

  

».بابا دمت گرم اينكاره«: زنهپوزخند مي

 

  

 

  



 

 

 ».حالا كجاشو ديدي«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

آدرسشـون رو  . گـرده  برمـي  همسر ميهر جواب ميده و ميگه شوهرش بيرونه ولي تا بعد از ظهـر 

 گرفتم

 

!كنـه  مـي صـدق ن  ي متنـي چيـزا  درمورد حافظهمونن اما اين  ها توي ذهنم مي شماره –

 

و  -

. كنم ميواسه ساعت چهار يه قرار باهاش تنظيم 

 

  

 

  

»؟ريم مي«: پرسه ميجو  كنم ميموقعي كه تلفن رو قطع 

 

  

 

  

»ساعت چهار «

 

  

 

  

، كه تـا مـن دوش بگيـرم و    كنه ميتل همراهيم خوره و تا هنوشيدنيش رو مي ».خيلي هم خوب«

موقعي كه مادرم داشـت  . دونم چه حسي داره مي. اس خسته. زنه حاضر شم رو تختم يه چرتي مي

دوست دارم بذارم بـه چـرتش   . تونستم بيشتر از چندساعت تو شب بخوابم مرد، خيلي كم ميمي

. كـنم  مـي مين تكونش ميـدم و بيـدارش   ادامه بده اما اگه بدون اون برم ازم متنفر ميشه، براي ه

اي كه آقاي لويد ترسناك برامون ميگيـره،  بيرون و سوار تاكسي زنيم ميبرم و بعد براش قهوه مي

. ميشيم

 

  

 

  

، يه جاي آروم، كه خوب ازش محافظـت شـده بـود، در    كنه ميجان ميهر توي روهمپتون زندگي 

ي كه تاحالا ديده بودم خيلي فرق داشـت،  با شهرهاي اونجا. حومه شهر واقع در جنوب غربي لندن

. ازش خوشم اومـد . قابل تنفس بود اينجا هوا تقريباً. كرد ميبيشتر حس يه شهرك رو به آدم القا 

. مكرد ميم، يه همچين جايي براي زندگي انتخاب كرد مياگه توي لندن زندگي 

 

  

 

  

مـرد  . ال هـرس كردنـه  اش در ح ك جلوي خونهيكوچ ي جان توي يه باغچه ،رسيمموقعي كه مي

با يه لبخند گـرم بـه مـا خـوش     . درشت هيكليه، سنگين و قدبلند، با موهاي كم پشت خاكستري

ي  بـره و يـه عالمـه دربـاره     آمد ميگه و ما رو براي يه فنجون چايي واجب انگليسي به داخل مـي 

. تزيـاد اهـل مصـاحبه نيس ـ   . جان يه متخصصه. كنه ميها صحبت  سوختن خود به خودي انسان

مثل بيشتر كاوشگران احتراق خود به خودي انسان، اونم بايـد بـراي مقابلـه بـا تمسـخر و انكـار       

كـه   باعث شـده  مسئله خودش ميگه اين. ها كار هاي زيادي انجام داده باشه رسمي در طول سال

شه بينه ماها چقدر مشتاق فهميدن هستيم، انگار زنده مياما وقتي مي. هنك خودشو اين جا قايماون 



 

 

، جـان  بعد از يه كم درس تاريخ و يه تردستي . كنه ميو به سرعت و با اشتياق شروع به صحبت 

هـاي بـزرگ از    نشون ميـده، تـوده  بهمون هاي احتراق خود به خودي انسان  هايي از قرباني عكس

تـو  . ان هـا يـا سـالن نشـيمن روي زمـين قابـل مشـاهده       خاكستر وسط آشپزخونه، اتـاق خـواب  

خوره، انگار كه همون اول با سوختن تكه تكـه  يه دست يا پاي جدا شده به چشم ميهاشون  بعضي

آدمو ياد تنباكو مينـدازه كـه ازش ريختـه    . خورهوسط يكي از توده ها يه پيپ به چشم مي. شدن

. باشه بيرون

 

  

 

  

هـا   ها و كفتوجه ما رو به حقيقتي كه بعضي از ديوار. كنه ميدور و بر اشاره  هاي محدودهجان به 

كف زمين مستقيم نسوخته و اثاثيه بدون . كنه ميكه توسط دوده لكه لكه شدن نشون ميده جلب 

. آسيب موندن

 

  

 

  

؟ چه مقدار حرارت لازمه تا بدن انسـان رو تبـديل بـه خاكسـتر كنـه     دونستيد كه  مي«: پرسه مي

 هـاي  مشـعل  از اين ميزان گرمـا  هاي جسد سوزي براي توليد توي كوره !نهصد درجه سانتي گراد

ي  تونيـد آتـيش شـديدي رو تـو يـه خونـه      بشـما  فرض كنيم . كننغول پيكر و پمپ استفاده مي

ي  كه به بقيـه كاري كنيد تونيد ، اما چطور ميكه بتونه يه آدم رو جزغاله كنه معمولي ايجاد كنيد

»؟خونه آسيبي نرسه

 

  

 

  

»؟چه توضيحي در موردش دارن منابع موثق«: پرسم مي

 

  

 

  

».فقط ازش چشم پوشي كردن .هيچ توضيحي«: كشهجان خرناس مي

 

  

 

  

»؟و شما؟ شما فكر مي كنيد چه اتفاقي افتاده«: كنم ميپافشاري 

 

  

 

  

ا هم به فكر نظريه احتراق خود به خودي انسان براي قبول هحتي دانشمند. سوختن دروناونا از «

يه انفجار مثل اين بايـد   اما. هاي دروني مي تونن ساخته و مشتعل بشن گاز. چنين احتمالي افتادند

نه اينكه فرد رو فقط با يه دست يا پاي بريده شـده  . هاي بدن قرباني رو به اطراف پخش كنه تكه

ن هسـت  از آتـش  يي ستونمونه كه اين افراد توليد كننده مثل اين مي. خيلي شيك و تميز ول كنه

يافته اونايي بودن كـه بيـرون   و تنها عضوهاي نجات . پيدا كرده امتدادكه از مركزشون به بيرون 



 

 

ي اينـا همـه  . دونـه هيچ كس نمـي . دونم چنين چيزي چطور ممكنهنمي. از محيط اين ستون بودن

».طلبه فيزيك رو به مبارزه مي ي هاي شناخته شده قانون

 

  

 

  

ي چيزي درباره. به عكسي كه يه دست رو نشون ميده كه كنار يه تپه خاكستر افتاده خيره ميشم

م ذار مـي اون رو كنار افكاري كه از اين ملاقات به ذهنم رسيده . كنم ميمون ميگه فكر كه جان به

 ي بعد از ملاقاتمون با جان، به ميخانه. كنم ميو شروع به لبخند زدن 

 

مينياتور -

 

ميريم و من دو  -

بـا غـذا شـراب    . ي عجيـب مـن در انتخـاب نوشـيدنيه    اينم سـليقه  .ليوان عرق نيشكر ميدم بالا

م، اگه بخوام دائم الخمر بشم آبجو رو ترجيح ميدم، و عرق نيشكر هم بـراي مـواقعي كـه    خور مي

بـا  . زنجيـره بـود   اين در مهمخرين پيوند جان آ. ه ذره گيج شدمي. از مشروبم لذت ببرم خوام مي

جو منتظره تا خـودم بـراش توضـيح    . چيزي كه اون بهم گفت به زودي براي نوشتن آماده ميشم

، سـومين ليـوانم از عـرق نيشـكر رو بـه      زنم ميو لبخند كجي  كنم ميرو غافلگير  هاش چشم. بدم

.، نيمه خوشحال، نيمه دلخوركنه ميجو اخم . سلامتي بالا ميرم

 

  

 

  

مـن يـه سـاله    . مربوطه، اما اينا همه به هم درميارم بازي اسكلدونم دارم  ببخشيد، مي«: خندممي

و امروز بالاخره قراره كامـل در لپتـاپ مـن    . چينممي هاي اين داستان رو كنار هم كه دارم رشته

ي كـار الان  هـا و اتفاقـاتش كـار نكـردم امـا هسـته      هرچند هنوز رو تمام پيچ و خم. شكل بگيره

».اينجاس

 

  

 

  

»؟مي توني به من بگي يا اين هنوز يه رازه«: جو به جلو خم ميشه

 

  

 

  

پير والانس بهمون گفت كـه چطـوري    يادته«: كنم ميجمع و جور  افكارمبه دستام خيره ميشم و 

»؟كنه ميهاي مغزي رو به صدا تبديل فركانس

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

ها رو به عكس يـا شـيء تبـديل كنـي،     اگه اين حقيقت داشته باشه، و اگه تو بتوني اين فركانس«

بعضي از مردم قدرت اينو دارن كه دنيـا رو بـا ذهنشـون    . اونوقت اين به معني يه واقعيت ذهنيه

تونن اونو بـه  دم فضايي رو تصور كنن، ميمثال، اگه اونا يه تك شاخ يا يه آبه عنوان . نعوض كن

».واقعيت تبديل كنن

 

  



 

 

 

  

»؟چنين چيزي ممكنه كني ميفكر «: هاش رو ميشه جو ريش

 

  

 

  

تـونيم باهـاش    چرا نباشه؟ اگه واقعيت رو بشه از لحاظ جسمي ثابت كرد چه كارهايي كـه نمـي  «

يكي مثل والانس ي طور اينانجام بديم، 

 

تر اما قوي –

 

حـالا بيـا تصـور    . تونه با خدا بازي كنهمي –

وحشت زده ميشه و خودش . فتها ايي يه كبريت روشن از دستش ميه كنيم يكي با همچين قدرت

در  ءاما به خاطر تواناييش در ساختن اشـيا . سوزهها مي كه داره تو شعله كنه ميرو در حالي تصور 

گيـره، بلكـه غيـر عمـدي باعـث اتفـاق افتـادنش         كه داره آتيش مي كنه مينواقعيت، فقط تصور 

»...ميشه

 

  

 

  

».در واقع اين ميشه يه تصادف«: كنه ميجو حرفم رو قطع 

 

  

 

  

كنن كـه تـب   اونا اون كاري رو مي. كننها به طول معمولي رفتار نميشعله ،و چون ترسيده. ايول«

».سوزوننيرقابل باور از آتش داغ اونو ميتخيلش بهشون ميگه انجام بدن و مثل يه ستون غ

 

  

 

  

هاي بيشتري از رمان تـو ذهـنم جرقـه     زدم تيكه موقعي كه داشتم حرف مي. به عقب تكيه ميدم

خبر باشه و به صورت تصادفي توي همچين چيـزي بيفتـه و بـر     اگه كسي از قدرتش بي. خورهمي

تونه انجام بده بـاخبر   كارهايي مي هنكه چاما اگه كسي از اي. اثر سوختن بميره، خب اين يه تراژديه

برترين اصـل   ،لعنت، اين ميشه قتل... باشه، و از قدرتش براي هدف قرار دادن مردم استفاده كنه

نوشم، بعد به جـو مـيگم   ليوانم رو بالا ميارم، عرق ني شكرمو تا تهش مي. د سيوكينگهاي ا رمان

ما يه كتاب بـراي نوشـتن   . به ميگساري بگذرونيمتونيم تمام روز رو نمي. مشروبش رو تموم كنه

!داريم

 

  

 

  



 

 

۴

 

  
 
 

، گاهي هم براي نوشيدن بـه  خوريم ميبعضي اوقات باهم شام . ها با دلينا بيرون ميريم بيشتر شب

هاي لندن رو به صورت تصـادفي بـراي قـدم زدن     نو، خيابزنيم ميبار ميريم، اما اغلب فقط قدم 

موقعي كه كنارمـه احسـاس يـه شـاهزاده رو     . ارو راهنمايي كنهاريم شب مذ م، ميكني ميانتخاب 

 كـنم  ميحتي ارواحم عقب كشيدن، با گرمايي كه در درونم احساس . همه چي تو دنيا خوبه. دارم

هـاي بيـداريم رو چيـزي بيشـتر از قابـل تحمـل        براي اولين بار در اين سالها سـاعت . دفع شدن

رد زندگيم شدن بوده، همـراه بـا دلينـا اون سـاعت هـا      دونم، چيزي كه از زماني كه اشباح وا مي

.خوشايند هستند

 

  
 

چشماي حساسي داره، كه به ايـن  . طرفدار نقاط كم نوره. هاست رسه دلينا مخلوق سايهبه نظر مي

اي روشـن هسـتن    هاي كوچيك و عاشقونه رو نسبت به اونايي كه به طور زنندهدليله كه رستوران

بينـيم مـن   به اين معنيه كه هر دفعه كه ما همديگرو مي. هم بد نيستترجيح ميده، كه براي من 

اش مـوقعي كـه بنـد    يـه خـال گوشـتي روي شـونه    . كنم ميهاي جديدي راجع بهش كشف چيز

يـه  . يه لكه روي گوش راستش كه قـبلا توسـط موهـاش پوشـنده ميشـد     . سوتينش باز شده بود

. دندونش كه كمي رنگش رفته

 

  
 

يشم كه نكنه اگه تو نور مستقيم، قوي و زياد ببيـنمش اونـو بـه عنـوان يـه      گاهي اوقات نگران م

و  كنـه  مـي عجوزه زشت تصور كنم كه خودش رو پشت ماسكي از رنگ و لعاب آرايـش مخفـي   

من اونقدري اونو ديدم، حالا چـه  . اما تابلوئه كه اين با عقل جور درنمياد. زيباييش از چشمم بيفته

. كه بدونم زيبايي اون يه نقاب نيست تو روشنايي چه تو تاريكي،

 

  
 

البته توي خيلي مواقع هـم  . ي ما مشابه همهكه سليقه كنه ميها رو دوست داره و فكر  دلينا كتاب

به عنوان يكي  از اونهميشه . �ــه "كيمياگر"ي اون  به عنوان مثال، رمان مورد علاقه. با هم متفاوته

اما دلينا هميشه با دلايل متقاعـد كننـده بـا مـن بحـث       .كنم مي يادقرن جديد  افتضاحاز كتاباي 

. هم داره برنده ميشه و تقريباً كنه مي

 

  
 



 

 

يه شب يه كتاب رو با خودش مياره و موقعي كه روي يه سـنگ سـاحلي تـوي ميـدان ترافالگـار      

من با لبخندي گرم بهش گوش ميدم . خونه هاي مورد علاقشو برام مي شينيم بخشي از قسمت مي

اگـه  . كنم ميبررسي  ههاش رو كه موقع اداي كلمات باز و بسته ميش اي لبياگونهؤرت رو به صو

و به دلينا بگه بـس كنـه و بـه مـن يـه ملاقـات شخصـي رو         رد بشهكوئليو از اينجا  خود پائولو

تونـه از خـودش بـه    رترين روشي كه يـه پلـيس انگليسـي مـي    ؤثو به م كنم ميپيشنهاد بده، اخم 

».حركت كن. حركت كن، آقا«: ميگم نمايش بذاره بهش

 

  
 

وگو راجع بـه كتـاب ميشـه، شـروع بـه گفـتن       از اونجايي كه بيشتر وقت ما صرف بحث و گفت

قصدم اين نيسـت كـه اطلاعـات    . كنم مي كنم ميچيزايي بهش راجع به كتابي كه دارم روش كار 

ي كـارم رو در  هـيچ چيـزي دربـاره     وقـت  هيچدر حالت عادي . كتاب رو باهاش درميون بذارم

د ي يكـي از داسـتان هـاي ا   اولين باري كـه كسـي معمـولاً دربـاره    . كنم ميمراحل نوشتن فاش ن

ام  نويسم رو براي مدير برنامه فهمه زمانيه كه من براي سومين يا چهارمين بار چك سيوكينگ مي

، گيـرم  مـي  طـور كـه از جـو ايـده     اما به نظرم عاديه كه براي گرفتن ايده ازش، همون .فرستم مي

. باهاش افكارم رو در ميون بذارم

 

  
 

قـرار  . به طرز عجيبي دلينا سردتر ميشه كنم ميهرچه قدر بيشتر به هم نزديك ميشيم، احساس 

دوازده شب رو به بيرون . ما هنوز همديگه رو نبوسيديم. هاي پاك بود بازي هامون يه سري عشق

روحمون براي همديگـه گذرونـديم و هنـوز     آشكار كردن و ها رفتن و شام خوردن، گشتن خيابون

آيا اين به اين معنيه كه اون به سادگي فقط منو به عنـوان يـه   . هاي همديگه رو حس نكرديم لب

 خـواد  مـي كـه انگـار    كنـه  مـي بعضي اوقات يه جوري بهم نگـاه  . ؟ مطمئن نيستمخواد ميدوست 

باره كـه مطمئـنم    افسردگي ميي مواقع جوري از صداش بقيه. خودشو روي من رو زمين قفل كنه

 .منـو ببينـه   خـواد  ميباهام قطع رابطه بكنه، بهم بگه كه ديگه ن خواد ميبا كلمات بعديش  كنه مي

. شايد اين گيجي يه قسمتي از جذابيتشه. كنه ميهمينه كه منو گيج 

 

  
 

م يا كمـي  اره ميره، شايد قبل از تموم كردن شاذ معمولاً زود مي. ي زمان هم خيلي حريصهدرباره

ي كم اهميت مياره يا يه چيز ديگه و منو در حالي كه ، يه بهونهزنيم ميبعد از اون كه داريم قدم 

يـه شـب   . كنـه  مـي مشتاق به رفتنش خيره شدم و توي اين فكرم كه الان چي پيش مياد، تـرك  



 

 

م، اما زمـاني  روي اين محروميت رو تموم كنم و اونو از افكارم با خبر كنهنگام پياده كنم ميتلاش 

.كنه ميگذرونم، كششمو نسبت به قبل بهش بيشتر كه باهاش مي

 

  
  

دوست دارم فكر كنم شخصيت شناسيم خوبه 

 

 باشـه  طور ايناي بايد  كه هر نويسنده –

 

امـا بـا     –

اما  ،بينملحظاتي  هستن كه احساس مي كنم دارم تو چشماش شَك مي. دونم چه مرگمهدلينا نمي

. شناسمافتم كه اصلا اونو نميه اين فكر ميزنه و من بپلك مي

 

  
 

من مشتاقم كه اونا رو با هـم آشـنا كـنم امـا     . تونه كمكي كنهجو تا موقعي كه دلينا رو نبينه نمي

جو چندين بار بعد از اين كه بعد از چندساعت بالاخره مشـترياش  . موقعيت مناسبش جور نميشه

ي پيش براي خوردن كباب با هم قرار بود يكشنبه. ولش كرده بودند اين ردخواستو ازم كرده بود

اگه . باشيم، اما اول جو زنگ زد و بعد هم دلينا زنگ زد كه بگه دوستان قديميش بهش سر زدن

قسـم بخـورم    تونم ميم، كني ميبه اين اعتقاد نداشتم كه ما داريم توي دنيايي پر از شانس زندگي 

.رو نبينن اونا همديگه كنه ميكه سرنوشت داره كاري 

 

  
 

چـرا شخصـيت    اين موضوع رو روشـن كـنم كـه    مدر تلاش .كنم ميسخت روي طرح كتاب كار 

گرده كـه بـا اون قصـه رو     داستان دنبال يه دليلي مي. تونه تصادفي باشهنمي. اصليم كشته ميشه

م يه بعد از ظهر، در حالي كـه تـوي اتـاق هـتل    . تصميم بگيرم كه چي باشه تونم مياما ن. جلو ببره

 ،يـك آن محاصره شدم، به جو ميگم كه به بن بسـت خـوردم، و در    چركنويستوسط دريايي از 

. كنه مي دگرگونمنو ، سرشار از نبوغحلي  راهاون با دادن 

 

  
 

شـن،  كُايي دارن رو ميه قدرت چنيناونا افرادي كه . كنه ميقاتل براي يه سازمان كار «: جو ميگه

. كننكه اونا همچين چيزي رو يه تهديد تلقي مي ون استفاده كنن؛ش از تواناييتونن افرادي كه نمي

تـونن ازش   نمي رسن كه كنن و به اين نتيجه مياونا بررسيش مي. شخصيت اصلي ما انتخاب شده

».كشنشبه نفع خودشون استفاده كنن و مي

 

  
 

گرده روح برميبعد اون به عنوان يه «: زنم مياي به پشت جو  احساساتم برانگيخته ميشه، و ضربه

».كنه ميها ستون از آتش نامقدس تبديل  زنه اونا رو به صدو موقعي كه ردشونو مي

 

  
 



 

 

: كـنم  مـي اش  مـزه  زنه و كمي مزهيه فكري به سرم مي »؟مي دوني چيه«: غرمچند لحظه بعد مي

».كنندگان به نوشتن اين كتاب خريدي تو همين الان يه جا واسه خودت تو قسمت كمك«

 

  
 

»؟اسم منم بزني رو جلد خواي ميتو «: اي جو گشاد ميشهه چشم

 

  
 

»؟ي اول چيهنه، اما نظرت راجع به اشاره به يه مشاور خلاق تو صفحه«: خندممي

 

  
 

»؟راست ميگي«: زنهجو فرياد مي

 

  
 

».البته، و من يه درصد معقولي هم از سودم بهت ميدم«

 

  
 

»د، هيچ نيازي به اوه، ا...«

 

  
 

»به نظرت پنج درصد چطوره؟. تعارفو بذار كنار«

 

  
 

»چرا ده نباشه؟«: جو بلافاصله جواب ميده

 

  
 

».بيا روي همون پنج توافق كنيم«: خندممي

 

  
 

».بايد به سلامتي چنين چيزي بنوشيم«: جو خوشحال به سمت ميني بار ميره

 

  
 

يشـه  باورم نم«: كنم ميريزه به صورت كج و كوله شروع به يادداشت  موقعي كه برام مشروب مي

گفتي من اسم يه نفر ديگـه رو تـو ليسـت    اگه چند هفته پيش اينو بهم مي. چقدر سخاوتمند شدم

».گفتم ديوونه شديبهت مي. دادمقرار مي

 

  
 

»؟نظرت عوض شد«: پرسه ميجو دستپاچه 

 

  
 

»؟بنويسم و امضا كنم خواي مي. نه، من سر حرفم هستم«: زنم ميلبخند 

 

  
 

».بهت اعتماد دارم. احمق نباش«

 

  
 

نمي خوام با . خورماين يكي رو آروم مي. كنم ميمشروبم رو تموم و براي خودم بطري دوم رو باز 

. نوشيدن قبل از نيمه شب خودمو تبديل به يه آدم خرفت كنم

 

  
 

».شايد توي اين ليست از دلينا هم اسم ببرم«: كنم ميزمزمه 

 

  
 



 

 

».اي به تو نداده چرا؟ اون كه هيچ ايده«: كنه ميجو اخم 

 

  
 

شـدم،  اگـه عاشـق نمـي   . ي سخاوتمند من تشكر كنـيم  اما ما بايد از اون به خاطر روحيه. درسته«

».ترديد داشتم كه مايل باشم تو رو توي اعتبار بخشي قرار بدم

 

  
 

»؟تو عاشقش شدي«: پرسه ميزنه، سريع جو بهم زل مي

 

  
 

».به سلامتي. شايد اين به خاطر مشروبه. دونملعنتي، نمي. فكر كنم«

 

  
 

».به سلامتي«: جو هم با اينكه هوشياره ميگه

 

  
 

»؟چي شد«: پرسم مي

 

  
 

دو هفته شده و هنوز قـراري نذاشـتي كـه مـا همـو       من قراره كي ببينمش؟ تقريباً... هيچي، فقط«

».ببينيم

 

  
 

اين تقصيره منه كه هر وقت كه خواستم تو رو بهش معرفي كنم تو داشتي يخچـال، تلويزيـون و   «

»ي؟كرد مياي درست  ه چيزاي ديگهدونه چ خدا مي

 

  
 

ر بودن صحبت كـردم، و  من با چند تا از دوستام كه توي مهموني شَ... نه، ولي«: شونه بالا ميندازه

جـوري كـه تـو     اون. در تعجبم كه چرا قـبلاً باهـاش برخـورد نداشـتم    . شناسه هيچكسي اونو نمي

».توصيفش كردي، نبايد آسون از دستش داد

 

  
 

يايي كه دلينا رو توي لباس مشـكيش ديـدم وقتـي كـه بـراي اولـين بـار        ؤروز ر كشم، اونآه مي

اون . شناسـن  درسته، اما اين عجيب نيست كه دوستاي تو اونو نمي«: همديگه رو ديديم يادم مياد

اين دليليه كه ما با هم آشنا شديم، چـون  . شناختاون هيچكسي رو روي كشتي نمي. رهمشتري شَ

».مهموني بوديم تنها افراد تنها توي

 

  
 

چون با اين چيزايي كه برام تعريف كـردي، بايـد   . دحال، تو بايد منو براي ديدنش ببري، ا با اين«

».خود جوجه اردك زشت باشه

 

  
 

.خندهو جو مي» خفه شو«: جواب ميدم

 

  
 



 

 

خـوبي داره شـكل    هيه كتاب كه ب. كنم ميريزم و به بخت خوبم فكر گيلاس سوم مشروب رو مي

يـه  . كنـه  مـي ي عاشقانه با يه خانم زيبا كه بهترين زمان رو بـراي مـن فـراهم    يه رابطه. هگيرمي

بـراي  . اي بـدون احسـاس  ، زنـدگي نها تفاوت زيادي با تنهايي معمول مـن دار  اين. دوست خوب

درونـم پـرورش    رو كـه دنيـا بـه مـن داده بـود      يي تلخكينه. ليدمـشَها من در زندگيم مي سال

هـا   آزار و اذيت توسط اشباحم بودم، نا اميد به دنبال دليلـي كـه ثابـت كنـه روح     مورد. دادم مي

اند، اينكه من ديوونه نيستم، در حال تلاش براي موندن روي هر دليـل ضـعيفي كـه ثابـت      واقعي

دارم روشـنايي رو  هـا  حالا براي اولين بار در ايـن سـال  . كنه من سلامت عقلم رو در اختيار دارم

. رو ازم دور كنـه  ارواحهام رو درمان كنه و فكر و خيال و بيماري تونه منعشق مي شايد. بينم مي

ي چيزي كه براي دور كردن اونا از خودم احتيـاج  ام باشن، شايد همهاگه اونا حاصل ذهن آشفته

. مكرد ميايه كه هميشه تكذيبش دارم پيدا كردن شادي

 

  
 

ام كـه تـا هـر     خت و اقبال خوبم، امـا مصـمم  مطمئن نيستم كه چه كاري كردم كه مستحق اين ب

موقع كه طول بكشه ازش قدرداني كنم، و اگه سرنوشت باهام مهربون باشه، ممكنه براي هميشـه  

. طول بكشه

 

  
 
 

انـداز  شلوغ بـا چشـم   و كيمنو به يه رستوران كوچاون . يه شب ديگه و همراهي با دليناي عزيز

خنده و ميگـه هـر وقـت خواسـتم     مي. بتم با جو ميگمي صحبهش درباره. برهي تيمز مي رودخانه

ي شهر، ولي خيلي از اين پيشنهاد خوشـش  پيشنهاد ميدم براي آخر هفته بريم به حومه. بيارمش

. نمياد

 

  
 

ممكنه هر روزي بـراي كـار احضـار شـم، حتـي شـنبه يـا         .كارم از مواقع عادي هم بيشتر شده«

حت كوتاه داشته باشم و مجبور ميشم دوبـاره تمـام راه   يه استرا تونم مييه مواقعي حتي ن. يكشنبه

».رو برگردم

 

  
 

»توني يه يكشنبه رو مرخصي بگيري؟نمي. فكر كردم بردگي منسوخ شده«: كنم مياخم 

 

  
 

اما يه جاي خالي توي پسـتامون وجـود داره و احتمـال داره كـه بـراي مـدت       . تونم ميالبته كه «

سه نفـر از مـا   . تر بيشتر، امنيت بيشتر و تعطيلات طولاني اين يعني حقوق. كوتاهي من اونو پركنم



 

 

 ـ   يس و اربابئم كه ركني ميدر حال رقابتيم و داريم حسابي كار  ثير قـرار  أرجوعـامون رو تحـت ت

پس، متاسفم . كافيه الان براي يه فرصت شخصي بهونه بيارم و بعدش به خوبي جريمه شم. بديم

. زهنداا به زيبايي شونه بالا مي »...اما

 

  
 

. موضوع بحثمون رو به كتاب تغيير ميديم و بهش ميگم كتابم چطوري داره پيش ميره

 

  
 

»؟اي مصاحبه نداشتيي ديگهبا واسطه«: پرسه مي

 

  
 

».اين هفته نه«

 

  
 

. اي كه خودش توصيه كردهواسطه ۲۹.منظورش اتين اندرزه »؟اتين رو ديدي«

 

  
 

. اش گيـرم اومـد   قيه دفعات هم صداي ضبط شدهيه بار اشغال بود و ب. چند بار بهش زنگ زدم«

».از پيام گذاشتن متنفرم براي همين قطع كردم

 

  
 

من بهـش گفـتم   . بايد بهش زنگ بزني«: كنم ميييد أبا سر ت »؟هنوز كارتش رو داري«: پرسه مي

هاي زيـادي رفـتم،    ها پيش واسطه من طي سال. داون خيلي خوبه، ا. گيريكه تو باهاش تماس مي

».تونست منو تحت تاثير قرار بده اون تنها كسي بود كه واقعاًاما 

 

  
 

اگـه تـو بخـواي    . گـردم اما در همون حال جاهاي ديگه رو هم مي. قول ميدم. زنم ميبهش زنگ «

».موكولش كنم اًبعضي از چيزا رو لغو كنم و به بعد تونم مي

 

  
 

. ر من از راه خودت خارج بشـي نه، تو نبايد به خاط«: هذار ميمن  دست دستش رو رويخنده، مي

وقتـي چشـماش از مـن     »...ت رو نگه دار وفقط كارِ. كمك كنم، نه دخالت كنم ميمن دارم سعي 

، كـنم  ميمسير نگاهش رو كه دنبال . فتها دستش شل ميشه و مي. زنهمنحرف ميشه، خشكش مي

دلينـا روي  . كـنن ه ميها رو تكبا عصبانيت دارن خرچنگ. رسمبه يه ميز با پنچ مرد ميانسال مي

بلنـد خاكسـتريش رو دم اسـبي     مردي در سمت چپمون متمركز شده، مرد سعي كـرده موهـاي  

. نجيبانه لباس پوشيده داره و خيلي برنزه يپوست اون مرد. ببنده

 

  
 

»؟چيزي شده«: پرسم مي

 

  
 

                                                
۲۹  Etienne Anders

 

  



 

 

تـا ديـد    كنـه  مياي متمايل ميشه، داره از من استفاده  اما به سمت ديگه ».نه«: بريده بريده ميگه

.مرد نسبت به خودش رو اگه تصادفي نگاهش به اين سمت افتاد ببنده

 

  
 

»؟خودتو ازش پنهون كني كني مياون كيه و چرا سعي «: كنم ميزمزمه 

 

  
 

ناراحت نميشي اگـه  . ببينمش خوام ميشناسم و نكسي كه مي«: كنه ميبا دستمال دهانش رو پاك 

»...وم نكرديم، وليدونم هنوز غذامون رو تم الان بريم؟ مي

 

  
 

، و بـدنم رو بـين دلينـا و مـرد     كـنم  مـي پيشخدمت رو براي صورتحساب صـدا   ».اشكالي نداره«

م پشـت مـن   ذار مي. موقعي كه پرداخت صورتحساب تموم ميشه، با دقت بلند ميشم. دارم مي نگه

سـعي  الي، ؤبدون هـيچ س ـ  ، تمام راه مواظبشم وكنم ميقايم بشه و به سمت درب خروج حركت 

. ها زل نزنمشيم به غريبه موقعي كه رد مي كنم مي

 

  
 

پيش خودم نگهش داشته بـودم،  . نذاشتم دلينا ببينه. موقعي كه بلند شديم يه چاقو برداشته بودم

صـورت   بـه  ،عـادت قـديميم   طبقو آماده بودم اگه تهديد شديم باهاش از خودمون دفاع كنم، و 

ش رفتم، اما اشباح ديدن و بهم فشار يد كه چاقو رو ككس ند هيچ. خودكار بهشون لگد پرت كنم

اگـه اوضـاع خـراب بشـه حسـابي      . كنن، بوي خون به مشامشون رسيدهچپ نگاه مي ميارن، چپ

.چي ميشه اگه اونا بيشتر از هر چيزي توي دنيا دووم بيارن كنم ميتصور . كنن كيف مي

 

  
 

 شيم، به اون سـمت  موقعي كه خارج مي. نميشهمرد متوجه دلينا . مونناشباح ناكام مي باراما اين 

. لـرزه  رستوران ميره و به رودخانه خيره ميشه، بازوهاشو دور خودش جمع كـرده، و يـه ذره مـي   

مونم تا خودش بهم بگه اوضاع از چه قـراره، آروم چـاقو رو تـوي جيـبم      چيزي نميگم، منتظر مي

اون . انسي داشتم تا ازش اسـتفاده كـنم  م آرزو داره كه كاش شوجود يه قسمتي از. كنم ميمخفي 

. برگردن خواد ميدلش . هاي گذشته تنگ شده بود قسمت دلش براي روز

 

  
 

»؟نيست طور اينرسه، خيلي بد به نظر مي«: دلينا ميگه

 

  
 

»؟دوست پسر سابق«: زنم ميحدس 

 

  
 



 

 

ايـن اسـم   «: هكن ميبه من نگاه » ! عمراً ۳۰؟باند گاردينر. چنين چيزي نيست خداي من، نه، اصلاً«

 .ي منفـي تكـون ميـدم    و سرمو به نشـانه  كنم مييك دقيقه فكر  »؟هيچ معني خاصي برات نداره

».اون يه گانگستره. راه ديگه اي بجز اين براي معرفيش باشه كنم ميخب، فكر ن. . . اون«

 

  
 

»؟اون چه ربطي به تو داره«: كنم مياخم 

 

  
 

يسم درخواستش رو رد كرد، اما من موظف ئر. خواست توي بانك من يه حساب باز كنه اون مي«

اون اختيارش رو از دست داد و يه سـري حـرف چـرت و    . بودم كه اين خبر بد رو بهش برسونم

روز بعد به خاطر طغياني كه كـرده بـود يـه    . پرت زد، فقط يه توقف كوچيك تهديد آميز داشت

»...با اينحالكارت عذرخواهي فرستاد، اما 

 

  
 

».باره با اين گانگستر ترسناك هم صحبت بشيدو خواي ميتو ن«

 

  
 

».درسته«

 

  
 

ي دلينـا   چيزاي زياديه كه من دربـاره . اي نيستخيالم راحت ميشه كه چيز جدي. زنيم ميلبخند 

شروع بـه محـو   . اشباح عبوس به نظر ميان. همه جور افكار تاريكي به فكرم رسيده بود. دونمنمي

نزديكه بـا پررويـي    تقريباً. ره داره اطرافشون ظاهر ميشهقدرتم دوبا. شدن در پشت زمينه كردن

اما اگه اينكارو كنم بعدش مجبور ميشم براي دلينا دليل كـارم رو  . بهشون انگشت هم نشون بدم

. توضيح بدم

 

  
 

»؟خب حالا كجا بريم«: پرسم مي

 

  
 

»؟ند بريم و يه فيلم ببينيما يه تاكسي بگيريم؟ به سمت وست«: شونه بالا ميندازه

 

  
 

».ترجيح ميدم كمي قدم بزنم«

 

  
 

».باشه«

 

  
 

                                                
۳۰  Bond Gardiner

 

  



 

 

تـر   ها خيلي جـوون  تو سايه. اش ميدم ش و به ديوار رستوران تكيهگيرم ميبهش خيره ميشم، بعد 

بعـد  . زنـم  مـي و موهاشو از تو صـورتش كنـار    گيرم مييكي از بازوهاش رو . زيبا. رسهبه نظر مي

. مذار مياش زير چونه كشم وانگشتم رو از روي گونه اش به سمت پايين مي

 

  
 

بـه خطـوط نـامرئي     هاي ظـريفش تقريبـاً   لب. كمي سرش رو بالا مياره. دلينا هم بهم خيره ميشه

براي رابطـه اصـراري نـدارم   . اين اولين باريه كه دارم پيش قدم ميشم. تبديل شدن

 

 خـوام  مـي ن -

بيرون باشه، و مجاور يه ديوار نمناك مون رابطهاولين 

 

عمولاً احساس دسـتپاچگي  م. فقط يه بوسه -

اگه سرش رو كنار بكشه، رابطمون اينجا تموم ميشه؟. كنه مي، اما با دلينا اوضاع فرق كنم مين

 

  
 

هـام رو   ، لـب كنه ميهاي باز، كمي بهش وقت براي مخالفت ميدم، حركتي ن آروم جلو ميرم، با لب

ه چشـماش خيـره ميشـم،    كشم و ب، عقب ميكنم ميهاش فشار ميدم، يه لحظه صبر  ملايم به لب

. گردمدنبال موافقت مي

 

  
 

دونم كه تـا الان  د، ميا«: ، بعد متوقف ميشهكنه ميبه جلو حركت . هاش رو حركت ميده دلينا لب

 كنـي  مـي تعجب  دونم حتماً مي. ي اين صحبت نكرده بوديم دونم كه دربارهمي. خيلي صبور بودي

».كه من منتظر چي هستم

 

  
 

».الي ندارهاشك«: كنم ميزمزمه 

 

  
 

منو تحـت فشـار    لطفاً. اما توي زمان مخصوص خودم. خوام ميمنم اينو «: زنهلبخند مختصري مي

».كنم ميد، خواهش ا. قرار نده

 

  
 

».نيستاي  عجله. ارمذ تحت فشارت نمي« .گيرم مياي ازش  ي كوتاه ديگه بوسه

 

  
 

»؟اشكالي نداره اگه فقط همو ببوسيم«: پرسه مي

 

  
 

».زم نيست اونم انجام بديمحتي لا«: ميگم

 

  
 

فقط حواست باشه كه دستات جاهـايي  «: زنه اينو ميگه و لبخندي مي ».من از بوسيدن بدم نمياد«

».كه نبايد بره نره

 

  
 



 

 

كـه   در حالي .شگيرم ميو بين بازوهام » .كنم ميكامل رفتار  ي زاده مثل يه نجيب«: خورمقسم مي

، لب پـايينيم رو بـا   كنه ميگيره، دهنش رو باز  آغوش ميايسته و منو در اون روي پنجه هاش مي

هاي مـن   هاش با لب كشه، بعد اجازه ميده كه لبگيره، با طنازي اونو به دندوناش ميهاش مي لب

. در تماس باشه و بعد بوسه رو خاتمه ميده

 

  
 

، امـا  كشـم دستام رو كمي روي ستون فقـراتش پـايين مـي   . ها ايستاديم سايه ميونِتو آغوش هم، 

ها و زبـون گـرمش متوجـه صـداي تنـد       ميون لب. بيشتر خودش رو بهم فشار ميده. پايين تر نه

. ضربان قلبش ميشم

 

  
 

 كنـه  مـي اي ديگه منو ساكت اي بگم، با بوسهاما قبل از اينكه بتونم چيز ديگه» .دلينا«: آروم ميگم

.  كشه كه حواسم پرت ميشهو طولي نمي

 

  
 

. فقط منم و شب و اون. باح فراموش ميشناش. كلمات بي معني ميشن

 

  

 

  



 

 

۵ 
 

 

  

بـه  . دونم امشب قراره شب بدي داشته باشم خوابم اما ميبينم خوب مياز موقعي كه دلينا رو مي

گردم، چاقويي كه از رسـتوران برداشـته بـودم رو از جيـبم درميـارم و بـا دقـت        اتاق هتلم برمي

اگـه بهمـون   . ز قديميم خودشونو نشـون دادن كه چه سريع غراي كنم ميتعجب . كنم ميبررسيش 

هايي رو رقم بزنم كه تا همين الانشم بارها سناريوش رو تو ذهـنم  حمله ميشد، حاضر بودم صحنه

چـاقو  . مكـرد  مياي كه اطرافمون بود حساب ي تدافعيم و فضايي خاليروي شيوه. بازسازي كردم

تـوي دسـتاي   . يزي روش حساب كرده بودمترين سلاح نبود، اما من به طور غرتيزترين يا محكم

. سلاح مناسبي باشه تونستميمن 

 

  

 

  

هايي كه مست بودم و مثل يـه بچـه گريـه     شب. هاي ديگه و چاقوهاي ديگه رو به ياد دارم شب

خواستم اونو داخل چشمم داشتم، ميم و نوك تيز چاقويي رو جلوي يكي از چشمام نگه ميكرد مي

ن، و در سكوت منـو بـراي دنبـال    كرد ميشباح منو به اين كار تشويق كنم و مغزمو سوراخ كنم، ا

. ندكرد مير صوار زيرين م كردن كارم و پيوستن به اونا در دنياي سايه

 

  

 

  

الان بيشتر دارن بهم فشار ميارن، مشتاقانه به دنبال هر درزي كـه بتـونن از طريـق اون سـود و     

ي مـن  ي ذهن آشـفته واقعي نباشن يا فقط ساختهاينكه شايد . گردنمنفعتي كه بهشون برسه، مي

خيلـي بيـزار   . تو مواقعي مثل الان مثل يه تهديد خيلي واقعي ظاهر ميشن. مهم نيست باشن اصلاً

ام، يكـي  اين منم كه قرباني كرد ميتونست اونا رو ببينه فكر اگه كسي بود كه مي. رسنبه نظر مي

. اي بدسرشت قرار گرفتهي نيروههاي مظلوم كه مورد حملهاز چهره

 

  

 

  

. اشون هستناونا موكل بغض و كينه. موجوديت اين ارواح حقمه. دونمخودم بهتر مي

 

  

 

  

بعـد خودمـو    ».خودتو جمع كن«: ي نااميدم ميگمبه روحيه. كشمم و آه ميذار ميچاقو رو كناري 

 ـ     براي رفتن به رختخواب و كابوس دن، آمـاده  هايي كه مطمئنم پيداشـون ميشـه و منـو زجـر مي

.كنم مي

 

  

 

  



 

 

 

  

. هايي هستيم كه بتونم ازشون توي كتابم استفاده كـنم ريم اينور و اونور و به دنبال مكان با جو مي

محله. شناخته ميشن جلب شده ۳۱ند كسلاَ  هاي پشتي كه با اسم عجيب الفنتتوجهم به خيابان

 

-

. انگار توي گذشته جـا مونـدن  اي كه اي كه كاملاً در مركزه، و هنوز هم پره از خونه هاي قديمي

هـا،  هـا، مدرسـه  هـا، پـارك  اسم خيابون. كنه ميوهم انگيز و ترسناكي رو به ادم القا  محوطه حس

. كنم ميهاي متروكه رو يادداشت ها و خونهمغازه

 

  

 

  

بـالاخره  . نسبت به هميشه عبوس تره، از اون اول هم چيز زيادي نگفتـه . فرمون نشستهجو پشت 

 كنـي  مـي فكـر  «: شـيم، ميگـه   م و از رودخانه رد مـي كني ميو گذارمون رو تموم  موقعي كه گشت

»؟توني از اون جاها توي كتابت استفاده كني مي

 

  

 

  

ي جـو بـه نشـانه    »؟ا از كجا اومدهه خبر نداري اين اسم. ند كسل خوشم اومد، از الفنت اَاحتمالاً«

: پرسـم  مـي . كـنم  مـي بررسـيش   انـه كنجكاو.پيچهبه چپ مي تندي شو بعد كنه ميمنفي ناله اي 

»؟مادرت چطوره«

 

  

 

  

».خوبه«

 

  

 

  

»؟و كار«

 

  

 

  

»؟پرسيالا رو ميؤچرا اين س«: كنه ميبهم نگاهي  ».مثل هميشه«

 

  

 

  

».يه جوري به نظر مياي«

 

  

 

  

براي چنـد دقيقـه   . كنه ميو يه جايي براي پارك پيدا  كنه ميناله، بعد سرعتش رو كم دوباره مي

هنـوز  . من نبايد هيچي بگم. تو ازم متنفر ميشي«: كشهدر آخر، آه مي. رهيچي نميگه، منم همينطو

».دونم كه بايد اينو بگم يا نهو نمي خوام ميهم ن

 

  

 

  

»؟چي شده جو«: پرسم مينگران ميشم، 

 

  

 

  

                                                
 "فيل و قلعه "اي معروف به  محله ۳۱



 

 

يادته بهت گفـتم كـه   ... فقط. خواستم فضولي كنمايعني نمي. من يه سر و گوشي آب دادم«: ميگه

»؟و كردموجي دلينا پرسدرباره

 

  

 

  

. ي من يه چيزايي فهميدهي گذشتهم شايد دربارهكرد ميفكر . اين چيزي نبود كه انتظارشو داشتم

. ، خيالم راحت ميشهكنم ميييد أنفسمو بيرون ميدم و با سر ت

 

  

 

  

يه دستگاه ضبط ويديويي داشت كه خـراب  . رديشب رفته بودم ديدن دوست پسر شَ«: جو ميگه

».كنجكاو بودم. ي دلينا پرسيدمهر درباراز شَ. شده بود

 

  

 

  

. ي من ندارهبگه، اما حداقل هيچ ربطي به گذشته خواد ميمطمئن نيستم چي  ».خب«

 

  

 

  

».شناختدلينا رو نمي اون اصلاً«: جو مردده، بعد ميگه

 

  

 

  

 ـ«: كه موضوع برام روشن شـه  خوام مي، بعد كنم مياطلاعاتي كه بهم ميده رو هضم  ر دلينـا رو  شَ

»؟شناختنمي

 

  

 

  

»هـيچ مشـتري  . مرسوني نداشتتوي دفترچه يادداشتش هيچ دلينا ا   مرسـون  اي بـه اسـم دلينـا ا

».نداشت

 

  

 

  

»...ه موقعي كهكرد ميدلينا رو براش وصف كردي؟ شايد از يه اسم ديگه استفاده «

 

  

 

  

».اونو وصف كنم؟ من كه تا حالا نديدمش تونم ميمن چطوري «: كنه ميحرفمو قطع 

 

  

 

  

.گيج به داشبورد خيره ميشم ».اوه، درسته«

 

  

 

  

».داشتمبايد دهنم رو بسته نگه مي«: جو زير لب ميگه

 

  

 

  

».نه كار درستي كردي كه بهم گفتي«

 

  

 

  

»؟...چيكار خواي ميحالا «

 

  

 

  

».حال خودم باشم توبذار . ال نپرسؤس كنم ميخواهش «

 

  

 

  



 

 

»؟برگردي هتل خواي مييه مدت اينجا بمونيم يا  خواي مي«: زنهاي به فرمون مي ضربه ».باشه«

 

  

 

  

».يه قرار دارم كه بايد براش آماده بشم. برگرديم هتل«: زنم ميبدون شوخي لبخند 

 

  

 

  

 

  

يـه شـب يكـي از    . ي متنوعـه دلينـا زنـي بـا سـليقه    . بينـيم همديگه رو توي يه پيتزا فروشي مـي 

. ميـدم  ژامبون و پيتزاي قارچ سـفارش . دار ميچلين، شب بعد همبرگر فروشي هاي ستاره رستوران

. يه شيشه شراب از كاخ سفيد. كنه ميدلينا پپروني رو انتخاب 

 

  

 

  

همه  كنه ميدلينا احساس كرده يه چيزي شده اما وانمود . زنم ميكمتر حرف  تونم ميتا جايي كه 

 سرِكار و اين كه چقدر ديشب لـذت بـرده ميگـه    ،شي روزِبهم درباره. چيز عاديه

 

مـا بـه يـه     -

هاي بزرگي آبجو نوشيديمو از كوزهآبجو رفتيم  ي جشنواره

 

بـا  . هايي براي فردا ميـده و پيشنهاد -

مونم نااميد بشه و اين نااميديش رو بروز منتظر مي. ندازما خرخر جوابش رو ميدم و شونه بالا مي

. بده

 

  

 

  

»؟خوب، من چيكار كردم«: ه و ميگهذار ميبالاخره چاقو و چنگالش رو كنار 

 

  

 

  

و قبل از اينكه جواب بدم اونو با دهني پر از  كنم ميخوردم رو تموم  م ميي پيتزايي كه داشتتيكه

. فرستمشراب پايين مي

 

  

 

  

تو يكـي  . شناسهر تو رو نميشَ«: دلينا صاف ميشه اما چيزي نميگه ».دونم كه بهم دروغ گفتيمي«

».از مشترياش نيستي

 

  

 

  

اس، شـت هـاش رو همديگـه   انگ. هاش روي ميـزه  رنگ، دستكمي جلو عقب ميگه، با صورتي بي

».توني الان بري، من حساب مي كنم اگه دلت بخواد مي«: پيشنهاد ميده

 

  

 

  

».تا موقعي كه توضيح ندي هيچ جا نميرم«

 

  

 

  

، احتمـال داره بـازم ايـن كـارو     ممن يه بار به تو دروغ گفـت . چرا به خودمون زحمت بديم«: ميگه

تلفنت پاك كني و اگه من دوباره بهت زنـگ زدم  ي منو از كار عاقلانه اينه كه بري، شماره. بكنم

».قطع كني

 

  



 

 

 

  

همـه چيـز رو    خـوام  مي »...م اما الانكرد ميپيش شايد اين كار رو  ي ش فكر كردم، هفتها هدربار«

»؟دلينا اسم واقعيته اصلاً«: كنم ميجور خيره نگاهش  بفهمم و ازش جواب بيرون بكشم، اما همون

 

  

 

  

 ـ من يكي از مشتري ۳۲.ستنانه، اسمم آند«: خونسرد ميگه . ايـنش درسـت بـود   . ر هسـتم هاي شَ

».شناسهاين دفعه اين اسم رو مي. توني باهاش چك كني مي

 

  

 

  

»؟چرا خودتو با اسم دروغي به من معرفي كردي«

 

  

 

  

».پيچيده نيست اصلاً. توني حدس بزني مطمئنم كه خودت مي«

 

  

 

  

منو از سر ميز  همين حركت ساده تقريباً. و اون سر تكون ميده پرسم مياينو  »؟تو ازدواج كردي«

باريـد منـو سـرجام    فقط لحنش كه بدبختي ازش مـي . ندازها و از زندگيش بيرون مي كنه ميبلند 

»؟دوسش داري«: دارهمي نگه

 

  

 

  

»! ديا خدا، ا«: خندهنااميد مي

 

  

 

  

»؟منو دوست داري«

 

  

 

  

 تـونم  مـي ميز برده بـراي همـين ن   دستاش رو زير. تونه تو چشمام نگاه كنهنمي. لرزهاين دفعه مي

چيزايي هستن كه . نيست كني ميبه اين سادگيا كه فكر «: صداش درمياد. لرزن يا نه ببينم كه مي

».دونيتو نمي

 

  

 

  

».خب بهم بگو«

 

  

 

  

هـاش   و روي لـب  گيـرم  مـي اونا رو ناديده . ترس به خوبي تو چشماش مشخصه. سرشو مياره بالا

فرمشون تشخيص ميـدم، گـوش بـزنگم كـه اگـه دروغ گفـت        كلمات رو از روي. كنم ميتمركز 

»؟اون مردي كه ازش فرار كرديم رو يادته؟ باند گاردينر«: بفهمم

 

  

 

  

»؟اون شوهرته«

 

  

 

  

                                                
۳۲  Andeanna

 

  



 

 

»شوهرم. اي كه با ازدواجم دارم مندرزهفاميلي. مرسون فاميلي خودمهنه، ا...«

 

  

 

  

».مايكيز مندرز«: ، و يهو به سمتش خم ميشمكنم ميحرفش رو قطع 

 

  

 

  

»؟شناسي تو اونو مي«: زنه، بعد كمي ميره عقبپلك مي

 

  

 

  

».مايكيز مندرز، با نام مستعار تُرك«

 

  

 

  

»؟سا هدوني چي كاردوني كيه؟ ميتو مي«

 

  

 

  

».ها خوندمش توي روزنامها هدربار«: به دروغ ميگم

 

  

 

  

»؟هاي آمريكا هم هست اون توي روزنامه«: كنه مياخم 

 

  

 

  

، اينجا درموردش چيزي نخونـدم «: كنم ميسريع يه داستاني سرهم  ندازم،ا فكرمو به كار مي» .نه«

».هاي گذشتم به اكراينتو يكي از سفر

 

  

 

  

چرا زماني كه براي اولين بـار همـو   . ترسيدم بهت نزديك بشمپس بايد بدوني كه چرا مي«: ميگه

دوني چـرا  و ميت. خواستم بيشتر از اين جلو بريمچرا نمي. بوسيديم ضربان قلبم وحشتناك بالا بود

حتـي اگـه شـك    ... ي ما بفهمـه چون اگه مايكيز درباره. برنگردي وقت هيچبايد از من دور شي و 

»...كنه

 

  

 

  

. به چيزي فكر كـنم كـه باعـث بشـه اون ادامـه بـده       تونم ميتونه ادامه بده و من هم نديگه نمي

اد تا ببينه كه غذامون رو شيم، تا وقتي كه يه خدمتكار مي شينيم، به همديگه خيره مي همينطور مي

زيـر لـب   . م يا نـه خواي ميكه چيزي براي دسر  پرسه ميسر تكون ميدم و اون . تموم كرديم يا نه

و دلينا  كنم ميبعد صورتحساب رو پرداخت  ».نه ممنون«: ميگم

 

آندنا، خانم مندرز، همسر يكي  -

هاي لندن  ترين گانگستر از بدنام

 

ليفـي شـب گـرم و پرمخـاطره     رو تا بيـرون و بـه درون بلاتك   -

. كنم ميهمراهي 

 

  

 

  



 

 

بخش دوم

 

  



 

 

۶

 

  
 

 

  

ي پيش مـن  هفته. تونه اينقدر سريع تغيير كنهميخيلي عجيبه كه احساسي كه به يه مكان داري 

هاش بـه  حالا ساختمون. اش بودمعاشق شهر لندن، سبك معماري و طراحياش، مردمش و منطقه

حسي مثـل  . نرسشون تحت فشار به نظر ميهاي گرفته مردم با چهره. نظر قديمي و داغون ميان

. ها داره شهر گمشده

 

  

 

  

. خودمو به اسم جديدش عادت بـدم  تونم ميهنوزم ن. نيست آندناهيچ خبري از . سه روز گذشته

دلينـا، آنـدنا، فرقشـون    . بايد روي فراموش كردن هردو اسم و پاك كردنشون از حافظم كار كنم

نـه،  . ؟ يه زن متأهل كه دروغ گفتكنه ميميتي داره خودشو چي صدا چيه؟ اون زهرآلوده چه اه

 ـ  چه اتفاقي مي. ، زن يه گانگسترببخشيد شـب مـا رو تـوي رسـتوران      رك اونافتاد اگـه نـوكر تُ

گفت؟گرفت و به رئيسش ميشد اگه مچ ما رو موقع بوسيدن مي ديد؟ چي مي مي

 

  

 

  

. از خودم دفـاع كـنم   تونم ميكه مجبور باشم  موقعي. جوري تحقير كرد از اين عصبيم كه منو اين

از خطرش، ممكن بود غافلگير بشم و هيچ دليلـي   بودن اما بي خبر. ترسونهمندرز منو نمي زمايكي

. اون مرد نداشته باشم به رحم آوردنِبراي 

 

  

 

  

غ اگه با يه مرد معمولي ازدواج كرده بود، ممكن بودم توانايي پذيرش ايـن درو . گفتبايد بهم مي

با من با تحقير رفتار كـرد و  . اما زندگي من به يه مو بند بود و خودم خبر نداشتم. رو داشته باشم

بايـد ايـن شـهر    . گيره داشته باشمآدما رو به بازي مي طور اينهيچ كاري با زني كه  خوام ميمن ن

. ه نكنمرو ترك كنم، كتاب رو يه جاي ديگه بنويسم، لندن رو ترك كنم و ديگه پشت سرمم نگا

 

  

 

  

... فقط

 

  

 

  

بيشـتر زنـدگيم رو عاشـق    . كـنم  مـي هام حس  روي لب هاش بندم لب هر دفعه كه چشمام رو مي

منطقـي باشـم، اگـه     درموردشاگه بخوام . نبودم، اما هر وقت كه عاشق شدم، سخت عاشق شدم

ا دوسـت  ميگم كه نميشه گفت من آندنا رو واقع ،اي اين موضوع رو نگاه كنمبخوام از منظر ديگه



 

 

پشت سرم  تونم ميچطوري . دونم چه حسي دارم، اون منو معتاد خودش كردهاما خودم مي. دارم

گذرونم قلبم داره خاكسـتر  اي كه بدون اون ميكه همين الان هم هر لحظه بذارمش اونم در حالي

ميشه؟

 

  

 

  

يه دليل جديـد  بدبختي من به اونا . كننارواحم حسابي دارن كيف مي. گذرهدور روز ديگه هم مي

كـه   كنن، موقعياونا مثل كوسه منو دوره مي. طور صحبت كردن داده براي زندگي كردن، و همين

هاي خياليشون به صورت من چنگ  با انگشت. كننانتظارش رو ندارم به سرعت حركت مي اصلاً

بهشـون  كنن، تا مي ترغيببي صدا منو براي تموم كردن همه چيز . كننمنو مسخره مي. ميندازن

. هايي كه در گذشته انجام دادم فكر كنم ي كاري تاريكشون بپيوندم و دربارهتوي ناحيه

 

  

 

  

با جـو  . كز كنمتمر تونم ميخودم رو تو كتاب غرق كنم، اما به خاطر ذهن مغشوشم ن كنم ميسعي 

 

 اي به دلينا نكرد ، و هيچ اشارهكرد ميكه با كم حرفيش بهم ترحم   –

 

اغـذ  كنـار يـه تپـه از ك    –

) دلينـا (شد كـه اون   كه چي مي كنم ميبه اين فكر . كنه ميير اي سنشستيم و ذهن من جاي ديگه

برنگشـتني  . گشـت هـم برنمـي   وقـت  هـيچ رفـت،  شد و از زندگيم بيرون مي به يه روح تبديل مي

اونوقـت اونـو بـين    . شد به زنجير كشـيدش  مرد و ميفقط نمي. شد غير قابل دسترسي مي. شد مي

...داشتم وام نگه ميبازوه

 

  

 

  

بهم ميگه هروقت حس و حـالش رو داشـتم بهـش    . به جو ميگم كه نياز دارم چند روز تنها باشم

ي شـهر ميـرم، يـه     به سـمت حومـه  . زنگ بزنم و به اينكه اون ممكنه كار داشته باشه فكر نكنم

ملاً بـراي  به سمت سرزميني كـه كـا  . رونمو به سمت غرب مي كنم ميمسير تصادفي رو انتخاب 

اشباح خودشـونو جلـوي چشـمم تكـون ميـدن و       .رانندگي در اين مناطق سخته. اسمن ناشناخته

در . كنـه  مـي اما تمركز كردن روي جـاده ذهـنم رو از مشـكلات دور    . كننديدم رو تار كرده مي

جايي كه ديروز رو توش صرف جستجو، بالارفتن از دشـت، سـخت   . ايستمدور افتاده مي ۳۳ووند

. ن از لحاظ جسمي به خودم، ناديده گرفتن اشباح و فراموش كردن دلينا كردمگرفت

 

  

 

  

خوردن، نصفشون داخـل   رو صندلي عقب ماشين در حالي كه اشباح دورم پيچ و تاب مي شب اولُ

بعد يه كلبه كه تبديل به محلي بـراي خـواب   . گذرونمماشين و نصفشون بيرون ماشين بودن، مي
                                                

۳۳  Devon

 

  



 

 

حتـي  . بيـنم خوابم و خواب دلينا رو هم نميخسته از روز سختم راحت مي. كنم ميشده بود رزرو 

، كـنم  ميناله . گردناما بعد خاطراتم برمي. يه لحظه وقتي بيدار ميشم اون جايي در خاطراتم نداره

.كنم ميخورم و براي يه روز خشن و تمرين سخت ديگه شروع به برنامه ريزي بعد غلت مي

 

  

 

  

و به سـمتش خيـز    گيرم ميجواب بدم، اما قوت قلب  خوام مين. خورهيهمون لحظه تلفنم زنگ م

بـا   خـواد  مـي  ۳۴.پشـت خطـه   ام، جاناتان وودمدير برنامه. فهمم كه آندنا نيستدارم، اما ميبرمي

لاشخورهاي روح قراره دوباره اينجا چاپ بشه، . ثر بودن قرار بذارهؤم ما هچندتا ناشر كه توي آيند

. كـنم  مـي خوان ببينن من دارم روي چي كـار   ن و مينشست ا قلم به دستهستارو يه گروه از ويرا

اون معمولاً به انگلسـتان نميـاد   . اسدندها بهونه بيارم، اما جاناتان خيلي يهه براي ملاقات خوام مي

اس اگه يـه همچـين   اين احمقانه و )رسهش ميا ههاي ديگ هاي مشتريتوي شهر به تجارت و كار(

. رو از دست بديمفرصت طلايي 

 

  

 

  

. كنـه  ميام دارم حالمو بهتر ، اما شوقي كه براي حرفهخوام ميبرگشتن به لندن آخرين چيزيه كه 

از اين متنفرم كه اون همه سال كار سخت رو هدر بدم، اونم به خـاطر يـه زن كـه احتمـالاً اگـه      

باشـه، بيـا   «: كشـم مي آه. خندهبفهمه چقدر عميق روي من اثر گذاشته با پتيارگي و لذت بهم مي

».عصر همو ببينيم كه بيشتر در موردش صحبت كنيم

 

  

 

  

تي دلپـذير  اجاناتان رو توي بار هتلش ديدم، و ساع. عصر اومد و رفت. شد كه برگشتم طور اينو 

ي لاشخورهاي روح، كار جديدم، با هم گذرونديم، كه مـنم بهـش گفـتم    ي چاپ دوباره رو درباره

بهـش قـول دادم كـه صـبح بـا هـم يـه        . ارمذ مي روح آتشينيا آتش ستون هايي از اسمش رو 

. ا معرفي كنيمهاي از موضوع رو به ويراستارخلاصه

 

  

 

  

و وقتي حالم بهتر شـد  . كنناونا از انرژي منفي تغذيه مي. از موقعي كه برگشتم اشباح بيكار بودن

و از دسـت دادن و مجبـور   اونها قدرتشـون ر  حواسم رو از افكار سياهم پرت كرد، ،موقعي كه كار

. شون برگردني خود هشدن به حالت آشناي نگهدارند

 

  

 

  

                                                
۳٤  Jonathan Wood

 

  



 

 

، ميـذارم براش يـه پيغـام   . به جو زنگ زدم اما رفت رو پيغامگير ،رويال منسترتو راه برگشت به 

هـا بـودم زنـگ     اي از يادداشت جو يه ساعت بعد موقعي كه وسط يه تپه. سر كار گردم برميبعد 

».لازمت دارم. بيا اينجا«: زنم ميوشي غر ي گتوي دهن. زنه مي

 

  

 

  

»؟...ي كتابه يادرباره«: پرسه ميبا سياست 

 

  

 

  

».كتاب«

 

  

 

  

».تو يه چشم به هم زدن اونجام«

 

  

 

  

هنوز بـه  . باهام بياد، اما ميگم فكر خوبي نيست خواد مي. اي صبحم به جو ميگمه ي ملاقات درباره

هر چـي بيشـتر   . العملي نشون ميده كه چه عكس ي همكارم نگفتم و مطمئن نيستمجاناتان درباره

 تونم ميي اينا رو به جو توضيح ميدم، اما همه. هاي كمتري بتراشهتونست بهانهصبر كنم، اون مي

م مصـاحبه  ذار مـي . برمشهام ميبا خودم به سفر بهش ميگم بعداً. نااميدي رو تو چشماش ببينم

. ها كنه، يا يه چيزي تو همين مايه

 

  

 

  

م، اونـا رو مرتـب   كني ميهاي زيادمون رو با هم جمع بندي  م، ايدهكني ميعت چهار صبح كار تا سا

يه راه مرتب براي خلاصـه كـردن طـرح اصـلي پيـدا      . گرديمم، و دنبال يه چيز خوب ميكني مي

ي طـرح كلـي   ها رو به كناري هل ميدم و سه برگي كه خلاصه ي كاغذبالاخره من توده. مكني مي

. دارم، انگار كه جام مقدسه ي تمام تلاش و كوششمون، رو طوري برميمرهداستانه، ث

 

  

 

  

»؟تايپش كني خواي مي«: پرسه ميجو 

 

  

 

  

».اون به درك، همينطوري هم به كارم مياد«: كشموايميستم و خميازه مي

 

  

 

  

»؟مطمئني«

 

  

 

  

. ه بخوابهبه جو پيشنهاد ميدم به جاي راه طولاني خونش روي كاناپ. مالمچشمام رو مي ».آره«

 

  

 

  

. بـره وقتي تو تخت خودم نخوابم سخت خـوابم مـي  . گردمبه آپارتمانم برمي. اشكالي نداره«: ميگه

»؟ذره مشروب قبل از خواب بخورم هولي ناراحت نميشي اگه من ي

 

  



 

 

 

  

ولي اگـه بـه خـاطر    «: افتمو به سمت اتاق خواب به راه مي ».از خودت پذيرايي كن«: بهش ميگم

».دستگير شدي، منو مقصر ندون رانندگي تو مستي

 

  

 

  

روي لپ تـاپم گذاشـته    A4ها مرتب شده و نه تا ورقه  صبح متوجه ميشم كه تموم اون ياداشت

يـه يادداشـت هـم از    . ي طرح كلي داستان و دو تـا كپـي ازش  ي تايپ شده خلاصهنسخه. شده

بهـم خبـر   . باشـي اميدوارم ناراحت نشده . فكر كردم ما بايد همشو تايپ كنيم«: طرف جو هست

».موفق باشي. بده كه چطوري پيش رفت

 

  

 

  

كنن كه طرفدار كارهاي قبليمن، براي طـرح  هر دو ويراستار ادعا مي. ملاقات به خوبي پيش ميره

ويراسـتارام آمريكـايي    قبلـيم، هـاي   براي كتاب. خواستن منو ببينن كار جديدم برنامه چيدن و مي

افتـه، بايـد از يـه    براي اين كارم داستان تو لندن اتفاق مـي كه چون  كنه ميبودن اما جاناتان فكر 

زنه، بهـم ميگـه ايـن    اي به پشتم مي قبل از اينكه جدا بشيم ضربه. ويراستار انگليسي استفاده كنم

تونه شروعي براي يه چيز بزرگ باشه، بعد به سمت فرودگاه ميره تا به پـروازش بـه فرانسـه     مي

.هذار يمياهام تنها ؤبرسه و منو با ر

 

  

 

  

 كـنم  مـي سعي . گذرونمها و بررسي روي زواياي داستان مي بعدم رو با كار روي شخصيت ي هفته

براي لحظات كوتاهي فراموشش كنم اما كامل از ذهـنم دور   تونم مي. به آندنا فكر نكنم، اما سخته

دازم تا يـادش  ي كوتاه يا يه نگاه سريع به يه زن جذاب بنفقط كافيه تا يه لحظه يه سايه. نميشه

آرزو . هاي صورتش، انحناي بدنش و درخشـش چشـماش رو بـه خـاطر بيـارم     دوباره خط. بيفتم

. منه ي پناه نبودم، اما اين عيب ديرينهكه كاش اينقدر ضعيف و بي كنم مي

 

  

 

  

چند روز قبل حقيقت رو بهش گفتم، اگـر چـه نگفـتم    . كه بايد به آندنا زنگ بزنم كنه ميجو فكر 

اول گفت كه كار خوبي كردم كه ولش كردم، اما الان مطمئن . يه خلافكار ازدواج كردهكه اون با 

. كنم ميميگه به خاطر اون دارم با خودم بد تا . نيست

 

  

 

  

.دونم كه چطور گفتگو رو شروع كنمخودمم به تلفن زدن بهش فكر كردم، اما نمي

 

  

 

  

»؟رك چطورهسلام آندنا، تُ«

 

  

 

  



 

 

»؟ييسلام آندنا، يا امروز دلينا«

 

  

 

  

».م كه تو قلبش رو شكونديا سلام، خانم مندرز، من مردي«

 

  

 

  

.فراموشش كن

 

  

 

  

هـاي   ، بندكنم ميتمركز  )اين عنوان رو انتخاب كردم(روح آتشين براي پرت كردن حواسم، روي 

طور به صورت جدي شروع  همين. نويستمتشريحي از اين كه هر شخصيت بايد چطوري باشه مي

توي اين شـهر  . توي كتابم استفاده كنم خوام ميكه  كنم ميهايي از لندن  متبرداري از قس به نقشه

. ها و كوچه هـاي وحشـتناك، سـرگردونم   بزرگ، دفترچه يادداشت به دست، به دنبال ساختمون

اشباحم بايد مخلوق تـاريكي باشـند،   . به شبها تغييرش دادم م، اما بعداًكرد مياول روزها جستجو 

جـوري   ايـن . گذاشتن به خيابون رو دارن كه خورشيد غروب كرده باشهفقط زماني شجاعت قدم 

چـون تـا ديروقـت بيـرون بـودم و كـم خوابيـده بـودم، دو تمـاس اول روز          . بيشتر بهشون مياد

اش گـرفتم و ظهـر   موقعي كه تلفن زنگ زد بيدار شـدم، امـا ناديـده   . چهارشنبه رو جواب ندادم

.ب دادمموقعي كه براي سومين بار زنگ خورد جوا

 

  

 

  

»؟كدوم گوري بودي«: كشهجاناتان داد مي

 

  

 

  

».خواب «: كشمخميازه مي

 

  

 

  

».تمام صبح رو بهت زنگ زدم«: كنه مياغراق 

 

  

 

  

».نشنيدم. شرمنده، غرق خواب بودم«

 

  

 

  

»؟حدس بزن چيو فروختم«: كنه ميبعد مشتاقانه اضافه  ».تو يه زندگي عالي داري«: كنه ميگله 

 

  

 

  

»؟روح آتشين رو«: خواب از سرم پريده پرم، كاملاًاز جام مي

 

  

 

  

حتي توي تعطيلات، . كون استخوني خواب آلودت شرط مي بندم كه اينكارو كردم سرِ«: خندهمي

همچـين معـاملات پرفشـاري     گرفتم، يهدرحالي كه توي يه استخر توي جنوب فرانسه آفتاب مي

».تونه سوپراستار بسازهرو راه ميندازم كه از هركسي مي

 

  



 

 

 

  

و جاناتان هم سريع توپ رو تـو زمـين   . زنها ديروز با يه پيشنهاد بهش زنگ ميهكي از ويراستاري

ي من بسته ميشـه، ايـن اولـين باريـه كـه يكـي از       اونا ميندازه، و امروز صبح يه قرارداد با اجازه

. اي ازش به فروش ميرهي خلاصهكتاباي من اونم فقط با ارائه

 

  

 

  

ي بعد كه همو ي دنياست و بهش قول ميدم كه دفعهبهترين مديربرنامهبه جاناتان ميگم كه اون 

، با كنم ميبه محض اينكه تلفن رو قطع . ديديم توي يه رستوران به انتخاب خودش مهمونش كنم

تـا مـاجرا رو باهـاش     زنـم  مـي بعد به جـو زنـگ   . خندمو احمقانه مي زنم ميشوق مشتي به هوا 

بـراش   كـنم  مـي سـعي  . كنه ميش مواجه ميشم، كه منو نااميد با صداي ضبط شد. درميون بذارم

پيام بذارم، ولي كلمات روي زبونم جاري نميشه و من با زمزمه كردن حرفايي بي ربط تلفنو قطـع  

. كنم مي

 

  

 

  

مونم بـه چـه    كشم و مينفس عميقي مي ،ايستم، سرم گيج ميره، براي همين ميشينموسط اتاق مي

تمام عصـبانيت و سـوءظنم   . بايد ماجرا رو با يكي درميون بزارم. زنمزنگ ب تونم مياي كس ديگه

چنـدبار زنـگ   . كه ممكن بود اهميت بده گيرم ميي كسي بجز جو رو ، شمارهكنم ميرو فراموش 

صداش، مردده، يـا شـايد    »؟بله«: شنومكه بالاخره يه جواب مي كنم ميديگه دارم قطع . خورهمي

دهـنم خشـك   . ممكنه بهش زنگ زده باشم تا فحش كشـش كـنم   كنه ميهم ترسيده، چون فكر 

».دا. منظورم، آندنا؟ منم...دلي«: شده

 

  

 

  

جـوري   فكر كنم اگـه همـين  . قلبم داره مياد تو دهنم كنم ميحس . سكوت طولاني اي بوجود مياد

. آميز تلفنو روم قطع كنه يه چيزي تا ابد توي من ناپديد ميشهكلام و كنايهبي

 

  

 

  

».د، سلاما«: كنه ميگرمي خورشيد زمزمه  بالاخره به

 

  

 

  

».سلام«: ملايم جواب ميدم

 

  

 

  

.  هاي ماستو اينجا شروع حرف 

 

  

 

  

 

  



 

 

۷

 

  
 

 

  

م كـه روش دو ليـوان از بهتـرين    كنـي  مـي بينيم، يـه ميـز پيـدا    همديگه رو توي يه باغ آبجو مي

 ـلباس آندنا سبزه، يكي ديگه از لباساي يقه بلندش، با لبه. آبجوهاشون هست اي حاشـيه دوزي  ه

. ه، انگشـتاش مرطوبـه  ذار مـي كنـار   وقتـي ليـوانُ  . چشـه كمي از ليوانش مي. ي گرون قيمتشده

».داغه«: ميگه. زنهبره و لبخند ميدستاش رو سريع پشت گردنش مي

 

  

 

  

».كتابم رو فروختم«: كنم ميو زمزمه  ».آره«: زنم ميبا خجالت لبخندي 

 

  

 

  

»؟بكدوم كتا«: كشهاخماش رو در هم مي

 

  

 

  

»...مدير برنامم. روح آتشين«

 

  

 

  

كي اونـو خريـد؟   . د، اين محشرها«: كنه ميكشه و با يه جهش از اون سمت ميز منو بغل جيغ مي

چقدر فروختيش؟ شروع به نوشتن كردي؟ چطوري ميشه يه كتابي كـه هنـوز نوشـته نشـده رو     

»؟بخرن؟ چي ميشه اگه نظرتو عوض كني و گرفتار بشي

 

  

 

  

و در آخر توضـيحات و رفـع    كنم ميكارو  تش جواب ميدم، و خيلي راحت هم اينالاؤي س به همه

توجهم رو جلب كنه دستاي  خواد ميموقعي كه . دوباره سرجاي اولمونيم كنجكاوي آندنا ما تقريباً

ي يـه مـدت دربـاره   . كنـه  ميهاي انگشتام رو نوازش  حواس بندمنو با نوك انگشتاش لمس، و بي

دوسـت دارم تـا ابـد    . مكنـي  مـي ون، و اينكه اون چي پشت سر گذاشته صحبت وكار، سفرم به د

اي كـه باعـث نـاراحتي جفتمـون     به هرجهت بايد به اين مسئله. تونم ميجوري ادامه بدم اما ن اين

. ميشه رسيدگي كنيم

 

  

 

  

».ي مايكيز مندرز حرف بزنيمبايد درباره«

 

  

 

  

».دونم مي«: هداركشه اما نگاهش رو از روم برنميآندنا آه مي

 

  

 

  



 

 

لبخندي براي كتمـان   ».كنم ميدارم بهش فكر  از موقعي كه اون بحث كوچيك رو داشتيم دائماً«

اينـه كـه چـه اتفـاقي     . اين دروغت نيست كه منو تا اين حـد عصـبي كـرده   «. زنهاين حقيقت مي

»...شناسممن مندرز رو نمي. شد تونست بيفته اگه اون متوجه مي مي

 

  

 

  

».تونههر كسي مي. رك صدا كنيتوني اونو تُمي«: نهك ميحرفمو قطع 

 

  

 

  

بـا  از اين آدمـايي باشـه كـه     كنم مي، فكر نديد مياگه باند گاردينر مارو . اش رو شنيدماما آوازه«

»؟راحت از كنار موضوع رد بشه، هان تفاوتي بي

 

  

 

  

».و بعدش ميومد سراغ تو كرد ميتيكه  نه، اون منو تيكه«: ميگه

 

  

 

  

»؟گرفتميو اگه منو «

 

  

 

  

».اون مرد خطرناكيه. كتك، يا شايدم بدتر«: شونه بالا ميندازه

 

  

 

  

»...ي، منو برايكرد ميانگار تمام اين مدت داشتي باهام بازي . كنه مياين چيزيه كه منو عصبي «

 

  

 

  

».كنم ميخواهش . دي فكر نكن، اطور ايننه، «: واري ميگهبا حالت التماس

 

  

 

  

».من دوستت دارم، آندنا«: روي ميز به سمتش خم ميشم بعد ».كنم مين«: كشمآه مي

 

  

 

  

».نه«: كنه ميچشماش گشاد ميشه، زمزمه 

 

  

 

  

كـنن و  يه زوج از ميز بغل به مـا نگـاه مـي    ».من دوستت دارم«: ، اين دفعه بلند تركنم ميتكرار 

وسـت  اگه تو هم منو د. و اهميت نميدم كه تو با كي ازدواج كردي دوستت دارم« .زننلبخند مي

».كنم ميرك امتحان داشته باشي شانسمو با تُ

 

  

 

  

. فروختـي تـرش كـامپيوتر مـي   قبـل . ايتـو يـه نويسـنده   . به اين سادگي نيست«: با بدبختي ميگه

».توني از خودت در برابر مايكيز يا باند دفاع كني نمي

 

  

 

  

».رك كنار بيامبا تُ تونم مي«: نالممي

 

  

 

  

»؟چطور«: ناباورانه ميگه

 

  



 

 

 

  

».من كمربند مشكي كاراته دارم«: گمبه شوخي مي

 

  

 

  

ايـن  «: بالاخره با يه دهن كجـي ميگـه  . هشبره ولي حالت صورت من عوض نمييه ابروشو بالا مي

»د؟كشونه، اموضوع مارو به كجا مي

 

  

 

  

»؟اين به تو بستگي داره، منو دوست داري«

 

  

 

  

».آره«: كشه و ميگهمدتي طولاني، نفس لرزاني مي از بعد

 

  

 

  

».بهم راجع به ازدواجت بگو«: فشرمو مي گيرم ميدستاش رو 

 

  

 

  

پره، بـراي  مدام از گذشته به آينده مي. كنه ميها رو در طول شب برام فاش  داستانش خيلي چيز

 زموقعي كه با مـايكي . هاي داستانشو به هم بچسبونم همين مجبورم بودم تمركز كنم تا بتونم تيكه

اون پسرشون، گريگوري كه الان يه مرد بالغ . روسي زورييه ع. جوون بوده كنه ميمندرز ازدواج 

، چـون نشـون ميـده اون سـنش از اون     كنـه  مـي اين منو غافلگير . (رو حامله بوده اس هبيست سال

.)اي سن بالا رو دوست دارمه اما مشكلي نيست، من زن. چيزي كه نشون ميده بيشتره

 

  

 

  

. جـوري پـيش ميـره    دونسته كه مـاجرا ايـن  ميآندنا . اين پيوند از همون اول هم ناخوشايند بوده

ايـن   ،بـا شـكيبايي   آنـدنا اوايـل  . يه فـرد بـي عاطفـه بـوده    ذاشتن هم مايكيز حتي وقتي قرار مي

ه چون مايكيز ازش بزرگتر بوده، يه تبهكار بوده، بودن باهاش اونو به كرد ميي رو تحمل گعاطف بي

مـايكيز  . نبـوده  ي پاشس، هيچ انتخابي جلوا هملفهمه حا، موقعي كه ميبعداًولي . آوردههيجان مي

اگه پدر و مـادرش پشـتش بـودن،    . كه آندنا بچه رو نگه داره و باهاش ازدواج كنه كنه مياصرار 

تونست با مايكيز مبارزه كنه، ولي اونا آندنا رو از موقعي كه شروع به ديدن مايكيز كرده شايد مي

. به اونا رو نداشته ت نزديك شدنأكنن و آندنا جربود طرد مي

 

  

 

  

تـر از آينـه    نـده چشـماش سـياه و برّ   ».اون بهم اجازه نداد كه توي عروسي سفيد بپوشـم «: ميگه

خواستم، حتي با اينكه پنج ماهه باردار بودم، امـا اون گفـت كـه سـفيد بـراي      من اينو مي« .ميشن

مجبـورم  . م ازدواج كرده بـود اون منو يه فاحشه ناميد حتي با اينكه باها. هاهاست، نه فاحشهباكره

»...كرد كه لباس قرمز بپوشم، با اينكه لباس قشنگي بود، ولي

 

  



 

 

 

  

اون زنشـه، مـادر تنهـا پسـرش،     . اي براي آندنا قائل نيستمايكيز هيچ احترام، عشق و دلسوزي

هـاش فـراهم    هـا و جـواهرات رو در برابـر درخواسـت     براي همين، اون براي آندنا بهترين لبـاس 

مـايكيز بـه اون   . اياي، بدون هيچ حركت نجيبانهاي، هيچ نوازش عاشقانهبدون هيچ كلمه. كنه مي

ور و  ثير قرار بده اونو همراه بـا خـودش ايـن   أديگران رو تحت ت خواد مي، موقعي كه كنه ميافتخار 

اون مـدام  . ه، اما حسود هـم هسـت  ذار ميبره، اونو مثل يه سگ گرون قيمت به نمايش ور مي اون

ي ي به تـوقّ يعني تقّ. زنهجوري كتكش مي و اين كنه ميمتهم  ي ديگهنا رو به لاس زدن با مرداآند

گـاهي اوقـات بـراي    . صحبت كردن باهاش، باعث نميشه كه بهونه نگيره. زنهخوره كتكش ميمي

 كنـه  مـي چپ نگاه كرده، اما بيشتر مواقع دليلي نداره و به سادگي چون فكر  اينكه آندنا بهش چپ

. كنه ميكارو  دنا فكر خيانت رو در سرش داره اينآن

 

  

 

  

اون با اين فكر مشغول بود، وقتي ميره مهموني منـو آلـت دسـت    «: با صداي هيس مانندي ميگه

بـراي  . كا و دوستاش صحبت كنم و اونو خـوب جلـوه بـدم   با شر كنه ميمجبورم . كنه ميخودش 

اما بعدش چون بـا اونـا صـحبت كـردم بهـم      . همين اونا ميگن كه مايكيز پير چه زن زيبايي داره

ايسـتم و  مـي . منم ياد گـرفتم باهـاش بحـث نكـنم     .كنه ميمنو به خودنمايي متهم . كنه ميحمله 

يه بار اتهامش رو به خودش برگردونـدم و گفـتم   . تره جوري آسون اين. كنم ميتهمتاش رو تحمل 

سه هفتـه تـو   . ش كنها هتونه خفمي فكر كردم اين .با يكي از اونايي باهاش صحبت كردم خوابيدم

روي گـردن، شـونه و   . موقـع كتـك مراقبـه    اون معمـولاً . بيمارستان بودم تا حالم كمي بهتر شد

خيلـي خودمـو    براي همينه كه معمـولاً « .كنه ميي لباسش رو لمس  يقه» .كنه ميهام تمركز  سينه

در حـد   و از دسـت داد و تقريبـاً  اما اون دفعه كنتـرلش ر . پوشونم، تا جاي كبوديا معلوم نشهمي

».پذيرماز اون موقع مجازاتم رو بدون شكايت مي. كشت منو زد

 

  

 

  

آدم . دونـم ، اما خودم جواب رو مـي كنه ميازش بپرسم چرا به جاي موندن باهاش فرار ن خوام مي

از  .كشـتش و مي كنه ميگرده، پيداش اون دنبالش مي. كنه مياز مردايي مثل مايكيز مندرز فرار ن

مطمئـنم كـه هـيچ دوسـت و     . طرف ديگه از وقتي كه ازدواج كردن اون تمام زندگي آندنا بـوده 

رفيقي نداره، چه كسي رو داره كه بخواد ازش كمك بخواد؟

 

  

 

  



 

 

»؟زنه نميره دنبال مردايي كه به لاس زدن باهاشون بهت اتهام مي وقت هيچاون «: پرسم مي

 

  

 

  

فقـط دوسـت داره   . كـنم  مـي بهش خيانت ن وقت هيچن دونه كه مخودش مي. نه«: با خرخر ميگه

تازه اون تا به حال زياد بـه مـن خيانـت كـرده، و     . كنم ميطوري رفتار كنه كه انگار من اين كارو 

 ـ تـا حـالا بـا زن   . دردسر پنهان كردنش رو هم به خودش نميده اي زيـادي بـوده، مـوقعي كـه     ه

دونه دارم گوش ميدم بهشون تلفـن  عي كه ميندازه، موقا اش سر ميره منو با اونا دست مي حوصله

هاي اونا رو تمام نقاط بدنش هست به خونه مياد، موقعي كه بـا مـن    زنه، موقعي كه جا رژ لبمي

».، بهم ميگه كه اونا چقدر بهترنكنه ميهمخوابه اسم اونا رو ناله 

 

  

 

  

»؟نهك ميازدواج ن اچرا تو رو طلاق نميده و با يكي از همون«: كنم ميغرولند 

 

  

 

  

اون عاشـق  . حتي اگه من بميرم هم دوباره ازدواج كنه كنم ميفكر ن. اون به طلاق اعتقادي نداره«

».سا هي داشتن خانوادايده

 

  

 

  

»...؟ اون وايمسته و كنه ميپسرت چطور فكر «

 

  

 

  

مـايكيز اصـرار   . مكنـي  مـي گريگو؟ اين چيزيه كه ما صـداش  «: كنه ميبا به لبخند حرفم رو قطع 

اون « .سرشـو تكـون ميـده    ».سمش رو گريگوري بذاريم، اما بـا تلفظـش مشـكل داره   داشت كه ا

زنه و منو وحشتناك تهديد كـرده كـه   منو جلوي گريگوري نمي وقت هيچمايكيز . دونهچيزي نمي

».ش بد فكر كنها هاره پسرش دربارذاون نمي. چيزي بهش نگم

 

  

 

  

مـايكيز عقيـده داره كـه    . ابيدن با اونهبدترين چيز خو. ميگه كه بدترين چيز كتك خوردن نيست

حتي با اينكه اون بيشتر شباشو بـا مـرداي   . ي زنه كه شوهرشو با هر نيازش راضي كنهاين وظيفه

 گذرونهديگه مي

 

 يعني به اون آزادي شبانه ميده  –

 

اون تـوي  . سه يا چهاربار در ماه با زنشـه   –

. شده مبدتر اخير وحشتناكه و اين چندسال خوابتخت

 

  

 

  

شبايي بود كه اون آروم رفتار . تونست باهام مهربون باشهمي. همخوابگيمون بهتر بود روزاي اول«

گفتم ا به خودم ميه اون موقع. زد و ملايم حرف مي كشيد دراز ميكنارم  ش، عاشقانه، بعدكرد مي



 

 

غ، اميـد هـم   اما الان حتي بـه اون بـاور درو  . همه چيز فقط به يه تلنگر براي بهتر شدن نياز داره

»...اون به اتاقم مياد و. ندارم

 

  

 

  

. ي كافي تصورش وحشتناك هسـت به اندازه. بدونم خوام مين. كنم ميخواهش «: كنم ميمتوقفش 

»...اگه بخوام به جزئياتش هم گوش بدم

 

  

 

  

جـوري   نبايـد ايـن  . سـفم أمت. با مشكلاتم تو رو دردسر بـدم  خوام ميالبته، ن«: دزدهنگاهش رو مي

».ريختمهم مي ذهنتو به

 

  

 

  

و صورتش رو به سـمت خـودم    گيرم مياش رو بين انگشتام با ملايمت چونه ».منظورم اين نبود«

يـه تصـوير    تـونم  مـي فقـط ن . كه باهام روراست باشي خوام مي. گوش بدم خوام مي«: گردونمبرمي

».مطمئن نيستم بتونم خودمو كنترل كنم. واضح رو تحمل كنم

 

  

 

  

تاپـت   د؟ مايكيز رو پايين بكشـي و بـا لـپ   تو چيكار ميتوني بكني، ا«: زنهيغيرارادي بهم طعنه م

»؟بزني تو سرش

 

  

 

  

هـاي كتـابم رو تـو    اونقـدر كپـي نسـخه    تـونم  مـي شايد، يا يه كار بهتر، «: ي خشكي ميگمبا قيافه

».صورتش پرت كنم، تا آخر سر به خاطر بخشش به التماس بيفته

 

  

 

  

ي مايكيز يا كاري كه با مـن كـرده   هيچ چيز درباره. اين ديوونگيه«: كنه مياضافه . زنيم ميلبخند 

».جالب نيست

 

  

 

  

».نيشمو جمع كنم تونم ميدونم، اما نمي«: خندممي

 

  

 

  

».دارم مست ميشم كنم مياحساس . بيا يه ذره ديگه آبجو سفارش بديم .طور همين منم«

 

  

 

  

هـاش   آندنا فشارِ توصيف كردن رنـج حال و هواي بحثمون بعد از اون بهتر ميشه، و حتي با اينكه 

زنـه، انگـار كـه يـه     كشه، صداش ديگه سوز نداره و بيشتر شوخ طبعانه حرف ميرو به دوش مي

يه بار مـايكيز اونـو بـراي    . تونه چيزي براي خنديدن پيدا كنه تو اين وضعيت مي. آدم ديگه شده

ي و بـرده  ، ناپرهيزكـار و بـه اون مـرد، لقـب پيـر     رفتن پيش يكي از عموهاي خودش متهم كرد



 

 

گرفته، مايكيز چـون بـه معلـم راننـدگي     موقعي كه آندنا داشته رانندگي ياد مي. صندلي چرخدار

تا آندنا رو همراهي كنه و در صندلي عقـب   كنه ميرو مجبور  افرادشآندنا اعتماد نداشته يكي از 

. كنه مياش متهم نوچه بهآمار دادن آندنا رو به  ش،بعد البته و. بشينه، حتي در حين امتحان

 

  

 

  

ي  تونيم تمام مدت رو اينجا بمونيم و دربـاره  ، ما هم ميي سحر باز باشه اينجا تا كلهفكر كنم، اگه 

گيريم يـه  بنده و ما تصميم ميولي باغ آبجو نصفه شب مي. رك و تهمتاش به آندنا حرف بزنيمتُ

لـرزه  ايستيم پاهامون مثل ژله مـي مي موقعي كه. جاي ديگه رو براي وقت گذروندنمون پيدا كنيم

. فهميم چقدر مست شديمو مي

 

  

 

  

بـا  . صورت و گردنش به خاطر آبجو قرمـز شـده   ».ديگه حال كلوپ رفتن رو ندارم«: آندنا ميگه

ايـن باورنكردنيـه، بـا    . رسهاي به نظر مي فهميدن حقيقت درباره اون، برام زيباتر از هر وقت ديگه

بيشـتر  . اش رو نگـه داشـته  كه از سر گذرونده، هنوزم قيافـه و روحيـه   ي اون چيزاييتحمل همه

. شدنها اگه جاي اون بودن چند سال پيش مچاله مي زن

 

  

 

  

».تونيم يه تاكسي بگيريم و يه كمي اين دور و اطراف دور بزنيممي«: كنم ميپيشنهاد 

 

  

 

  

؟ تـرجيح ميـدم بـرم    جوري كه هست باقي بذاريم ناراحت ميشي اگه اوضاع رو همين«: پرسه مي

».اي بوده شب طولاني. خونه و بخوابم

 

  

 

  

».دارم منم همين حس. اشكالي نداره«

 

  

 

  

. شيم محو ميشه لبخندامون موقعي كه به هم خيره مي

 

  
 

 

  

»؟الان چي؟ آقاي سيوكينگ«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

».ميريم لالا«

 

  

 

  

»...منظورم فردا و روز بعدش و«

 

  

 

  

شـيم   موقعي كه از هـم جـدا مـي   . بوسمشو مي كنم ميركت به جلو ح ».دونم منظورت چيهمي«

».كنم ميفرار ن«: كنم ميزمزمه 

 

  



 

 

 

  

»؟مايكيز چي«

 

  

 

  

اما من اجازه نميدم يه هيـولا  . كرد مياگه تو اونو دوست داشتي، اون موقع فرق . اون مهم نيست«

».بياد بين ما

 

  

 

  

. كنه ميرو رها زنه اي كه در هوا موج ميتهديد نگفته شده »...اگه اون بفهمه«

 

  

 

  

 .و اون در سكوت سر تكون ميـده  پرسم مياينو  »؟نگران ايني كه اون ممكنه چه كاري انجام بده«

»؟ترسي از هم جدامون كنه مي«

 

  

 

  

»...اما خوام ميمن اينو ن«

 

  

 

  

»؟دست از ديدن من برداري خواي مي. يه آره يا نه ساده« .بوسمشدوباره مي

 

  

 

  

».نه«: ترين جواب دنياو بعد ساده . يه توقف طولاني

 

  

 

  

و يه شب يـا يـه روز سـر    . خوان باشنحالا خطرهاي اين راه هرچي كه مي. پس ما ادامه ميديم«

».مكني ميزمان مشخصش مايكيز مندرز رو به درك واصل 

 

  

 

  

»...اگه تو مطمئني كه«

 

  

 

  

».هستم«

 

  

 

  

.زنهاينو با يه بوسه ميگه و سرنوشتمونو به هم گره مي» .پس منم هستم«

 

  

 

  

 

  

ي نامشخص راضـي كـرديم، توقـع     حالا كه عشقمون رو به هم ابراز كرديم و خودمونو با يه آينده

مطمـئن نيسـتم   . دارم كه سمت فيزيكي رابطمون توي زندگي احساسـيمون گسـترش پيـدا كنـه    

مـن ترديـد جنسـي    . افته بايد چه واكنشي نشون بدمگذره و اين اتفاق نميموقعي كه يه هفته مي

ي تـرك  مـن دربـاره  . ، اما الان كه چيزي نبايد بين ما قـرار بگيـره  كنم مينا رو درك آند ي اوليه

داره؟ پس چي اونو عقب نگه مي. ما به هم ديگه يه تعهد داديم. دونم مي

 

  

 

  



 

 

كنن، اما هـر مـوقعي كـه مـن حركـت      تر حركت ميهامون بيشتر شده و انگشتاش آزادانهنوازش

. كنه ميرومي منو منحرف تري انجام ميدم، اون به آپيشرفته

 

  

 

  

كه همه چيـز آروم   خواد مي، شونه بالا ميندازه و ميگه كنم ميال ؤموقعي كه در اين مورد ازش س

اين قدم بزرگيه، من مشـروط بـه   «: ميگه كنه ميزير لب در حالي كه گردنم رو نوازش . پيش بره

ي يم كـنم، نـه بـا خواسـته    من تا الان مجبور شدم بدنم رو به زور تسـل . هاي جنسي شدم خواسته

تـوني صـبور   مـي . ام بـا مـايكيز   كه اين رابطه بينمون خاص باشه، نه مثـل رابطـه   خوام مي. خودم

»باشي؟

 

  

 

  

اشـتياق  . ميلي كه بهش دارم رو حس كـنم  تونم مي. ، اما درست نيستتونم ميميگم كه البته كه 

ن دوباره متعجب ميشم، چي اونو براي همي. خواد ميش منو خوام مياونم همونقدر كه من . شهواني

داره؟عقب نگه مي

 

  

 

  

اي نداشته باشه، كـه بـه خـوبي هـم داره     مداخله روح آتشينتا زندگي شخصيم با  كنم ميتلاش 

 جـوري  چـه ي خوبي گـرفتم كـه   و ايده زمان زيادي رو وقف جهت علمي كتاب كردم. پيش ميره

. اده ميشمبه زودي براي شروعش آم. اونو با عنصر ترس مخلوط كنم

 

  

 

  

جاناتان باهام در تماسه تا بهم بگه كه در حال انجام روند بستن قرارداده، اما ممكنـه چنـد هفتـه    

ميگـه  . تا يه ناشر آمريكايي پيـدا كنـه   كنه ميعجله كنه، از زمانش استفاده  خواد مين. طول بكشه

، بعدش اينو بـا آنـدنا   ميگم بهش خبر ميدم. به آمريكا برگردم چون بهم احتياج داره تونم مياگه 

. كنه مي، اما اون پيشنهادم رو رد كنم ميبه امكان اينكه منو همراهي كنه هم اشاره . كنم ميمطرح 

. رك اجازه بده بدون اون به آمريكا سفر كنههيچ راهي وجود نداره كه تُ

 

  

 

  

ت بـرات ايجـاب   اگه شغل. اينجا نگهت دارم خوام مياما تو اگه بايد بري برو، من ن«: كنه مياصرار 

».كنم ميبري، من دخالتي ن كنه مي

 

  

 

  

».كنم ميدوني كه من تو رو ترك ناين چيزا رو نگو، مي«: كنم مياخم 

 

  

 

  



 

 

اگه اسم اين كارو ترك كردن بـذاري  . توني نميفكر كني كه  خوام ميدونم، اما نمي«: زنهلبخند مي

».بره شدمديگه تو زنده موندن خ. مونممن زنده مي. كنه ميمنو اذيت ن

 

  

 

  

ي همكـارم  به جاناتان درباره. تونه به آمريكا سفر كنه، اما جو دوست داره بيادفهمم آندنا نميمي

ميگم، و با توجه به اينكه اون روي شريك حساسيتي نداره، تصميم من در رابطه با شريك كـردن  

امضـا كنـه لازم    خواد ميبه جو ميگم اگه ن. كنه ميپذيره و ميگه قراردادي براش آماده جو رو مي

كـه تـوجهي كـرده     كـنم  ميكه بند هاي قرارداد رو بخونه، اما فكر ن كنم مينيست و بهش اصرار 

خيلي از اينكه شريك بشه شگفت زده شده، همه جاهايي كه لازم بود امضا بشه تا قـرارداد  . باشه

. بسته بشه رو امضا كرد

 

  

 

  

. زنـه ام كه تلفنم زنگ ميگ هاي غيرطبيعيي مردر حال ورق زدن يه كتاب خيلي ضخيم درباره

.آندناس

 

  

 

  

»؟حدس بزن چي شده«

 

  

 

  

».سورپرايزم كن«

 

  

 

  

».من قراره تو خونه تنها باشم. قراره سه روز طول بكشه. مايكيز براي كار بايد از اينجا دور شه«

 

  

 

  

».ارهذا چي؟ فكر كنم اون تو رو توي خونه تنها نميه نگهبان«: مذار ميكتابو كنار 

 

  

 

  

اما اوضاع خيلي بين اكسل و زنش . كنه مياز من محافظت  ۳۵فردي به اسم اكسل نلك. هذار مين«

مـنم بهـش   . ش درسـت كنـه  ا هتونه اوضاع رو با يه كم وقت اضافي تو خونمي. خوب پيش نميره

ي خيلـي خـوب   صـداش رو پـايين ميـاره و لهجـه    » .گفتم كه اگه اون به مايكيز نگه منم نمـيگم 

»؟پس چرا يه موقعايي نمياي و منو ببيني«: گيرهدش مياي به خو غربي

 

  

 

  

».تونم مين«: موقرانه ميگم

 

  

 

  

»؟چرا«: پرسه مياشفته 

 

  

 

  

                                                
۳٥ Axel Nelke 



 

 

»ت رو ندارمآدرس.«

 

  

 

  

تـرين راه از   و سـريع  كنـه  مـي اينو با يه صداي كشيده ميگه و بعد ميگه كه كجا زندگي  ».بامزه«

دارم و با عجله كليدام رو برمي كناري ميندازم،هام رو به نوشته. هتلم به اونجا رو برام شرح ميده

.ها ميرم، زحمت عوض كردن لباسام رو به خودم نميدم به سمت پله

 

  

 

  

ي شمال شهر لندن قرار داره، پنهان پشت درختاي  در حومه اي عمارت مسكوني مندرز كنار جاده

. پراكنده

 

  

 

  

. آرامي پشت سرم بسـته ميشـه   يكي موقعي كه بهش نزديك ميشم باز ميشه و بعد بهوندرِ الكتر

. هاي ايوان جلويي منتظرمه ي كوتاه تا ورودي خونه فاصله هست، جايي كه آندنا روي پلهيه جاده

.كه كجا بايد پارك كنم پرسم ميكشم، و شيشه رو پايين مي

 

  

 

  

 ـ   از پله. و پياده ميشم كنم ميبراي همين ماشينو خاموش  ».همينجا خوبه«: ميگه ا ها پـايين ميـاد ت

. بوسهداره و مشتاقانه مي، يه مدتي منو نگه ميكنه ميدستاش رو دورم حلقه . آمد بگهبهم خوش

اي كـه  اي براي تموم كردنش ندارم، اما بعدش اتفاقي متوجه دوربين مداربستهايه كه عجله بوسه

. بالاي سرمونه رو ميشم

 

  

 

  

»؟شما دوربين مداربسته داريد«: ميگم

 

  

 

  

».يمالبته كه دار«: ميگه

 

  

 

  

. م داره منقبض ميشها همعد كنم ميبه دوربين خيره ميشم، احساس 

 

  

 

  

».ولي لازم نيست نگرانش باشي«: زنهمغرورانه لبخند مي

 

  

 

  

»؟چطور«: كنم مياخم 

 

  

 

  

».ي ضبطش رو خاموش كردمچون يواشكي وارد اتاقش شدم و دكمه«

 

  

 

  

»؟اگه كسي چك كنه متوجه نميشه«

 

  

 

  



 

 

من هـر موقـع كـه تـوي     . كنم ميموقعي كه تو بري دوباره درستش  .نگران نباش«: زنهلبخند مي

».اين الان عادت دومه. اينكارو انجام ميدم گيرم ميهمچين موقعيتي قرار 

 

  

 

  

ي پرتگـاه همـه چـي قـرار      بهش اعتماد دارم، اما دوربين من رو روي لبـه . كنم مياي ناراحت ناله

: پرسـم  مـي . ي چيزا درست پيش نـره ه بقيهميده و باعث ميشه به اين فكر كنم كه چي ميشه اگ

»؟چي نكاركنا«

 

  

 

  

ا مـدارا  هتونه بـا خـدمتكار  مايكيز نمي. همشون رفتن«: كشه ميگهها بالا مي درحالي كه منو از پله

اونـا رو مـرخص    اًو تا جايي كه ممكنه سريع كنه مياون بهترين ترين خدمتكارا رو استخدام . كنه

».نا صبح زود ميان و قبل از بعد از ظهر ميرنوو باغبپيشخدمتا، نظافتچيا . كنه مي

 

  

 

  

»؟كنه ميكي آشپزي «: پرسم مي

 

  

 

  

اما موقعي كـه فقـط   . كنه مياون موقع مايكيز آشپز استخدام . من، بجز مواقعي كه مهمون داريم«

. كـنم  مياين يكي از دلايليه كه احساس تنهايي . دارهخودمونيم، اون كمكشو براي خودش نگه مي

تونستم شـبا كـه   دونم اگه نمينمي. زنن بمونمهايي كه باهام حرف نميرم كل روز با نگهبانمجبو

».موندمبيرون برم و با مردم قاطي بشم چطوري زنده مي

 

  

 

  

»؟دونهات ميهاي شبانهي فرارمايكيز درباره«

 

  

 

  

مـام زمـان   كـه مـن ت   كنـه  ميفكر . من بتونم اينقدر جسور باشم كنه ميفكر ن«: سرشو تكون ميده

».محبوسم

 

  

 

  

»؟نگهبانات چيزي بهش نميگن«

 

  

 

  

براي همـين اونـا   . هميشه اينكارو كردم. من هميشه شبا براي استراحت زود به رختخواب ميرم« 

و يواشـكي   كـنم  مـي بعد دوربين مداربسته رو خاموش . هيچ دليلي ندارن كه بخوان مشكوك شن

».ميرم بيرون

 

  

 

  

».فتيبالاخره گير مي«: بهش هشدار ميدم

 

  

 

  



 

 

».ي ورزشي پخش ميشهنه تا موقعي كه از تلويزيون برنامه«: خندهمي

 

  

 

  

صـرف نظـر   . اس، منم همينطوردست پاچه. كنه ميگيره و به سمت داخل راهنماييم دستم رو مي

. ركـه ي نظاميـه تُ اين فكرو از ذهنم بيرون كنم كه اينجـا قلعـه   تونم مياز اطميناني كه بهم داده، ن

ام و اين حسي نيست كه موقعي كه به يه خونه دستپاچه. كه هر لحظه مچ مارو بگيرهانتظار دارم 

صـدا  . انتر از حد طبيعيها بزرگ اتاق. هوا خنكه. ي صاحبش وارد ميشي داشته باشيبدون اجازه

انگـار كـه   . يه رسميتي توي هواس... توصيفش كنم يا نه تونم ميدونم نمي... و يه پيچهتوشون مي

.رسيدنحتي اشباح هم محزون به نظر مي. احزانه ي كلبه

 

  

 

  

هاي كريستال، سـر شـير و آهوهـاي خشـك     چلچراغ. ي يه سالن پرزرق و برقههر اتاق به اندازه

هايي از نقاشايي كه اسمشون حتي ين شدن، نقاشيئقيمت تزهاي گرونهايي كه با سنگشده، نرده

هاي پوست پلنـگ كـه خانـه رو قشـنگ     اليچهبراي مني كه هيچي از هنر سرم نميشه آشناس، ق

ي عـوام  از زماني كه يه عالمه اثر تـاريخي و بـا سـليقه   . كردن، يه عالمه سراميك مرمر و طلايي

. گذرهبراي حراج ديدم خيلي مي

 

  

 

  

».تو از اينجا خوشت نمياد«: كنه ميآندنا اشاره 

 

  

 

  

»...من. نه، دوست داشتنيه«

 

  

 

  

اون كنتـرل  . ي روياييـه مـايكيزه، نـه مـن    اينجا خونـه . نجا متنفرممنم از اي. دروغ نگو«: خندهمي

جـوري كـه خـودش دوسـت داشـت       ين كرد و اونئحتي اتاق منم تز. رو بر عهده داره ها طراحي

».چيدش

 

  

 

  

».اونجا جاييه كه دوست دارم ببينم«: ساده لوحانه زير لب ميگم

 

  

 

  

ي بـالا  چرخه و به سمت طبقـه پاهاش مي، بعد روي كنه مياي به من نگاه  آندنا بدون گفتن كلمه

. اسهـا بـالا ميـره خيـره    ، چشمام به بدنش كه داره جلوي من از پلهكنم ميساكت دنبالش . ميره

يه اتاق بزرگ . كنه ميچرخه و منو تا يه اتاق انتهاي راهرو همراهي ها به سمت چپ مي بالاي پله

دار، ميـز آرايـش عتيقـه، كمـد لبـاس و يـه       هاي موج ي آبي، پردههاي ساده ديگه، كاغذ ديواري



 

 

عكس هايي از عروسي آنـدنا و  . چهار تا پوستر كف اتاق رو پر كردن. سرويس بهداشتي جداگونه

.تو همشون سنش پايينه. مايكيز ديوار اتاق رو مزين كردن

 

  

 

  

اي كـه روي ميـز   ايسته، به سمت ميـز آرايـش ميـرم و وسـايل شخصـي     وقتي آندنا بين در مي

كنارش يه آلبوم توي . مو، يه پنكك، چند تا سنجاق سرچند تا قلم. كنم مياس رو بررسي هپراكند

. عكس هايي از آندنا و پسـرش . كنم ميدارم و بازش برش مي. ي خاك گرفته قراره دارهيه جعبه

موهـاش رو از  . اي هم ازش كنارشون هسـت هاي قديمي جوونه، اما عكس) پسرش(تو بيشترشون 

. اي از نور به نظر مياد رخشش پوست سرش مثل هالهته زده و د

 

  

 

  

»؟گرگوري«: پرسم مي

 

  

 

  

. نزديك مياد و با لبخند به مرد جوان خيره ميشه ».آره. گريگو« 

 

  

 

  

».سا هخوش قياف«: ميگم

 

  

 

  

خيلـي بـا   . اون يـه بـازيگره  . اما سـرِ كچلـش افتضـاحه   . كنه ميي فكر طور اين خودشم«: خندهمي

».زنه، سخنور خوبي هم هستش فقط حرف نمياستعداده، و مثل مادر

 

  

 

  

»؟تو فيلمي ديدمش«

 

  

 

  

هاي ها يا تلويزيون ترجيح ميده، و دوست داره نقشي نمايش تئاتر رو به فيلمصحنه. شك دارم«

هـاي زيـادي    گـيس  كـلاه . براي همينه كه سـرش رو تراشـيده  . ثيرگذار داشته باشهأكوچيك و ت

».مايش ديگه ميرهاز يه نمايش به ن فوراً. هذار مي

 

  

 

  

». اون خيلي برات عزيزه«: ندنا متوقف ميشهآ يا روه چشمام از روي عكس

 

  

 

  

اون مشخصات خوب من رو به ارث برده و خيلي كـم از چهـره مـايكيز بـه     . آره«: با افتخار ميگه

از اين حقيقت متنفره كه پسـرش بيشـتر شـبيه منـه تـا      . كنه مياين مايكيز رو عصبي . ارث برده

و طي سـالها اون  . مجبور شدم به دروغ بهش بگم كه چشمها و دهان گريگو به اون رفته .خودش

».اون به من رفته. اما اين واقعيت نداره. اينو باور كرده

 

  

 

  



 

 

مـايكيز روي  «: بندهگيره و مي، بعد آلبوم رو از من ميكنه ميانگشتاش صورت پسرش رو نوازش 

، مارو پيش دكترمون كشـيد تـا   شبيه اون نيست گريگو اصلاً ديد وقتي. تست خون اصرار داشت

اي از شك و ترديـد هـم وجـود داشـت، مـا الان تـه       حتي اگه سايه. مطمئن بشه كه اون پدرشه

اي رو بـزرگ كنـه، يـا     ي مرد ديگـه مايكيز از اون آدمايي نيست كه بچه. بوديم تيمزي رودخانه

».ي زندگي بدهبهش اجازه

 

  

 

  

»؟گريگو كجاست«: پرسم مي

 

  

 

  

ي طـور  ايـن كه  كنه ميفكر . گذرونهاون بيشتر وقتش رو تو جاده مي. تو سفر با يه شركت معتبر«

».تر باهاش كنار ميادراحت

 

  

 

  

»؟منظورت چيه«

 

  

 

  

دونـه كـه پـدرش    س، امـا گريگـو مـي   ا هگريگو عاشق پدرشه، و اين علاقه دو طرف«: كشهآه مي 

پـاي اون بـذاره، امـا گريگـو از بچگـي عاشـق       كه پسرش پا جـا   خواد ميمايكيز . ي نااميديه مايه

مـوقعي كـه مـايكيز    . مايكيز تلاش كرد كه اونو دلسرد كنه، اما گريگو يه دنده بود. بازيگري شد

اي  گرفت، هر پدر و مادر ديگـه  RADA۳۶دست از پشتيباني ازش برداشت، اون يه بورسيه براي 

فكـر  . بري؟ اما مايكيز افسرده شـد  RADAدوني چقدر سخته كه به شدن، مياز غرور منفجر مي

ترسيد اون مي. سا هحداقل اين يه شايع. كنم براي اين نگران بود كه بيشتر بازيگرا همجنس بازن

عاشق يه مردي مثل مايكيز، هـيچ چيـز بـدتر از يـه پسـر همجـنس بـاز        . كه گريگو عاشق بشه

».نيست

 

  

 

  

بهـش بپـردازم هـدايت     خـوام  مـي ه با ملايمت اونو به موضوعي ك. كنه ميچون عصبيه، پرحرفي 

».پس ما تنهاييم«: كنم مييادآوري . كنم مي

 

  

 

  

                                                
۳۶ Royal Academy of Dramatic Art  :ي هنرهاي نمايشي در لندن دانشكده

 

  



 

 

وقتي . ههبوسه مون كوتا. رو جلو مياره ي لرزانشها لب شبعد ».آره«: هيجان زده سر تكون ميده

دونـم كـه   دونم كه خيلي صبور بـودي و ايـنم مـي   مي«: شيم، به نظر دستپاچه مياد از هم جدا مي

 »...معلق نگهت دارم اما خوام مين. چقدر سخت بوده

 

  

 

  

».اشكال نداره«: ميگم

 

  

 

  

امـا مصـممه   . كـنم  مـي با يه بوسـه سـاكتش    »...هايي كه چيز. دوني چيز هايي هست كه تو نمي«

دكتـرم يكـي از   . هـاي زنانـه بـدم    تا يه سري تسـت  كنه ميمايكيز منو مجبور «: حرفش رو بزنه

بهـش زل   ».كيز حسـاب پـس ميـده   يبـه مـا   كنـده  و پوست اون كاملاً رك. دوستاي قديمي اونه

 مايكيز بـدون اخطـار  «. ه من زياد پيش برمذار مين وقت هيچفهمم كه چرا ، حداقل الان ميزنم مي

بعد اون منو سه بـار  . ها انجام بشهكشه تا بررسيها مي بعضي مواقع ماه. پيش من مياره واون قبلي

اون يـه  «: گيـره ، ترس تو چشماش شكل مـي كنه مياه آندنا به بالا نگ ».كنه ميزمايش آدر هفته 

 تـونم  ميمهم نيست ما چقدر هم احتياط بكنيم، ن. و به موقع ي مضحرفه و مثل شيطان دقيقهرزه

»...براي همينه كه. كنه ميمطمئن باشم كه اون ردي از تو پيدا ن

 

  

 

  

يا مسيح، مـن  . دونستمياگه م. گفتيتو بايد بهم مي«: شگيرم ميغوش آدر  ».خداي من«: نالممي

 »...من هرگز... نبايست

 

  

 

  

فقط مـال تـو باشـم، امـا اگـه اون       خوام مي. خودم رو تسليمت كنم خواد ميدلم «: با گريه ميگه 

»...بفهمه و به مايكيز بگه

 

  

 

  

».صبر كنم تونم ميمن «: بوسمو پيشونيش رو مي كنم مياينو زمزمه » .اشكالي نداره«

 

  

 

  

من دوستت دارم، اما زندگيم رو براي تـو بـه خطـر    . صبري وجود نداره«: هكشبينيش رو بالا مي

فوري اين . تونه مارو پيدا كنهم كه اون نميكرد مياگه فكر . تونستيم فرار كنيماگه مي. ندازما نمي

حتـي گريگـو   . م، اين خونه، اين سبك زندگي، همه چيـز كرد ميهمه چيز رو ول . مكرد ميكار رو 

».كشهما رو مي. كنه مياما اون ما رو پيدا . دوستت دارمدر اين حد . رو

 

  

 

  

».نه اگه ما اول بكشيمش«: كنم ميبه طور واضحي زمزمه 

 

  

 

  



 

 

».روح آتشينهايي از  با كپي. درسته«: خندهمي

 

  

 

  

»...تونم ميمن . تونه كشته بشهمي. مايكيز مندرز يه انسانه. با چاقو. با اسلحه. جدي ميگم«

 

  

 

  

داوطلـب شـدن بـراي كشـتن يـه مـرد       . نيست دار اصلاً هم خندهنه، . نديديمخ. بسه«: خندهمي

تـو  . شك ـنـه يـه آدم  . ايتـو يـه نويسـنده   . بازي درمياري اما تو داري احمق .باشه بامزهتونه  نمي

ايـن  . پس از اين فكر چرنـد بيـا بيـرون   . توني كسي رو بكشي و من اين انتظار رو ازت ندارم نمي

».چيزا بهت نمياد

 

  

 

  

»؟اگه چرند نباشه؟ اگه واقعا بتونم بكشمشو «

 

  

 

  

».بسه«: زنه و ميگهاي مي ها در اختيار داشتم ضربه هايي كه در طي سال به فرصت

 

  

 

  

».كشمشوهرت رو نمي. باشه«: زنم ميبه زور لبخند 

 

  

 

  

. دوني، حالا كـه فهميـدي چقـدر غيرممكنـه     حالا كه مي«: خنده، بعد جدي ميشه و عقب ميرهمي

تنها شانس مـا  . كنم ميدركت  ،خواي مياگه ن«: به سقف خيره ميشه »؟ازم با من باشيب خواي مي

كه ايـن   كنم ميفكر ن. ي قلبي بميره يا يكي از رقيباش اونو محو كنهاينه كه مايكيز بر اثر يه حمله

اش و به زندگي طلسم شـده . با اينكه اون از هردوي ما پيرتره، مثل يه كمانچه سالمه. اتفاق بيفته

».شايد تا صد سالگي عمر كنه. ادامه ميده

 

  

 

  

تونه اينو تغييـر  هيچي نمي. من دوستت دارم«: ، پر از اميد، پر از ترسكنه ميبه بالا نگاه » .آندنا«

».برمتو رو داشته باشم، از هر چقدر كه بتونم بهره مي كاملاً تونم مياگه ن. بده

 

  

 

  

.زنه ترديد توي صداش موج مي »؟تو مشكلي نداري«

 

  

 

  

فقـط  . نداشـتنت بهتـره   امـا از اصـلاً  . زنـه بودن با تو و نداشتنت منو آتيش مي! البته كه دارم« 

موقعي كه بغـض رو تـوي گلـوم حـس      »...ديدنت، صحبت كردن باهات، بغل كردن و بوسيدنت

بجـز مـواقعي كـه مسـتم و رقـت      (من از وقتي كه بچه بودم گريه نكردم . متوقف ميشم كنم مي

. الان با شروع كردنش خودم رو شرمنده كنم خوام مينو ) انگيز

 

  

 

  



 

 

و ميگم  كنم ميو زمزمه  كنم ميبغلش . زنه زير گريه و خودشو به سمت من ميندازهمي ».ده، اوا«

. ي جنسي اهميتي نداره، داشتنت با خودم به همين سادگي كافيهكه همه چيز خوبه، رابطه

 

  

 

  

، كنـه  ميداره و زير چشماش رو پاك اي از روي ميز مي رچهكشه، پابالاخره آندنا خودشو كنار مي

از توي آينه متوجـه نـيش بـازم    . كنم ميسرگرم، نگاش . هكن ميشينه و شروع به آرايش  بعد مي

بعـد بلنـد ميشـه و     ».ترك عادت موجب مرضـه «: زير لب ميگه. ميشه و سرش رو پايين مياره

».تونيم انجام بديمراقب باشيم ميكار هايي هست كه اگه م«: كنه ميدهنش رو پاك 

 

  

 

  

»؟زنيي چي حرف ميدرباره«

 

  

 

  

.كنه ميسرخ ميشه و زيرلب يه چيزي زمزمه 

 

  

 

  

».بشنوم تونم مين«: ميگم

 

  

 

  

».دستي بزنمبرات كف تونم مي«: كنه ميايندفعه بهم مستقيم و جسورانه با يه چشمك نگاه 

 

  

 

  

. خندماش ميبه اين پيشنهاد غير منتظره

 

  

 

  

كـه مـن    خـدمتت عـرض كـنم   چيه؟ بايـد  «: كه رنجيده كنه ميو تظاهر  كنه ميرزنشم آندنا س

».دستاي ماهري دارم

 

  

 

  

».مطمئنم كه داري«: زنم ميپوزخند 

 

  

 

  

پادشاها بايد براي يه اشـاره ي كوچيـك از طـرف مـن تـو صـف       «: پيچونهانگشتاش رو بهم مي

».وايسن

 

  

 

  

بـا  . نجوري خنديده بـودم رو بـه خـاطر بيـارم    آخرين باري كه اي تونم مياز خنده منفجر ميشم، ن

. زنم ميبه ديوار چنگ » .بسه«: نفس نفس ميگم

 

  

 

  

تمايلات شهوانيت رو ارضا كـنم   تونم ميخوبه، خوشحالم با اينكه ن«: كشهآندنا بينيش رو بالا مي 

 طور كـه دارم  همون. بعد دوباره دستاش رو به سمت من تو هوا تكون ميده ».بخندونمت تونم مي



 

 

. بازيگوشـانه، گلاويـز هـم ميشـيم    . گيره و به سمت تخت هلم ميده، منو ميميشهخندم، بلند  مي

. كشـه زده مـي بوسمش و دستم رو به سمت وسط پاش سر ميده، يه جيغ هيجانمي. قلقلكم ميده

رك براي اون ممنـوعش كـرده   هايي كه تُبه مرز و قبل از اينكه منو به كناري بزنه متوقف ميشم

. مذار ميم احترا

 

  

 

  

تـو رو  . سفمأمت«: كنه ميزمزمه . هذار ميام بعد از يه مدت اون آروم ميشه و سرش رو روي شونه

قادر نيستم . كه خودمو بهت تسليم كنم خوام مي. خوام مياي توي اين دنيا بيشتر از هر چيز ديگه

»...كه

 

  

 

  

بـرم،  م رو لاي موهاش فرو ميبوسم، دستااينو بهش ميگم، سرش رو مي ».نذار اين ناراحتت كنه«

. رسـه زمان ما هـم مـي  « .برم، ولي همينجا بايد تمومش كنمبا اينكه از اين ارتباط خيلي لذت مي

 ».همه چيز درست ميشه

 

  

 

  

»؟كني مياين طور فكر «: پرسه ميناباور 

 

  

 

  

ي هـر  افته، و تو هم بـه انـدازه  اين هميشه توي قصه هاي شهر پريان اتفاق مي. آره«: كشمآه مي

»...اي خوشگلي، پسپري

 

  

 

  

بعد همديگر رو محكم فشار ميديم، لبخنـد  . گيرهاينو ميگه و عاشقانه نيشگونم مي» .مزخرف نگو«

اگه بخوام باهاش روراست . هاي گرممون با هم مخلوط شه يم نفسذار ميبوسيم، ، همو ميزنيم مي

ي پاكي پايدار بمـونم يـا   ه همچين رابطهتا دراز مدت به ي تونم ميدونم  باشم، بايد اقرار كنم نمي

 .براي الان. اين كافيه. من اونو دارم و اون منو داره. اما در اين لحظه، اهميت نداره. نه



 

 

 

  

۸

 

  
 

 

  

با كار كردن به همراه جـو روي كتـاب    كه روزها. خاصي سپري ميشه ي رويهي بعدي با  دو هفته

هـا   به آندنا اختصاص داره، سـاعت  كه ها بش ولي .كنه حركت ميزمان مثل يه حلزون  گذره، مي

 . نمثل دقايق سپري ميش

 

  

و نـوع خـاص رابطمـون     كنـه  ميرك، فشاري كه به آندنا وارد از فكر كردن به آندنا، تُ تونم مين

خـرد كـردن ايـن حرومـزاده زيـاد      ي كشتنش، يه جـا تنهـا گيـر آوردن و     درباره. دست بردارم

. س، هميشه نگهبانـاش همراشـن  ا هرك خونجز زماني كه تُ هگفته باما آندنا بهم . كنم ميبافي  خيال

اگه من رو در حـال كشـتن   . آندنا پيششه. كشتمشمي) تو خونه(اگه به خاطر آندنا نبود، همونجا 

ايـن ريسـك رو    تونم مين. ترك ببينه، ممكنه ازم متنفر شه، حتي اگه اين به معناي آزاديش باشه

. قبول كنم

 

  

 

  

. يه اسم براي شخصيت اصلي به توافق رسيديم با جو سرِ. رو تو كار غرق كنم خودم كنم ميسعي 

گرده، شروع به پيدا كردن جواب براي توضيح در كتاب، وقتي دان به زندگي برمي ۳۷.دان سندرز

ي زندگي پس از مـرگ بـدوني، بايـد بـري سـراغ       بيشتر درباره خواي مياگه . كنه ميبازگشتش 

هـا  بينها و روشنبينبراي همين جو و من ليستي از طالع. رگ سروكار دارنافرادي كه بيشتر با م

ي قابـل اطمينـان رو بدسـت آوردم؛ از جملـه      اسم و آدرس تعداد زيادي واسطه. مكني ميتنظيم 

م، تـوي  يذار ميدر عوض، خودمون رو جاي سندرز . اما پيگيرشون نبودم. تين اندرزا ،دوست آندنا

گرديم، و نتايج موتور جستجومون مـارو از يـه شـياد سرمسـت بـه      درك مياينترنت به دنبال م

.ديگري پاس ميده

 

  

 

  

. هـا نيسـت   برم كـه سـوختن خـود بـه خـودي مخـتص بـه انسـان        در جستجوهاي ديگه، پي مي

. اي وجـود داره هـا و همـه جـور وسـيله     هايي از آتش گرفتن حيوانات، اثاث خانه، كتـاب  گزارش
                                                

۳۷ Don Sanders

 

  



 

 

اي بهـش  ها رو به رمان ربط بدم، براي همين فقط سرسري اشارهاين جوري چهمطمئن نيستم كه 

!ها رو گيج كنه تونه اونها گفته نميشه نمي چيزي كه به خواننده. كنم مي

 

  

 

  

 برنامه ي خاصي نداريم. يه عصر رو با جو و من بگذرونه كنه ميآندنا قبول 

 

اره همديگـه رو  قـر  -

و شام بخوريم توي يه بار ببينيم

 

يم كه ذار ميقرار . خوبه كه بالاخره اونا قراره همو ببينن اما اين -

رسيم، نوشيدني سفارش ميديم جو و من چند دقيقه زودتر مي. همديگرو يك ربع به هشت ببينيم

. جو لباس شيكي پوشيده و حتي كـراوات هـم زده  . م كه ديد خوبي به در دارهكني ميو ميزي پيدا 

. نباشه، اما اصرار داشت كه به بهتـرين شـكل ديـده بشـه    بهش گفته بودم كه تيپش زياد رسمي 

»!ييد كنهأنامزد پسرش رو ت خواد ميحس پدري رو دارم كه «: ميگه

 

  

 

  

اون يه زنـه، بـه هـر جهـت     . نگران نيستم. خبري از آندنا نميشه. گذرهساعت هشت ميشه و مي

. خيس عـرق ميشـم   ه ميشه،اما موقعي كه ساعت نُ. نبايد ازش توقع داشت كه وقت شناس باشه

 امكان نداره بار رو اشتباه رفته باشه

 

قبلا اينجا اومديم -

 

بـه  . ها رو اشتباه كرديم اما شايد ساعت -

. اما خاموشه مزن ميگوشيش زنگ 

 

  

 

  

، امـا الان  كـرد  مـي قبلش يه عالمه جوك وحشـتناك تعريـف   . جو قبل از من سر ميره ي حوصله

شناسـه، قبـل از   با اينكه اونو نمي. فشارهبهم ميهاش رو  گوييش خشك شده و لب كوي ج چشمه

 كنـه  مـي ببينم طوري به اطراف نگاه  تونم ميچيزي نميگه، اما . فهمه؛ اون نميادمن حقيقت رو مي

، بعـد قطـع   زنـم  مـي بالاخره، وقتي ساعت ده ميشه، دوبـاره بهـش زنـگ    . كه معلومه كلافه شده

».اون ما رو اينجا كاشته«: كنم مي

 

  

 

  

شايد با چيزي «: با سياست ميگه. كشهكه حقيقت بيان ميشه نفسي از سر آسودگي مي جو موقعي

».معطل شده، ترافيك، پنچري يا تصادف

 

  

 

  

. كـرد  مـي كارو  دونم چرا، اما ايننمي. رفتهميشه از ديدن تو طفره مي. نه اون مارو اينجا كاشته«

».بياد از اولم قصد داشت كنم ميبهم گفت كه امشب مياد، اما فكر ن

 

  

 

  

»؟چرا مشتاق دوري كردن از منه«: پرسه ميپره، جو از جا مي

 

  

 

  



 

 

اما شـايد   ،گفت كه نام ميانيش امرسونه. شناسيش شايد تو مي«: كنم مي، و بهش فكر كنم مياخم 

اين اولين اسم غلطي نيست كه اون بـه  . تونه يه اسم مستعار باشهلعنتي، آندنا هم مي. دروغ گفته

».من گفته

 

  

 

  

»؟شناسمش كه من مي كني ميتو واقعا فكر «: كشهيش هاش رو ميجو ر

 

  

 

  

جـو مشـتاقانه    ».تونه معطل شـده باشـه  نه، شايد تو راست ميگي؛ مي احتمالاً«: شونه بالا ميندازم

».خنديمو تا نيمه شب به اين قضيه مي. الان مياد و همه چيز روشن ميشه. مطمئن باش«: ميگه

 

  

 

  

».آره«: ، اما ميگمكنم مياين رو باور نبا اينكه حتي يه لحظه هم 

 

  

 

  

. وقت رفتن رسـيده  كنه ميرسه و پيشنهاد جو نگران به نظر مي. خورمبيشتر از حدم مشروب مي

خورم يـه چيـزي   اون روي زشتم داره خودش رو نشون ميده، هميشه موقعي كه زياد مشروب مي

اون پيـرهن   كـنم  ميبهش اصرار . و بهش ميگم راحت باشه زنم ميهاش نيشخند ميشه، به نگراني

 كنه ميموقعي كه اين پيشنهاد ناراحتش . خفه كنندش رو دربياره

 

 خـوام  مـي  كنـه  ميشايد فكر  -

 هاش رو مسخره كنم زخم

 

. بـرم  هاي بالاي پيـراهنش جلـو مـي    دستمو به قصد دكمه پرروييبا  -

دنبالش برم  تونم ميبخوام  ميگه اگه. با عصبانيت از اونجا بيرون ميرهصبرش رو از دست ميده و 

. يا اونقدر اينجا بمونم تا جونم دربياد

 

  

 

  

خيانـت  . كـنم  مـي بعد جو رو فرامـوش  . يه ليوان ديگه مشروب ميرم بالا ».لعنت بهش«: غرممي

بهـش   تـونم  مـي كه باهـاش   كنم ميشروع به فكر كردن به چيزايي . آندنا افكارم رو از پا درمياره

 آسيب برسونم

 

هاي زنش راهنماييش  ملاحظگيي بيمايكيز زنگ بزنم و يه ذره دربارهشايد به  -

 كنم

 

از جـام   »؟خـواي  مـي كمـك  «: موقعي كه متوجه دختري ميشم كه بهم خيره شده و ميگه -

.پرممي

 

  

 

  

خنـدن و  زنن، مـي هر سه تاشون به من زل مي. گرده و به دو تا دختر همراهش چيزي ميگهبرمي

بهـش  . دارمچشم از دختري كـه اول چشـمم رو گرفتـه برنمـي    . ردنگهاشون برمي سر نوشيدني

بجـز جنسـيتش   . رايش زيـاد آره بيشتر از هيجده نوزده سالش باشه، موهاي بلوند تيره، با وخ نمي



 

 

كه اون همزاد  كنم ميو وانمود  كنم ميچيز مشتركي با آندنا نداره، اما يه جوري خودم رو متقاعد 

. معشوق منه

 

  

 

  

تـا بقيـه   . گيرم مييكي از سه نفر بره دستشويي، بعد به سمتشون ميرم و جاش رو  تا كنم ميصبر 

چيـزي  « .كه الان نيمه مستم كنم ميبراشون روشن  م وي موضوع بشن، دستام رو بالا ميار متوجه

خواستم به خاطر بي ادبي چنـد لحظـه قـبلم    ، فقط ميوقت شما رو بگيرم خوام مينيست خانوما، ن

.زنم مي گَل و گشاديلبخند  ».عذرخواهي كنم

 

  

 

  

»؟تو آمريكايي هستي«: پرسه مي. خوشگل جوون بلوند لبخندم رو پاسخ ميده

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»؟نيويورك«

 

  

 

  

».نه، اما شهرش رو خوب ميشناسم«

 

  

 

  

».ماه بعد براي ملاقاتش ميرم اونجا. من يه برادر تو نيويورك دارم«: ميگه

 

  

 

  

همشـون يـه    »؟خـواد  مـي كسـي نوشـيدني   «: رسمپ مي. گرده و طالب جاش ميشهدوستش برمي

هاشـون رو   ۳۸گردم همراه خـودم كوكتـل   موقعي كه برمي. سفارش ميدن و من به سمت بار ميرم

»اسم شما ها رو بدونم؟ تونم مي. ـه داسم من ا«: ميگم تونم ميبا جذاب ترين لحني كه  ،ميارم

 

  

 

  

كـنن اشـكالي نـداره بـا ايـن      ه فكر ميكنن كبعد از بررسي با دوستاش، كه با سر بهش اشاره مي

اما  ۴۰و اهل كنته ۳۹آمريكايي قدبلند صحبت كنيم، موبلونده بهم ميگه كه اسمش  لوييس مالورته

با فهميدن آدرسـش چيـزي در   . خونه تا معلم بشه، درس ميكنه ميزندگي  ۴۱الان در روهمپتون

ف هيجـان زده ميشـم، و بهـش    از ايـن تصـاد  . زنه و جان ميهر رو به خاطر ميارمذهنم جرقه مي
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. اممن يـه نويسـنده  . براي تحقيق«. م بفهمهذار ميچرا،  پرسه ميوقتي . ميگم كه تازگيا اونجا بودم

به جاش مـيگم كـه   . شمموقعي كه ميگه نشنيده دلسرد نمي »؟من شنيدي به راجع. د سيوكينگا

».و خوندهمنبرادرت احتمالاً كتاباي « .من در آمريكا مشهورم

 

  

 

  

 ندلي چهارمي كنار ميزشون ظاهر ميشـه ص

 

ي معـروف  ايـن چيـز زيـادي بـراي يـه نويسـنده       –

 آمريكايي نيست

 

كـه ممكـن بـود     كنم ميهايي  كشه كه شروع به بهم بافتن دروغو طولي نمي  –

اونا رمان آخـرش رو خونـدن؟   . شناسمشاستفن كينگ؟ آره مي. پينوكيو رو هم خجالت زده كنه

هـا داره يكـي از كتابـاي منـو      يكـي از شخصـيت  «: كنم ميبهش اشاره . خونننخوندن؟ اوه، بايد ب

»!بايد اين لطفش رو جبران كنم، و استف رو خوشحال كنم«: خندممتواضع مي ».خونه مي

 

  

 

  

بهشـون مـيگم كـه دو تـا از كتابـام دارن      . هـا  هاي سينمان تا نويسندهبيشتر علاقه مند به ستاره

خيـالي مربـوطن رو انتخـاب     هـاي  فيلمبايد بازيگرهايي كه به اين  فيلمنامه ميشن، و البته بعدش

. كنم

 

  

 

  

ي بعد از يـه عالمـه لحظـه   . كشوننموقعي كه بار بسته ميشه دخترا من رو به يه كلوپ شبانه مي

بعـد از اون  . و بالا ميـارم  سرازير ميشمي رقص، به سمت دستشويي هجوم دردناك روي صحنه

كه كسي كه تو اتاقك بغليه يه خورده كوكائين با قيمت خوب بهـم  احساس بهتري دارم، و وقتي 

شـب مـن رو تسـخير     ، امـا روحِ كـنم  مـي معمولاً مواد مصـرف ن . ، بهتر هم ميشهكنه ميپيشنهاد 

، چشمام گشاد شده بود و متشنج خودمو با ريتم كنم مي، و بعد از يه مدت لوييس رو پيدا كنه مي

بيشـتر  . كه روي صحنه رقص رفتيم هيچ چيـزي جلـودارم نبـود   اين دفعه، موقعي . دادمتكون مي

. يه مهموني حيووني درست و حسابي .شب لوييس رو گرفته بودم

 

  

 

  

هـاي دختـر    هام بـه لـب   كه كنار ديوار نزديك رختكن لب كنم ميكمي بعد خودمو در حالي پيدا 

. ي پيش برام مبهمهادونم چطور كارمون به اينجا كشيده؛ حدود يه ساعت و خورده نمي. قفل شده

بعد از كمي دودلي . بريم رويال منسترها پيشنهاد ميدم كه به  بين بوسه

 

فكـر كـنم    خـواد  مـي ن –

 آسون به دست مياد

 

. بـرمش ، اما اول ميره تا بـه دوسـتاش بگـه دارم كجـا مـي     كنه ميقبول   –

. كنم ميموقعي كه منتظرم تا برگرده عذاب وجدانم شروع ميشه، به آندنا فكر 

 

  

 

  



 

 

. عذاب وجدانم رو بذارم كنار كنه مييه شات ديگه مشروب بهم كمك 

 

  

 

  

موقعي كه دارم شلوارم رو . كنم ميلباساش رو پاره  تو اتاقم لوييس رو روي تخت ميندازم و عملاً

بلنـد ميشـه،    ».يـه لحظـه صـبر كـن    «: كشم، مثل يه سگ نفس ميكنه ميكشم متوقفم پايين مي

و بهم ميگه  كنه مييكيش رو باز . كنه ميدوم پيدا نو يه بسته كا كنه ميمحتويات كيفش رو خالي 

. كه بذارمش

 

  

 

  

. مشذار ميبعد » ؟خواي مياي نچيز ديگه«: زير لب ميگم

 

  

 

  

. كنه ميبعد چراغو خاموش  ».زني بامزه حرف مي«: خندهمي

 

  

 

  

خطام رو ناديده  لوويس اين» !آندنا«: كنم ميوسط عشق بازي باهاش زمزمه . رابطمون پر از لذته

ش، لبام عقب رفته و دندونام مشخص شـده، بـه   گيرم ميمحكم . زنهگيره و اسمم رو فرياد ميمي

كشه كـه بـا   خيلي طول نمي. ريزمس، مشروب و كوكائين مثل چي عرق ميكخاطر مخلوطي از س

. كنه ميلوويس هم با آهي با ملاحظه همين كارو . لرزشي پر ناله ارضا ميشم

 

  

 

  

. بهتـره نگهـش داري  «: ميگـه . هذار ميدوم رو درمياره و اون رو تو يه دستمال كاغذي نابعدش ك

».اينجوري امن تره

 

  

 

  

به يه ليوان آب احتياج دارم اما به پاهام اعتماد نـدارم كـه    »؟منظورت چيه«: با نفس نفس ميگم

.بتونن وزنم رو تحمل كنن

 

  

 

  

».اشتباه تو رو تبديل به يه پدر كنم با يه تونم مي. ي معروفيتو يه نويسنده«: خندهمي

 

  

 

  

»؟اين چيزيه كه اين روزا تو دانشگاها ياد ميدن! يا مسيح«

 

  

 

  

. برهدر حال خنديدن خوابمون مي ».نه، اين چيزيه كه مامانم يادم داده«

 

  

 

  

. مكنـي  ميي خداحافظي رد و بدل پوشيم، شماره و بوسهگيريم، لباس ميبعد از صبحانه، دوش مي

امـا منظـوري    زنـم  ميميگم كه . مجبور نيستم كه بهش زنگ بزنم خوام ميگه كه اگه نلوييس مي



 

 

دونه اين يه دروغه، بـراي همـين احسـاس گنـاه     فهمم كه خودشم ميبا پوزخند زدنش مي. ندارم

. كنم مين

 

  

 

  

بايد بكنم در اصل . كنم ميهمينطور براي كاري كه انجام دادم هم احساس گناه ن

 

بـه زنـي كـه     –

 ه خيانت كردمكرد ميرو زخقلبم 

 

و به شب معمـولي و   به اونبعد از رفتن لوييس . كنم مياما ن  –

فهمم به ايـن خـاطره كـه زنـدگي بـا آنـدنا خيلـي        مي، كنم ميفكر  خوبي رو كه با هم گذرونديم

تونـه بـه مـن بـده     جز بوسـه چيـزي نمـي    ههل كه بأيه زن مت نچرا بايد از فريب داد. غيرعاديه

كنم؟  احساس گناه

 

  

 

  

تونسـت منـو   كه اگه موقعيت يه جور ديگه بود اون هم مـي  كنم ميآندنا رو دوست دارم، و فكر 

بهش كمك  تونم مياون گير افتاده و من ن. ي همديگه نيستيماما الان ما لنگه. دوست داشته باشه

ايـن رابطـه رو   و پا پيش بذاره يكي از ماها بايد . رك براش ساخته بيرون بيادكنم از زندوني كه تُ

. ام، تو مونتانادارم ميرم خونه. قبل از اينكه خودمون رو نابود كنه به هم بزنه

 

  

 

  

پـس كتـاب چـي    «: ميگـه . پـره موقعي كه به جو ميگم كه دارم از لندن خارج ميشم رنگش مـي 

 »؟ميشه

 

  

 

  

هـاي   ر پايهحالا كه بيشت. مونمباهات در تماس مي. كنم ميتو خونه روش كار «: تفاوتي ميگم با بي

حـواس پـرتيم   . كـار كـنم   تـونم  مـي تو مونتانا بهتـر  . كار رو ريختيم نبايد تغيير زيادي ايجاد كنه

 ».كمتره

 

  

 

  

»؟برگردي خواي مياون دليل اينه كه . منظورت آندناست«: سريع ميگه

 

  

 

  

».رهآ«: بينمهيچ دليلي براي دروغ گفتن نمي 

 

  

 

  

»؟بهش گفتي«: پرسه مي 

 

  

 

  

.في تكون ميدمي منسرمو به نشانه

 

  

 

  

»؟قصد داري بگي«

 

  



 

 

 

  

امـا موفـق نشـدم باهـاش تمـاس      . دوست دارم براي آخرين بار ببينمش. دونمنمي«: كشمآه مي

»...فردا صبح بليط پرواز دارم، براي همين. بگيرم

 

  

 

  

مطمئنـي  ... دونم كه ناراحتي، اما اينجوري فـرار كـردن  د، مي، اخيال بابا بيچرا اينقدر زود؟ ! فردا«

»اين فكر خوبيه؟ كه

 

  

 

  

اون شـب  . خواستم باهات صحبت كنم و سوءتفاهما رو برطرف كنم امـروز رفتـه بـودم   اگه نمي«

».مثل يه عوضي رفتار كردم

 

  

 

  

جو تكيه ميده و به اطـراف   ».هاي احمقانه انجام ميديم ي ما وقتي مستيم كار همه. فراموشش كن«

 ها طرحهام، دو تا براي يادداشت ها،  راي لباسهايي كه جمع كردم، يكي ب ، به چمدونكنه مينگاه 

».داري ميري تو واقعاً«: با لحني افسرده ميگه. هاي كليو تحقيق

 

  

 

  

».طوره همين«

 

  

 

  

 ».حس كرده بودم كه اوضاع بين تو و آندنا خوب پـيش نميـره  . زياد متعجب نشدم«: كشهآه مي

برم و ببينمش، بهـش پيغـام برسـونم،     تونم مياگه بخواي «: ، بعد ميگهكنه ميبراي يه لحظه فكر 

ت رو بهش بدمآدرس.« 

 

  

 

  

»؟چرا به خودت زحمت بدي«: كنم مياخم 

 

  

 

  

باليـدي  اي كه تو بهش ميبه علاوه، دوست دارم اين زيبايي. خوب نيست بدون خداحافظي بري«

».رو ببينم

 

  

 

  

 ـ    خواي ميتو كه ن«: كنم ميچپ نگاش  چپ ي بزنـي،  موقعي كه من سـر راه نيسـتم باهـاش حركت

»؟خواي مي

 

  

 

  

»...توني حتي فكر كني كهد، چطور ميا. معلومه كه نه«: كشهفرياد مي

 

  

 

  

».شوخي كردم«: زنم ميلبخند 

 

  

 

  



 

 

».بامزه نبود«: كنه ميخرخر 

 

  

 

  

خنـدم  . دلم براي جو تنـگ ميشـه  . بعد با علاقه سرم رو تكون ميدم ».معلومه كه بود«: خندممي

. م براي آندنا تنگ ميشهقدري كه دل شايد همون. محو ميشه

 

  

 

  

اون كسيه كـه  . كنم ميبا خودم شروع به بحث  ،همينطور كه صبح ميشه. هنوزم بهش زنگ نزدم

اما چي ميشه اگـه اشـتباه دربـارش قضـاوت     . زد داد، زنگ مياگه اهميت مي. سر قرارمون نيومد

.. .چي ميشه اگه توي يه سقوط يا آتش بوده يا. كرده باشم؟ شايد تصادف كرده

 

  

 

  

دوباره به گوشيش  كنم ميسعي  ،آروم شم تونم ميبالاخره، با فهميدن اينكه اگه بهش زنگ نزنم ن

چي . لرزمدارم مي. كنم ميقبل از اينكه بتونه جواب بده قطع . خورهاين دفعه زنگ مي. زنگ بزنم

 ـهايي از زندگي تجربهرحم باشم يا مهربون؟ در چنين صحنهبايد بگم؟ بايد بي بـالاخره  . دارماي ن

. م كه مسير مكالمه خودش شكل بگيرهذار ميو  زنم ميتماس مجدد رو 

 

  

 

  

. صداش آروم، مرتعش و همراه با درده »؟بله«

 

  

 

  

».منم«

 

  

 

  

. كنه ميصداش جوريه كه انگار داره گريه  ».م بخواي زنگ بزنيكرد ميفكر ن«: يه سكوت بلند

 

  

 

  

».م تو مونتاناا هگردم خونفردا دارم برمي. شدمداشتم منصرف مي تقريباً«

 

  

 

  

».اوه«: بدون احساس ميگه

 

  

 

  

»؟توني بگي اين تموم چيزيه كه مي«: ناگهاني ميگم

 

  

 

  

».دم، اا هخست«: كشهآه مي

 

  

 

  

بيني، و تو تمام چيـزي  اين چه جور جوابيه؟ محض رضاي خدا، من دارم ميرم، تو ديگه منو نمي«

 »...توني بگيكه تو مي

 

  

 

  



 

 

اولين واكنشـم  . ، متوجه ميشم كه تلفنو رو من قطع كردهكنم ميبه تلفن نگاه . صداي يه تيك مياد

بعد لحن صحبتش رو به خاطر ميارم، لرزشـي كـه   . اينه كه تلفن رو پرت كنم و بذارم بره گمشه

. لنگهيه جاي كار مي. توي صداش بود

 

  

 

  

م آرامش بيرون ذار ميي خلوت خيره ميشم،  ، به سمت پنجره ميرم و به جادهزنم ميدوباره زنگ 

. خواسـتم عصـباني بشـم   نمـي . خـوام  مـي معذرت «: داره زيرلب گفتموقتي برمي. درونم نفوذ كنه

».درست فكر كنم تونم مين. ناراحتم

 

  

 

  

واقعـا داري  «: خنده، بعـد بـا هـق هـق سـاكت ميشـه      مي تقريباً ».هر دومون اين وضع رو داريم«

»؟ميري

 

  

 

  

».نممگه اينكه بتوني متقاعدم كني بمو«

 

  

 

  

شـونه بـالا انـداختنش رو     »...بري، اما براي متقاعد كردنـت  خوام مين«: با صداي يكنواختي ميگه

».به گفتن چيزي كه بتونه تو رو نگه داره فكر كنم تونم مين«. كنم ميحس 

 

  

 

  

»؟چرا منو اونجا كاشتي«

 

  

 

  

».داستانش طولانيه«

 

  

 

  

»؟ربطي به جو داره«

 

  

 

  

»؟جو«: گيج ميگه

 

  

 

  

»...م، توذار ميهر دفعه كه يه قرار ملاقات . كني ميي تو از اون دور«

 

  

 

  

بـا پوزخنـد ادامـه     ».اين هيچ ربطي به جـو نـداره  «: كنه ميي كنايه آميزش حرفم رو كوتاه  خنده

».دوستت آخرين چيز توي ذهن منه«: ميده

 

  

 

  

»پس براي چي نيومدي؟«

 

  

 

  



 

 

صـداش همـراه بـا    » .قطع كنم بايد همين الان. دوستت دارم«: كنه مي، بعد زمزمه كنه ميسكوت 

. ترسه

 

  

 

  

».نه! آندنا«

 

  

 

  

»مطمئنم كه. خونمشوقتي كتابت بيرون بياد مي. دخداحافظ، ا...«

 

  

 

  

».دارم ميام ببينمت«

 

  

 

  

».اينجا امن نيست. نه نبايد بياي«: با نفس نفس ميگه

 

  

 

  

».دارم ميام. اهميت نميدم«

 

  

 

  

».ر راهت وايسهس خوام مياز مايكيز . كنم ميدرو قفل . راهت نميدم«

 

  

 

  

اگه بـراي رسـيدن بـه تـو     . تا موقعي كه نفهمم چي شده از اينجا نميرم. كنه مياينا منو متوقف ن«

».رك رو در رو بشم، ميشممجبور باشم با تُ

 

  

 

  

تا موقعي كـه در  . اي، اما باشه، اگه بايد بياي بياتو يه احمق لعنتي«: ، بعد يه عطسهكنه مياي ناله

تـرغيبش   تـونم  مـي فكر كنم . اكسل امشب سر پستشه. ازش خارج شه وايسا باز شه و يه ماشين

اما اگه نرفت، اگه نديدي كه يه ماشين خـارج شـد،   . ي قبلي كه اومدي  مثل دفعه. كنم بره بيرون

».بهم قول بده كه نمياي تو

 

  

 

  

».بايد ببينمت. تونم مين«

 

  

 

  

».اگه بهم قول ندي، موقعي كه برسي اينجا من رفتم«

 

  

 

  

 كـنم  مـي رو به پيشونيم تكيه ميدم، بعد پايين ميارمش و در حالي كه تن صـدام رو كنتـرل    تلفن

».قول ميدم. باشه«: جواب ميدم

 

  

 

  

».اگه زير حرفت بزني، همه چيز بينمون تموم ميشه«

 

  

 

  

».شناسيتو بهتر از اينا من رو مي«

 

  



 

 

 

  

».اميدوارم. بينمتمي. شناسمآره، مي«

 

  

 

  

 

  

 

  

امكان نداره از اينجا عبور هيچ ماشـيني  . شب صافيه. كنم ميت پارك درب عمار در پنجاه ياردي

. داري عجيب يه شب زنده. و دولا ميشم كنم ميها رو خاموش چراغ. از دستم در بره

 

  

 

  

شد كـه   گاهي اوقات مي.صبر هميشه يكي از خصوصيات خوبم بوده. سه. دو. گذرهيك ساعت مي

م و كـرد  مـي نگـاه   ،نشستمتو اتاقاي هتل يا ماشين مي م، ساكتكرد مييه هفته افرادي رو دنبال 

. لرزهدستام داره مي. دستپاچه نبودم، اما الان هستم وقت هيچاون موقع ها . موندممنتظر مي

 

  

 

  

قبل از اينكه راننده كامل بپيچه . بالاخره، نزديكاي صبح، دروازه باز ميشه و يه ماشين بيرون مياد

گيره، و صداي موتـورش  رد ميشه، سرعت مي ملحظه بعد از كنارچند . كنم ميخودم رو يكطرفي 

. زنم ميشينم و زنگ م نيم دقيقه بگذره بعد ميذار مي. كنه ميرو در سكوت شب بلند 

 

  

 

  

»؟دا« .صداش پر از اشتياقه .آندنا با اولين زنگ جواب ميده

 

  

 

  

»؟بود اكسل. يه ماشين رد شد«

 

  

 

  

».هاون بايد بيست سي دقيقه ديگه برگرد«

 

  

 

  

»؟دوربين مداربسته رو خاموش كردي«

 

  

 

  

».وقتي نداريم كه بخوايم رو چنين چيزي تلف كنيم. كنم ميفيلم رو از حافظش پاك  بعداً«

 

  

 

  

. از چنين چيزي خوشم نمياد، اما بايد بهش اعتماد كنم

 

  

 

  

»؟با ماشين بيام تو يا پياده«: پرسم مي

 

  

 

  

».با ماشين بيا و اون كنار پارك كن«

 

  

 

  

»؟دوباره بيام بيرونچطوري «

 

  

 

  



 

 

. دادممن چند ساعت آخر رو در اتاق موسيقي گذروندم، بـه ضـبط هـاي كلاسـيك گـوش مـي      «

شـنوه كـه تـو داري    اون نمي. برممن اونو اونجا مي. توني قايم بشي موقعي كه اكسل برگرده تو مي

».ميري

 

  

 

  

جـايي كـه هسـت ول     به نظرم ريسك كمتري داره اگه ماشين رو همـون . از اين هم خوشم نمياد

و ورود من رو ممنوع  كنه ميدر اين صورت اون نظرشو عوض  چون كنم، بحث خوام ميكنم، اما ن

. كنه ميم و اميدوار ميشم بدونه داره چيكار ذار ميبراي همين به تصميمش احترام . كنه مي

 

  

 

  

ده و سـمت  نگاهي به سمت چپم كه انتهاي جـا . رسم دوباره باز ميشهدروازه موقعي كه بهش مي

، كليـد  كـنم  مـي موقعي كه ماشين رو در سايه پارك . راستم كه ساختمون رو نشون ميده ميندازم

. اون اينجا نيست، اما يكي از درها بازه. گردمو دنبال آندنا مي كنم ميرو سر جاش ول 

 

  

 

  

ت كـه  انتظار دارم آندنا رو ببينم، اما اون جـايي نيس ـ . ي بزرگ و خنك ميشموارد يه آبدارخونه

، با كنم ميم، هيچ چراغيو روشن نذار ميبا احتياط داخل آبدارخونه و آشپزخونه قدم . بشه ديدش

روشنه رو  موقعي كه در سالن اصلي كه كاملاً. كنم ميلمس كردن اطراف راهم رو تو تاريكي پيدا 

. كنم مي، شرايط رو بررسي كنم ميپيدا 

 

  

 

  

رك پشت ايـن در منتظـره تـا    كه معلومه تُ طور اين؟ چرا آندنا نيومده منو ببينه. حس بدي دارم

اگـه  . براي عقب نشـيني ديـر نيسـت   . تونه آخرين قدمم باشهيه قدم ديگه مي. منو تو تله بندازه

بـا ماشـين دروازه رو    تـونم  مـي . مشخصه نگهبانا راه پشت سرم رو مسدود نكرده باشن، راه كاملاً

. جلو رفتن خودكشيه. راي هيچي سرعتم رو كم نكنمخورد كنم، با سرعت بالا به جاده بزنم و ب

 

  

 

  

بـدون صـدا فريـاد     كـنن، هيس مـي  كنن و بهم نزديك ميشن، هيساشباحم ترديدم رو حس مي

. كنن تا منو دلسرد كنن و مجبورم كنن برگردمكشن، و بيشترين تلاششون رو مي مي

 

  

 

  

، گوشم رو نسبت به دلايل كر رمگي ميبا فكر كردن به آندنا و ترس تو صداش، اشباح رو ناديده 

. و وارد ميشم كنم مي

 

  

 

  



 

 

. هيچ نگهبان مسلحي هم نيسـت . همينطور باند گاردينر. اثري از مايكيز مندرز نيست. سالن خاليه

. فقط سالن خالي و سكوت

 

  

 

  

اگه جوابم رو  خوام مين. كنم ميها حركت  به سمت جلوي پله. اسمش تو سالن اكو ميشه »؟آندنا«

شـرطي كـه   . كـنم  مـي وقتي جواب نميده، شروع به بالا رفتن  »؟آندنا«: تر پيشروي كنمنداد بيش

بهتـرين  . كـنن اشباح به سرعت اطرافم حركت مي. گيرم ميخودم براي خودم گذاشتم رو ناديده 

تـر از  اونا اين موقعيـت رو دوسـت دارن، سـرزنده   . گيرن تا منو بترسوننتلاششون رو به كار مي

 .تمام اين مدتن

 

  

 

  

گـردم  اي مـي  گردم، و در اين حين دنبال اسـلحه سريع برمي. هايي پشت سرم برداشته ميشه قدم

فهمم آندناس كه داره از تاريكي اتاق غذاخوري بيـرون  كه وجود خارجي نداره، بعد موقعي كه مي

. مياد آروم ميشم

 

  

 

  

داشـتم  «: قه ميشهدستاش دستپاچه دور شكمش حل. ايستهدم اتاق مي ».خوام ميمعذرت «: ميگه

».ترسيدم كه چيزي رو فراموش كرده باشه و برگردهم، ميكرد مياكسل رو نگاه 

 

  

 

  

بـه سـمتش حركـت    ي اشباح اخمو ي بهم فشرده شدهاز ميان دسته ».ترسونديم«: زنم ميلبخند 

آنـدنا داخـل روشـنايي نيسـت، امـا الان كـه       . كنم ميحرفم رو نصفه رها  »...فكر كردم« .كنم مي

روي گونـه و پيشـونيش جـاي كبـودي     . صورتش داغون شده. ببينمش تونم ميترم، بهتر يكنزد

.هاي باد كردهسياه، پلك. هاي ترك خوردهلب. ديده ميشه

 

  

 

  

».يا مسيح«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

هـاي بزرگتـر حركـت    ي چـپش و يكـي از كبـودي   يكي از دستاش به سمت گونـه  »؟قشنگه نه«

طي يـك يـا دو   . ها به بخيه احتياج ندارهكدوم از زخم هيچ. شكستهخدا رو شكر، جايي ن« .كنه مي

».شايد سه هفته« .زنهيه لبخند كوچيك مي ».هفته خوب ميشم

 

  

 

  

. سرش رو تكون ميده »؟ركتُ«: پرسم مي

 

  

 

  

»؟دونهي ما ميدرباره«

 

  



 

 

 

  

».دونست كه الان زنده نبودماگه مي. نه«

 

  

 

  

»؟...پس چرا«

 

  

 

  

رسم، بـه يـه مبـل تكيـه     وقتي بهش مي. ميل دنبالش ميرمبي. گردهبرمياينو ميگه و  ».بيا اينجا«

شينم، يكي از دستاش رو روي زانـوم  طور كه مي همون. كنم ميبه فضاي خالي كنارش اشاره . داده

».كنه ميدرد . ببخشيد«: لرزه و متوقف ميشهمي. ه و به جلو خم ميشه تا ببوستمذار مي

 

  

 

  

ها بيشتر آسـيب رو   سايه. ، خوشحالم كه اينجا تاريكهكنم مي وحشت زده بررسيش. ساكت ميشه

. پوشننمي

 

  

 

  

تونستم حرف بزنم  نمي ديروز اصلاً. تونستمخواستم بهت زنگ بزنم اما نميمي«

 

بايـد وضـعيت    –

 هام رو ببيني دنده

 

شانس آوردم كـه مـوقعي كـه زنـگ     . و امروز توسط نگهبانا تو حبس بودم  –

شـايد مـا   . زمـان بنـدي عجيبـي بـود    . خواستم بهت زنگ بزنممي. ودزدي اكسل تو دستشويي ب

 ».پاتي داريم هتل

 

  

 

  

»؟چرا اون اينكارو كرد«: كنم ميدندون قروچه 

 

  

 

  

».يه شعر«

 

  

 

  

»؟چي«

 

  

 

  

تـين انـدرز، همـون    ا. تين وقت رزرو كرده بودمقبل از ديدن تو و جو براي ديدن ا«: توضيح ميده

»؟ماي كه دربارش بهت گفته بودواسطه

 

  

 

  

»؟اون چه ربطي به اين ماجرا داره«

 

  

 

  

ي شـگفت  اون دوره. ي مـن رو خونـد  اون آينـده « .آندنا لبخندي زد كـه قلـبم رو بـه درد آورد   

دونه شوهرم كيه، اما هميشه قـادره  اون نمي. شادي، همراهي .انگيزي رو براي من پيش بيني كرد

گفت كـه  . داده همچين قول هايي بهم مياين اولين باري بود كه اون ي. كه ناراحتيم رو حس كنه



 

 

يه مردي توي زندگيم هست و بهم اهميت ميده، اگه بهش اجازه بدم دوسـتم داره، و همـه چيـز    

».خودش درست ميشه

 

  

 

  

. زنم ميلبخند رنجوري  ».چه زن باهوشي«: ميگم

 

  

 

  

شـدن   روي در شناور مونـدم و شـروع بـه حاضـر     عملاً. با حال خوشي اومدم خونه«: ادامه ميده

وسط اصلاح پاهام تيغ رو كناري گذاشتم و شروع بـه  . ثير خوبي رو جو بذارمأخواستم تمي. كردم

».اي كردم كه توي ذهنم اومده بودنوشتن شعر احمقانه

 

  

 

  



 

 

تتتت ت تتتتتت تتتتت تتت تتت

 

 
تتت تتتتتت تتتت تتت 

 

 
تتتتتتت تت تتتتتت تتتتت تتت

 

 

۴۲ .ت تتت تت تت تت تتتت

 

  

 

  

»؟غمگينه نه«: كشهر هم مياش رو د چهره

 

  

 

  

».نيست طور اينولي . بدتر از اينم شنيدم«: زنم ميلبخند 

 

  

 

  

قبـل از  . م كه مايكيز مخفيانه اومد پيشمكرد ميداشتم روي بند دوم كار «: حرفش رو ادامه ميده

داد كشـيد و خواسـتار   . كنترلش رو از دست داد. اينكه بتونم جلوش رو بگيرم، شعرو رو پاره كرد

ي خودشه، چيزيه كـه بـراي سـرگرمي نوشـتم،     بهش گفتم اين درباره. ونستن اسم معشوقم شدد

 »...اون. شعر عصبيش كرده بـود . دادمون با هم، اما اون گوش نميهاي اول براي به ياد آوردن روز

.كنه ميي مبهمي به صورتش اشاره

 

  

 

  

».كشمشمي«: غرممي

 

  

 

  

».دوباره شروع نكن«

 

  

 

  

»؟ارو فقط به خاطر يه شعر لعنتي كردههري اين كااون همه«

 

  

 

  

خواستم توي بند سوم يا چهارم به اسمت مي. شد اگه تمومش كرده بودم بدتر مي. مايكيزه ديگه«

».بدمش به تو اشاره كنم، قصدم اين بود كه بعداً

 

  

 

  

.خوره بزنمشكاش اون اينجا بود، تا بتونم تاجايي كه مي ».اون عوضي«

 

  

 

  

در . شعر راجع به يه معشوق واقعـي بـود  . سوءظنش اين دفعه درست بود. نمدو نمي«: كشهآه مي

اون منو خيلي بد زد، مطمئن بود كه دارم درست مـيگم،  . نيست طور اينآخر متقاعدش كردم كه 

                                                
۴۲  
My lover’s kiss is like a drill, 
His heart supplies its power. 
Resistance he is quick to kill, 
And my love he devours.

 

  



 

 

اما، اگه بخوايم منصف باشيم، خودم كـردم  . اي دروغ بگمزير همچين خرمن كوبي تونم مياينكه ن

».كه لعنت بر خوردم باد

 

  

 

  

اگه نتونيم براي تو توي پروازم به مونتانا جا رزرو كنيم، يـه  . برممن تو رو با خودم مي. ما ميريم«

توني اينجا بذاري رو بـردار و پاسـپورتت رو فرامـوش    هر چيزي كه نمي. گيريمپرواز ديگه رو مي

».نكن

 

  

 

  

».ريم بشين، ما هيچ جا نمي«: سرش رو تكون ميده

 

  

 

  

تـو رو   تونم ميمن . كنم ميمن تو رو اينجا تو دستاي اون حرومزاده ول ن. مميري«: كنم ميپافشاري 

اون مـارو  . مكني ميم و حركت كني مياسمامون رو عوض . مخفي كنم، با درست كردن اسناد تقلبي

خـورم، بـه   قسـم مـي  . تو جات پيش من امنه، آندنا. و اگه پيدا كرد، پشيمون ميشه. كنه ميپيدا ن

».كنم ميمحافظت تموم مقدسات، ازت 

 

  

 

  

».قصدت همينه فكر كنم واقعاً«: كنه ميزمزمه . بهم خيره ميشه، ناگهاني

 

  

 

  

».بيا بريم«: كنم ميو دستم رو به سمتش دراز  زنم ميپوزخند  ».امبه جون عمه«

 

  

 

  

».تونم مينه، ن«: كنه ميزمزمه . ايسته ميمياد جلوم 

 

  

 

  

براي اينه كـه  «: زنم ميو پايين ميارم، كنارش زانو صدام ر. لرزهو اون مي زنم ميفرياد » !تونيمي«

»؟ترسيمي

 

  

 

  

هـاي   ي ناراحت به خودشون گرفتن و اشـك اشباح قيافه. كنه ميشروع به گريه » .تا حدي«: ميگه

حتي اگـه بخـوام هـم در وضـعيتي     « .م حواسم رو پرت كننذار مين. كننتمساحشون رو پاك مي

».راه رفتن اطراف خونه هم برام عذابهنيستم كه بتونم فرار كنم، فقط همين 

 

  

 

  

به درك، حتي اگـه مجبـور باشـم    .تونيم يه ويلچر اجاره كنيممي. مكني ميريزي براي اونم برنامه«

».كنم ميكولت 

 

  

 

  



 

 

اگه من محدود بـه ويلچـر بشـم يـا از     . كني ميداري اشتباه فكر « .كنه ميهام ساكتم با لمس لب

. ي مـا ميشـن  م ردمون رو پنهان كنـيم؟ مـردم متوجـه   وايخ ميات پرتاپ بشم چطور روي شونه

».اين ممكن نيست، الان نه، امشب نه. فهمه ما كجاييمو مي كنه ميمايكيز اون آدما رو پيدا 

 

  

 

  

اما تو ميـاي؟ بـزودي،   «: پرسم ميو  گيرم ميدستاش رو . ي آخر بهم اميد ميده تا كلمه اون چهار 

»وقتي تونستي؟

 

  

 

  

. دفعـه  سيب رسونده بود، ولي نه مثـل ايـن  آهم بهم  مايكيز قبلاً. فكر كنم« .مردد سر تكون ميده

بـا پرسـش بهـش     »؟دوني چه فكري به سرم زده بودمي. خواست منو بكشهمي كنم ميفكر  واقعاً

صـورتش پشـت ابرهـايي از     ».ذاشـتم باهـام بخـوابي   آرزو كـردم اي كـاش مـي   « .كـنم  مينگاه 

سـفم كـه بيشـترين چيـزي كـه      أمت. اين تنها پشيمونيم بود« .هاي بنفش تيره سرخ ميشه كبودي

بدون تو ادامه  تونم مياين زماني بود كه فهميدم چقدر دوست دارم و ن. تونستم رو بهت ندادم مي

».بدم

 

  

 

  

».آندنا«: كنم ميناله 

 

  

 

  

قـت  و. مكنـي  ميما برنامه ريزي «: ميگه. لرزهاين دفعه نمي. بوستمو مي كنه ميام رو نوازش چونه

فكر نكنم به ايـن زوديـا بيـاد منـو     . تونه به دردمون بخورهمايكيز از من متنفره، اما اين مي. داريم

شايد بتوني يه كم قرص . بهت زنگ بزنم تونم مينگهبانا مشكلن، اما هر وقت كه وقت كنم . ببينه

»...تونم مين پزم، براي هميبراي نگهبانا غذا مي من معمولاً. خواب پيدا كني و به من برسوني

 

  

 

  

»؟كجايي! گريگو«

 

  

 

  

بينيم كه توي سالن از ميون در يه مرد رو مي. پريم كه انگار فنر زيرمون گذاشتنجوري از جا مي

ركـه،  زنه اينه كه تُاولين فكري كه به سرم مي. كنه ميدستاش روي روناشه و به بالا نگاه  ،ايستاده

دونـم اكسـل صـداي    نمـي » !اكسل«: كشهنا هيسي مياما بعد آند. اماز اين مداخله راضي و كاملاً

. ميشه امه چرخه و متوج، به هر جهت نگهبان ميكنه ميشنوه يا حضورمون رو حس آندنا رو مي

 

  

 

  



 

 

، كـنم  مـي خونسـردانه عمـل   . شايد چهار يا پنج ثانيه تا موقعي كه بالاي سرمون برسه وقت دارم

شايد مورد حمله قرار بگيـريم عمـل كـردم،    جوري كه توي رستوران موقعي كه فكر كردم  همون

اس، امـا اونـا كوچيـك، باريـك و بـه      اقچـه طچنـد تـا گلـدون روي    . گـردم دنبال يه اسلحه مي

. دردنخورن

 

  

 

  

»...اون. به مايكيز ميگه. اگه مارو ببينه، همه چي تمومه«: آندنا سفت ميشه

 

  

 

  

»؟گريگو؟ تو با يه خانمي كي اونجاست؟«: كنه ميپارس . ايستهرسه و مينگهبان به در مي

 

  

 

  

ايسـته و  گرده كه باهاش از خودم دفاع كنم، آندنا مـي در همين حين كه چشمام دنبال چيزي مي

»؟كمكي بهت بكنم تونم مي. گريگو اينجا نيست. سلام، اكسل«: كنه ميبه سمت نگهبان حركت 

 

  

 

  

ميـره و پـاش بـه كابـل      يه قدم عقـب . و به آندنا خيره ميشه كنه مينگهبان اينو زمزمه » چي؟«

.ي منهاسلحه اون. خورهو سكندري مي كنه ميتلفني كه به ديوار نصب نشده گير 

 

  

 

  

چشـماي نگهبـان   . سرم رو پـايين ميـارم   تونم ميم، آندنا رو به كناري ميندازم، تا جايي كه ميدو

، دونـه مـن يـه تهديـد محسـوب ميشـم      م ميشه، اما بعدش، حتي با تصور اينكـه اون مـي  همتوج

، بـا سـرعت بـه سـمتش ميـرم و      كنم مياز گيجيش استفاده . گردهچشماش به سمت آندنا برمي

. تـرم اش ميره، امـا مـن سـريع   دستش به سمت اسلحه. گيرهر مياز عصبانيت گُ. ش زمينزنم مي

.زنم مياي وسط چشماش و با بازوي آزادم ضربه گيرم ميكمرش رو 

 

  

 

  

، دور گيرم ميكشمش، كابل تلفن رو ، به سمت در ميهمونطور كه سر اكسل به عقب پرت ميشه

، زانـوم رو پشـت اكسـل    گيـرم  مـي ، قسمت ضخيم كابل رو با هر دو دسـتم  كنم ميگلوش حلقه 

طور كه كابل توي گوشت گلوي نگهبان فرو ميـره چشـماش متـورم     همون. م و هلش ميدمذار مي

. كابـل تنـگ تـر ميشـه    . ر خوبي نيستكا. ندازه و كابل رو تكون ميدهابه دستام چنگ مي. ميشه

.و من هيچي ندارم. زندگيش به رحمت و بخشش من بستگي داره

 

  

 

  

بـوي گنـد مـدفوع    . به جيغ زدن كنه ميكوبونه زمين آندنا شروع وقتي نگهبان پاهاش رو هي مي

هـاش پـايين بازوهـام رو خـراش      دستاي نگهبان دستام رو چنگ ميندازه، ناخن. كنه ميهوا رو پر 



 

 

دندون هاش روي زبونش كوبيده ميشـه، خـون فـواره    . افتهزبانش به طرز زشتي بيرون مي. هميد

زنه، بعد موقعي كه در جستجو براي نفسي گريزانـه كـه ممكنـه زنـدگي رو بهـش برگردونـه       مي

. خورهپوستش جر مي

 

  

 

  

 ايـن چيزيـه كـه اونـا    . زنـن  كف مي به شكل تمسخرآميزيخورن و اشباح مشتاق پيچ و تاب مي

. ي حيوانيم بده، لعنت به مـن محترمانه از من بيفته و جاي خودشو به غريزه نقاب اينكه خوان، مي

و اسـير   كنه ميپذير و منو آسيب كنه ميكنن كه اين خشونت احساسات من رو بيدار اونا فكر مي

. بذارم اين متوقفم كنه تونم ميشايد حق با اوناست، اما ن. چنگالشون

 

  

 

  

، كـنم  مـي و به زمـين مـيخش    كنم مي، زانوم رو به پشت اكسل هدايت كنم مي روي كابل تمركز

ي فراموش كـردن اينكـه اون يـه    خورن، به خودم اجازهمطمئن ميشم كه انگشتان عزيزم ليز نمي

.اسلحه داره و فقط به يه فرصت كوچيك احتياج داره كه موقعيتمون رو برعكس كنه، نميدم

 

  

 

  

طور كه داره بيهوش  همون. افتهكف دستاش تخت روي زمين مي .صداي خفه شدن گناهكار مياد

اگه الان ولش كنم، تا صبح به هوش مياد، كبود ميشه، شايد تا چنـد روز  . ميشه بدنش شل ميشه

 ـ . اما اون مارو با هم ديده. برمآزادش كنم، از كشتن لذتي نمي خوام مي. ساكت، اما زنده رك بـه تُ

، اجازه ميدم كابل شـل  كنم ميي دستم دور كابل رو شل حلقه. ونهانتخاب بين خودمون و ا. ميگه

قبل از اينكه ولـش كـنم فشـار رو تـا     . گيرم ميمالم، دوباره كابل رو دستام رو به شلوارم مي. شه

. خلاص ميشم اون مزاحمو از شر  كنم ميچند دقيقه حفظ 

 

  

 

  

لباشه، انگار كـه داره دعـا    آندنا نزديك ميشه، دستاش به هم گره خورده و نوك انگشتاش روي

تـو  «: كنـه  مـي زنـه، وحشـت زده، زمزمـه    ، به سمت بدن مرده مياد، بعد به مـن زل مـي  كنه مي

».كشتيش

 

  

 

  

دوسـت دارم باهـاش در ايـن بـاره     . لرزنبه دستام خيره ميشه، كه فقط كمي مي ».مجبور بودم«

ون داشت دنبال پسـر آنـدنا   ا. نگهبان اسم اونو رو صدا نكرد. صحبت كنم، اما الان وقتش نيست

مـيخ  . گيـره منـو ناديـده مـي    ».تو اونو خفه كردي«: ميگه» گريگو كجاست؟«: پرسم مي. گشتمي

. جسد شده

 

  

 

  



 

 

»؟پسرت اينجاست. اون گريگو رو صدا كرد«

 

  

 

  

 »...تو گلوش رو فشار دادي تا. تو اونو كشتي«

 

  

 

  

. و پايين ميارمش كنم ميهاش فكر  دييكي از دستام رو بالا ميارم تا بهش سيلي بزنم، بعد به كبو

چشماش يهو متمركز ميشه و روي من » ! آندنا«: ، آروم تكونش ميدمزنم ميهاش رو چنگ  شونه

»گريگو اينجاست؟«: قفل ميشه

 

  

 

  

».نه«: سنجهال رو با دقت ميؤقبل از جواب دادن س

 

  

 

  

»؟پس چرا نگهبان اسم اونو صدا كرد«

 

  

 

  

، كـنم  ميرو نشونه ميره، اما جلوش وايميستم، ديدش رو مسدود اش جسد نگاه خيره. كنه مياخم 

امـا  . خونه باشه كنم ميفكر ن. مطمئن نيستم«: سرش رو تكون ميده. تمركز كنه كنم ميمجبورش 

»...شايد. تمام شب رو تو اتاق موسيقي بودم

 

  

 

  

اش تـوي  هگردم، كه سمت ديگ ـاش ميگردونم و دنبال اسلحهنگهبان رو برمي ».بايد چك كنيم«

. خوش كرده يه جلد چرمي براق جا

 

  

 

  

م ذار مين! نه«: كنه مينفس زدن  بينه كه هفت تير رو نگه داشتم شروع به نفسوقتي آندنا منو مي

»...تونيتو نمي. اون پسرمه. به گريگو آسيب برسوني

 

  

 

  

».كنم يماگه مجبور شم ممكنه با تهش بزنم تو سرش اما بهش شليك ن. اين فقط براي محافظته«

 

  

 

  

»...اگه بچم رو بكشي«

 

  

 

  

».تونيم پيداش كنيم يا نهحالا بيا بريم ببينيم مي. دونم مي«

 

  

 

  

. پاهاش ضعيفن و اون مجبوره بيشتر راه رو به من تكيه كنه. از پله ها بالا بره كنم ميبهش كمك 

. ترم هستشاهد كشته شدن كسي بودن سخت. شاهد مردن كسي بودن هيچ وقت آسون نيست

اگه بخـت  . ي بالائه بايد ساكت بشهذاشتم استراحت كنه، اما اگه پسرش طبقهتونستم ميه مياگ



 

 

مون باشه، سعي اگه بخت بر عليه. تونيم تو اتاقش زندانيش كنيمباهامون يار باشه، خوابه و ما مي

دونـم اگـه ايـن كـار رو بكـنم آنـدنا       مـي . بهش آسيب برسونم خوام مين. هوشش كنم بي كنم مي

. بخشهمنو نمي وقت يچه

 

  

 

  

اولـين تلاشـش يـه صـداي     . بالا رسيديم اسم گريگو رو صدا كنـه  ي وقتي به طبقه خوام ميازش 

! گريگـو «: هيچ جـوابي نميـاد   ».گريگو«: كنه ميآب دهنش رو قورت ميده، دوباره تلاش . رمغه بي

.سكوت مطلق »؟اينجايي

 

  

 

  

مايـل بـه بـاز    . ايسـته اه ميره، و پشت در مـي راهو نشون ميده، محكم ر ».اتاقش«: كنم ميزمزمه 

. چرخونم و داخل يه اتاق خنك و تاريـك ميشـم  دستگيره رو مي. شزنم ميكنار . كردنش نيست

»؟تونه باشه كجا مي«: هيچ كس خونه نيست. تخت خاليه. ها بازن پرده

 

  

 

  

».زنهاگه برگرده مياد و به من سر مي. اينجا باشه كنم ميفكر ن«

 

  

 

  

».شايد اتاق بيليارد«: شونه بالا ميندازه »؟تونه باشه ون اينجا باشه، كجا مياما اگه ا«

 

  

 

  

، امـا  كنـه  مـي دونم چه فكـري  نمي. آندنا در سكوت به من خيره شده. مكني ميبا احتياط حركت 

ايـن  . رقصن، انگار زغال زيرپاشون گذاشتن وار مياشباح هنوزم ديوانه. شك دارم فكر مثبتي باشه

حتـي دختـر   . اونا مشتاق شور و شوق بيشترن. ها داشتنر و هيجانيه كه اونا طي سالبيشترين شو

كشـم و خودمـو بـه گنـاه، عـذاب و      كه ببينه من دوبـاره مـي   خواد ميكوچولو هم تشنه به خونه، 

.كنم ميديوانگي بيشتري محكوم 

 

  

 

  

افترشـيو يـا دود   هوا رو بـراي ردي از بـوي   . هاي اتاق بيليارد روشنن اما كسي توش نيست چراغ

.فقط گرد و خاك و گچ. هيچي. كنم مياستشمام 

 

  

 

  

».اون اينجا نيست«: آندنا با آسودگي خاطر ميگه

 

  

 

  

»...جاهاي ديگه اي هم هستن كه«

 

  

 

  

».اون خونه نيست«: محكم سرش رو تكون ميده

 

  

 

  



 

 

»؟مطمئني«

 

  

 

  

دونـم كـه   مـي  تونيم چك كنيم كه ماشينش تو گاراژ هست يا نه، امـا مي«: سرش رو تكون ميده

».يمكرد مياگه اون اينجا بود ما بايد باهاش برخورد . نيست

 

  

 

  

.ما تنهاييم. هيچ گريگويي نيست. خالي. تا منو به گاراژ ببره كنم ميحق با اونه، اما مجبورش 

 

  

 

  

و حركـت   كـنم  مـي گرديم به اتاق غذاخوري، نگهبان دراز بـه دراز افتـاده رو بررسـي    وقتي برمي

. بندي محكمي ندارهقدش بلنده، اما استخون. هيچ خوني نيست، كه اين خوبه. مسنجبعديم رو مي

نگهبان رو براي كليدها  ».بايد قايمش كنيم«: به آندنا ميگم. نبايد حمل كردنش زياد سخت باشه

»؟سطل پلاستيكي داري« .هاها و زنجيرگردم، كيف پولش، حلقهمي

 

  

 

  

خط زشت قرمزي از مـرگ  . زنهدور گردن نگهبان زل ميبه كابل  ».دونمنمي«: آندنا جواب ميده

.روي گوشتش حك شده

 

  

 

  

» .تونيم از چند تا سطل معمولي كه با كيسه پلاستيكي پوشيده شدن استفاده كنيماگه نداري، مي«

. كـنم  مياونو تا تلفن توي تالار ورودي دنبال . كنم ميبا ملايمت كابل تلفن رو از دور گردنش باز 

اين به اين معنيـه كـه مـن فقـط بايـد      . طور ميشه داي بوق تلفن رو بشنوم و همينخواستم ص مي

. روكشي روي كابل بكشم و اونو به ديوار بچسبونم

 

  

 

  

وقتـي بـازش   . تر كار كنـيم بايد سريع«: گردم به آندنا ميگمهمونطور كه به اتاق غذاخوري برمي

ماشـينش  « .كـنم  مـي توقـف   »...كرديم، ماشينش رو ميـارم، تـوي صـندوق عقـب مينـدازمش و     

اون بـا ماشـين از   «. كنـه  مـي آندنا پوچ نگاهم » كجاست؟ چرا ما صداي برگشتنش رو نشنيديم؟

»چرا اينقدر زود برگشت، پياده؟. ما صداش رو نشنيديم. اينجا بيرون رفته اما با ماشين برنگشته

 

  

 

  

. كشـه خودش رو كنار مـي  هاش رو بگيرم، اما اون جلو ميرم تا دوباره شونه. سرش رو تكون ميده

».به من دست نزن«: كنه ميدندون قروچه 

 

  

 

  

. تمام فضايي كه نياز داري رو بهت ميدم. باشه، لازم نيست از من بترسي«: دستام رو پايين ميارم

».ما بايد با هم اين موضوع رو حل كنيم. اما از من نترس

 

  



 

 

 

  

».تو اونو كشتي«

 

  

 

  

تـر از اون حـدي    صـدام بلنـد   »؟ماشينش كدوم گوريه .اما موضوع اين نيست. آره«: كشمآه مي

.خوام ميميشه كه 

 

  

 

  

بايـد ايـن اتفـاق    . بعضي مواقع خراب ميشه. قديمي داره ۴۳ياكسل يه اسكودا«: زنهآندنا پلك مي

براي همـين بـود كـه اون گريگـو رو صـدا      . ها براي ماشينش افتاده باشهدر راه رفتن به فروشگاه

».ن اينجا باشه تا تو هل دادن ماشين كمكش كنهكرد، اميدوار بود كه او

 

  

 

  

. مكنـي  مـي م تا از شر جسد راحـت شـيم، بعـد اوراقـش     كني ميازش استفاده . بايد پيداش كنيم«

»...تونيممي شبعد. تر از اينه كه با ماشين من ببريمشاينجوري امن

 

  

 

  

».تو اونو كشتي«: پرهآندنا بين حرفم مي

 

  

 

  

»؟ي اولمون تيم سر خونهدوباره برگش«: كنم ميناله 

 

  

 

  

تو اونو خونسرد و آروم كشتي، انگار كه چيز بزرگي نيست، انگار كه اولين بارت نبـوده كـه ايـن    «

».داديكارو انجام مي

 

  

 

  

حـرف بهـش خيـره ميشـم،      گـرده، بـي  در حين گشتن به دور جسد دور منم مي. صداش محكمه

يـه بـار   « .ا جنب و جوش و مشتاقچرخن، باشباح هم همراهش دورم مي. چشماش ميخ من شده

يـه  . اون بـه مـا حملـه كـرد     ۴۴.ك پولچهارده سال قبل، تو بلَ. ديدم كه مايكيز يه مرد رو كشت

».مايكيز خلع سلاحش كرد، چاقو رو گرفت و تا موقعي كه مرد بهش خنجر زد. چاقو داشت

 

  

 

  

».ا وقت نداريمهآندنا، ما براي اين كار«

 

  

 

  

. ن مـوقعيتي بـوده  يهم توي همچ ـ مطمئنم كه قبلاً. يز وحشت زده نشدمايك«: گيرهمنو ناديده مي

بعد دسـت  . اون شوكه شده بود. اما با اين وجود هم، مثل تو خونسرد نبود. چيكار كنهدونست مي

وايساد و لعن و نفرين كرد، چاقو رو انداخته بـود و مجبـور بـود     شمن رو گرفت و فرار كرد، بعد
                                                

٤۳ Skoda

 

  
٤٤ Blackpool

 

  



 

 

اق هتلمون اون قبل از اينكه از شوك دربياد، نصف يه بطري ودكـا رو  در ات. برگرده و برش داره

».انگار تو جهنم بود. سركشيد

 

  

 

  

. ال اجتناب ناپذيرش ميشمؤدست به سينه ميشم، بدون دخالت، و منتظر س. متوقف ميشه

 

  

 

  

»آره تو كشتيش جوري كه انگار داري يـه نامـه رو پـاره    . تو كشتيش. دولي تو اونجوري نبودي، ا

كـه   كنـي  مـي باره صـحبت   خونسرد، آروم، خيلي معمولي داري در اين. و الان تو اينجايي. كني يم

».از شر اين جسد خلاص شيم جوري چه

 

  

 

  

»...اگه ما. مجبورم«

 

  

 

  

تـوني   تو گفتي كه مي. ي كه همراهت بيامكرد ميموقعي كه داشتي من رو متقاعد . قبل تر«: ميگه

».ازم محافظت كني

 

  

 

  

».بله«. ميدمخسته سر تكون 

 

  

 

  

»؟فروختيفروختي، ميتو قبل از اينكه نويسنده بشي كامپيوتر نمي«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

»؟دي، اكرد ميچيكار «: نزديك تر مياد

 

  

 

  

بهـش  . حقيقتـه  گفـتن  زمـانِ . ريزم، بعد همشون رو دور ميكنم ميها فكر به انواع و اقسام دروغ

: كنم ميمنظور همو فهميديم اضافه  كاملاً بعد براي اينكه مطمئن بشم» .كشتممن آدم مي«: ميگم

».بودم قاتلمن يه «

 

  

 

  



 

 

بخش سوم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

۹

 

  

 

  

 

  

ي يـك  اسكوداي اكسل نلك رو كمتر از نيم مايل جلـوتر از در ورودي، پـارك شـده زيـر سـايه     

بيـنم،  و نمـي ر هيچ كسي. تا كسي نباشه كنم ميهر دو طرف خيابون رو چك . كنم ميدرخت پيدا 

 رك كه آندنا برام پيدا كردههاي رانندگي قديمي تُفت از دستكشيك ج

 

هـيچ اثـر    خـوام  مـي ن –

 انگشتي به جا بذارم

 

شـينم و سـعي    ، داخلـش مـي  كنم مي، در سمت راننده رو باز كنم ميدستم  –

. روشنش كنم، از مشكلاتيه كه پيش بينيش كرده بودم كنم مي

 

  

 

  

و بـه سـمت    زنـم  مـي ، بعـد دور  هاي كار كنم چند دقيقهارذ مي. هافتبه كار مي ماشين فوراً موتور

بـا   نلـك . فتم، جايي كـه آنـدنا بـه همـراه نلـك داخـل قسـمت ورودي منتظـره        اعمارت راه مي

مـا اونـو وقتـي كـه مـن شـلوارش رو       . هاي سياه پوشونده شدههاي تيره و كيسه پلاستيك فهحمل

ليل بـوي بـد جسـدش هـواي ماشـين رو      درآوردم و تميزش كردم، تا اينجا كشيديم، به همين د

. كنه ميزننده ن

 

  

 

  

 كنم ميول  همون حالت روشنماشين رو در 

 

 ريسك كنم كه دوباره روشن نشـه  خوام مين –

 

و   –

ي حقيقـيم را بهـش گفـتم خيلـي حـرف      از موقعي كه گذشـته . رنگ آندنا پريده. به داخل ميرم

. كـه هنـوز كـاري بـراي انجـام دادن دارم     همه چيز رو براش توضيح ميدم، اما نه موقعي . نزديم

.ي من رو بذاريم براي بعدبهتره در سكوت كارمون رو انجام بديم و زندگينامه

 

  

 

  

»؟بريش كجا مي«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

.لحنم طعنه آميز نيست »؟پيشنهادي داري. هنوز تصميم نگرفتم«

 

  

 

  

».دونم نمي«: با نااميدي سرشو تكون ميده

 

  

 

  

خودم حلـش  . نگران نباش«. خيالشو راحت كنم كنم مي، سعي زنم ميي بهش البخند دلگرم كننده

سرشو تكون ميده، اما هيچ دلگرمي يـا تشـكري در حـركتش نيسـت، بيشـتر تصـديقي        ».كنم مي



 

 

. خواست بهم بفهمونه كه تو درسـت كـردن ايـن اوضـاع بهـم اعتمـاد داره       اس كه ميخونسردانه

»؟توني رانندگي كني مي«: پرسم مي

 

  

 

  

».پارسال گواهينامه گرفتم. تونم ميالبته كه «: كنه ميم اخ

 

  

 

  

»؟توني الان تو اين وضعيت رانندگي كني؟ دستپاچه نميشيمنظورم اينه كه مي«

 

  

 

  

اوه، بـراي چـي بـه راننـده احتيـاج      «.و آب دهنش رو قورت ميـده  كنه ميي جسد نگاه به كيسه

»؟داري

 

  

 

  

تـوني،  اگـه تـو نمـي   . برگردونـه  رويال منسـتر نو به ماشينم، يكي بايد او«. با آرامش توضيح ميدم

».به جو زنگ بزنم تونم مي

 

  

 

  

آسون نيسـت  . انجامش ميدم. اي رو درگير اين موضوع كنمكس ديگه خوام مينه، ن«: سريع ميگه

».كنم ميولي يه كاريش 

 

  

 

  

رو يه تاكسي بگير و برگرد، اما بهش بگـو كـه تـو    . پشت هتل پاركش كن. ماشينن يا روهكليد«

».ا پياده كنه، نه دم خونهياين نزديك

 

  

 

  

»؟كليدا چي؟ چطوري بهت برشون گردونم«

 

  

 

  

».ماشين رو قفل نكن. بذارشون زير صندلي«

 

  

 

  

».ولي ممكنه كسي بدزدتش«

 

  

 

  

. ايـه اجـاره . بذارشـون همونجـا  «: سريع مـيگم . توي همچين موقعيتي نگران دزديده شدن ماشينه

».ي دوربين امنيتي رو پاك كنيگشتي، حافظهو يادت نره وقتي بر. اهميتي نداره

 

  

 

  

وقتـي كـارت تمـوم شـد     «. دوباره نگاهي به كيسه مينـدازه  ».فراموش كرده بودم. خدايا، درسته«

»؟گرديبرمي

 

  

 

  



 

 

. كشـم زنه، صداي بلندم باعث ميشه از جاش بپره، و من آه ميپلك مي »؟كني ميداري مسخرم «

رك ناپديد شدن نگهبانش رو به تو ربـط بـده،   شك دارم تُ .تونيم همو ببينيمبراي يه مدتي نمي«

بگو بـه اكسـل   . موقعي كه برگشتي بهش زنگ بزني خوام مي. اما نبايد هيچ خطري رو قبول كنيم

».رك نگران بشهيه كاري كن كه بعد از حرفات تُ. يه تلفن شد و رفت، دلخور رفتار كن

 

  

 

  

توقع دارم به خاطر وزن زياد، كمـي  . گيرهرو مي آندنا پاهاش. كنم ميهاش بلند  جسد رو از شونه

ي جنازه. كنه ميتره، چون خيلي راحت اونو بلند رسه قويتقلا كنه اما از اون چيزي كه به نظر مي

موقعي كه كارم تموم شد و جـك رو   خوام مي. يم تو صندوق عقبذار ميبريم و نلك رو بيرون مي

. رو روي صـندلي عقـب گذاشـتم، درش رو ببنـدم     پـاس لاستيك زاي ابزار و در آوردم، و كيسه

جوري اگه پنچر شدم و مجبور شدم كنار خيابون وايسم، لازم نيست در صندوق عقب رو بـاز   اين

.ي جنازه رو جلوي چشماي كنجكاو رهگذرا بيرون بيارمكنم، و كيسه

 

  

 

  

ه افتاده بـود رو مـرور   اتفاقاتي ك اًسريع. به عمارت خيره ميشم، موندم چيزيو فراموش كردم يا نه

اثر انگشتا . هيچ لباسي جا نمونده بود. كف تميز شده بود. كابل تلفن سر جاي خودش بود. كنم مي

 خـوام  ميبا دوربيناي امنيتي سر و كله بزنم، اما  تونستم برگردم و خودم شخصاًمي. پاك شده بود

يدوارم دوباره فراموش نكنـه يـا گنـد    سپرم، اماونو به آندنا مي. هر چه زودتر از اينجا بزنم بيرون

.نزنه

 

  

 

  

اگـه  . بهتره موقعي كه نيستم بهت زنگ نـزنم . براي چند روزي از لندن ميرم بيرون«: بهش ميگم

»؟زنگ ميزني تلفن همراهممطمئن بودي همه چي امنه، سه روز ديگه به 

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

دوسـتت  « .كنه ميتمركز نگام كمي نام» .آندنا«. بگم منظورش واقعا همين بوده تونم ميبه سختي 

».دارم

 

  

 

  

».باشه«

 

  

 

  

»؟زنيموقعي كه برگشتم بهم زنگ مي«

 

  

 

  



 

 

».حتماً«

 

  

 

  

»...اگه اون. اين به خاطر خودمون بود. كشتممن بايد اونو مي«

 

  

 

  

»زنـم  مـي بهت زنـگ  . دربارش صحبتي كنم خوام مين. هركاري كه لازمه انجام بده. دفقط برو، ا .

شايد نه بعد از يك هفته، اما بالاخره موقعي كه با اتفاقـاي امشـب كنـار    شايد نه بعد از سه روز، 

».كنم مياومدم اين كارو 

 

  

 

  

مـون  ديدمش آخـرين بوسـه  رفت و ديگه نميببوسمش، اگه همه چيز درست پيش نمي خوام مي

. كشهاما مطمئنم اگه تلاشم رو بكنم خودش رو كنار مي. هشمي

 

  

 

  

وسـايل شخصـي   . صندوق عقبـه  يپوش شده و تو د كيسهجس. گردم سر چك كردن اوضاعبرمي

 ؛تفـنگش روي كمـر شـلوارم بسـته شـده     . ي پلاستيكي روي صندلي شـاگرده نلك توي يه كيسه

بـه  . بذارمش زير صندلي و تا موقعي كه از شر جسد خلاص نشدم، بذارم همونجا بمونـه  خوام مي

الان بـه نظـر    ؛اغـون ميشـه يـا نـه    مطمئن نيستم موقعي كه ميـرم د . آندنا گفته شده چيكار كنه

خونسرد مياد، اما موقعي كه زمان داشته باشه تا با اتفاقات يك ساعت قبل سر و كله بزنـه، خـدا   

.اما بايد بهش اعتماد كنم ،دونه چه عكس العملي نشون ميدهمي

 

  

 

  

».بينمتبزودي مي«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

. ونه ميرهگرده و به سمت خبعد برمي ».به زودي«: كنه ميموافقت 

 

  

 

  

اي وارد خيابون ميشم، اشباح پسـت  يه قاتل حرفه بندم، به خونسرديِسوار ماشين ميشم، درو مي

ان، ن كـه در راه رفـتن بـه مهمـوني    هـايي و خندان رو كه رو صندلي عقب ولو شدن و مثل عياش

.افتمو راه مي كنم مي، كولرو روشن گيرم ميناديده 

 

  

 

  

ر آشنا نيستم، اما زياد اطراف لنـدن راننـدگي كـردم، بـراي همـين      هاي اين كشوجاده ي با شبكه

) اينجـا بهـش مـيگن بزرگـراه    (دونم كه بتونم به سمت شمال و نزديك ترين آزادراه اونقدري مي

اي كه به شهرسـتاني بـه نـام    تا به جاده زنم ميبه سمت شمال غرب دور  M25در بزرگراه . برم



 

 

ترسيدم كه بگيرنم، بـا  اگه نمي. ساعت از روز خيابون خلوتهتو اين . رفت برسممي ۴۵ساوتهمپتون

، بـراي همـين بـا سـرعت     خوام مياما برخورد با پليس آخر چيزيه كه . رفتمبيشترين سرعت مي

. كنم ميمجاز رانندگي 

 

  

 

  

وايسـم، چـون    خـوام  مين. دارمقبل از ساوتهمپتون توي يك پمپ بنزين براي بنزين زدن نگه مي

مطمئن نيستم اگه نتونم موتـور  . ين خاموش بشه، اما مخزن ديگه داره خالي ميشهامكان داره ماش

هلش بـدم و از  . كنم ميبه انتخابام فكر  زنم ميهمونطور كه بنزين . رو روشن كنم بايد چيكار كنم

سر راه كنارش ببرم، يه ماشين ديگه رو اجاره كنم يا بدزدم، چطور بدن رو منتقـل كـنم؟ شـايد    

هـاي   ام روي دوربـين د رو داخل ماشين بذارم و فرار كـنم، و اميـدوار باشـم چهـره    بايد فقط جس

امنيتي ضبط نشده باشه؟

 

  

 

  

چرخـونم موتـور   گردم و كليد رو ميموقعي كه داخل ماشين برمي. خداروشكر مشكلي پيش نمياد

به راحتي روشن ميشه 

 

رو دورِ شانسم به نظر مياد  –

 

غربي  يجاده. كنم ميو شروع به حركت   –

وون رو ديدم، از ايـن راه اومـده بـودم، بـراي همـين بـه نظـر ميـاد         موقعي كه د. رو ادامه ميدم

.ترين راه ممكن براي الان باشه معقول

 

  

 

  

، جسـد رو تـو   كـنم  مـي ماشـين رو پـارك   . كـنم  مييك ساعت بعد در كنار يك رستوران توقف 

انگليسـي   ي كـاملاً يـك صـبحانه   م، ميـرم و ذار مـي ها رو تو جيبم  ، دستكشكنم ميصندوق رها 

اي و در سـكوت آزاردهنـده   كـنم  مييه پنجره كه به ماشين ديد داشته باشه پيدا . سفارش ميدم

.مشغول خوردن ميشم

 

  

 

  

ي يه پسر روزنامه فروش كنار رستوران ميشم و يك نقشه و دفترچه راهنمـاي  بعد از اون متوجه

ن بـه دنبـال يـك    صرف ورق زدن هردو و گشت زمان زيادي رو. گيرم ميي فعلي رو ازش منطقه

كه با معيارهام سـازگاره،   كنم ميوقتي يكي رو پيدا . كنم ميروم در كنار دريا روستا يا شهرستان آ

م تـا بتـونم از روش مسـيرها رو چـك     ذار ميسوار ماشين ميشم، نقشه رو باز روي صندلي كنارم 

فك كنم، با توجه به سـن ماشـين، بايـد    . رهنلك آدمي سنتي بوده چون مسيرياب ندا حتماً. (كنم

.)خداروشكر كنم كه حداقل كولر داره

 

  
                                                

٤٥  Southampton

 

  



 

 

 

  

، از چشـم انـداز   كـنم  مـي ساحل رو بالا و پايين . خيلي زود برسم خوام ميگذرونم، نكمي وقت مي

ژست يـك گردشـگر رو بـه خـودم      كنم ميبرم، به راديو گوش ميدم و خودم رو مجبور لذت مي

تا ساعت يـازده بـه سـمت    . ه تو چشم نباشم و توجه كسي رو جلب نكنمبگيرم، همين باعث ميش

ام؛ مكـاني بـي سـر و صـدا، كـه      از انتخابم راضـي  رسم كاملاًموقعي كه مي. كنم ميشهر حركت ن

، ــه B&B شهر پر از نشانه هاي . ي حضور يه غريبه نشنساكنانش اونقدري مشغولن كه متوجه

. كنم ميحركت  ي شهراما من به سمت هتلي در حومه

 

  

 

  

توجهي از خودش نشـون نميـده، فقـط     كنم ميدختري كه پشت پيشخوانه موقعي كه دفترو امضا 

، كـنم  ميها پارك  ن نزديكيوهم ماشينُ. كنه ميزنه و روز خوبي رو برام آرزو وار لبخند مي ماشين

 ـ هام رو درميارم و سرم به بالش نرسيده خوابم ميبه اتاق خوابم ميرم، لباس يـا تـا   ؤبـدون ر . رهب

. خوابمزنه، ميساعت چهار بعد از ظهر، موقعي كه ساعتم زنگ مي

 

  

 

  

، آروم، كـنم  مـي ي حمـوم بررسـي   بعد از اينكه كارم تو دستشويي تموم ميشه، خودم رو تو آينـه 

م كشـتن رو  كـرد  مـي فكر . امجوري هم راضي بينم رو دوست ندارم اما همونمتفكر، چيزي كه مي

از ايـن   ريزي برگشـتم مثـل اينـه كـه اصـلاً     م، اما حالا كه به وسط خون و خونپشت سر گذاشت

داشـتم رو   چهـره اون نگاه سردي كه در هنگـام كـار بـه     تونم ميهمين الان . موضوع دور نشدم

.تونه خودش رو باهات وفق بدهترسناكه كه گذشته چقدر سريع مي. ببينم

 

  

 

  

عبوسـانه  . نن كه من بيشتر از اينا بايد شوكه باشمكفكر مي. رومم رو دوست ندارنآاشباح ظاهر 

از بين ميـره، ازشـون    به من خيره شدن، اميدشون به اينكه من از شكست روحي رنج ببرم سريعاً

شكستم، اما اين دفعه اوضاع فـرق  زير بار گناه و فشار مي قبلاً. انمعلومه كه مشتاق چنين چيزي

 كنـه  مـي اين بهم كمك . دارم تا به خاطرش بجنگم اين دفعه من عشق يك زن خوب رو. كنه مي

.حفظ ظاهر كنم

 

  

 

  

بيـنم و بـا چنـدتا    هاي زيادي رو ميميخونه. رويخورم، بعد ميرم بيرون پيادهشام رو تو اتاقم مي

هاشون خسته كنن و تظـاهر  بهشون اجازه ميدم منو با داستان. كنم ميبحثو باز  ميانسال خشن سر

وتر هستم، اما يپپرسن، بهشون ميگم كه تو كار كامموقعي كه از خودم مي .كه علاقه مندم كنم مي



 

 

ها و اينكه ميشـه يكيشـون    ي قايقدرباره. گيرم ميدر تعطيلات طبق تجويز دكتر به خودم آسون 

 هپرس ميازم  ۴۶هـ يه پيرمرد كه اسمش جاك. كنم ميرو اجاره كنم و خودم برونمش، پرس و جو 

م كرد ميخودم به تنهايي قايقراني  قبلاً. دارم يا نهاي تو قايقراني تجربه

 

تا مـوقعي كـه هوشـيار     –

 باشم روي دريا خوبم

 

. تا تونستم قانعش كنم كه يه قايقران كاربلدم طول نكشيدو زمان زيادي  –

. چيزي برونم كه كنترلش راحت باشه، بين هيجده تا بيست و پنج فوت خوام ميبهش ميگم 

 

  

 

  

شناسم كه قايقي داره كه در نوع خـودش بهترينـه و ممكنـه    ن مردي رو ميبسيار خب، م«: ميگه

».در قبال قيمت خوبي اونو يك يا دو روز بهت اجاره بده

 

  

 

  

بـره، و مـا لحظـات آخـر عصـر رو بـا هـم در خلـيج         جاك من رو به ديدن دوسـتش پيتـر مـي   

تو هـواي طوفـاني هـم    قايق رو حتي  تونم ميكه خودم  كنم ميگذرونيم، جايي كه بهشون ثابت  مي

، و من موافقـت  كنم ميبا خوردن نوشيدني تو يه ميخونه، سر قراري با همديگه توافق . كنترل كنم

.راني ميرم پيشش وثيقه بذارمهاي ماشينم رو قبل از هر روزي كه به قايق كه كليد كنم مي

 

  

 

  

ه نيم ساعت دورتـره  ، به شهري ككنم ميبعد از اينكه يك بار ديگر نقشه و كتاب راهنما رو چك 

ميرم 

 

 محض احتياط كه كسي بخواد كارت شناساييم رو چـك كنـه   –

 

از عابربانـك پـول نقـد      –

هـا رو  به پيتر پولش و كليد. خرمصبح روز بعد به اسكله ميرم، در راه مقداري طناب مي. گيرم مي

لاص بشـم، امـا   ش خدوست دارم امروز جسد رو بيرون بيارم و از شرّ. به موج زنم ميميدم، بعد 

كه قايق مجهز به دوربـين شـكاري باشـه،     كنم ميبررسي . يه نگاه به محوطه بندازم خوام مياول 

.كنم ميبعد از بالاي خط ساحلي شروع به حركت 

 

  

 

  

ي شـهر  منـد حومـه   كـه علاقـه   كنم ميمونم، تظاهر ، نزديك ساحل ميكنم ميها حركت  تو كناره

ي خالي، خـارج  ، دنبال يه منطقهكنم ميهاي بازرسي رو بررسي  ها و جادهدر واقع دارم خونه. شدم

قبل از ظهر مكـان  . گردمام، ميكس نتونه ببينه من در حال انجام چه كارياز ديد، جايي كه هيچ

اي تو اين نزديكيا نيسـت،  ها دور آب سايه انداختن، هيچ خونه صخره. كنم ميمورد نظرم رو پيدا 

.هست از خليج كشيده شده و توسط جنگل احاطه شدهاي كه اينجا تنها جاده

 

  

 

  

                                                
٤٦  Jock

 

  



 

 

با جريـان آب همـراه   . گذرونمو بقيه روز رو با استراحت مي كنم مياز انتخابم خوشحالم، حركت 

، تو يه مكان خلوت لنگر ميندازم و مثـل يـك مارمـاهي    كنم ميها رو تماشا  ميشم و حركت ماهي

اره لنگر ميندازم و از ناهـاري تـو ميخونـه لـذت     كمي بعد، دوب. لخت و براي شنا وارد آب ميشم

ي قايق بـراي  ، موافقتم با گرفتن دوبارهكنم ميگردم، پيتر رو پيدا ساعت شش برمي تقريباً. برممي

. گيرم ميهاي ماشينم رو پس  ، و كليدكنم ميفردا رو اعلام 

 

  

 

  

ي مراكـز شـب   دربـاره از منشـي   خوابم، بعد ديروقت بيرون ميـرم، قـبلاً  چند ساعتي تو هتل مي

يـه ميخونـه   . به سمت اسكله ميرم، جايي كه ماشينم رو پارك و رها كـردم . نشيني پرسيده بودم

شينم و تا گردم و تو تاريكي توش ميخورم، به ماشين برمي، چند گيلاس نوشيدني ميكنم ميپيدا 

، جسـد پوشـيده   كـنم  مـي بيرون ميام، صندوق رو باز . مونمزماني كه مطمئن شم تنهام منتظر مي

برم، و اونو اونجا و تو يه گوني كرباسي و ام ميندازم و به قايق مي، اونو رو شونهكنم ميشده رو باز 

دوست ندارم اين موقع شب جسد رو تو قايق رها كـنم، نگـرانم   . مذار ميطنابي كه امروز خريدم 

 ـ  كه پيتر به دليلي برگرده، اما بهتر از اينه كه بخوام صبح، مـوقع  ـي كـه مـردم س  ر و گنـده  ر و م

.حاضرند، اين كارو بكنم

 

  

 

  

گنـاه  بـره، و دوبـاره مثـل كـودكي بـي     گردم، پنج دقيقه بعـد خـوابم مـي   ساعت دو به هتل برمي

پيتر اون اطراف نيست، براي همـين كليـدها و   . صبح زود، با عجله به سمت قايق ميرم. خوابم مي

. گيـرم  ميخليج ميرم و مسير روز قبل رو در پيش به  سپسم، ذار ميپولو پيش يكي از دوستاش 

تا قايق رو بـا سـنگ پـر     كنم ميي مشخص شده تو يك ساحل سنگي توقف قبل از رفتن به نقطه

.كنم

 

  

 

  

تـو  . زنـم  مـي ا رو به طناب گره ه و سنگ كنم ميموقعي كه به مكان مورد نظر ميرسم، جسدو باز 

. كنم مياريو بالا ميارم و خط ساحلي رو بررسي آب شناوره، دوربين شك يهمون حالي كه قايق رو

. مذار مـي و اونو رو قسـمتي از عرشـه    كنم ميموقعي كه مطمئن ميشم همه چيز امنه، جسدو بلند 

اش رهـا  رو تو قبـر دريـايي   كلعد خم ميشم و اكسل ن، بكنم ميبراي اخرين بار همه چيزو چك 

. مكن مي، براش از دعا يا نفرين هم چشم پوشي كنم مي

 

  

 

  



 

 

. اش، كه گذاشتمش زيرصـندلي ماشـين  اش هم به دنبالش ميرن، البته بجز اسلحهوسايل شخصي

 .امنـه  ؛كـنم  مـي دوباره ساحل رو بررسـي  . بهش احتياج پيدا كنم نگهش دارم، شايد بعداً خوام مي

 ـ حينگذرونم و ي وقتم از روز رو اونجا ميافتم، جايي كه بقيهبه سمت كانال راه مي شبعد  ،تنرف

.كنم ميهاي پلاستيكي رو تو نواحي مختلف رها ها و كيسهملحفه

 

  

 

  

وقتي شب ميشه، به ديدن پيتر ميرم، مطمئن ميشم كه پولش رو گرفته و ازش به خـاطر قـرض   

تا منو وادار كنه كه يك روز ديگه هم بمـونم، امـا بهـش     كنه ميتلاش . كنم ميدادن قايق تشكر 

خـرم، بعـد بـا خسـتگي بـه هتـل       مقـدار زيـادي ويسـكي مـي    براش . ميگم كه بايد حركت كنم

.شورمو بوي نمك رو از موهام مي گيرم ميگردم، يه دوش  برمي

 

  

 

  

چيزهـاي بـد زيـادي    . بهتره تا صبح صـبر كـنم  . براي برگشتن به لندن مشتاقم، اما الان ديروقته

.تونه تو شب اتفاق بيفته مي

 

  

 

  

فـاي هتـل بـه دردم     و گوشي هوشمند هم ندارم، واياز اونجايي كه لپ تاپم رو تو لندن گذاشتم 

 قبـل از اينكـه بـا پاركينـگ لنـدن بـراي پـارك       . نـت كوچيـك داره  خوره ولي اينجا يه كافينمي

همه چيز سرراست پيش بره، براي همين ماشـين   خوام مي. مدتم تسويه كنم آنلاين ميشم طولاني

بينم كه تا بيست و پنج روز هم ماشين رو ياز سايتشون م. كنم ميمستقر  ۴۷رو تو پاركينگ هيترو

دارن، براي همين هيچكس نبايد تا يك ماه با ماشين كاري داشته باشه، كه اميدوارم تـوي  نگه مي

.ببرنش اين زمان كلاً

 

  

 

  

ي غربـي در سـاوتهمپتون   ها هم يه جستجويي انجام ميدم و اسكله ي مركز خريدطور درباره همين

اي بدون هـيچ رويـداد خاصـي بـه     وقتي بعد از رانندگي. تو راه برگشتمه، چون كنم ميرو انتخاب 

 رسماونجا مي

 

 با اسكودا شانس بيشتري نسبت به اكسل نلك بيچاره دارم –

 

يـه چمـدون، يـه      –

هـاي جديـد و يـك ژاكـت      دار، يك عينك آفتابي تيره، يه بسته دستمال مرطوب، كفشكلاه لبه

پوشـم،  ها رو مي كفش. و دور ميندازم نمكَ ميها رو  تمام اتيكتدر راه برگشتم به ماشين . خرم مي

م، و سـوار  ذار مـي ي وسـايل رو روي صـندلي شـاگرد    م، بقيـه ذار ميچمدون رو تو صندوق عقب 

.ميشم

 

  
                                                

٤۷  Heathrow

 

  



 

 

 

  

رسـم، از در ورودي  م دم غروب بـه هيتـرو مـي   كرد ميبه كمك نقشه زودتر از اونچه فكرش رو 

 ، سـريعاً كـنم  ميي دستمال مرطوبو باز بسته. كنم ميدنج پيدا  و يه جاي پارك گيرم ميبليطم رو 

تمـام  . كـنم  مـي داخل ماشين، فرمان، دنده، كليدها، و هرجايي كه ممكنه دست زده باشم رو پاك 

ها دستم بوده، اما احتياط شرط عقله، نگرانم كه شايد جـايي چنـد لحظـه درشـون     مدت دستكش

 نگـاري ميـان، نميشـه خيـال آدم كـاملاً      وقتي براي انگشت. آورده باشم و يادم رفته باشه بپوشم

.تو اين دوره و زمونه راحت باشه، مخصوصاً

 

  

 

  

بعد از پوشيدن كلاه و ژاكت و گذاشتن عينك آفتابي، از ماشين خـارج ميشـم   

 

همونطـور كـه     –

 كنم ميي ورود و خروج رو تميز پياده ميشم با دقت دستگيره

 

و چمدان رو از صـندوق عقـب     –

تـو اون ناحيـه هسـت رو     كنم ميبره تا هر اثرانگشتي كه فكر كشم، بازم كمي زمان ميرون ميبي

.پاك كنم

 

  

 

  

 يه موقع به خاطر اونا دستگير شم، بـراي همـين درِ   خوام مي، اما نكنم ميبه برداشتن كليدها فكر 

اين بهتـرين  . مكن مي، ديگه در رو قفل نكنم ميو زير داشبورد قايمش  كنم ميسمت راننده رو باز 

 بعـداً  تـونم  مياگه احتياج شد، . كنه ميراه براي خلاصي از يه ماشين نيست، اما همين هم كفايت 

.فقط ازش دور شم خوام مياما در حال حاضر . از دستش خلاص شم دوباره بيام سراغش و كلاً

 

  

 

  

گـودال خـاكش    با خودم ميگم كه سر راه توي يه. كنم ميهمينطور اسلحه رو هم زير صندلي رها 

بينم اگه اوضاع خراب شد خوبه كه تو جايي كه بهش مي كنم مي، اما دوباره كه بهش فكر كنم مي

. دسترسي دارم يه اسلحه داشته باشم

 

  

 

  

كشم، تظاهر م، چمدون رو تا ايستگاه اتوبوس با خودم ميذار ميها رو درميارم و تو جيبم  دستكش

تيز در حـال تماشـا باشـه و بـه      ينكه شايد يه نگهبان چشمكه با لباس پرشده، فقط براي ا كنم مي

نظرش عجيب باشه كه كسي تـو پاركينـگ دراز مـدت پـارك كنـه و چمـدوني نداشـته باشـه،         

. اينجوري بيشتر شبيه يكي ديگه از گردشگرهاييم كه به سمت پروازش ميره تا در افق محو شه

 

  

 

  

در تمام راه كلاه رو سرم و عينك . رمينال ميرمبعد از يه توقف كوتاه، با اتوبوس از پاركينگ به ت

ها با دوربين امنيتيشونه؛ تو بيني انگليسيبه چشممه، و سرم پايينه، تمامش براي هوشياري و پيش



 

 

بـراي مـدتي اطـراف    . كشورهايي كه بيشترين گردشگر رو داره همـه جـا دوربـين امنيتـي دارن    

. كز لندن ميشمترمينال سرگردانم، بعد سواري قطاري به مقصد مر

 

  

 

  

 ؛دادم تا پاسپورتم رو از هتـل بيـاره  بايد به كسي پول مي. ي ديوانگي محضهطور اينبرگشتن اونم 

توني يه دزد قفل باز كن مشتاق تو فرودگـاه پيـداكني، كيـف زن هـايي كـه اگـه بـه        هميشه مي

شـدم و  از مـي بعدم سوار اولين پرو .پول بدي خوشحال ميشن سوالي نپرسني كافي بهشون  اندازه

فرار كنم، نه تا زماني كه اميدي وجود داشته باشه كه آندنا هنـوز دوسـتم    تونم ميولي ن. رفتممي

. داره

 

  

 

  

اي برامـون  ، به دستام خيره شده ميشم، موندم سرنوشت چه آينـده كنم ميتمام راه به آندنا فكر 

. زنهرقم مي

 

  

 

  

و از سكويي كه بـه سـمت خـط مربوطـه     پياده ميشم . خطم رو عوض كنم ۴۸بايد در همراسميت

ي قطار پيدا ميشه، تـوجهم بـه يـه مـرد و پسـرش جلـب       موقعي كه سروكله. كنم ميميره، عبور 

؛ بـه نظـر ميـاد از    كنـه  مـي رنگش پريده و گريه . پسر بيشتر از چهار يا پنج سالش نيست. ميشه

مـش كنـه، پسـر بـالا     آرو كنه ميطور كه پدرش سعي  همون. ترسهاومد ميقطاري كه داشت مي

. مياره

 

  

 

  

كمـي حـريم خصوصـي     خوام مي، كنم مياي نگاه ، به طرف ديگهكنم ميسف أبراي بچه احساس ت

كه به سـمتم   گيرم ميچرخونم، هدف كسي قرار كه دارم سرم رو مي در همون حال. بهشون بدم

، كنـه  مـي ت قبل از اينكه بتونم واكنشي نشون بدم، مرد خـودش رو بـه سـمتم پـر    . هجوم مياره

. دستانش را با خشونت موج ميده، چشمانش گشاد شده و دهنش به شكل عجيب و غريبي بازه

 

  

 

  

مچ پاي چـپم  . كشمي ديوانه ام كنار ميافته و خودم رو از سر راه حمله كنندهام به كار مي غريزه

 ، بـه سـمت خـط آهـن، جلـوي     كـنم  ميو من شروع به تلوتلو خوردن به عقب  كنه ميبهش گير 

. تونه تا قبل از اينكه به من بخوره متوقـف شـه  سرعت قطار كمه، اما نمي. قطاري در حال حركت

                                                
٤۸  Hammersmith

 

  



 

 

خورن، اما بايد بگـم  تعادلم رو به دست بيارم بازوهايم در هوا تكان مي كنم ميهمونطور كه سعي 

.  كارم تمومه. خيلي ديره

 

  

 

  

م، يـه نگهبـان ايسـتگاه بـازوم رو     كه در حال سقوطم، بنا به يه دليل نـامعلو  تو همون حالتبعد، 

خنده، جوري كـه انگـار هـيچ چيـزي     مي» .آروم، قربان«. گردونهگيره و من رو روي پام برمي مي

دليـل   يـارو م بـه اون  خواي ميما كه ن«. نشده، جوري كه انگار همين لحظه زندگيم رو نجات نداده

»؟نيست طور اينبديم،  يدناي براي ترس ديگه

 

  

 

  

زنه، در همون حال كه قطار جيغ كشان دور ميشـه  قلبم تند مي ».ممنونم«: يگمنفس نفس زنان م

هـاي   وقتش رو نداره تـا بـا آمريكـايي   . رفته ، اما نگهبان قبلاًكنم ميدستم رو دراز . لرزهپاهام مي

. كنن دست بـده ترين دستورات راه آهن زيرزميني پيروي نمياحمقي كه از ساده ترين و پر تكرار

. كشمي سكو كنار مياز لبهخودم رو 

 

  

 

  

جلوم وايساده . گردم كه تقريبا من رو به اون دنيا فرستاده، دنبال مردي ميكنم ميبه اطراف نگاه 

.نلكروح اكسل . و بهم خيره شده

 

  

 

  

به روح واقعي يا زايـده تصـوراتم    متقابلاً ».خيلي طول نكشيد تا اعلام حضور كني«: زير لب ميگم

حال توسط ديگر اشباح محاصره شدم، هر هفت نفرشـون كنـار هـم جمـع      خيره ميشم، در همون

شـدن اگـه   چقدر بقيشـون خوشـحال مـي   . هاي پرالتهابشون سوژه قرار بدن شدن تا من رو با نگاه

. شـد  البتـه فكـر كـنم يـه سريشـون حسوديشـون هـم مـي        ! كـرد  ميي اكسل كار نقشه زيركانه

صرف اين كرده بودن تا منـو تـو مواقـع بحرانـي      هاي متوالي تاشون وقتشون رو تو اين سال شش

ن كـرد  مـي چقدر احساس كوچيكي . اي نداشتهديوونه يا شوك زده كنن، اما تا به حال هيچ نتيجه

: زنـم  ميشد و از دست من خلاص ميشد؟ پوزخند  اگه اكسل براي اولين بار در صحنه حاضر مي

ار قطـار ميشـم و بـه سـمت خونـه راه      بعد سو ».ي بعد شانس بيشتري داشته باشيبهتره دفعه«

.افتم مي

 

  

 

  



 

 

 .نـدازم ا ها رو توي چمدون مـي  ها، كلاه، عينك آفتابي و دستكشگردم، ژاكت، كفشبه اتاقم برمي

ميرم تا دوش بگيرم، نيم ساعت زير دوش وايميستم، بعد  بعدش .ون خلاص ميشماز دستش بعداً

. و به سقف خيره ميشمخوابم و بدون لباس روي تخت مي كنم ميخودمو خشك 

 

  

 

  

گوشيم كه تمام مدتي كه از اينجا دور بـودم  . خورهخارونم تلفن زنگ ميوقتي دارم آرنجم رو مي

هنوز خيلي براي  آندنا؟ مطمئناً. مشكوك به تلفن خيره ميشم. خاموشش كرده بودم نه، تلفن اتاق

»؟بفرماييد«: با احتياط جواب ميدم. زنگ زدنش خيلي زوده

 

  

 

  

»؟دا«

 

  

 

  

»؟چه خبر. سلام، جو«. كشمنفس راحتي مي

 

  

 

  

تلفـن رو بـا فاصـله از    . كشهبراي يك دقيقه تمام پشت تلفن سرم داد مي» ! تو، توي حروم زاده«

تـا نفـس بگيـره، ازش     كنـه  ميوقتي كمي صبر . م حرصشو خالي كنهذار ميدارم و گوشم نگه مي

. مـن وحشـتناك نگرانـت بـودم    ! وع كردمتموم شده؟ من تازه شر«. كه تموم شده يا نه پرسم مي

»...ها و پليس زنگ زدم تا بفهمم اگهبه بيمارستان. فكر كردم تصادف كردي

 

  

 

  

»؟به پليس چي گفتي«.پرمسريع وسط حرفش مي

 

  

 

  

تونن بهم بگن كه تو تـوي تصـادف ماشـين يـا همچـين      فقط پرسيدم كه مي. چيز زيادي نگفتم«

».چيزي بودي يا نه

 

  

 

  

»؟داديگزارش گم شدن «

 

  

 

  

».قصدش رو داشتم«

 

  

 

  

»؟اما ندادي«. كمي آروم ميشم

 

  

 

  

».نه، فكر كردم شايد يه ربطي به آندنا داشته باشه«: كنه ميغرغر 

 

  

 

  

.معمولي به نظر بيام كنم ميسعي  »؟بهش زنگ زدي«: پرسم مي. جو كوچولوي باهوش

 

  

 

  



 

 

 وقـت  هيچشده و تو هم تو فهرست راهنما هم نگاه كردم ولي شمارش ثبت ن. ش رو ندارما هشمار«

».اسم شوهرش رو به من نگفتي

 

  

 

  

زدي و ازش تصـور كـنم كـه اگـه گفتـه بـودم بهـش زنـگ مـي          تونم مي. خداروشكر كه نگفتم«

».ي زنش خوبه يا نهپرسيدي كه حال معشوقه مي

 

  

 

  

».با يه دليل درست و حسابي قانعم كن. كنم ميخواهش «: كنه ميسرزنشم 

 

  

 

  

كه دليل رفتنم آندنا بوده، كه براي ديـدنش   كنم ميادعا  ».كنم ميانعت با چيزي بيشتر از اون ق«

رفته بودم و دعوامون شد، بعدش منم با عصبانيت از لندن خارج زدم، بدون اينكه به جو، كتـاب  

 :پـذيرم خيلـي سـاده مـي   . اي فكر كنم، حتي پاسپورتم رو هم تو هتل جا گذاشـتم يا هر چيز ديگه

امـا افكـارم كـاملا مغشـوش     . اشتباه بود كه تو رو همينجوري ول كردم .زدمبايد بهت زنگ مي«

خوابيدم و موقعي كه گرسنگي بهم فشار مـي آورد يـه   م، تو ماشين ميكرد ميفقط رانندگي . بودن

».خوردمچيزي مي

 

  

 

  

»؟همه چيز بينتون تموم شده«: پرسه ميجو 

 

  

 

  

»...اگه زنگ نزنه. منتظر زنگشم. دونمنمي«

 

  

 

  

صبح روزي كه من برنامه داشتم تا به آمريكا برگردم به هتل اومده، تا منـو بدرقـه    جو ميگه كه

. فكر كرده دير اومده، با عجله به فرودگاه رفته، اما هيچ اثري از من يا تحويـل بلـيطم نبـوده   . كنه

.وقتي پرواز بلند ميشه و سر و كله منم تو هتل پيدا نميشه، اون كم كم نگران ميشه

 

  
 

 

  

»؟كجا رفتي«: پرسه مي

 

  

 

  

ي يكـي از جزايـر انگليسـي رو بـراش شـرح      نقشه كنم ميسعي  ».مطمئن نيستم«: به دروغ ميگم

تو راه برگشت گذشـتم، بـراي همـين حـدس      ۴۹از بيرمينگهام. طوري سرگردان بودم همين«.بدم

».كه به شمال رفته باشم زنم مي

 

  

 

  

                                                
٤۹  Birmingham

 

  



 

 

بعضياشـون  . انوادم معرفـي كـنم  تونستم تـو رو بـه خ ـ   مي. برديبايد من رو با خودت مي«: ميگه

».كنن از خودم در ميارمفكر مي. كنم ميباورشون نميشه كه من دارم باهات روي كتاب كار 

 

  

 

  

بدونـه كـه    خـواد  مـي جـو  . هايي كه براي آينده دارم كشيده ميشهو برنامه روح آتشينبحث به 

.بهش ميگم مطمئن نيستم. به آمريكا برگردم يا نه خوام ميهنوزم 

 

  

 

  

»؟و كتاب«: كنه ميشاري پاف

 

  

 

  

بعدا، موقتي كه تونستم درسـت  . يه مدت بزارمش كنار خوام مي. الان روش تمركز كنم تونم مين«

».فكر كنم، دوباره ميرم سر و وقتش

 

  

 

  

».، هر طور راحتيخواي ميباشه، اگه اين چيزيه كه «. كشهجو آه مي

 

  

 

  

تـو وضـعيتي نيسـتم كـه بخـوام بـا        ، امـا الان از نظـر روحـي   خوام مياين چيزي نيست كه من «

».يدونم كفقط نمي. شينيم سرش، بهت قول ميدمدوباره مي. هاي رمان سر و كله بزنم پيچيدگي

 

  

 

  

بهش ميگم تا يكـي دو  . بهش ميگم كه آشفته، خسته و گيجم. يا نه برم پيشش خوام مي پرسه مي

 سـرِ  مشـروب نيم و با يه شيشه شيبينيم، يه جا ميو همديگه رو مي زنم ميروز ديگه بهش زنگ 

، ازم كنـه  مـي آرزوي موفقيـت   مبرا. تنها باشم خوام ميم، اما الان فقط كني مياين موضوع صحبت 

ي تخـت  و من رو كـه بـدون لبـاس لبـه     كنه ميگيره دوباره از شهر فرار نكنم، بعد قطع قول مي

و افسرده بهـش خيـره    كنم ميبعد از چند دقيقه گوشيم رو روشن . هذار مينشستم به حال خودم 

ميشم، منتظرم آندنا بهم زنگ بزنه، مشتاق شنيدن صداشم، اما از چيـزي كـه ممكنـه بهـم بگـه      

. وحشت دارم

 

  



 

 

۱۰ 
 
 

بعد از يـه شـام زود  . مونمكل روز بعد رو منتظر مي. موقعي كه خوابم هيچ خبري از آندنا نميشه

شـينم و مشـغول تماشـاي گـرگ و     پنجره ميو كنار  گيرم ميتر از موعد، تلفن همراهم رو محكم 

 تـونم  مـي اگر بالا رو نگـاه كـنم   . كنم ميتا زماني كه آسمون تاريك ميشه، حركتي ن. ميش ميشم

. دارماشباحم رو تو شيشه ببينم، اما نگاهم رو خيره به خيابون پايين نگه مي

 

  

 

  

 ـلرزه، چون ديگه مطمئن شدم آندنا زنـگ نمـي  وقتي تلفن تو دستم مي  ه، شـوكه مينـدازمش   زن

»؟بله«: فحش ميدم و به طرفش شيرجه ميرم و كوتاه جواب ميدم. زمين

 

  

 

  

».منم«

 

  

 

  

».سلام«. كشمو دراز مي كنم ميبه سمت تخت حركت 

 

  

 

  

»؟برگشتي لندن«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

. تفاوت به نظر برسهسعي داره بي »؟اوضاع چطور پيش رفت«

 

  

 

  

»؟چه خبرا. همه چيز روبراهه«

 

  

 

  

بـا برنامـه    اكسل بهش خيانت كرده، كه فرار كرده تا بعـداً  كنه ميفكر . مايكيز از كوره در رفته«

حتـي نهگبانـاي منـو هـم بـراي      . كـنن زير و رو مي ُ افرادش دارن لندن. ريزي خونه رو خالي كنه

».تمركز روي جستجو برداشته

 

  

 

  

»؟بهت مشكوك نشد«

 

  

 

  

».نه، با طناب من رفت تو چاه«

 

  

 

  



 

 

تصـويرش كـه در قعـر     كـنم  ميسعي . ي كه انتخاب كرد منو به فكر اكسل نلك ميندازهاصطلاح

.كنن از ذهنم كنار بزنمها دارن استخوناش رو از گوشت لخت ميهاي درياس و ماهي آب

 

  

 

  

».بايد همو ببينيم«: آندنا ميگه

 

  

 

  

».ي تو نه تو خونه«: سريع جواب ميدم 

 

  

 

  

».يطرف، جايي كه بتونيم آزادانه حرف بزنيميه جاي ب. نه«.كنه ميي خسته اي خنده

 

  

 

  

»يه پارك؟«

 

  

 

  

».يه رستورانه. ي پاركبيرون مسافرخونه. سنت جيمز. آره«. كنه ميفكر  بهش

 

  

 

  

»؟فردا. دونم مي«

 

  

 

  

».نه، امشب«

 

  

 

  

.از پنجره نگاهي به تاريكي و بارون بيرون ميندازم »؟امشب«

 

  

 

  

.هكن مياينو ميگه و قطع  ».وقت هيچيا امشب يا «

 

  

 

  

. به نظر شبيه يه تله مياد، توي يه شب تاريك و مرطوب همديگه رو توي يه فضـاي آزاد ببينـيم  

راحتـه كـه بخـوان در     افرادشرك و براي تُ. افراد كمي اين ساعت اونم توي اين هوا بيرون ميان

هـش  مونـه كـه ب  اگه اين كارو نكنم هيچ چيزي برام نمي. اما بايد بهش اعتماد كنم. كمينم بشينن

. پايبند بمونم

 

  

 

  

موقعي كه پياده ميشـم، بـا كمتـر از    . كنه حركت ميو تاكسي سريع  خلوتههاي شهر  خيابون اكثر

متوجه آندنا ميشم كه تنهاس، نزديك درياچه نشسته، و زيـر  . كنم ميچهار نفر تو پارك برخورد 

شـون رو لـو   اگـه باشـن هـم خود   . هيچ خبري از توطئه و كمـين نيسـت  . چتر كوچكي پناه گرفته

رك گفته باشه، زمـان  ي من به تُاگه آندنا درباره. م و چي كار كردما نميدن، نه اگه بدونن من كي



 

 

بايد بيشتر از اين چيزا بدونه كـه بخـواد منـو    . ي من رو داشتهي گذشتهكافي براي تحقيق درباره

. دست كم بگيره

 

  

 

  

بالا رو نگـاه  . دارما نشسته قدم برميام منقبض ميشه، به سمت جايي كه آندنطور كه معده همون 

و  كنم مينيمكت رو تميز . كنه ميو سپس اطراف رو نگاه  اندازه رو بهم مي ي مختصر، نگاهكنه مي

سـكوت طـولاني و ناراحـت    . دارمشينم، چترم رو بالاي سرم نگـه مـي  با فاصله از آندنا روش مي

. بـا اكسـل چيكـار كـردم     پرسـه  ميام كنه ازم بالاخره، آندنا بدون اينكه نگ. اي جريان دارهكننده

.كنم ميها صرف نظر اي از ماجرا رو بهش ميگم و از گفتن اسم ها و مكانخلاصه

 

  

 

  

».هوشمندانه كاملاً«: كنه ميحس اضافه بي كنم ميموقعي كه تموم 

 

  

 

  

زده نشـده   اگـه وحشـت  . خلاص شدن از دست يه جسد خيلي سخت نيست« .شونه بالا ميندازم

ولش كن تو دريا، توي يه عمق خـوب  . شانس اين كه كسي مچت رو بگيره خيلي كم ميشه باشي،

كنن جسدو تيكه تيكه كـنن يـا تـو اسـيد     آدما معمولا سعي مي. ي روزگار محوش كنو از صحنه

».محلول كنن كه همين باعث لورفتنشون ميشه

 

  

 

  

اش سـرش رو  جملـه  آخـرِ  در ».ي قاتل بودنـت درباره. درمورد اون چيزي كه گفتي فكر كردم«

»؟راست بود«. زنهچرخونه و بهم زل مي مي

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

»؟كشتيتو براي پول آدم مي«. پيچهبه خودش مي

 

  

 

  

».درسته«

 

  

 

  

»؟چند نفر«

 

  

 

  

كردن نگاهي مينـدازم، كـه الان   ها دنبالم  سرم رو كمي تكون ميدم و به اشباحي كه تمام اين سال

 ».بدوني خواد ميت ندل«. هم راحت كنارشون جا گرفته نلك

 

  

 

  

»؟چند نفر«. كنه ميپافشاري 

 

  



 

 

 

  

يكيشـون بـراي   . در واقع پنج نفرشون رو براي پول كشـته بـودم   ».شش نفر«: محكم جواب ميدم

جـوابي   »؟كشـتي فقط آدمـاي بـد رو مـي   «. اما الان زمانش نبود كه بخوام اينا رو بگم. انتقام بود

. نميدم

 

  

 

  

».د، اها رو نكشتي ا و بچهه بگو كه زن«

 

  

 

  

. قصد نداشتم بهش صدمه بـزنم . اون فقط يه اتفاق بود. خزهنگاهم به سمت دختر جوان لاغر مي

».كسايي رو كشتم كه براشون پول گرفته بودم«: ن كنان ميگمن و مم. اي براش ندارماما بهانه

 

  

 

  

»؟چطور تونستي براي پول آدم بكشي«: نفس زنان ميگه نفس

 

  

 

  

مـن در واقـع   . كرد ميدادم، يكي ديگه اين كارو ون معاملات رو انجام نمياگه من ا. يه شغل بود«

».فقط ابزار كار قاتل اصلي بودم

 

  

 

  

»...مقصر دونستن ديگران. كشتيتو مي. چرنده« .هنكمي فيس فيس

 

  

 

  

تونسـتم  مـن نمـي  . هاي من براي مرگ نشانه گذاري شده بودنحقيقتش، قرباني«. كنم ميمداخله 

رداي فاسد و چشم سفيديه حاضرن در ازاي قيمتـي خـوب يـه    گ نيا پر از دندوند. نجاتشون بدم

ري گلو رو جر بدنس.«

 

  

 

  

ولي چرا تو بايد يكي از اونـا باشـي؟ چـرا خودتـو درگيـر اينجـور كـاراي        «. صورتش در هم ميره

».ناخوشايندي كردي؟ تو باهوش، خوش ذوق و پولداري

 

  

 

  

»؟ا اومدهاون پول از كج كني ميفكر «: جواب ميدم

 

  

 

  

»...تو به يه ميراث اشاره كرده بودي«

 

  

 

  

. كـنم  ميام رو ساختم و با اون ثروت از اون موقع دارم زندگي با كشتن مردم آينده. دروغ گفتم«

مجبور بودم كاراي نكبتي انجام بـدم و  . اي نوشته بشنتونستن از طريق ديگهنمي وقت هيچكتابام 

».كنم براي در جريان زندگي موندن مبارزه

 

  

 

  



 

 

م كـرد  مـي فكـر  «. بنـدتش و سـرش رو تكـون ميـده    مـي . تـا اعتـراض كنـه    كنـه  ميدهنشو باز 

».دشناسمت، ا مي

 

  

 

  

».شناسيمي«

 

  

 

  

».مردي كه من عاشقش شدم مهربون، نجيب و دوست داشتني بود. نه«

 

  

 

  

».اين كسيه كه هستم، كسي كه بهش تبديل شدم«

 

  

 

  

تا مطمئن بشه كسـي ايـن رو    كنه مييع به اطراف نگاه سپس سر» ! اما تو يه قاتلي«: زنهفرياد مي

 ».ساله كه مرده و خاك شده شش. اساين مال گذشته. بودم«. كنم ميحرفش رو تصحيح . نشنيده

 

  

 

  

».تا اكسل«: كشهخرناس مي

 

  

 

  

».كه به خاطر تو بود«: كنم ميبهش يادآوري 

 

  

 

  

... كنـي  ميكاري كه كردي صحبت ي جوري درباره. دونم ازت چه برداشتي كنمنمي«. كشهآه مي

».اي نداري انگار هيچ پشيموني

 

  

 

  

هايي بود كه تنها تـو تـاريكي   شب. دونيتو هيچي نمي«: كنم ميناله . ي تلخم رو بروز نميدمخنده

ت پيـدا كـنم و   أم جركرد ميفشردم، از خودم متنفر بودم، سعي نشستم، يه اسلحه به سرم ميمي

. توني بكني اينه كه از خودت متنفر باشـي ها كاري كه تو اين مواقع مياما تن. همه چيزو تموم كنم

اگه ماشه رو نكشي 

 

 نتونستم مخركه در آ –

 

بايد كاري كه كردي رو قبول كنـي و راهـي پيـدا      –

».كني تا باهاش كنار بياي و زندگيتو كني

 

  

 

  

كشـم،  متش مـي خودم رو به س. كشهآندنا پاهاش رو زير چتر كوچكش مي. بارون شديدتر ميشه

موقعي كه انگشت هامون بـا هـم برخـورد    . مال منو بگيره كنم ميو مجبورش  گيرم ميچترش رو 

».بهم بگو چطور شروع شد«: كنه ميزمزمه . كشهعقب نمي كنه مي

 

  

 

  

».داستانش طولانيه«. بهش هشدار ميدم

 

  

 

  



 

 

».ما وقت زيادي داريم«

 

  

 

  

»؟ار ازدواج كردم رو يادتهاون شب روي كشتي موقعي كه بهت گفتم يه ب. باشه«

 

  

 

  

. بعد اولين ملاقاتمون رو به ياد مياره و سر تكون ميده. مجبور ميشه كمي فكر كنه

 

  

 

  

رو ديدم  ۵۰خب، زماني واقعا شروع شد كه من بليندا دارنير«

 

 همسرم –

 

اما بايـد از اون موقـع     –

»...تر برم، به زماني كه تو ارتش بودم عقب

 

  

 

  

هـاي دوران  رم براي ارتش نام نويسي كـردم، مشـتاق بـودم سـختي    من يك سال بعد از فوت پد

از اينكـه  . سـرباز خـوبي شـدم   . نوجوانيم رو پشت سر بذارم و چيزاي بيشتري از دنيـا رو ببيـنم  

بـردم، جـايي كـه    عضوي از يه سيستم فرماندهي كه به خوبي تنظيم شده بـود، بـودم لـذت مـي    

. كرد ميصلاح همه كار شناخت و هر كس به هركس جايگاه خودش رو مي

 

  

 

  

اي بـودم، زود بـا بقيـه    مرد جوون خوش چهـره . مكرد مياون روزا كمرو نبودم، به خوبي صحبت 

دسـتپاچه   بـودم  هـا زن هنگـامي كـه دور و بـرِ   . اومـدم خوردم و با همه خوب كنار ميجوش مي

 شدم مي

 

دلرباي خدادادي به دنيا نيومدم   –

 

. اما با بقيه خوب بودم –

 

  

 

  

كـار محسـوب    ترين سرباز تازه بيست و سه ساله كه بزرگسال ۵۱ترين دوستانم بيل فلپس نزديك

نوشـيد بـه يـه آدم    آروم و زحمت كش، كه مواقعي كه بـيش از حـد مـي    ۵۲يب لمبورنشد، ا مي

. ليلي لارس، كه خدادادي شوخ به دنيا اومد بود، بودند ۵۳،شد و لارس ليلجِگرِن وحشي تبديل مي

.  نبوديم ولي به هم نزديك بوديمما چند تفنگدار 

 

  

 

  

ي مـا بايـد از محوطـه خـارج     اي كـه همـه   تولد بيست و چهارسالگي بيل افتاده بود همون هفتـه 

جمعه تا خرخره نوشيدني خورديم، شنبه رو به بهبود حالمون گذرونديم، اون شب براي . شديم مي

. نقشه اقدام كرديم

 

  

 

  

                                                
٥۰ Belinda Darnier

 

  
٥۱ Bill Phelps

 

  
٥۲ Abe Lambourne

 

  
٥۳ Lars Liljegren

 

  



 

 

منفـور   اونـا كـاملاً   ۵۵.و پارسون مكنالي ۵۴سيمون ديل دو تا افسر بودن كه ازشون نفرت داشتيم،

اون دو نفر حاضر بودن بدون هيچ فكـر  . هاي فرماندمون وفادار بودن تا ماها بودن، بيشتر به افسر

. اي شما رو بفروشن، تا فقط يه گروهبان بهشون سلام كنهاضافه

 

  

 

  

ديك ميز ما نشسته بودن، ديل و مكنالي پشت ميزي نز. خاريدليلي لارس تنش براي شيطنت مي

خواسـت يـه   ليلي لارس مـي . نكرد مينوشيدن، و مثل دوتا ژنرال رفتار آبجوهاي رنگ روشن مي

بيل و . يب كاملش كردشروع به ريختن نقشه براي اين كار كرد و با ا. جوري اونا رو از جا بپرونه

امـا همـه مـون     كرد ميمتوقفش اگه فقط يه نفر از ما هوشيار بود، . منم جزوي از اين نقشه بوديم

. مست بوديم

 

  

 

  

ي مشقي پـر   با گلوله. ثير قرار بدهأها رو تحت ت لارس يه تفنگ دستي خريده بود تا باهاش خانوم

كشـيدن، بعـد   سر همديگه داد مـي . كنن يب تظاهر كردن دارن با هم دعوا ميلارس و ا. شده بود

بـار   طـرف  خـوردن، ايـن طـرف و اون   يم سكندريروي پاهاشون . شروع به زدن همديگه كردن

منـد شـديم و    يم كـه علاقـه  كـرد  مـي يم، تظاهر كرد ميبيل و من دنبالشون . زدنهمديگه رو مي

. زديممشتري ها رو از سر راه كنار مي

 

  

 

  

مـردم  . خـوردن، لارس تفـنگش رو در آورد  تلو مـي  طور كه به سمت ميز ديل و مكنالي تلو همون

گلاويـز شـده خيـره     بـه دو نفـرِ  . افاده اينكارو نكردناي پرهاما افسر. فرياد زدن و عقب كشيدن

. يب رو به سمت ديل و مكنالي هل دادلارس ا. شدن و خونسردانه منتظر شدن تا دعوا تموم شه

همونطـور  . يب عمدا ليز خورد، و ديل رو بي محـافظ گذاشـت  گرفت اموقعي كه لارس نشونه مي

ديل جيغ كشـيد  . شد، لارس دوبار شليك كرد هاي ترس ظاهر مي ي ديل اولين نشانه كه تو چهره

. مكنالي هم فرياد زد و وحشت زده خودش رو كنـار كشـيد  . و دستاش رو روي صورتش گذاشت

.بود گرفته ي لارس كاملاًنقشه

 

  

 

  

مـوقعي كـه ديـل فهميـد خـرش      . خنديـديم  من و بيل هم مي. يب از خنده غش كردنلارس و ا

اش بـرد و   روي پاهاش ايستاد، دستش رو داخل موهـاي كوتـاه شـده   . ره شداش تي كرديم، چهره

                                                
٥٤ Simon Dale

 

  
٥٥ Parson McNally

 

  



 

 

اي كـه بـه رون    خشمگينانه زوجي كه از خنده جلوش ولو شده بودن رو بررسي كرد، بعد از تسمه

يب رو گرفت و به سمت بالا و بيني ا. چپش بسته شده بود چاقويي كشيد، قدمي به جلو برداشت

. رو سخت روي گوش نرم گردنش تكون داد برد تا گلوش مشخص شه و تيغه

 

  

 

  

شد، ديل به سراغ  افتاد، و خونش به اطراف پاشيده مييب شوكه شده به زمين ميطور كه ا همون

لارس . منم بازوي ديـل رو گـرفتم و دسـتم بريـد    . بيل ديل رو روي زمين انداخت. لارس رفت

رمـق از درد مـرگ   ل زده بود، كـه بـي  يب زبه ا. بيشتر از اون شوكه شده بود كه بهمون بپيونده

. خوردتكون مي

 

  

 

  

شايد اومده بود تـا بـه همكـارش    . موقعي كه با ديل گلاويز شده بوديم، مكنالي به سمتمون پريد

تونه بفهمه، چون موقعي بـه  كس نمي هيچ. اومد كه به ما كمك كنهكمك كنه يا شايدم داشت مي

. ه يك اينچ يا بيشتر پايين قلبش فرو رفتسمتمون هجوم آورد، به چاقويي برخورد كه ك

 

  

 

  

دعوا جونش رو گرفته بود و باعث شد روي . ي ديدن مرگ دوستش باعث توقف ديل شدمنظره

.  لارس، بيل و من رومون رو برنگردونـديم . زمين سقوط كنه و چشماش رو با يه دستش بپوشونه

.وخيم شده بود گيج شده بوديم مردن دو مرد رو تماشا كرديم، و از اينكه چقدر سريع اوضاع

 

  

 

  

سـيمون ديـل بـه قتـل ايـب مـتهم شـد، امـا قاضـي          . مرگ پارسون مكنالي يه اتفاق اعلام شـد 

اون بعـد از دوسـال آزاد   . لارس رو هم به حساب آورد و قضاوت ملايمي انجـام داد  انگيزيِ فتنه

حق بـود درد و رنجـي   ديل مست. اون زمان اين باعث بيزاري من شد و الان هم همينطوره. شد مي

. خيلي بيشتر از اونچه كشيده بود، بكشه

 

  

 

  

اسـتعفامون بـدون   . دونستيم بايد چيكـار كنـيم  ي ننگ ارتش بوديم و خودمون ميي ما مايه بقيه 

خجـل از نقشـي كـه در    . الي پذيرفته شد و با چند روز فاصله نسبت به هـم آزاد شـديم  ؤهيچ س

شد و از اون موقع بيل يا لارس رو نديدميب داشتيم، راهمون از هم جدا مرگ ا .

 

  

 

  

آندنا در سكوت بهـم  . كنم ميو صداي ريزش سخت بارون روي درياچه رو بررسي  كنم ميتوقف 

. حتماً موقعي كه در حال صحبت بودم به اونجا خزيده شده. دستاش رو زانومه. خيره ميشه

 

  

 

  



 

 

».خواستي به كسي آسيب بزنيتو نمي. تقصير تو نبود«: ميگه

 

  

 

  

. افتـه دونم، اما گذاشتم اين اتفاق بيفته، براي همين تقصيرش گردن من هـم مـي  مي«. كشمآه مي

ي همدردي زانـوم رو فشـار ميـده،    انگشتان آندنا به نشانه» .هيچ راهي نيست كه ازش فرار كنم

خوشحال از اينكه بـه  . كشهبعدش چه اتفاقي افتاد دستاش رو عقب مي پرسه ميسپس موقعي كه 

هـاي  خـواري، تشـنج   ي دو سال بعدي ميگم، خودخـوريم، شـراب  سمت بعد ميريم، بهش دربارهق

بـه خـاطر آزار و اذيـت و خرابـي      هاي كوتاهي كـه تـو زنـدون گذرونـدم، معمـولاً     عصبي، زمان

هـاي   م خـودم رو تـوي سـرزمين   كـرد  ميهدف سرگردان بودم، سعي بياينكه . هاي عمومي مكان

. تونستن شكارم كننه تقصيراتم نميخارجي گم كنم، جاهايي ك

 

  

 

  

فكر كـردم  . برخوردم ۵۶،هاي قديميم، كارتر فلتو يكي از ميخونه هاي مكزيكو به يكي از آموزگار

باعث شد نگاه طولاني و سـختي بـه خـودم    . يه تصادفه، اما كمي بعد فهميدم كه اون دنبالم بوده

از مشـروب تـركم داد و منـو    . ترحم شدمانگيز و قابل  بندازم و بهم كمك كرد بفهمم چقدر رقت

بـرداري  اش براي نجات من پـرده موقعي كه سر عقل اومدم، كارتر از انگيزه. به زندگي برگردوند

بـه   تـونم  مـي ام كه من يكي از بهترين افرادي كرد ميافتاده بود تو كار استخدام قاتل، و فكر . كرد

. تيم اضافه بشم

 

  

 

  

»؟بازار در حال رشد، درسته يه«: پرسه ميآندنا طعنه آميز 

 

  

 

  

اي هميشه خواهان زيادي دارن اما اسـتخدام كـردن   هاي حرفهآره، در واقع قاتل«: كنم ميزمزمه 

تونـه  يه مرد با ارتباطات خوب، و يه دلال قابـل اطمينـان مـي   . اي دارهي پيچيدهيكيشون پروسه

رد و ملكي بـه ارزش هشـت   ش مكارتر سال پي. رو براش فراهم كنه خواد ميچيزي كه اون قاتل 

».ميليون دلار از خودش به جا گذاشت

 

  

 

  

»؟چقدر از اون پول رو از طريق تو درآورده بود«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

.گردمو به مكزيكو برمي ».اي كه براش برنامه ريخته بودنه به اون اندازه«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

                                                
٥٦ Carter Phell

 

  



 

 

ل كرد و ما بـه خـوبي و خوشـي از هـم     اونم اين رد كردن من رو قبو. پيشنهادش رو قبول نكردم

مـن اون تيكـه   . بهم يه شماره تماس داد و گفت كه پيشنهادش هنوز هم پابرجاسـت . جدا شديم

نه قبل از اينكه مغزم فرصتي داشته باشـه  . كاغذ رو دور انداختم، اما نه قبل از زل زدن به شماره

. فظ كرده بودم ذخيره كنههايي كه حي شمارهام كنار بقيهتا بتونه اونو توي حافظه

 

  

 

  

يـاش رو داشـتم از دنيـا ديـدم، آفريقـا، آسـيا،       ؤطي سالها من چيزي بيشتر از اونچـه هميشـه ر  

هـاي سـخت و    موندم يا توي ماشـين ها ميدر خيالاتم آواره بودم، تو هتل. آمريكاي شمالي، اروپا

ايـن بـراي اون   . مكرد ميالي ي عمومي شونه خخوابيدم، از دادن كرايه به وسايل نقليهپرتكون مي

 تجربيات توشيه دفترچه خاطرات داشتم كه . هاي اولي بود كه شروع به نوشتن كرده بودمسال

هايي بود كه رفته بودم و مردمي بود كـه  بيشتر مربوط به شرح مكان. مكرد ميو افكارم رو خالي 

عنـوان يـه نويسـنده داشـته     اي به رسيد كه ممكنه زندگيبه ذهنم هم نمي وقت هيچ. ديده بودم

. فقط يه راهي براي گذروندن وقت بود. باشم

 

  

 

  

. تو سياتل موقعي كه با بليندا دارنير برخورد كردم همه چيز تغيير كرد

 

  

 

  

كـه مـن در    كـرد  ميزيبا و عجيب غريب بود، و به جاهايي نقل مكان . بليندا فراتر از حد من بود

توي مسابقات اسب سواري شـانس آورده بـودم    خيراًاما ا. حالت معمول بهشون دسترسي نداشتم

.مكرد ميخيلي خوب زندگي  و موقتاً

 

  
 

 

  

 بعضي مواقع هيجان رو دوست داشتم، تو سياتل يه كـامپيوتر بـردم، كـه تقريبـاً    «: به آندنا ميگم

همديگه رو روي يه كشتي جنگي هنري . اون منو وارد دنياي بليندا كرد. ارزيدپنجاه هزار دلار مي

ي زيـادي از  هـيچ وقـت تجربـه   . از اين واقعيت كه من دستپاچه شدم خوشش اومده بود. ديمدي

ن، كـرد  مـي ا يا پول نداشتم، و بليندا از اينكه بيشتر آشنايان اون متكبرانـه بـا مـن برخـورد     ه زن

پيشش خيلي دست و دلبـاز  . گذاشت براي چند هفته شراب و شام مهمونش كنم. شد سرگرم مي

».ي غيرعادي، درست مثل همين الانبودم، به طرز

 

  

 

  

و از طـرز چـين خـوردن     ».به نظر مياد اشـتراكات زيـادي باهـاش دارم   «. كشهآندنا خرناس مي

. ي نشاني از حسودي ميشمابروهاش متوجه

 

  

 

  



 

 

».بليندا زيبا بود، اما نه به اندازه ي زيبايي تو«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

تونـه لبخنـد كوتـاه و    امـا نمـي  » .برگرد سراغ داستان تعارف رو بذار كنار و«: آندنا رنجيده ميگه

. بخشي كه ظاهر ميشه رو مخفي كنه لذت

 

  

 

  

هـاي خـوب و هرشـب شـامپاين،     هـاي معـروف، رسـتوران   هتـل . اون دو هفته باور نكردني بـود 

مطمـئن بـودم كـه    . رفتني راكد بين بلند شدن و به خواب هاي جنسي محشر، نه يه لحظه رابطه

امـا   .تونسـتم تـوجهش رو جلـب كـنم    شد، ديگه نمي همين كه پول تموم مي چونكشه؛ طول نمي

مصمم بودم از اين همراهيم باهاش لذت ببرم و وقتي تموم شـد بـدون گريـه و زاري    . خوب بود

ي كوچكي از زني مثل بليندا دارنير بيشتر از چيزي بود كه فهميده بودم حتي تيكه. ولش كنم بره

م تا بتونم خاطراتم رو دوسـت داشـته   كرد ميروم نگاه  به زمان پيشِ. ممن حق داشتم داشته باش

.باشم

 

  

 

  

اون يه قمارباز به دنيا اومده بود، اگرچه فقط سر پـول ديگـران    .بليندا كازينوها رو دوست داشت

بيشتر از دويسـت  . شانسي كه داشتم موقعي كه من رو به اونجا برد همراهيم كرد. بستشرط مي

وحشـيانه  . ي بعدي بليندا رو مهربـون نگـه داشـت   جك بردم، كه براي هفته بلك هزار تا رولت و

حتي بـراي مـدت   . دادمام رو با سخاوتمندي هرچه تمام تر به باد ميم، سرمايهكرد ميپول خرج 

. فكر نباشم هخورد، ولي بليندا بهم گفت كه كوتَكوتاهي معتاد كوكائين شدم، كه به تيپ من نمي

 

  

 

  

ام گفتم، كه چطور از ارتـش  ي گذشتهخاطر كوكائين نعشه بودم، به بليندا دربارهيك شب كه به 

اش به من به سـرعت  علاقه. بيرون انداخته شدم، تنفرم از سيمون ديل، پيشنهاد زشت كارتر فل

خواست بدونه يه قاتل چقدر درمياره، چطور فل مـردانش رو آمـوزش ميـده، نـوع     مي. بالا رفت

، كـرد  مـي ام رو اي ملاحظهبا احترام تجديد شده. بايد باهاشون سر و كله بزنهمردمي كه يه قاتل 

تونسـتم بـه   نمـي . در مقابل همچين واكنشـي وسوسـه شـدم   . جوري كه انگار فرد مشهوري بودم

. الاتش جواب بدمؤي كافي سريع به ساندازه

 

  

 

  

يـه سـره   . عجب، پيشم موندانتظار داشتم بليندا هم بره، اما در كمال ت. تو سه هفته پول خرج شد

برنامـه  . گيج بودم اما بـه وجـد اومـده بـودم    . كارو نكرد ، ولي اينكنه ميكه تركم  كرد ميتهديد 



 

 

يه آپارتمان اجاره كردم و  ،ريخته بودم به استراليا سفر كنم، اما لغوش كردم، يه شغل گير آوردم

.اميدوار بودم شانس بهم رو كنه

 

  

 

  

يندا پيشنهاد داد كه جاي گرم و نرمش رو رها كنه و پيش مـن نقـل   چندهفته يك ماه شد، اما بل

. مكان كنه

 

  

 

  

البته اگه . موقعي كه تو آپارتمانتيم، ممكنه با هم ازدواج هم بكنيم«: اي اضافه كردبا لبخند موذي

».تو مجبورم كني

 

  

 

  

و نگـه دارم و بـه   ام ربايد خنده. كنه ميمن  و نگاه دلخورش رو متوجه ».چه عاشقانه«: آندنا ميگه

. كه الان زمان مناسبي براي خنديدن نيست كنم ميخودم يادآوري 

 

  

 

  

ي بليندا سـرتكون بـدم و مـوقعي كـه اون     حس در مقابل خواستگاري غيرمنتظرهفقط تونستم بي

فقـط يـه ثبـت    . بيـنم  يـا مـي  ؤفكر كنم كـه دارم ر  ، به اينكرد ميريزي عروسي رو داشت برنامه

من حس مردي رو داشـتم كـه    ولي .د تا از دوستانش به عنوان همراهاشچن با دفتري سريع بود

هنـوز هـم هسـت،    . اون روز يكي از خوشحال كننده ترين روزهاي زندگيم بود. لاتاري برنده شده

.حتي با توجه به تمام اون چيزايي كه به دنبالش رخ داد

 

  

 

  

طـور كـه    ون رفتـه، امـا همـون   اي مطمئن بودم كه موقعي كه صبح بلند بشم ابراي مدت طولاني

تونسـتم تصـور كـنم كـه چـه      نمي. ي من شدهشيفته گذشت، باور كردم كه اون كاملاًها ميهفته

اون خـودش رو  . دادمام، و اهميتي هم نمـي كاري انجام دادم كه مستحق همچين سرنوشت خوبي

. ي چيزي بود كه اهميت داشتاين همه. مال من كرده بود

 

  

 

  

بهش گفـتم  . بيشتر روزها خسته و كج خلق بود. به ناليدن به خاطر سردرد كردكمي بعد، شروع 

بالاخره، وقتي وضعيتش بهتر نشـد، راضـي شـد تـا بـه      . كرد ميكه يه دكتر رو ببينه، اما اينكارو ن

شـب  داشـت  . روز از سركار زود به خونه رفتم، اما اون اونجا نبود اون. ي پزشكي برهدنبال توصيه

. سعي كردم با دكترش تماس بگيرم، اما تلفـنش اشـغال بـود   . از هم هيچ خبري نبودباما شد،  مي

. رفتم، در باز شـد و بلينـدايي رنـگ پريـده وارد شـد      بالاخره، وقتي داشتم كم كم از كوره در مي



 

 

وجود ندارم، براي خودش ودكاي بزرگي باز كـرد، و   مبهوت از جلوم رد شد طوري كه انگار اصلاً

».سرطان«: بعد با چشمان گشاد و ترسيده بهم زل زد و گفت. ديه نفس سر كشي

 

  

 

  

. و شروع به گريه كردن كرد

 

  

 

  

»...وقت هيچمن . گفتيبهم مي تو بايد قبلاً. سفمأمت. داوه، ا«: كشهآندنا آه مي

 

  

 

  

».اش رو شنيديي اين حرفا رو براي وقتي نگه دار كه همهبقيه«: كشمخرناس مي

 

  

 

  

زمان سختي داشتم تا تونسـتم بلينـدا رو بـه    . حسش مثل پايان دنيا بود. ودغم انگيز و ترسناك ب

حرف بيارم 

 

 اومداز پا در مي كرد ميهر زمان كه شروع به توضيح دادن  –

 

و تا زمـاني كـه بـا     –

. دكترش صحبت كردم نتونستم بفهمم چقدر جديه

 

  

 

  

طور كـه انتظـار ميـره تـا      ونا. در مغزشه. اين نوع كميابي از سرطانه«: سرراست برام توضيح داد

. منتشر ميشن به آهستگيالان بايد مرده باشه، اما شانس باهاش ياره و سلول هاي سرطاني دارن 

كمي حس اميد بـه دسـت    »؟درمان ميشه«: پرسم مي» .كشهاما به زودي اگه درمان نشه اونو مي

. وردمآ

 

  

 

  

تـر   هست كـه شـكل پيشـرفته   آره، بدون شك بايد جراحي بشه، اما روش جديدي «: مردد گفت

 كنه ميهيچ تضميني نيست كه كار . جراحي راديوگرافيه

 

 ي آزمايشـيه هنوز در مرحلـه   –

 

امـا    –

».ممكنه شانسي براش وجود داشته باشه

 

  

 

  

»؟كي شروع كنيم«: پرسيدم

 

  

 

  

».بيمه اينو پوشش نميده. ي آزمايشيهطور كه گفتم در مرحله همون. به اين سادگيا نيست«

 

  

 

  

».پردازماش رو مي هزينه«: دمقول دا

 

  

 

  

فقط براي قبول كردنش، تـو بايـد   . كنم ميصحبت  هنگفت ي هزينهدارم از يه «: شكلكي در آورد

تونستم بـه همچـين مبلغـي    با دهن باز بهش خيره شدم، حتي نمي ».سيصد هزار دلار هزينه كني

دونم طي ايـن  اما مي. كنم مين اين روش رو پيشنهاد نبه بيشتر متقاضيا«: ادامه داد. فكر هم بكنم



 

 

كه بايـد جـواهرات و پـول زيـادي      زنم ميحدس . هاي پولداري داشتهپسر چندسال بليندا دوست

ي بعـد  اگه بتونه هزينه رو پرداخت كنه، و ما هم اگه بتونيم تا تـا چنـد هفتـه   . ذخيره كرده باشه

»...ن صورتدر غير اي. اسمش رو وارد برنامه كنيم، شايد بتونه دووم بياره

 

  

 

  

مـن  «. پيش بليندا نشستم، بهش چيزي كه دكتر گفته بود رو گفتم، و اونم بيمارگونه خنديـد  بعداً

تـونيم باهـاش   مـي  احتمالاً. چيز زيادي جمع نكردم. جو نبودم صرفه كنه مياونقدري كه اون فكر 

».دنبال تابوت خوبي بگرديم

 

  

 

  

ورش كردم از هر چيز ارزشمندي كه داره يـه  اينكه اميدمون رو از دست بديم رو رد كردم، مجب

ليست درست كنه، وسايل كم ارزشـم رو هـم بهـش اضـافه كـردم و همشـون رو هـم نزديـك         

ارزش داشـت، امـا مـا هنـوزم دويسـت و       كرد ميبليندا بيشتر از اونچه فكر . چندهزارتايي ميشد

.اخت كنيمي ثبت نام رو پردل هزار تا احتياج داشتيم تا بتونيم هزينه برگههچ

 

  

 

  

 بـه دوسـتاي قـديميم سـرزدم    . ي بعد رو نااميدانه به دنبال پول گشتن گذروندمهفته

 

 يهيچ ـ  –

شد ن عايدم

 

دونستم هيچكس جلوجلو مبلغ بـه ايـن   مي. ا رفتمههاي نزول خور بعد به دنبال وام –

 ـ   هاي كمتري از قرض دهنده زيادي بهم نميده، براي همين سعي كردم مبلغ . رمهـاي مختلفـي بگي

خـورا هـم احمـق     ي زيركانه، ولي من اولين كسي نبودم كه به اين فكر افتاده بودم و نزوليه نقشه

دو قرارداد اول بدون هيچ مشكلي بسته شد، اما موقعي كه سومي رو بستم، زنگ خطر بـه  . نبودن

ختي مجازات س. پولي كه قرض گرفته بودم رو برگردونم صدا در اومد و من مجبور شدم كه فوراً

ي بازي كـنم، بـرام   طور ايندر انتظارم بود، اما موقعي كه فهميدن براي چي سعي داشتم باهاشون 

. دلسوزي كردن و با يه كتك ولم كردن

 

  

 

  

برگشته بودم سر همون جايي كه اول هفته شروع كرده بودم، روبرو شدن با انتظـار بـراي مـرگ    

 تونستم يه بانـك  مي. واري به سرم زد يوانههمون موقع بود كه فكر هاي د. آروم و دردناك بليندا

روي دكترا بـا ماشـين معجـزه كننـده     . ي يه ميليونر رو بدزدمبچه. مواد مخدر معامله كنم. بزنم

.شون اسلحه بكشم و مجبورشون كنم بليندا رو درمان كنن

 

  

 

  



 

 

و تكـون  بعضـي اوقـات سـرش ر   . داد ام گوش ميهاي وحشيانه انگيزي به نقشه بليندا با لبخند غم

زمان زيـادي  . داد به نقشه كشيدن ادامه بدمگفت كه من ديوونه شدم، و بعد اجازه ميداد، مي مي

بدون . بليندا با اين فكر مثل بقيه مخالفت نكرد. نگذشت تا به ذهنم رسيد به كارتر فل زنگ بزنم

. تكيه داد هاش رو به هم فشرد، چشمانش سرد شد و متفكر به پشت معطلي قبولش نكرد، اما لب

زدم ام رو پيش بردم، خيلي كم از چيزي كه داشتم حرفش رو مـي با ديدن سوسويي از اميد، ايده

. مطمئن بودم

 

  

 

  

آمـوزش نبايـد بيشـتر از چنـدماه طـول بكشـه،       . كاري كنم كه جلوجلو بهمون پولو بده تونم مي«

بعـد  . مين كنهأعدي رو تي بتونه فاكتور هزينههاي زودهنگام مي موريتأيه سري م. شايدم كمتر

».تونيم تو رو درمان كنيم و به هدفمون برسيماز اون، مي

 

  

 

  

».تو يه قاتل نيستي«: زمزمه كرد

 

  

 

  

».به خاطر تو. باشم تونم مي«

 

  

 

  

».اي هم باشه بايد راه ديگه. اين رو ازت بخوام تونم مين«

 

  

 

  

ش كردم كه بـذاره شانسـم   اي نبود، و طي بيست و دو ساعت بعدي متقاعداما البته كه راه ديگه

م كرد مياحتياط پيشه . رو امتحان كنم

 

 م انسان نبودمكرد مياگه اينكارو ن –

 

اي كه اما به شماره –

زده شده بـود، امـا قبـول كـرد كـه       از اينكه صدام رو شنيد شگفت. كارتر بهم داده بود زنگ زدم

يزي نگفتم، فقط گفتم كـه بـدجور   ي بليندا چبهش درباره. پروازي انجام بده تا همديگه رو ببينيم

پولو به بلينـدا دادم، بعـد بـراي    . قبول كرد كه پولمو بهم پيش پرداخت كنه. به پول احتياج دارم

. آموزش رفتم

 

  

 

  

»؟به همين راحتي«: پرسه ميآندنا ديرباورانه 

 

  

 

  

 زمان زيادي نداشتم كه بخوام هدرش بدم و كارتر هم مردي نبود كه به خـاطر «. سرتكون ميدم

دونستيم كه اگه من قـادر بـودم كسـي    هردوي ما مي. اينكارو انجام بده لفتش بده خواد مياينكه ن

مردانـي رو   كارتر قبلاً. شدم مشخص ميشد رو بكشم، اين چيزي بود كه فقط اگه وارد ميدون مي



 

 

بهم گفت كه اگه نتـونم  . آموزش داده بود كه زماني كه وقت عمل شده بود پا پس كشيده بودن

گيره و بهم هـر چقـدر كـه بخـوام زمـان ميـده تـا پـولم رو         اي به دل نمي نكارو بكنم ازم كينهاي

.برگردونم

 

  

 

  

».چه آدمي خوبي«: كنه ميآندنا غرولند  

 

  

 

  

».خوب نه، حرفه اي«. كنم ميحرفش رو تصحيح 

 

  

 

  

 بدون هيچ استراحتي، هيچ شانسـي بـراي ديـدن بلينـدا وجـود      دو ماه تقريباً. آموزش دشوار بود

. براي برنامه قبول شده بـود و درمـان شـروع شـده بـود     . با تلفن باهاش در تماس بودم. نداشت

. داد خوشحال بودندكترهاش از اينكه چقدر خوب به درمان جواب مي

 

  

 

  

تمـرين بـي پايـان، بـاز     . كارآموزي من خسته كننده بود، از نظر فيزيكي و روحي طاقت فرسا بود

شـده، يـادگرفتن اينكـه چطـور ابـزار       سـاخته ي كه تا به حـال  كردن و سرهم كردن هرنوع تفنگ

معمولي رو به اسلحه تبديل كنم، چطور رد مردم رو بزنم، چطور براي يـه ضـربه برنامـه ريـزي     

اما به همون راحتـي كـه كـارتر    . ها رو برنامه ريزي كنمكنم، چطور انتقال به داخل و خارج كشور

. هاي پنهاني داشت چشم تيزي براي استعداد. تماينا رو پشت سر گذاش كرد ميپيش بيني 

 

  

 

  

شك و ترديـد بـه دلـم    . دونستم كه قادر هستم كسي رو بكشم يا نهدر آخر آموزش، باز هم نمي

دكتـراش اميـدوار   . رسـيد ضعيف ولي سالم به نظر مي. رو ببينم رفتم تا بليندا. راه پيدا كرده بود

. طان رفع شده مونده بودبودن، اگرچه چند ماه تا زماني كه بفهمن سر

 

  

 

  

منـو در  . تـونم  ميمطمئن نبودم كه . خواستم كسي رو بكشم نمي. هام گفتم ي ترسبه بليندا درباره

گفت چيز وحشتناكي براي درخواسته براي همين . آغوش كشيد و گفت از من هيچ انتظاري نداره

اگـه  . ازم متشـكر ميشـه   خـر عمـر  تونستم اينكارو بكنم، تـا آ ودم مياگه خ. همچين قصدي نداره

در هر صورت، اون قصد داره تا آخـرش عاشـقم بمونـه،    . كنه ميتونستم هم اينو بهم تحميل ن نمي

. حالا اگه آخر راه زود يا دير باشه

 

  

 

  



 

 

. جنگيـد اون داشت شجاعانه و باوقار براي زندگيش مي. گيري خونسردانش منو مصمم كردكناره

تونستم، مهم نبود براي خودم به چـه قيمتـي   ادامه بدم، مي تونستم جنگم رو به روش اوناگه مي

چنـد روز بعـد، اولـين    . اون بعد از ظهر به كارتر زنگ زدم و بهش گفتم كـه هسـتم  . تموم ميشه

بـه داخـل    و با هواپيما بـه اونجـا رفـتم، ردش رو زدم   . موريتم بهم داده شد، يه تاجر تو آلمانأم

دونسـتم اون خـانوم اونجـا    زماني كه مـي  شريك شده بود و ن يه شب با يه خانمآپارتماني كه او

صـبح تـو   . اونو توي حموم خفه كردم، يه كاري كردم شبيه تصادف به نظر بيـاد . نيست، خزيدم

. هواپيما بودم و شب خونه پيش بليندا

 

  

 

  

»؟چه حسي داشت«: آندنا با صدايي گرفته ميگه

 

  

 

  

تـو اون لحظـه حـال    . آور شـتناك ولـي هيجـان   وح. انگيز بود راستشو بگم؟ هيجان«: كنم ميمكث 

ي بعد رو گريه نكردم، ولي سه هفته. ، احساس پوچي و بيچارگي كردمبعداً. خوشي بهم دست داد

م، و قـادر  كـرد  ميواري گذروندم، صحنه رو بارها و بارها براي خودم تكرار توي فراموشي كابوس

».از فكرش بيرون بيامنبودم 

 

  

 

  

خواستم تصوير كاملي از سـطح شكسـت روانـيم    ، نميكنم ميآندنا اقرار ن همچنين يه چيزي رو به

موقعي كه توي يه بار بـودم و  . بهش نشون بدم، اون زمان، زماني بود كه اولين شبحم پديدار شد

از يه ديوار وارد شد و خودش رو . توي غم و غصه غرق شده بودم، به خودش شكل مادي گرفت

از روي صندليم افتادم و با تـرس فريـاد زدم، و   . ف فرياد كشيدبه سمت من پرت كرد، و بي حر

در دل شب شروع به فـرار كـردم، شـبح پشـت سـرم      . بار بود رو شوكه كردم تويهر كسي كه 

بالاخره توي يه كوچه تو خودم . پيچيد و به دنبال انتقام بود، خودش رو دور من ميكرد ميدنبالم 

به خودم گفتم كه خيـالاتي شـدم، كـه    . خواب رها كردم جمع شدم، چشمامو بستم و خودم رو تو

. ي نوشيدن بود، اما موقعي كه صبح بيدار شدم اون هنوزم اونجا بودشبح نتيجه

 

  

 

  

م كه يه شبح كرد ميفكر ن. به شبح ضربه زدم، سعي كردم كاري كنم كه بره. دوباره ديوونه شدم

ناخودآگاهمـه كـه باهـاش خـودم رو     مطمئن بودم كه ديوونه شدم، كه شـبح روش  . واقعي باشه

گفـتن بـه   . پزشك تنظيم كردم، بعد لغوشون كـردم قرار ملاقات هايي با چند روان. مجازات كنم



 

 

موريتي كه انجام داده بـودم اعتـراف   أكسي درباره ي شبح ممكن بود مجبورم كنه كه كامل به م

. اومدم ار ميقادر نبودم اينكارو انجام بدم، پس بايد خودم با شياطينم كن. كنم

 

  

 

  

بهـم گفـت كـه دكتـرا     . رفت كرده بود پس. با ارجحيت دادن به نيازهاي بليندا نجات پيدا كردم

بايـد بـه كشـتن ادامـه     يا . خوان يه مرحله درمان رو بالاتر ببرن، اما اين نيازمند پول بيشتريهمي

. مرددادم يا بليندا مي مي

 

  

 

  

هاي بعـدي رو   موريتأو م گيرم ميبه كشتنش خو  م اولينش بايد بدترينش باشه، كهكرد ميفكر 

.بهتر انجام ميدم

 

  

 

  

. مكرد مياشتباه 

 

  

 

  

بار، كارتر من رو فرستاد تا يه زن رو بكشم، يه روزنامه نگار كه به يـه گـروه بـزرگ     براي دومين

 بسپاره، اما بهمديگه بهش التماس كردم كه اين كارو به يه نفر . توليد مواد اعلام جنگ كرده بود

اي بهـم  گفت كه اگه اين كار رو قبول نكنم، كار ديگه. گفت كه روي كشتن مردها حساس نباشم

. پيشنهاد نميده

 

  

 

  

دونسـتن  اش مـي ي مربوطـه اداره. اي بوداز ديد فني، تمرين فريبنده. براي يه هفته دنبالش كردم

 ـ. رفـت كه اون هدف قرار گرفته، و يه نگهبان مسلح همه جا همـراهش مـي   ن مـورد مثـل   در اي

شـد از نظـر احساسـي بـا      قادر بودم تا زماني كه وقت اجراي عمل اصلي مي. شطرنج عمل كردم

... اما وقتي تونستم نگهبانش رو بزنم و موقعي كه زمان كشيدن ماشه رسيد. خودم كنار بيام

 

  

 

  

 به جاي شليك كردن، ترديد كردم، كه همـين باعـث شـد وقـت    . از به يادآوريش به لرزه افتادم

شـدم و   شايد پشيمون مي كرد مياگه همون موقع بس . داشته باشه تا براي زندگيش التماس كنه

. از روي غريزه، شـليك كـردم  . اشتم بره، اما اشتباه كرد و از فرصتش براي فرار استفاده كردذ مي

طور كه مثل يه تيكـه آشـغال    همون. انداختش زمين اما نكشتش. تير از پشت بهش برخورد كرد

، و براي رحم و مـروت التمـاس   كرد ميهق  كشيد، هقبريده نفس مي ي اونجا افتاده بود، بريدهزخم

.، مجبور شدم به سمتش برم و درست تو صورتش شليك كنم و كارش رو تموم كنمكرد مي

 

  

 

  



 

 

از جزئيـاتش  . كـنم  ميخواهش «. كنه ميآندنا با حركت لرزاني كه به دستش ميده حرفم رو قطع 

».بدونم چطور اونا رو كشتي خوام مين. ي مريضيتو يه حرومزاده. چشم پوشي كن

 

  

 

  

بايد بقـيش  . آخراشه تقريباً«: قول ميدم. نشونمشبا ملايمت سرجاش مي. ايستهروي پاهايش مي

».رو هم بشنوي

 

  

 

  

».خوام مين«

 

  

 

  

».اما بايد بشنوي. دونممي«

 

  

 

  

بعد . رسيدن به آخرش ادامه ميدمي بيشتري براي با عجله. بهم خيره ميشه، بعد سر تكون ميده

. از بلينـدا . از كـارتر فـل  . از خودم متنفر شـده بـودم  . نگار دچار افسردگي شدماز كشتن روزنامه

ي هردومون جوون و به طـرز وحشـتناكي   طور اين. سعي كردم تركش كنم و در حد مرگ بنوشم

. بهتر بود. شد تر مي ي همه چيز سادهطور اين. مرديم مي

 

  

 

  

تاجـايي كـه تونسـتم تـلاش كـردم،      . رفتپاهام جلوتر نمي. پرواز ممكن رو رزرو كردمدورترين 

پيشش برگشتم، در حالي كه از خودم به خاطر ترك كردنش خجالـت  . تر بود ي بليندا قويجاذبه

. اي انجامش دادماي قبول كردم و بي فكر، بي ميل و حرفهموريت ديگهأم. كشيدممي

 

  

 

  

حـالا انگـار بـرام    . يه تبهكار، كه سزاوار مـرگ بـود  . كلي انجام گرفتسومين قتل بدون هيچ مش

گناهكار يا بيگناه، چه فرقي داره؟ من اخلاقيات رو تـرك كـرده بـودم و خـودم رو     . فرقي داشت

. تسليم تاريكي كرده بودم

 

  

 

  

. م اينكارو كردمكرد ميحداقل فكر 

 

  

 

  

. به كـه دشـمناي زيـادي داشـت    يه سياستمدار روسي كم رت. سومين قتل من رو در هم شكست

ت نداشتن خودشون به شخصـه باهـاش درگيـر بشـن     أمردم محلي جر

 

قدرتمنـدي   نمتحـدا   –

 داشت

 

مثل اولين قتلم، مجبور شدم كاري كنم كـه مثـل يـه    . براي همين منو استخدام كردن  –

نه و محل اما بعد از ده روز كه دنبالش كردم، فهميدم كه خيلي شديد تو خو. تصادف به نظر بياد

يـه ويـلا تـو    . يه هفته ديگه طول كشيد تـا بفهمـم چيكـار بايـد بكـنم     . كار ازش محافظت ميشه



 

 

اگـه بـه   . رفـت  جاده از سراشيبي بالا مي. رفتها به اونجا مي كوهستان داشتن و بيشتر آخر هفته

. يكرد ميسقوط  ، بدجورافتاديسمت ديگه مي

 

  

 

  

ض جايگاهم رو انتخاب كرده و در اونجا مستقر شدم، در عو. در راه بالا رفتن بهش شليك نكردم

در . تفنگ رو روي جاده نشونه رفتم، تا بعدازظهر يكشنبه، موقعي كه براي برگشـتن اقـدام كـرد   

BMW  اش تنها بود

 

 مكرد ميفكر  طور اينيا من  –

 

چـرخ  . بين دو تا ماشين ديگه قرار داشـت   –

لاستيك منفجـر شـد،   . شدم، و بعد شليك كردمعقب رو نشونه گرفتم، و منتظر بهترين موقعيت 

. به هتلم برگشتم. ي صخره پرتاب شد ماشين چپ كرد و از لبه

 

  

 

  

هـا  روز بعد، موقعي كه منتظر تاكسي بودم تا منو به فرودگاه ببره، عكسشـو تـو يكـي از روزنامـه    

و بـرام  از فردي كه پشت پيشخوان بـود خواسـتم تـا عنـوان ر    . عكسي از يه دختر هم بود. ديدم

ترجمه كنه 

 

 دو مرگ در يك تصادف غم انگيز! ي ترسناك خانوادگيحادثه  –

 

و بعد يه پـولي   –

ش روي صـندلي عقـب   ا هه سـال دختر نُ. هدف تنها نبود. بهش دادم تا كمي از متن رو برام بخونه

. به همراه پدرش كشته شده بود. ماشين خواب بود

 

  

 

  

تونسـتم دوبـاره بـا همچـين     نمـي . افتادبراي بليندا مياهميتي نداشت چه اتفاقي . اين آخرش بود

. به كارتر گفتم و اونم تصـميمم رو قبـول كـرد   . خودمو از بازي بيرون كشيدم. رو شم چيزي روبه

. حرف و حديثيبدون هيچ . گرفتم رو بهم دادپولي كه بايد مي

 

  

 

  

اش روي شـونه  تونم ميام بهم گفت كه اگه بخو. اون ستوني از قدرت بود. بليندا باهام بحث نكرد

هـيچ چيـز بـه جـز     . هام باهام كنار بيـان تونستم كاري كنم كه اشكگريه كنم، اما هنوز هم نمي

حـس بـا بررسـي صـورت پـنج شـبح گذرونـدم،        چندروز رو بـي . مكرد ميخودبيزاري احساس ن

مـن   دختري كه غيرعمدي كشته بودم، در حالي كه اونا در گردبادي از نفـرت اطـراف   مخصوصاً

ن ذهنم رو به هم بريزن، و كاري كـنن خودكشـي كـنم يـا     كرد ميشناور بودن، در سكوت سعي 

. خودم رو در تصادفي سهمگين به كشتن بدم

 

  

 

  



 

 

از دنيا عقب كشيده بودم، منتظر بودم توهماتم من رو در هـم بشـكنن،    اي بودم كه كاملاًتو دوره

بـود كـه    اونجـا  .اي از گذشـته چهـره . و ديدمظره راي غيرمنتدر بدترين موقعيتم، ملاقات كننده

. پست شده بودم رو قبول كردمحقيقتي كه در واقع تا چه حد  و رحم بودن رو يادگرفتم بي

 

  

 

  

ديـدم كـه   خواب بودم، خواب افـرادي رو مـي  . اي از درمان رفته بودي ديگهبليندا براي يه دوره

م اسـتراحت كـنم هـم    كـرد  مـي  كشته بودمشون، حتي تو خواب موقعي كـه در آخـر روز سـعي   

كـه   در حـالي . حواسم رو بهم برگردونـد  فوراًيه صداي خارجي . تونستم از دستشون فرار كنم نمي

برام كاري نداره كه بخـوام از  «: يه مرد گفت. ي تفنگ جلوي صورتم بود از خواب بيدار شدملوله

».خورممياين استفاده كنم، پس اگه جاي تو باشم مثل يه جسد از جام تكون ن

 

  

 

  

فقط موقعي كه قـدمي بـه عقـب برداشـت و چـراغ رو روشـن كـرد        . صداش رو تشخيص ندادم

. شناختمش

 

  

 

  

»؟سيمون ديل«: با نفس نفس گفتم

 

  

 

  

»؟همون يارو كه دوستت رو توي ارتش كشت. صبر كن«: كنه ميآندنا حرفم رو قطع 

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

»؟كرد مياونجا چه غلطي «

 

  

 

  

».دارم ميگم«

 

  

 

  

بعد ديل شـليك كـرد و بالشـتي كـه سـرم رو روش      . بينمهنوز هم دارم خواب مي مكرد ميفكر 

. اون موقع فهميدم كه اين واقعيه و خواب نيستم. گذاشته بودم تو رگباري از پر منفجر شد

 

  

 

  

در  ».اين تير قـرار بـود بخـوره بـه تـو     «: ديل در حالي كه شرورانه نيشش رو باز كرده بود گفت

. از خيلي جهات برام نوعي آرامش بود. كرد ميمردن نگرانم ن. ودمكمال تعجب، نترسيده ب

 

  

 

  

: پرسـيدم . ي اعـدام مـن روشـن شـده بـود     ند، صورتشون از صحنهكرد مياشباح مشتاقانه شلوغ 

».يه ذره از هردوش«: ديل جواب داد »؟مسئله شخصيه يا براي كاره«

 

  



 

 

 

  

»؟كارتر تو رو فرستاده پي من«

 

  

 

  

يـه صـندلي رو    ».دونـه اون در اين باره چيـزي نمـي  «. تكون داد به چپ و راست ديل سرش رو

تا حالا سعي كردي بفهمي بعد از اينكـه از زنـدان   «.كشيد، روش نشست و خودش رو راحت كرد

»؟اومدم بيرون چه بلايي به سرم اومده

 

  

 

  

».برام مهم نيستي. دادمنه، هيچ اهميتي نمي«

 

  

 

  

».دكارتر منو استخدام كر. الان مهمم«. خنديد

 

  

 

  

».پس هنوزم تو كار كشت و كشتاري«: تلخ اضافه كردم

 

  

 

  

».خيلي باهوشي«: دندون قروچه كرد. اش نهاما اسلحه. لبخندش جمع شد

 

  

 

  

»؟معطل چي هستي. اگه قراره منو بكشي، بكش ديگه. ام سر رفتهبيشتر حوصله«: گفتم

 

  

 

  

زيـر يـه    خـوام  ميي يه بار براش پول گرفتم، ولي برا. ولي قصد ندارم بكشمت«: ديل ملايم گفت

».ي كيفش بيشترهطور اين. معامله بزنم

 

  

 

  

»؟چه زري داري ميزني براي خودت«. چشمام باريك شد

 

  

 

  

اش رو آورد پايين اما هيچ حركتي مبنـي بـر حملـه بهـش انجـام      اسلحه ».يه زن اومد به ديدنم«

كه آيا حاضرم با يـه قيمـت   ازم پرسيد . دونستي بد بين ما دوتا ميي رابطهاون درباره«. ندادم

حـدس  . ام فهميـده مطمئن نيستم چطور درباره. تر اما با مزيت كشتن تو اين كارو انجام بدم پايين

حسم بهم ميگه كه اون كارتر رو تعقيب كرده، گمـراهش كـرده، احمقانـه    . از طريق كارتر زنم مي

دونـي   مـي . ف كشيدهسوارش شده و موقعي كه مست بوده و حس خوبي داشته از زيرزبونش حر

گيم كه چندبار بعـد از اينكـه ريـديم    تو تخت راضيمون كن و ما حتي بهت مي. كه مردا چطورين

».ماتحتمون رو پاك كرديم

 

  

 

  



 

 

 دونستم اما اميدوار بودماش هم ميتا اون موقع »؟كي بود«: خشن پرسيدم

 

 مكـرد  مـي دعـا    –

 

–  

فهميـدم كـه   . دربارش تحقيق كـردم . اسه تلهفكر كردم ي«: پوزخند زد. كنم ميثابت كنه اشتباه 

اش معركـه  آخرين نقشه. هاي عجيب و غريب دارهي خوبي براي خطرشيادي استاده و ذائقهتوي 

يه دكتر تقلبي اسـتخدام كـرده   . ميرهمتقاعد كرده بود كه داره به خاطر سرطان مي يه اسكلُ. بود

 ده بودشوهر ناراحتش رو وادار كر. بود تا اونو گول بزنه

 

طـوري   آره اون احمـق اسـكل همـين     –

فته بود و باهاش ازدواج كرده بود ر

 

ورد رو آپـولي كـه اون درمـي   . تل تبديل بشـه كه به يه قا  –

زمـاني كـه يـارو قـدرتش رو از     . اش كرده بـود گرفته بود، گفته بود كه براي درمانه، ولي ذخيره

: فايـده نالـه كـردم   آروم و بـي . ن اومـد دست داده بود و خودش رو بازنشسته كرده بود، پيش م

».نه«

 

  

 

  

ل شخصيم قاطي ئكارم رو با مسا كنم ميسعي . خواستم اين قتل رو قبول كنمنمي«: ديل ادامه داد

 يچ ـ«. توقف كرد و بـه عقـب نگـاه كـرد    . بلند شد و از در عبور كرد ».ما يه فكري داشتما. نكنم

يقت رو بگم؟ تو و دوست احمقت زنـدگي منـو   ميشه اگه قبول كنم، اما به جاي كشتنت، بهت حق

 ».به باد دادين، سورز

 

  

 

  

۵۷ ».برد سورز. اين اسم واقعيمه«: ميگم به آندنا بين حرفام

 

  

 

  

».خيلي آمريكاييه«: آندنا خيلي بامزه گفت

 

  

 

  

. كشـتنت خيلـي آسـونه   . و الان زمانشه كه اين لطفتونـو جبـران كـنم   «: از زبون ديل ادامه دادم

چشمك زد و رفت، مـن رو تنهـا    ».سلام منو به اون خانوم كوچولو برسون. بهترهجوري خيلي  اين

.گذاشت تا تو گردابي از نفرت و حقيقتي بي عاطفه غرق بشم

 

  

 

  

هاي داستانم رو كنـار  آندنا تيكه. كنم ميمن به اون شب فكر . افتهاي به جريان ميسكوت طولاني

»؟حقيقت داشت«: پرسه ميبالاخره . هم قرار ميده

 

  

 

  

هميشـه گـوش بـه زنگـم،      از بين اشكال مبهم اشباحِ ».يكي از اون قشنگاش بود«: كنم ميزمزمه 

ام فهميـده بـود، تمـام اينـارو     ي گذشتهاز همون وقتي كه درباره« .روح به درياچه خيره ميشم بي
                                                

٥۷ Brad Severs

 

  



 

 

فاده سرطان قلابي، ساختن يه آينده با گول زدن من براي قاتل شدن، اسـت . برنامه ريزي كرده بود

 ».اي نداشتم از شرم خلاص شه، همشكردن از ديل براي اينكه موقعي كه ديگه براش فايده

 

  

 

  

».تري هم براش وجود داشته كه بتونه باهاشون پول دربيارههاي سادهراه«: كنه ميآندنا اعتراض 

 

  

 

  

چيـزي   ايـن . از هيجان. از بازي. اون از خطر سرمست ميشد. يت بودواما پول دومين اول. درسته«

».كرد ميبود كه اون براش زندگي 

 

  

 

  

»؟كشتيش«. آندنا آب دهانش رو قورت ميده

 

  

 

  

. اي كاش يه چيزي براي نوشيدن داشتم. كنه ميسرم درد . بندمچشمام رو مي

 

  

 

  

موقعي كه رسـيدم  . آپارتمان دكترش بود پيداش كردم تويكه  در حالي. روز بعد ردش رو زدم«

درو با لگد باز كـردم، و يـه گلولـه تـو پيشـوني دوسـت       . م بودنتو اتاق نشيمن در حال كردن ه

و به بدني كه در سمت راست شش روح قرار داره خيره  كنم ميباز  چشمام» .پسرش خالي كردم

».بليندا رو نشونه رفتم شبعد«. ميشم

 

  

 

  

فقـط روي مبـل نشسـت، لخـت، پوشـيده شـده از خـون        . براي رحم و مروت عجز و لابه نكـرد 

خواستم بگم، امـا   چيزاي زيادي بود كه مي. با چشماني به سردي الماس خيره به من معشوقش، و

بالاخره بهش گفتم كه خودش رو بشوره، لبـاس بپوشـه و منـو    . اومدچيز از دهنم بيرون نمي هيچ

».همينجاست. احتياجي نيست«: بدون اينكه حالتش رو عوض كنه جواب داد. ببره پيش پول

 

  

 

  

د، پول نقد آماده، هشتصد و بيست هزار دلار، نه فقط پولايي كـه دسـتمزد   توي يه گاوصندوق بو

تمـامش  . ي پـاداش قيمت روحم، به علاوه. هايي كه از بقيه دوشيده بود هم بود من بود، بلكه پول

. رو داخل يه كيسه پلاستيكي بزرگ خالي كردم، بعد سعي كردم بكشمش

 

  

 

  

بود، يه قسمتي ازم هنوز دوستش داشـت و قـادر نبـود     با تمام كارايي كه انجام داده. تونستمنمي

. شـد  بايد مجازات مي. تونستم همون طور برم و ولش كنمدر همون حال نمي. كارش رو تموم كنه

.محكم بستمش، يه چاقو از آشپزخونه آوردم و شروع كردم به كار كردن رو صورتش

 

  

 

  



 

 

.برهمي دستانش رو جلوي دهانش» !دا«: آندنا نفس نفس زنان ميگه

 

  

 

  

تونسـت بـا   اونقدر زخميش كردم كه ديگه نمي. دادبايد تقاص پس مي«: اي ميگمبا صداي گرفته

م، تا ديگه نتونه هـيچكس  كرد مياستفاده بايد صورتش رو بي. بخيه زدن صورتش رو درست كنه

».اي رو اونطور كه منو بازي داد، بازي بدهديگه

 

  

 

  

.كنم ميكوت، داستانم رو كامل براي شكستن س. آندنا بهم خيره ميشه

 

  

 

  

بيشتر از يك سال تو . ون رو پشت سرم رها كردم، با پول از اونجا رفتمغكنان و دا ضجه رو بليندا

هنوز هـم  . (گيجي و فكر خودكشي زندگي كردم و توسط اشباح و خاطرات گذشته عذاب كشيدم

اما قدرتش رو نداشتم .) پيش بريم ها، نيازي نيست تا اونجاكنم مياي به اشباح نپيش آندنا اشاره

ترس از چيزي كـه اون اشـباح داخلـي    . رفته تمايلم به زندگي برگشت كه خودم رو بكشم، و رفته

برام بودن موقعي كه قانع شدم اونا ممكنه واقعي و اشباحي ماوراءالطبيعه باشـن بـرام بـه علاقـه     

كردم، اميدوار بودم اگه جـوابي پيـدا   تحقيقي رو مبني براي اينكه ارواح واقعين شروع . تبديل شد

طـور كـه همـه جـور نظـر       همـون . كردم، بتونم راهي پيدا كنم تا با شش روح خـودم كنـار بيـام   

م، شروع به نوشتن داستان كوتاه كردم، به اين فكر كردم كه كرد ميواري رو سبك سنگين  ديوانه

هـاي   شـب ن شـروع بـه نوشـتن    در همون زمـا . ها پيدا كنم شايد بتونم جواب رو از توي داستان

. كردمخوفناك 

 

  

 

  

»!ي ما به سر رسيد كلاغه به خونش نرسيدقصه«: كنم ميداستانم رو تموم  با شوخي

 

  

 

  

»؟و بليندا«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

».اسمش رو عوض كرد و رفت تا براي سيمون ديل كار كنه«: زنم ميلبخند خونسردانه اي 

 

  

 

  

»؟چي«: مونهدهان آندنا باز مي

 

  

 

  

وقتي بهتر شـد  . دسيسه چيني و قتل چيزايي بودن كه اون توشون خوب بود«. ندازما بالا مي شونه

بهش گفت كه اگه از شـر كـارتر خـلاص    . به ديل نزديك شد و بهش خدماتش رو پيشنهاد كرد

راه بندازه، به همراه اون كه در پشت صحنه همه چيز رو حاضر كار و كاسبي خودش واسه بشه و 



 

 

مطمئنم كه ديل در مورد اون محتاط بود، اما بهـش يـه   . تونه پول دربيارهيشتر ميچقدر ب كنه مي

تا اونجايي كه شنيدم هم . شانس داد، اون از شانسش بهترين استفاده رو كرده و اونا هنوز با همن

».كننخيلي خوب كار مي

 

  

 

  

»يا مسيح «. خندهآندنا مي ».ايتو يه چيز ديگه«

 

  

 

  

اي نگه داشته كه صورتش رو از مـن  تو زاويه. ندنا چترش رو پايين نميارهاما آ ،باران كندتر شده

گذره و اينكه حالا كه حقيقـت رو راجـع   بدونم چي تو ذهنش مي خوام مي. كنه ميپوشونده و فكر 

. كنم ميدارم و صبر اي با هم داريم يا نه، اما زبونم رو نگه ميدونه، آيندهبهم مي

 

  

 

  

يم، ايـن  كـرد  ميبود بهم بگي؟ اگه اكسل متوجه مون نشده بود، و فرار ممكن «: پرسه ميدر آخر 

»؟يكرد ميموضوع رو برام روشن 

 

  

 

  

».دونم نمي«

 

  

 

  

».اين جواب به اندازه ي كافي خوب نيست«: كنه ميغرغر 

 

  

 

  

و . اصراري به باز كردنش نداشـتم  وقت هيچ. اسي من يه كتاب بسته شدهگذشته. راست ميگم«

مجبور شدم اولش رو با دروغ شـروع كـنم،   . م كه دوباره عاشق بشمكرد مير نفك وقت هيچ ضمناً

».دونمنمي حقيقتاً... دادماما اگه ادامه مي

 

  

 

  

. تـو آدم كشـتي  . بتونم دوسـتت داشـته باشـم    كنم ميفكر ن«: بعد ميگه. يه سكوت طولاني ديگه

. و براي پـول آدم كشـتي  كه قبولت كنم، اما ت خوام ميكه همش تقصير تو نبوده، و  كنم ميدرك 

».اينو فراموش كنم تونم مين وقت هيچ

 

  

 

  

».پس برگرد پيش شوهرت«: با صداي خشن و ضعيفي جواب ميدم 

 

  

 

  

تـو يـه بخشـي از    . اينو هـم انجـام بـدم يـا نـه      تونم ميدونم نمي«. اندازهنگاهش رو به پايين مي

ندازم بيـرون و تظـاهر كـنم كـه     تورو از زندگيم ب تونم مين. آدم كشتي منتو به خاطر . زندگيمي

».اتفاق نيفتادي وقت هيچ

 

  

 

  



 

 

 خـواي  مـي اگـه  . ؟ فقط بهـم بگـو  خواي ميچي «. كم دارم عصبي ميشم كم .كنم ميدندون قروچه 

».همش به تو بستگي داره. برم، ميرم خواي مياگه . مونمبمونم، مي

 

  

 

  

تا ادامـه بـده، امـا ايـن      مكن ميصبر . هاش سرازير ميشه سرش رو تكون ميده، اشك ».دا«: ميگه

.كنه ميكارو ن

 

  

 

  

»؟دفقط همين؟ ا«

 

  

 

  

احتياج دارم تنها باشم، تـا بفهمـم كجـا    . ش فكر كنما هبايد دربار. آره«. ، بلند ميشهكنه ميهق  هق

».امايستاده

 

  

 

  

مـونم تـو   چسبم و منتظر نمياگه تا اون موقع رفته باشم چي؟ من كه براي هميشه به اينجا نمي«

».، به همين سادگيخواي مييا ن خواي ميمنو . و بگيريتصميمت ر

 

  

 

  

.چرخه تا برهمي» .ت، اما ممكنه قادر نباشم نگهت دارمخوام مينه، «: كنه ميمخالفت 

 

  

 

  

دونـي،  حالا كه دربـارم مـي  «.كنه ميمونه اما نگام نوايميسته و منتظر مي ».آندنا«: زنم ميصداش 

اگه اون تنها مانع بين ماست، . رك رو به قتل برسونمتُ تونم مي. هايي دارم دوني كه چه تواناييمي

».تونه حذف بشهمي

 

  

 

  

تا به سمتم بچرخه، اما سرش رو تكون ميده و به سـرعت دور ميشـه، و منـو روي     كنه ميشروع 

.هذار مينيمكت تو تاريكي تنها 

 

  

 

  



 

 

۱۱

 

  

 

  

 

  

ال در سكوت شب ن، درست مثل همين شش سنم اندر چند روز و شب بعد اشباحم تنها همراه

ي فكـر  اگـه اونـا موجـوداتي زايـده    . تونن صدايي توليد كنندونم چرا نمينمي. كنن زنده داري مي

اگـه اونـا   . خودم باشن، هيچ دليلي وجود نداره من نتونم به اونها مثل صورتاشون صدا هم ببخشم

سروصـدا كـردن    ن، بر اساس تحقيقاتم با ارواح زيادي برخورد كردم كه هـيچ مشـكلي بـا   ا واقعي

.نداشتن

 

  
 

 

  

اي كه روي سـكوي قطـار   ي زيركانهبجز اولين حمله. اكسل نلك خيلي سريع بين ارواح جا افتاده

به من كرد، تا الان حركتي انجام نداده كه منو عصبي كنه، و جوري بين اشباح اينور و اونور ميـره  

به طريقي با همديگه ارتباط ) شناگه اونا واقعي با( زنم ميحدس . كه جزوشونه تكه انگار سالهاس

گـردن بـه صـورت غريـزي     كنن، يا در غير اين صورت فقط موقعي كه از مرگ برمـي برقرار مي

.كنناينكارو مي

 

  

 

  

تونه منو دوباره به پاي قتل كه هيچ چيز نميو اينم كشتن رو پشت سر گذاشتم، كرد ميفكر  واقعاً

ام رو پس بدم، كه اشباح ممكنه ببينن كه مـن توبـه   اميدوار بودم روزي بتونم تاوان گناه. بكشونه

ي  ي قـوه كردم، منو ببخشن و به راهشون ادامه بدن، يا حتي بتونم خودمو ببخشم و اگه اونا زايده

خوي كشت و كشتار من زنـده  . زدماما داشتم خودم رو گول مي. تخيلم هستن اونا رو متفرق كنم

اين قسـمت مشـتاقانه   . از كشتن اكسل نلك لذت برد يه قسمتي ازم. و گرسنه هنوز هم همراهمه

و اون قسمت تاريك، ترسناك و نيازمند مـن  . منتظر بود تا دوباره بتازه و طعم خونو احساس كنه

. دوباره اون كار رو انجام بده خواد مي

 

  

 

  

جـواب   پرم، به سمتش خـم ميشـم و فـوراً   خوره، از خواب ميهاي شب زنگ مي وقتي تلفنم نيمه

».آندنا« :ميدم

 

  

 

  

»؟دونستي منماز كجا مي«. سكوتي وحشتناك

 

  



 

 

 

  

تونه ديگه كي مي«

 

 كنم ميساعتم رو چك  –

 

»؟ساعت چهار صبح زنگ بزنه –

 

  

 

  

».هات يكي ديگه از معشوقه«: با طنازي ميگه

 

  

 

  

تو تاريكي بلند ميشـم، از اينكـه    ».زننه صبح زنگ نميتا قبل از نُ وقت هيچاونا «: به شوخي ميگم

منـو ببينـه    وقـت  هـيچ  خواد مياگه بگه كه ديگه ن. زده هم هستم خوشحالم، اما وحشت زنگ زده

چي؟

 

  

 

  

».دلم برات تنگ شده«: كشهآه مي

 

  

 

  

»؟...اين يعني«: پرسم مياميدوار 

 

  

 

  

».باهات بمونم؟ آره خوام مياينكه من «

 

  

 

  

».دوستت دارم«: اي ميگمبا صداي گرفته. قلبم گرم ميشه

 

  

 

  

».منم دوستت دارم«: گفتي جواب ميدهبه سادگي و در كمال ش

 

  

 

  

»؟خب، الان بايد چيكار كنيم«: پرسم مي

 

  

 

  

بعد، بـا  . يا شايد فقط از به زبون آوردنش خوشش نمياد. شايد جوابي نداره. مستقيم جواب نميده

مجبوريم مايكيز «: نداخت ميگها اي بوديم منو به خنده ميصدايي عبوس كه اگه تو موقعيت ديگه

»؟نيست طور اينرو بكشيم، 

 

  

 

  

».اگه بخوايم با هم باشيم، آره«

 

  

 

  

»؟تونيم فقط فرار كنيمنمي«

 

  

 

  

تونه مارو ترس مي. شيم طور بشه براي هميشه خونه به دوش، مضطرب و سرگردون مي اگه اون«

».نابود كنه

 

  

 

  

».اون پدر گريگوئه«: ميگه

 

  

 

  



 

 

. كه دلش براش تنگ ميشـه پسرت تنها كسيه . ي بي ارزشهاون يه حرومزاده«: در جوابش ميگم

».هاي مورد علاقشبجز شايد چندتا از هرزه

 

  

 

  

اونـا ميـان   . بهـش وفـادارن، مخصوصـا بانـد     افـرادش . تونيم بعدش فرار كنـيم نمي«. كشهآه مي

».دنبالمون

 

  

 

  

».نه اگه كارمون رو درست انجام بديم«

 

  

 

  

».بهم بگو چطور«بعد، . به وجود مياد خيلي بلنديه سكوت 

 

  

 

  

. سندي بسته ميشهو عهد ناپ

 

  

 

  

اينكه مطمئن بشم انگشت اتهام به سمت آندنا گرفتـه نميشـه   . كشتن مايكيز مندرز تقريبا آسونه

بـه همـه   . شيننش تا موقعي كه قاتل و كارفرماش رو پيدا نكنن آروم نمينمردا. قسمت سختشه

نفعـت رو از  كنن، چون اونا كسايين كـه بيشـترين م  مضنون ميشن، و با آندنا و پسرش شروع مي

. برنمرگ اون مي

 

  

 

  

بـه مـن   . مايكيز وصيت كرده كه همه چيزش بـه گريگـو برسـه   . من نه«: كشهآندنا خرناس مي

».رسههيچي نمي

 

  
 

 

  

يه كاري كنيم شـبيه يـه   . بايد توجهشون رو منحرف كنيم. اما كافي نيست. خوبه«: با غرغر ميگم

».و پا كنيمديگه براشون دست تصادف به نظر برسه يا يه قرباني 

 

  

 

  

»؟م اين كارو انجام بديمخواي ميچطور «

 

  

 

  

».بايد راجع بهش فكر كنم. دونمنمي«

 

  

 

  

. زير فشار قطرات آب بهتر فكر كـنم  تونم مي، ميرم حموم تا دوش بگيرم، اونجا كنه ميوقتي قطع 

براي قبل از هرچيزي، بايد يه تفنگ . در يه لحظه به سراغم مياد چارچوب اصلي يه نقشه معمولاً

شـد،   تر از اين ماجراها بود اين مسئله برام تبديل به يه مشكل مـي شايد اگه قبل. خودم جور كنم

. اما الان هفت تير اكسل نلك تو هيترو منتظرمه

 

  



 

 

 

  

. زنم ميام مبني بر رها كردن تفنگ تو ماشين پيروي كردم ظالمانه لبخند از اينكه چطور از غريزه

بيشتر به جلو فكـر  . باشه كه اوضاع به اين سمت كشيده ميشه اون قسمت از من بايد حدس زده

. م كه متوجه شدم چه زماني بايد به دنبال تفنگ برمكرد مي

 

  

 

  

پوشم، يه جفت دسـتكش نـازك از   ، بعد لباس ميكنم مياز زير دوش بيرون ميام، خودمو خشك 

ي سـكو  حتاط روي لبـه م اين دفعه كاملاً. گيرم ميجيب ژاكتم درميارم و قطاري به سمت هيترو 

. ايستممي

 

  

 

  

زارم و خودمو به اتوبوسي كـه  خرم، تو دستشويي اونارو ميتو ترمينال يه كلاه و عينك آفتابي مي

، كمي اطـراف  كنم ميتو محوطه، دستكش ها رو دستم . رسونمبه سمت پاركينگ ماشين ميره مي

ن رو زدن و تيمـي بـراي مراقبـت    رك رد ماشيگم شدم تا اگه افراد تُ كنم ميچرخم و تظاهر مي

ايسـتم و در سـمت راننـده كـه قفـل      متوجه هيچ فرد مشكوكي نميشم، مي. گذاشتن، متوجه بشم

كـه دارم دنبـال دسـته كليـدم      كـنم  مـي گـردم و تظـاهر   ، اول تو جيبمو مـي كنم مينشده رو باز 

. گردم مي

 

  

 

  

. وارد ميشم

 

  

 

  

دارم، جـوري بـه   تام رو روي فرمون نگه مـي دس. هواي داخل ماشين بوي نا ميده و صندلي سرده

بعد از يك دقيقه، دستم رو به سـمت پـايين صـندلي    . امجلو خيره ميشم كه انگار تو تفكر عميقي

ميكشمش جلو، يك انگشـتم رو درون محـافظ ماشـه    . كنه ميانگشتام با فلز سرد برخورد . برممي

طمـئن بشـم كـه ضـامن داره، بعـد      نگاهي بهـش مينـدازم تـا م   . كشمشو بالا مي كنم ميقلاب 

. مش داخل ژاكتمذار مي

 

  

 

  

اگه كسي اين اطراف بود، نمايشي از نگاه كردن به موتور و خاموش كردن ماشـين راه مينـداختم،   

م كـه دارم بـه دنبـال يـه     كـرد  مـي دادم، تظاهر م فحش ميكرد ميهمونطور كه ماشين رو ترك 

دگي بيرون ميـرم، دور ميشـم، سـوار اتوبوسـي بـه      اما من تنهام، براي همين به سا. مكانيك ميرم

 ـ منسـتر . ميشـم  گـرده برمـي  رويال منسـتر سمت ترمينال و بعد از اون قطاري كه به  كـه   هجايي

. اونجا تفنگم رو تو گاوصندوقم بذارم تونم مي

 

  



 

 

 

  

 ـ. كنم ميام كار شينم و روي نقشهاسلحه جور شد، با يه خودكار و دفترچه يادداشت مي ه سـري  ي

 كنم مييادداشت  اسمو

 

 ـ –  رك، بانـد گـاردينر  اسم خودم، آندنا، اكسل نلك، تُ

 

و بينشـون خـط    –

تونـه شـروع    مي نلككشتن ترك با تفنگ . بكشونم نلكبايد انگشت اتهام رو به سمت . كشم مي

خوبي باشه، اما اسلحه بايد به دستاي باند گاردينر برسه، تا بتونـه ردش رو تـا نگهبـان گمشـده     

ام رو شـلخته  اون اگه من نقشه.  ي جرم جاش بذارمبراش پستش كنم يا تو صحنه ونمت مين. بزنه

يه راهي بايد باشه كه ثابت كنه . گيرهي داستان در نظر نميانجام بدم، نلك رو به عنوان آدم بده

. . .اون قتل رو انجام داده 

 

  

 

  

، بـا  كنم ميام اضافه فترچهيه اسم جديد به د. زنم ميرسه لبخند محكمي وقتي جواب به ذهنم مي

ام با اسم مستعار كـارم رو انجـام ميـدم، امـا بقيـه      موقعي كه خودم تو بازي. قاتلحروف بزرگ، 

اگه بتـونم پـاي يكـي از    . كننها كارشون رو مثل يه هنرمند امضا ميبعضي. نيستن طور اينخيلي 

گـاردينر  . اي پشت سر بـذارم ندهام باز كنم، دليل موجهي دارم تا مدرك متهم كناونا رو به نقشه

. رسه مي تونه رد اون قاتل رو بزنه، بعد از طريق تفنگ قاتل به نلكمي

 

  

 

  

 كـنم  مـي تو اين مواقع دوبـاره كـاري انجـام نميـدم و قـاتلي رو اسـتخدام ن       من معمولاً

 

خيلـي    –

 خطرناكه

 

نـه تنهـا    كسـي كـه  . ي معيارها جوره اما مردي رو تو ذهنم دارم كه به خوبي با همه  –

 ـكنه ميهاش رو امضا  قتل ي اينـا، اون  بـالاتر از همـه  . رك رو هـم داره ، بلكه امتياز رويارويي با تُ

هنوز هم يه سري جزئيات وجود داره كه بايد بهشـون  . مرديه كه دوست دارم حالش رو جا بيارم

ي وقـت  هفقط مسـئل . گيرهكه نقشه داره شكل اصليش رو به خودش مي كنم ميبپردازم اما حس 

. ي مرگ كارشون رو در زمان دقيقش انجام بدنمونه تا بازيگراي نقشهمي

 

  

 

  

اي كـه دارم اصـلا محفـوظ از شكسـت و خطـا      نقشـه . عصر، افكارم به سمت جو منحرف ميشـه 

بايد ارتبـاط بينمـون رو   . اگه اوضاع بد پيش رفت اونم پاش گير اين ماجرا بشه خوام مين. نيست

. يست، اما به صلاح خودشهكار خوبي ن. قطع كنم

 

  

 

  

»؟د، چه خبرسلام ا«: با خوشحالي جواب ميده زنم ميزماني كه بهش زنگ 

 

  

 

  

».جو، به يه مشكل برخورديم«: ناموزون جواب ميدم

 

  



 

 

 

  

»؟چه جور مشكلي«

 

  

 

  

ترسن ناشرا مي. ي شراكت ما گفته و اونم جنجال به پا كردههام به ويراستارم دربارهمدير برنامه«

».كس ديگه اي رو وارد كارمون كنيم وسط كار توي يه جنگ قانوني بيفتناگه ما 

 

  

 

  

».اس اين مسخره«: نالهجو مي 

 

  

 

  

 ».ي من به حساب نميادخواسته. اماما من فقط يه نويسنده. دونممي«

 

  

 

  

».كنم ميهر چيزي كه بخوان رو امضا . بهشون بگو كه برام يه قرارداد بفرستن«: خندهجو مي

 

  

 

  

د مـيگن يـا اسـم ا   . هم همينو بهشون پيشنهاد كرده، امـا بـه مزاجشـون خـوش نيومـده     جاناتان «

».خورهخوره پاي كتاب يا معادله به هم ميسيوكينگ مي

 

  

 

  

جو . كنم ميآه جو زجرم ميده، اما چيزايي بدتر از اين قراره اتفاق بيفته و منم خودمو براش آماده 

عضـوي از   تـونم  مـي پس فكر كنم اينجوري ن«: ميگه نااميد به نظر نرسه كنه ميكه سعي  در حالي

خواستم فقط يه اشاره بـود، بـراي   با اين حال، بيشترين چيزي كه از همون اول هم مي. گروه باشم

».همين خيلي هم ناراحت نميشم

 

  

 

  

».راستو بخواي، اينم ممكن نيست«

 

  

 

  

»؟چرا«: پرسه ميسردرگم  

 

  

 

  

من بگم كه تمام تحقيقات رو خودم  خواد مي. رون نگه دارهاز ماجرا بي تو رو كلاً خواد ميجاناتان «

اگه من از تو توي كتاب يا مصـاحبه هـا نـامي     كنه ميفكر . ريزي كردم انجام دادم و خودم برنامه

اولش از كوره در رفتم، ولي هرچي بيشـتر بهـش   . ببرم، ممكنه تو ادعاي حق امتيازي چيزي كني

».سم كه كار درستيهبيشتر به اين نتيجه مير كنم ميفكر 

 

  

 

  

»؟جو، هستي«. اي مواجه ميشهام با سكوت گيج كنندهآخرين جمله

 

  

 

  

».هستم«: با صداي ضعيفي ميگه 

 

  

 

  



 

 

كمـك كـردي، و    هاي خوبي ارائه ندادي، تـو قطعـاً  منظورم اين نيست كه تو ايده«: با عجله ميگم

ي ساده بـراي شخصـيت اصـلي    تونيم ازت قدرداني كنيم، اما تو فقط يه ايدهسفه كه نميأباعث ت

»؟دادي، درسته

 

  

 

  

».درسته«: لرزان جواب ميده

 

  

 

  

»؟نيست طور اينتو هم متنفري، . از اينكه بخوام همچين چيزي رو به زبون بيارم متنفرم«

 

  

 

  

. صداش گيجه ».فكر كنم«: ميگه

 

  

 

  

»؟كني ميپس تمام اون ادعاهايي كه امضا كرديو منتقل «

 

  

 

  

»...تونم ميچطور . ون اولم كاري انجام ندادممنتقل كنم؟ اما من كه از هم«

 

  

 

  

دوبـاره   تونم ميموقعي كه اونو امضا كني، . يه رفع ادعا. فرستيمبرات يه فرم مي«: كنم ميمداخله 

».همو ببينيم، يه چندتا گيلاس مشروب بزنيم و به تمام اينا بخنديم

 

  

 

  

ي كـه فـرم امضـا نشـده منـو      تا موقع خواي مين«. كنه ميصداش رو صاف » ...منظورت اينه كه«

»؟ببيني

 

  

 

  

برامون بهتره اگه تا موقعي كه كتاب تا يه مدتي وارد بـازار بشـه   . تونم مين. ببينمت خوامنه كه ن«

 ».راهمون از هم جدا باشه

 

  

 

  

»؟ي كتاب حرف نزنيم چياگه درباره«

 

  

 

  

 خـواي  يم ـتـو كـه ن  . زمان زيادي براي اين فرصـت كـار كـردم   . دستورات وكيلمه. سفم، جوأمت«

»؟خواي ميخرابش كني، 

 

  

 

  

».خوام ميالبته كه ن«

 

  

 

  

دردناكـه، ولـي فكـر كـنم بهاييـه كـه       . ي نيسـت طـور  اينپس، خوشحالم كه «: غيرصميمي ميگم

».هركسي بايد براي موفقيت بپردازه

 

  

 

  



 

 

».آره«: جو بيمارگونه ميگه

 

  

 

  

».كنه ميفروش چنداني ن البته، بعد از اين آشوب، كتاب احتمالاً«: خندممي

 

  

 

  

».مطمئنم موفق ميشه. اي ميشهكتاب عالي. نه«: كنه ميجو باهام مخالفت 

 

  

 

  

در . گفـت آسـون تـر بـود    رفت و هرچي از دهنش درميومد بهم مـي اگه از كوره در مي. لرزممي

زماني كـه كتـاب   . ارم بريذبايد ب«: كه دوست دارم اين مكالمه هرچه زودتر تموم شه ميگم حالي

هـا چـي    فرستم، مهم نيست اون حرومـزاده ست و حسابي از كتاب برات ميآماده شد يه كپي در

».ميگن

 

  

 

  

».خيلي خوب ميشه«

 

  

 

  

»؟بينمتمي«

 

  

 

  

»دحتما، ا.«

 

  

 

  

 . و اين پايان دوستي من با جو بود

 

  

ميدان ترافالگار رو پيشنهاد ميده، . زنه، بهش ميگم كه بايد همديگه رو ببينيموقتي آندنا زنگ مي

مون مربوط به زماني كه هنوز بيگناه بوديم، براي همين تـو زمـاني كـه    د علاقهيكي از جاهاي مور

همـه دارن  . ميدان حتي تو اين وقـت شـب هـم پـر از گردشـگره     . مشخص كرديم به اونجا ميرم

ايـن ممكنـه يكـي از آخـرين شـباي      . بـرن بيشترين استفاده رو از آسمون صاف و نسيم گرم مي

آندنا كنار يـه فـواره نشسـته،    . كه از دست بدتش خواد ميم نشيرين تابستون باشه، و هيچكس ه

. رسـه تر از آخرين ملاقـاتمون بـه نظـر مـي    آروم. بوسهام رو ميشينم گونهزماني كه كنارش مي

.خوب شده صورتش كاملاً

 

  

 

  

».چه خوشگل شدي«: كنم ميازش تعريف 

 

  

 

  



 

 

مديگه رو تو پارك ديديم آشـفته  از آخرين باري كه ه. اسديوانه كننده. دونم مي«: با خنده ميگه

عجيـب  . مكـرد  مـي اما امروز صبح كه از خوب پاشـدم احسـاس سـبكي، گيجـي و آزادي     . بودم

».غريبه

 

  

 

  

دوني كه تا آخر مي. به اين خاطره كه تصميمت رو گرفتي و خودت رو متقاعد كردي اونو بكشي«

».كني ميبالي  اس سبكخودت براي خودت تصميم گرفتي براي همين احس. مونيماجرا پاش مي

 

  

 

  

»؟چطور اينقدر عاقل شدي. گوش بديد ۵۸به آقاي فرويد«: زنهلبخند مي

 

  

 

  

».مواجه شدم با همچين واكنشي قبلاً«

 

  

 

  

مـنم دارم روش تـو رو دنبـال    «: زنـه در حالي كه اداي هيجان زده شدن را در ميـاره فريـاد مـي   

 »؟كنم مي

 

  

بعد پريشـاني وارد  . كشم، هيچ شكي نيستاونو ميمن : اول اينجوري ميشي. آره«: زنم ميپوزخند 

»! تونم مياما ن! اما من بايد اين كارو بكنم! اون شوهرمه! اونو بكشم تونم ميمن ن: كار ميشه

 

  

 

  

».بس كن«: خنده ميگه در حالي كه مي 

 

  

 

  

اوه، ايـن ناخونـا رو   . همچين كار شاقي نيست كه. كشمشمي: بعد وارد مرحله ي پذيرش ميشي«

».من به يه مانيكور احتياج دارم .نگاه

 

  

 

  

من امروز صبح يه نوبت براي . چرت و پرت محضه«: و سرخ ميشه كنه ميآندنا به دستاش نگاه 

 ».مانيكور داشتم

 

  

 

  

».چطور كسي كه دوست داريم رو بكشيم. بايد يه كتاب دربارش بنويسم«: خشك ميگم

 

  

 

  

».چطور كسي كه دوست نداريم رو بكشيماسمش بايد بشه «

 

  

 

  

».پذيرماين اصلاح رو مي«

 

  

 

  

                                                
 زيگموند فرويد، عصب شناس اتريشي ۵۸ 



 

 

بودن باهاش، نگاه كردن توي چشماش و پيدا نكردن هيچ نشاني از ترس، شك يـا نفـرت حـس    

ي دوبـاره دربـاره   وقـت  هـيچ دونـم كـه   اون منو دوست داره و قبولم داره، و مي. محشري داشت

به دركـي  . پرسه ميگذشتم يا اينكه چطور تونستم همچون كاراي وحشتناكي رو انجام بدم چيزي ن

.متقابل از همديگه رسيديم

 

  

 

  

با تمام كارايي كه كـرده، اون هميشـه   . از فكر كشتن مايكيز متنفرم«: لبخندش محو ميشه و ميگه

 ».مين كرده و همينطور پدر گريگو هم هستأمنو ت

 

  

 

  

».دونممي«

 

  

 

  

فهمـه و  لاخره مـي اون بـا . تونيم مثل قبل ادامه بـديم نمي. هـ ولي كاچي به از هيچي«. كشهآه مي

تونيم منتظـر بمـونيم   نمي. كنه مياگه فرار كنم منو دنبال . طلاق بگيرم تونم ميمن ن. كشهمارو مي

 ».پس يا اين يا هيچي. تونه چند دهه ديگه هم زنده بمونهكه به مرگ طبيعي بميره، اون مي

 

  

 

  

».با هيچي كنار بيام تونم ميو منم ن«

 

  

 

  

امـا بايـد سـريع و در حـد     . منم همينطـور «. كنه ميباهام موافقت  گيره،در حالي كه دستم رو مي

 ».اونجوري كه اكسل بيچاره رو خفه كردي خفش كني خوام مين. ممكن بدون درد باشه

 

  

 

  

».يه گلوله تو مغزش. كار تميزي ميشه«

 

  

 

  

»؟توني يه تفنگ جور كنيمي«. عبوس سرتكون ميده

 

  

 

  

».همين الانشم يكي دارم، مال نلك«

 

  

 

  

»؟هاي گلوله يا يه همچين چيزي ردش رو بزننتونن از باروت، شيارمي«. باريك ميشه چشماش

 

  

 

  

».رك رو كشتهتُ فكر كنن كه نلك، خوام مي. بايد اينكارو بكنن«

 

  

 

  

»؟اكسل؟ چرا بايد اينكارو بكنه«

 

  

 

  



 

 

يانت مايكيز به اكسل به خاطر خ. كه دليلي لازم داشته باشه كنم ميدليلي براش ندارم، اما فكر ن«

»؟كردن بهش مشكوكه، درسته

 

  

 

  

».به همه مشكوكه درسته، اما مايكيز معمولاً«

 

  

 

  

رو  نلـك مايكيز همين الانشم اكسل . ي خيلي خوبيهنقشه. اين دفعه حق با اونه«: كشمخرناس مي

اگـه مـا قـلاب    . گردن كه بتونن بكشنشباند و بقيه دنبال كسي مي. به عنوان يه خائن جلوه داده

كـه مـا    كنـه  مـي گيرنش، تا اونجايي هم ادامه پيدا سمتشون پرت كنيم، اونا سريع مي نلك رو به

».خيلي تابلوش نكنيم

 

  

 

  

»؟كني ميكشي، بعد اسلحه رو كنار جسد ول ي اكسل ميپس تو مايكيز رو با اسلحه«

 

  

 

  

 ـ . جواب نميدهاين كار « دن اگه اكسل اونقدري باهوش باشه كه بتونه بدون اينكه ديده بشه بـه لن

. برگرده و يكيو به قتل برسونه، پس بايد اونقدري هم باهوش باشه كه خـودش رو گرفتـار نكنـه   

تونستيم يه تصـادف بـا   اگه اونقدر سريع عمل نكرده بوديم، زماني كه هنوز بدنش رو داشتيم، مي

باند شد و  ي ماشين پيدا ميجوري اونو مقصر جلوه بديم، اسلحه تو لاشه ماشين ترتيب بديم و اون

از اونجايي كه براي همچين چيزي ديگه ديره، ما بايـد يكـي ديگـه    . تونست دودوتا چهارتا كنهمي

».رو بهشون بديم

 

  

 

  

شينيم، تا بـه نظـر نيـاد    طوري مي براي چند لحظه همون. شيننچند گردشگر ژاپني نزديك ما مي

، كلمـات  كـنم  مييدون زده شديم، بعد بلند ميشم و با آندنا شروع به قدم زدن دور مكه وحشت

تونـه تـا   نمي. رك رو بكشهتُ خواد مياس و م نلك زندهكني ميفرض «. آروم از دهنم خارج ميشن

پـس  . گـردن خـودش اينكـارو انجـام بـده     رك تو لندن دارن دنبالش ميزماني كه تمام مرداي تُ

»؟كنه ميكار  چي

 

  

 

  

».ارو براش انجام بدهتا اينك كنه مييكي رو استخدام «: درنگ جواب ميدهآندنا بي

 

  

 

  

گذرونـه  كشي كه از اين كار زنـدگيش رو مـي   تونه خطر استخدام كردن آدماما اون نمي. درسته«

اس و طور، از اونجايي كه مـايكيز شـناخته شـده    همين. اي احتياج دارهبه يه آدم حرفه. قبول كنه



 

 

 اغلـب . موكول نكنه عداًميشه، بايد كسي باشه كه زمان قتل رو به ب ملّتمرگش باعث خوشحالي 

ها، البته اگه همچين چيزي وجود داشته باشه، دنبال كشـتن مـايكيز نميـرن مگـر اينكـه      كشآدم

هاش ربـط بـديم،    تونستيم اين رو به يكي از رقيباگه مي. كارفرماشون از مايكيز قدرتمندتر باشه

ي باشه كـه قاتـل رو اسـتخدام    اما از اونجايي كه ما فقط نلك رو داريم، اون بايد كس. شد ميعالي 

».كنه مي

 

  

 

  

»؟اكسل از پس خرج استخدام قاتل برمياد«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

شـرط   تـونم  مـي و . تونه اينكـارو بكنـه  رك رو دوشيده باشه مياگه تُ«: زنم مياي پوزخند شيطاني

مـا بـه چيـزي     ولـي . رسـه ببندم كه گاردينر خودش بدون هيچ مدرك محكمي به اين نتيجه مي

اي احتياج داريم تا دليلي داشـته باشـه كـه    به يه كس ديگه. ي مالي احتياج داريمشتر از انگيزهبي

».موريت ويژه رو قبول كنهأبخواد اين م

 

  

 

  

».فهممنمي«

 

  

 

  

 ـ  هيچ آدم حرفه« رك كـه  ايي نمياد از يه اسكلي مثل اكسل نلك پول بگيره تا دخل يكـي مثـل تُ

كنـار يكـي از    ».مگـر اينكـه مسـئله شخصـي باشـه     . رو بيـاره اينقدر اينور و اونور ارتباطات داره 

تاحالا اسم سباسـتين  «: كنم ميايستيم و من زمزمه شيرهايي كه روي ستون نلسون نصب شده مي

د؟ت نخوردهش به گوش«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

ري، يه چيـزي درسـت پـيش نرفـت و     آخرين س. كرد ميرك كار براي تُ قبلاً. كشهاون يه آدم«

».با وضعيت بدي از هم جدا شدن. خت وجه شونه خالي كردرك از پرداتُ

 

  

 

  

»م كـه اكسـل اونـو    كنـي  مـي ديم تا مايكيز رو بكشه، بعد براي باند تظاهر ش پول ميپس ما به د

» براي اينكار گماشته؟

 

  

 

  

رك خوشش نمياد، امـا اونقـدرا هـم احمـق     درسته از تُ. كنه ميموريت رو قبول نأش اين مد. نه«

».ن كاري رو انجام بدهنيست كه همچي

 

  



 

 

 

  

»؟خورهپس براي چي به درد ما مي«

 

  

 

  

»فقط به اين نياز داريم كه انگشت اتهـام  . ش رو وارد اين ماجرا كنيماحتياج نداريم كه مستقيما د

ش كنـارش پيـدا ميشـه، بانـد     ي تـرك و امضـاي د   زماني كه جنازه. رو به سمت اون بچرخونيم

».كننتصور ميگاردينر و بقيه بدترين چيزا رو 

 

  

 

  

»؟امضا«: رسهآندنا گيج به نظر مي

 

  

 

  

»اگـه بتـونيم   . هذار مـي بند كفش چـپ قربـاني رو بـاز     كشه، معمولاًش فردي رو ميزماني كه د

ي نلـك ربـط   شناسنش ديده ميشه، بعد اونو به اسلحهبكشونيمش به لندن، توسط كسايي كه مي

».رو جعل كنم شرك رو بكشم و امضاي دتُ تونم ميديم، من مي

 

  

 

  

»؟ش رو بزنه و بفهمه كه اون اينكارو نكرده چياگه باند رد د« .متقاعد نشده

 

  

 

  

»؟اينكارو بكنه؟ راست راست بره محترمانه ازش بپرسه خواد ميچطوري «

 

  

 

  

».تونه اونو شكنجه بدهباند مي«

 

  

 

  

ردينر دسـتش  اگه گـا . هذار ميش نبه سر مردايي مثل سباستين د آدم سر«. سرم رو تكون ميدم

البتـه انتظـار هـم    . كنـه  ميكشه، ريسك زنده گرفتن اونو ني دور اونو ميش برسه، از فاصلهبه د

ش برسهندارم كه دستش به د .زمـين   يتـو  براش پاپوش درست شـده، فهمه ش ميزماني كه د

».آب ميشه

 

  

 

  

»؟بفهمه چه كسي اين نقشه رو براش كشيده كنه ميسعي  كني ميفكر ن«

 

  

 

  

رسه، و هيچكس هم قرار نيسـت   ها به اكسل نلك مي رد مارو بزنه؟ تمام سرنخ خواد مي چطوري«

».اونو پيدا كنه وقت هيچ

 

  

 

  

»؟ش ربط بدياونو به د خواي ميي اكسل؟ چطور و اسلحه«

 

  

 

  



 

 

بعد از قتل به سمت هيترو ميرم، جايي كـه  . ممكنه بتونن اسلحه رو از روي گلوله شناسايي كنن«

اگـه نتـونن   . كـنم  مـي م و همونجا ولش ذار ميشده، اسلحه رو زير صندلي جلو ماشين نلك پارك 

اگه نتونن گلولـه رو بـه   . دارم و در معرض ديد قرار ميدمگلوله رو شناسايي كنن، اسلحه رو برمي

چند هفته بعد از قتل، با يـه اهـرم بـه پاركينـگ     . كنم مياسلحه ربط بدن، ماشين نلك رو داغون 

»...و كنم مياش رو خورد شيشه گردم،ماشين برمي

 

  

 

  

فهمـه كـه اگـه ماشـين     چرا قـراره اينقـدر سـاده باشـه؟ بانـد مـي      «: كنه ميآندنا حرفم رو قطع 

».لنگهاش پيدا بشه يه جاي كار ميجوري با يه تفنگ توش و داغون سر و كله همين

 

  

 

  

اونو . داشتوت محشر تو ماشينش صنلك عشق موسيقي بوده، چون يه ضبط  مطمئناً. گوش كن«

توي پاركينگ دوربـين مـدار بسـته هسـت،     . ي ماشينا هم همين بلا رو ميارمدزدم و سر بقيهمي

گـرده،  پليس از اونجايي كه دنبال تفنگ نمي. پس من بايد سريع وارد عمل بشم و كارو تموم كنم

ارتبـاط برقـرار   كنن باهـاش  زنن و سعي مياما رد ماشين رو تا نلك مي. امكان داره اونو پيدا نكنه

، كنـه  مـي گاردينر يـه پيغـام دريافـت     افراديكي از . ي دستبرد بهش گزارش بدنكنن، تا درباره

 ».، و ديگه همه چي تمومهكنه ميگيره، اسلحه رو پيدا ماشين رو پس مي

 

  

 

  

ش قاتل باشه، ي اكسل بايد تو ماشين باشه؟ اگه دچرا اسلحه«: پرسه مي. كنه مينقشه رو بررسي 

»؟كنه ميشو از شر اسلحه خلاص نخود

 

  

 

  

وارد شـدن  . گيـرن بعضي اوقات كارفرماها يه چيزي به تو ميدن، و بعد از قتل اونو ازت پس مي«

 مشـت جاي يـه   و انجام كار خيلي راحته، اما اين اولين بار نميشه كه يه نقشه به خاطر دخالت بي

».پذيرهگاردينر اينو مي. مونهنخاله ناتمام مي

 

  

 

  

»؟و اگه نپذيره«: هپرس مي

 

  

 

  

رك رو بكشـم و رامـو بكشـم    خيلي راحت تُ تونم مي. ضمانتي بكنم تونم مين«. اندازمشونه بالا مي

اگه شش مـاه يـا   . مونيي قتلش حل نشه، تو براي هميشه يه مضنون باقي ميبرم، اما اگه پرونده

ينكه ما كـي همـو ديـديم و    ي ا يه سال ديگه بخوايم با هم از اينجا بريم چي ميشه؟ مردم درباره

ي بسته فـرض  اگه اين قتل يه پرونده. رك به قتل رسيده من كجا بودم كنجكاو ميشنشبي كه تُ



 

 

اي تو سرت داري كه باهاش ميشه نلـك رو مقصـر جلـوه داد،    اگه راه ديگه. شيمبشه، ما مبرا مي

».اللهپس، بسم ا

 

  

 

  

ش رو م دخـواي  مـي چطـور  «: پرسه ميبعد  ».دونمدوني كه نميمي«: ي آويزون ميگهبا لب و لوچه

»؟بياريم تو كار

 

  

 

  

بايـد يـه جـور    . هنوز روي اون كار نكردم«. زنم ميبرم، لبخند در حالي كه از هشياريش لذت مي

ش رو بـه سـمت يـه هـدف     يه پيام بـذاريم و د  نلكآلش اينه كه از طرف ايده. بهانه جور كنيم

».كنه ميخيالي بكشونيم، اما اين كار ن

 

  

 

  

»؟چرا نه«

 

  

 

  

»كيه، اگه آدم  نلكبدونه كه  خواد مياون . موريتي رو بدون آماده سازي انجام نميدهأش هيچ مد

».پول رو پرداخت كنه خواد ميموثقيه چطور 

 

  

 

  

»؟م طعمه قرارش بديمخواي ميپس چطور «

 

  

 

  

 ه تو لندن قبلاًكسايي ك. شايد تظاهر كنيم كه يكي ديگه از كارفرماهاشيم. دونمنمي«: كنم ميناله 

يه نمونه از دست خطشـون گيـر بيـارم     كنم ميسعي . شناسماز اون استفاده كردن رو مي

 

دش  –

 اي كه براش فرستاده ميشه دست نوشته باشهاصرار داره نامه

 

تا بتونم يه متني رو جعل كنم و  –

كنم كه بياد، اونـو  اگه بتونم مقاعدش . ازش بخوام خودشو با يه پرواز براي كاري به اينجا برسونه

م تا بهش بگم صبر كنه، به همـراه  ذار ميي ديگه توي يه مكان امن قرار ميدم، و براش يه نوشته

».رسونمبهش يه تفنگ هم مي يه قول كه بعداً

 

  

 

  

كـه بـا    كـنم  مـي و سـعي   كـنم  ميصبورانه دنبالش . داره آندنا ازم جدا ميشه و به جلو قدم برمي

ش اگـه مـايكيز از د  «. كنـه  مـي بالاخره به عقب نگـاه  . ه كنار بيادهرچيزي كه باهاش مشكل دار

»؟كنه ميبخواد يه كاري براش انجام بده اينكارو 

 

  

 

  

»بهت كه گفتم اونا غيردوستانه از هم جدا شدن. كنه ميش رو استخدام نمايكيز سباستين د.«

 

  

 

  



 

 

»؟اما ممكنه مايكيز بخواد دوباره اوضاع رو بين خودشون درست كنه«

 

  

 

  

».ي خودشهش يكي از بهترينا تو حرفهكار كاره ديگه، و د. شايد«. كنم ميهش فكر ب

 

  

 

  

ش اين حس بهش دست ميده كه بايـد  پس اگه مايكيز بهش يه كار پيشنهاد كنه، د«: ادامه ميده

»؟اينكارو قبول كنه

 

  

 

  

به عنوان يـه   رك اينورك رو رد كنه و اونو ناديده بگيره، تُممكنه اگه اون دست دوستي تُ. شايد«

».توهين قلمداد كنه

 

  

 

  

دست خط مـايكيز   تونم ميمن «. لرزه، اما به خاطر هيجان نه از سر ترسداره مي. ايستهآندنا مي

ش نامـه بنويسـم و   ي دواسـه  مـن اگـه  . چندسال پيش كپي كردنش رو ياد گرفتم. رو جعل كنم

. اش حيـرت زده شـدم  شـه بهش خيـره ميشـم، بـه خـاطر سـادگي نق      »...تظاهر كنم كه مايكيزم

»؟كنه ميكار «: پرسه مي

 

  

 

  

 »...من... آندنا... اين«

 

  

 

  

اي از بوسـه . بوسـمش و با حرارت مـي  كنم ميچرخه، دستام رو دورش حلقه كلمات رو زبونم نمي

.ي يك مرگاي به خاطر وعدهبوسه. سر لذتي پاك

 

  

 

  

اي و سـفارش ميـدم و مكالمـه   گيـريم، كـاپوچين  ميزي در عقب مي. مكني ميي آروم پيدا يه كافه

بعد از مدتي، دفترچه يادداشت و خودكارم رو درميارم و شروع بـه  . مكني ميزمزمه وار رو شروع 

. مكني ميش هايي به دنوشته امتحانِ

 

  

 

  

تـونيم آشـكارا بـه قتـل اشـاره      نمي«: كنم ميزمزمه  كنم ميكه با شتاب چيزي يادداشت  در حالي

تا اگه خواستن سرش كلاه بذارن ازش بر عليـه شـون    خواد ميتخط هاش دس ش از موكلد. كنيم

اي پست شـد كـس   اما كلمات بايد مبهم باشه تا اگه يه موقع اشتباهي به جاي ديگه. استفاده كنه

».اش نشهاي متوجهديگه

 

  

 

  

.دمش به آندناو مي كنم مينويسم رو تموم  اولين پيش

 

  



 

 

 

  

برات يه . دربارش باهات صحبت كنم خوام مي. من خوشحال نيستم. همسرم بهم خيانت كرده 

باهات در . اگه زمانش رو داري، لطفا به اينجا بيا، راحت باش و منتظر بمون. جايي رو جور كردم

.مايكيز مندرز. مونمتماس مي

 

  

 

  

».نويسيمتوي جاي آدرس، آدرس همون محل امن رو مي«: بهش ميگم

 

  

 

  

ازش اسـتفاده   كنـه  مـي موقعي كه اسمش رو امضا  ۵۹.ـه تئوپولوساسم مياني مايكيز «: آندنا ميگه

».كنه مي

 

  

 

  

»؟ديگه چي. اينكه كاري نداره. خب«

 

  

 

  

مايكيز تـرجيح ميـده منـو بـه عنـوان      . رو برداريم همسرمبايد اين «. خونتشبراي دومين بار مي

بيشتر دوست داره بگه كه مـن  . كه بگه من بهش خيانت كردم كنم ميو فكر ن. زنش خطاب كنه

»...مردي ديگه ديده شدم و با

 

  

 

  

ي مـايكيز رو  بالاخره آندنا راضي ميشه و آروم در حالي كـه لهجـه  . مكني ميچندبار ديگه هم روش كار 

. خبـر خـوبي نيسـت   . زن من تو بغل يه مرد ديگه ديده شده«: كنه ميشروع به خوندن  كنه ميتقليد 

. اگه مايلي برو اونجا و منتظر بمون. كردم يه خونه برات كرايه. درباره اش باهات حرف بزنم خوام مي

».گيرم ميباهات تماس 

 

  

 

  

»؟زنهمطمئني اون اينقدر مختصر حرف مي«: پرسم مي

 

  

 

  

».طور بودن هاش همين تاحالا كه تموم نامه«

 

  

 

  

. نويسمو چيزي رو پشتش مي زنم مي، صفحه رو ورق زنم ميلبخند 

 

  

 

  

»؟كني ميداري چيكار «: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

 ».اون كسيه كه بايد نامه رو براش بفرستي. ، زني تو سوئيسكنم ميش رو اضافه ابط داسم ر«

 

  

                                                
٥۹  Theopolous

 

  



 

 

 

  

».بفرستيش خواي ميم تو كرد ميمن؟ فكر «: آندنا با هراس عكس العمل نشون ميده

 

  

 

  

اگـه  . رك نوشته بشه و از همون محل پسـت بشـه  نامه بايد با لوازم خود تُ«. سرم رو تكون ميدم

».ن ترهتو اينكارو بكني ام

 

  

 

  

و تـو   كنـه  ميگيره، از وسط تاش رسه، اما سرتكون ميده و نوشته رو ميآندنا نامطمئن به نظر مي

»؟اثر انگشت چي«. كيفش قرار ميده

 

  

 

  

قبل از اينكه كاغذ رو برداري، قبل از اينكـه بـه خودكـار دسـت     . در تمام مدت دستكش بپوش«

نشي درش رو با آب دهـن خـيس كنـي تـا     مطمئن شو نامه خودش بسته ميشه، تا مجبور . بزني

».ببنديش

 

  

 

  

»؟ي بايد بفرستمشك«

 

  

 

  

».به محض اينكه ترتيب اون محل امن رو داديم«

 

  

 

  

»؟كشه تا جواب بدهچقدر طول مي«

 

  

 

  

ما كه به خاطر زمان انجـام كـار استرسـي    . اي دارهبستگي به اين داره كه كجاست و چه برنامه«

اگه . چند هفته بشه زنم ميحدس . دارهرك رو زياد منتظر نگه نميدونه، اما تُنداريم، اونم اينو مي

 ي، تـا نگهبانـاي امنيتـي نخـوان رو    كنم ميبيشتر از اينا بشه، به هيترو ميرم و ماشين رو جابه جا 

».ماشين زوم كنن

 

  

 

  

»در حالي كه چشماش گشاد شده حـرفش رو قطـع   » ...مخواي ميش قبول نكنه چي؟ چطور اگه د

»؟گه به مايكيز زنگ بزنه چيا«. كنه مي

 

  

 

  

ي ارتبـاط  هـيچ چيـز دربـاره   . نوشته داره بهش ميگه كه حركت كنـه و منتظـر بمونـه   . زنهنمي«

 ».ش از خودش چيزي درنميارهوقتي كه سفارشي بر اين كار نشده، د. مستقيم نميگه

 

  

 

  

»؟محل امن چي«. به نظر نمياد متقاعد شده باشه

 

  

 

  



 

 

دنـج  و به جايي  هست نلكملاك دارم، بهشون ميگم كه اسمم اكسل ا مشاورينفردا ملاقاتي با «

».كنم مينقد هم پرداخت . براي چندماه آينده احتياج دارم و ساكت

 

  

 

  

»؟هاي شناسايي؟ نشاني چيكار كني؟ كارت خواي ميبراي ثابت كردن هويتت «

 

  

 

  

ا كرد كـه اگـه قيمـت    البته نه همه جا، اما هميشه ميشه آدمايي رو پيد. خرهپول نقد احترام مي«

، كـنم  ميخودمو از قيد و بند رها . پوشي كننخوبي بهشون پيشنهاد بشه يه جاهايي از قانون چشم

ام و مور املاك خودسر، براشون يه داستان از اينكه وسط يه طلاق آشـفته أميرم دنبال يه سري م

ماني كه من پولو پرداخت تا ز. كنم مياي از خودم به جا بذارم سر و هم هيچ رد كاغذي خوام مين

».كنم، نبايد مشكلي پيش بياد

 

  

 

  

»؟اش رو پرداخت كنيتوني هزينهمي«: پرسه ميآندنا 

 

  

 

  

».فرار كنم ي پولدار مگه خبرا رو نشنيدي؟ من قراره بعد از اين ماجرا با يه بيوه«

 

  

 

  

همونطور كه بهـت  تازشم، . بامزه نبود«. ام به حركت در ميارهآندنا يكي از انگشتانش رو زير بيني

».رسهگفتم، همه چيز به گريگو مي

 

  

 

  

دارم «. پـره رنگ از صورتش مي ».تونيم گريگو رو هم بكشيم مي«. زنم مينيشخند  ».اشكالي نداره«

».گذرونيميه جوري مي. دوني من به پول اهميتي نميدمتو كه مي. كنم ميشوخي 

 

  

 

  

».دترسم، امن مي«. گيره و فشار ميدهدستم رو مي

 

  

 

  

به جلو خم ميشـم تـا    ».اما در آخر همه چيز درست ميشه. اين كار، كار ترسناكيه. بايدم بترسي«

».بهم اعتماد كن«. ببوسمش

 

  

 

  

 

  



 

 

۱۲ 
 

 

  

ام رو تغييـر  مورين امـلاك كمـي چهـره   أقبل از برخورد با م. سپري ميشه چند روز بعدي سريعاً

كشم، يه جفت ند لكه روي پل بينيم مي، با مداد چكنم مياي شونه ميدم، موهام رو به روش ديگه

. هـا و آسـتيناش خيلـي كوتاهـه    خرم، به همراه يك لباس رسمي ديگه كه پاچـه عينك ارزون مي

، يه آدرس تقلبي و شماره تلفن همراه دومم، كه خريـده بـودم،   نلكچندتا كارت شناسايي به نام 

. ي رفتن ميشم، و آمادهكنم ميچاپ 

 

  

 

  

. مور ها نميشه به راحتي آمريكا رشـوه داد أاينجا به م. ه انتظارشو داشتمسخت تر از اون چيزيه ك

امـا  . يا ديگه اينكه داستان طلاقم رو باور نكردن و فكر كردن كه سعي دارم سرشون كلاه بـذارم 

كه خودش رو به عنوان جيمـز بيِسـتي وكيـل معرفـي      كنم ميبالاخره يه مرد كوچك زرنگ پيدا 

ي كوچك و ميگه كه يه جاي عالي برام داره، يه خونه كنه ميهمدردي  ، با وضعيت وخيممكنه مي

مالكش كه خارج از كشـور زنـدگي   . هاست بدون هيچ پيشنهادي تو فهرستش مونده كه براي ماه

ي  چيز دربـاره  هيچ. ، شرايط خاصي داره كه باعث ميشه مدعيا از تصميمشون پشيمون شنكنه مي

. ي كوچك ما متوجه نميشهمعادله

 

  

 

  

خنده و منم بـدون اينكـه   آقاي بيستي مي ».چيزي كه براي غاز ماده خوبه براي غاز نر هم خوبه«

. زنم ميزنه لبخند ي چه چيزي حرف ميروحمم خبر داشته باشه درباره

 

  

 

  

س، و پشـتش هـم   ا هيه ذره از كار افتاد. رونيم تا آخرين بررسي رو انجام بديمبه سمت ملك مي

م كـه بايـد يـه آپارتمـان اجـاره      كرد ميفكر . ار داره، اما اينا برام مهم نيستيه مسير راه آهن قر

فكـر   ؛كنم ميقرار و مدارا رو با جيمز تنظيم . امكنيم، اما اين خونه بهترم هست، براي همين راضي

گرديم بعد به دفتر برمي .ي مشكوكي مثل اين هم چنين چيزي انتظار ميره حتي از معامله كنم مي

جيمـز توافـق   . كـنم  مـي ي سه ماه اول رو جلوجلـو پرداخـت    اجاره. اش رو پرداخت كنمهتا هزين

كه اگه مشكلاتي به وجود اومد و مجبور شدم زودتر از موعد تخليه كنم، برام بـازپرداختم   كنه مي



 

 

كـه   كـنم  مـي فكـر  . كنم مياما هيچ رسيدي رد و بدل نميشه، فقط رو حرفش حساب . رو بفرسته

اگه همه چيـز خـوب پـيش بـره،     . اندازمخوبه، اما سر اينم خودم رو به زحمت نميبراي اين كار 

.برهآقاي بيستيِ وكيل كسيه كه بيشتر از همه سود مي

 

  

 

  

. بعد انتظار آغاز ميشه. ، به آندنا ميگم كه نامه رو بفرستهگيرم ميزماني كه كليدها رو 

 

  

 

  

مخـزن  . كـنم  مـي وا دادن بهش، سـپري  اي به تميز كردن و هچندروزي رو اطراف خونه ي اجاره

ان و اونايي كه سوخته كنم ميها رو چك  تمام چراغ. كنم ميكه پرش  ،روغن رادياتورها خالي شده

بـا   خـرم و به جاش يه گوشي ديگه مـي . كنم ميبراي وصل كردن تلفن تلاشي ن. كنم ميجايگزين 

خت، صندلي، و سري خرت و پـرت  طور يه ت همين. ونجاهم كنم ميولش  ر و فاكتور خريدشارژ پ

. كنم ميي همه چيز رو نقد پرداخت هزينه. چينمشونخرم و ميديگه هم مي

 

  

 

  

هـا و  ، از مغـازه كـنم  مـي مرتب ميشه، محله رو بررسي  خوام ميكه  به اون شكليموقعي كه خونه 

 ـذ نويسمشون و مـي روي كاغذي مي ، كه بعداًكنم ميبرداري  ها يادداشتسوپرماركت ش روي ارم

گـردم  بعد، برمي. مذار مياي از اطراف براش ش، كنارش هم خرجي و نقشهميزآشپزخونه براي د

. مونم تا جواب بدهو منتظرش مي زنم ميو دو روز يه بار به گوشي زنگ 

 

  

 

  

تـو پـرت كـردن     هاي دنياي واقعـي كـاملاً  ، اما فتنهروح آتشيندوباره برگردم سر  كنم ميسعي 

 يهـاي هنـري رو   هاي طولاني، موزه و گالريرويبه جاش به پياده. رو بلدنحواس آدم كارشون 

تونستم به جـو  اي كاش مي. هاي ترسناك قديميخونم، بيشتر كتابهاي زيادي ميميارم، و كتاب

هـام زودتـر   معنـيش و همـراهيش بـا مـن در گـردش      هـاي بـي  زمان با اون و جوك. زنگ بزنم

. گذشت مي

 

  

 

  

بـه هيتـرو   . گـذره دو هفته ديگه هم مـي . نو درگير نكنم، نه با همچين چيزايياما تصميم گرفتم او

اي كه هـيچ دوربـين و نگهبـان    براي چندشب تو جاي ديگه. جا كنم گردم تا ماشين رو جابهبرمي

. گردم، بعد به ترمينال برميكنم مياي نداره پارك امنيتي

 

  

 

  

ابرهاي تيره تـو  . اي ميشنها نارنجي و قهوه برگ. پاييز به شهر مياد. گذرهي ديگه هم مييه هفته

دمـاي هـوا   . انها مجدوب كننـده  شب. آسمون پديدار ميشن، حتي با اينكه خيلي هم بارون نمياد



 

 

. گردم تا گرم بشـم و سـاعت رو عقـب بكشـم    خرم و به خونه برميچندتا ژاكت مي. پايين اومده

. كنم ميرژ طور زماني كه اونجام گوشي رو هم دوباره شا همين

 

  

 

  

و يه مرد  زنم مييك ماه بعد از اينكه نامه رو پست كرديم، يه روز به گوشي زنگ  بالاخره، تقريباً

. جواب ميده

 

  

 

  

»؟بله«

 

  

 

  

»؟آنتوني هست. صبح بخير«

 

  

 

  

».فكر كنم اشتباه گرفتيد«

 

  

 

  

».ببخشيد مزاحمتون شدم«

 

  

 

  

».كنم ميخواهش «

 

  

 

  

. بازي شروع شد

 

  

 

  

ه اين همه راه كشونده باشيمش تا فرد اشتباهي ما باشه اما اون فقـط تـو   اينك. ش بايد ديده بشهد

در همـون  . خـوب نيسـت   خونه بشينه و از هر كسي كه ممكن باشه بشناستش مخفي باشه اصلاً

رك يـا مـرداش برخـوردي داشـته     م اونو تو موقعيتي قرار بديم كه ممكن باشه با تُخواي ميحال، ن

. كنه مييك به نام پلاتيپيوس بنفش رو توصيه ي كوچآندنا يه ميخونه. باشه

 

  

 

  

تـا اگـه    كـنم  مـي ام اضـافه  اينجا بهش ميگن قلمرو، عبارتي كه به لغت نامـه (ركه ي تُمال ناحيه

اما چندسال پيش با مالكش به مشـكل برخـورده و   ) خواستم برگردم سر كتاب ازش استفاده كنم

. كنه ميالان از اونجا دوري 

 

  

 

  

 ي بايد همديگه رو ببينيم تا درباره. خوشحالم كه تونستي بياي. فرستيماتل ميي دومي به قنامه

بين ساعت . فقط خودم و خودت بايد دربارش بدونيم. يه مطلب شخصيه. وگو كنيمشرايط گفت

.اونجا به ديدنت ميام ،هفت تا نه هرشب تو پلاتيپيوس بنفش باش

 

  

 

  



 

 

ها بـراي  م مطمئنم كه پيشنهاد هر كدوم از محليه كاملاً. شناسهش اون ميخونه رو ميمطمئنم د

تا جمعه، تو شهر . سرش به كار خودشه سرگرم كاري باشه،وقتي . كنه ميافشاي ماجرا رو هم رد 

هـا تـلاش   رده، بند كفش چپش بازه، و خبرچينرك مصبح شنبه، تُ. پخش ميشه كه اون تو شهره

. كننش رو محكوم ميكنن و تا ظهر دخودشون رو مي

 

  

 

  

رك مهموني شامي بـراي چنـدتا از همكـاراي خـوبش برگـزار      بايد جمعه باشه، چون زمانيه كه تُ

اش مهمـوني  سه يا چهاربار در سـال تـو خونـه   . هاي سهام شركت و غيرهبانكدارها، دلال. كنه مي

هيچكـدوم از   خـواد  مي، نكنه مياش رو مرخص هاي اصليهايي نگهباندر چنين موقعيت. اندازهمي

اگه زمان بندي انقدر خوب نبود، . دونن رو هشيار كنهي كارهاي قديميش ميشريكاش كه درباره

تر از ايـن فرصـت خـوب، مگـه     ش يك كم قبلممكن بود يه ترتيب ديگه بديم، اما با رسيدن د

. ديوونه باشيم كه حرومش كنيم

 

  

 

  

نه بعد از مهموني در دسترس رك ممكتُ. گذرونمروزاي قبل از جمعه رو با نگراني درباره قتل مي

... اما. ش بگذروننا هتو خون ُ يا ممكنه از بعضي از مهموناش دعوت كنه تا شب. نباشه

 

  

 

  

و از ورود و خـروج   زنـم  مـي براي پرت كردن حواسم، پنجشنبه اطراف پلاتيپيوس بنفش پرسـه  

هـا و  دنـدون  بـا ايـن  . كـنم  ميرفت ياداشت برداري انتظار مي به همون شكلي كهش سباستين د

، اما هنوز هم عالي بـه  يادبه نظر م پيرتر از آخرين باري كه همديگه رو ديديم موهاي خاكستري،

زنه، و هر اثري از پشيموني بـه  ديدنش به يه سري از احساسات دردناكم ضربه مي. رسهنظر مي

.اين خاطر كه اونو درگير اين ماجرا كردم تبديل به بخار ميشه

 

  

 

  

گـذرونم، از لحـاظ فيزيكـي سـرعتم رو     صـبح رو بـا تمـرين كـردن مـي     . رسهميبالاخره جمعه  

و  كـنم  مـي تفنـگ رو بـاز   . احتمال وقوع خطا رو به حداقل ممكن برسونم كنم ميسنجم، سعي  مي

بـرش داشـته    نلكباري كه از وقتي از ماشين  ، درست مثل همون چندينكنم ميدوباره سرهمش 

طور يه چاقوي شكاري هم برداشتم تا اگـه بـه موقـع گلولـه خطـا       همين. بودم اينكارو انجام دادم

. رفت ازش استفاده كنم

 

  

 

  



 

 

 ـ . رك يـا يكـي از مـرداش ديشـب همـراهش بـودن      از چهارشنبه چيزي از آندنا نشنيدم، حتما تُ

اي اما ممكنه كار احمقانـه . بهش زنگ بزنم تا مطمئن بشم كه همه چيز خوب پيش ميره خوام مي

مونـه اعتمـاد   رك نميموني شامي كه قراره برپا بشه و اينكه بعدش كسي پيش تُبايد به مه. باشه

). البته به جز آندنا(كنم 

 

  

 

  

تونـه شـب رو بـا يكـي از دوسـتاش      مي. دربارش بحث كرديم. ترجيح ميدم حضور نداشته باشه

هـاي  ونيرك دوست داره در مهم ـاما تُ. بگذرونه، يا به ديدن گريگو بره، كه تو يه تور تو ميدلنده

كـه بـا    كنـه  ميآندنا پيشنهاد . ممكنه اگه نباشه مشكوك به نظر برسه. كاري زنش كنارش باشه

مشـكل اينـه   . ضربه زدن به سرش بيهوشش كنم و طوري جلوه بدم كه انگار اومده سر راه قاتـل 

. كشنشونمي. كننكه، قاتلا مردمي كه سر راهشون ميان رو بيهوش نمي

 

  

 

  

رك از اين كاركنان تُ. و از حال ميره كنه ميآندنا گهگاهي زياده روي . رسيمسر الكل به توافق مي

. اميدواريم. موضوع خبر دارن و اينو به قتلش ربط نميدن

 

  

 

  

ش الان بايد تو پلاتيپيـوس بـنفش نشسـته باشـه، مثـل      د. هشت. هفت. گذرهساعت از شش مي

. ، شايد آخـرين شـب زنـدگيش   تونه آخرين شب آزاديش باشهامشب مي. مردي مرموز و صبور

. كنم ميسفي براش نأهيچ احساس ت

 

  

 

  

.هنُ

 

  

 

  

.ده

 

  

 

  

. زمان حركته

 

  

 

  

. كـنم  مـي هارو خاموش  چراغ. كنم ميهاي عمارت پارك رونم و نزديك دروازهبه سمت شمال مي

تمـام   .ميه ماشين كشـتار . روي كار تمركز كردم كاملاً. الان دستپاچه نيستم. به پايين خم ميشم

. نها فراموش شدرديدشك و ت

 

  

 

  

بعد تا ساعت دوازده و نيم . كنن، مثل مرغنها كمي بعد از يازده مراسم رو ترك مياولين مهمون

. زماني كه نصف مراسم خالي ميشه كسي بيرون نمياد

 

  



 

 

 

  

خدمتكارا رو  رك معمولاًتُ. مطمئن بشم مونم، تا كاملاًيك ساعت بعد از آخرين ماشين منتظر مي

امـا اونـا بعضـي اوقـات     ) دوست داره خودش غذا رو سرو كنه(فرسته برن ع غذا ميقبل از شرو

. اگه هنوز اونجا باشن برخوردي باهاشون داشته باشم خوام مين. مونن تا تميزكاري كننمي

 

  

 

  

، رو كـنم  مـي از ماشين پياده ميشـم، از خيـابون عبـور    . اي از تحرك نيستهيچ نشانه. ساعت دو

ام تـا اگـه   ، آمـاده كـنم  مـي عجله به سمت عمارت ميـرم، از راه ورودي دوري  پرم و با ديوار مي

. زمين بپرم يتحركي ديدم رو

 

  

 

  

هاي امنيتي دستپاچه به دوربين. اي وجود ندارههيچ ماشين يا ون غيرمنتظره. زنم ميخونه رو دور 

اگـه  . تكارا بـودن انداخت، زماني كه هنوز خدمآندنا بايد سيستم رو زودتر از كار مي. خيره ميشم

كنن كه يكي از اعضاي تيم خـدمتكارا بـا   اين كارو انجام داده باشه، باند گاردينر و بقيه فرض مي

اما اگه فراموش كرده . قاتل همدسته، شايد حتي يكي از همون اعضا با تغيير قيافه خود قاتل باشه

.باشه، يا اشتباهي كرده باشه، كارم تمومه

 

  

 

  

آندنا پيشـنهاد كـه كـرد بـاز     . كنم ميسونم و با ضربه زدن بهش بازش رخودمو به در پشتي مي

فكـر   به اين رك معمولا بعد از مهمونيتُ. رسهبذارتش، اما اگه شكسته شده باشه بهتر به نظر مي

اگه عـادتش  . ملاحظه ميشهكه دزدگير رو روشن كنه، زماني كه كمي نوشيدني خورده بي كنه مين

. خورهمون به درد لاي جرز ديوار ميرو ترك كرده باشه، نقشه

 

  

 

  

.كنه مينقشه داره كار . هيچ خبري از آژير نيست

 

  

 

  

و  كـنم  ميتو پاگرد توقف . ها بالا ميرم از پله شهاي تاريك به سمت تالار اصلي ميرم، بعداز اتاق

. تنها چيزي كه احتياج دارم فقط يه هدفه. ي شليكهآماده. كنم مياسلحه رو چك 

 

  

 

  

نزديكه شليك كـنم،   تقريباً. چرخم، خودكار اسلحه رو بالا ميارمپرم و ميپايين مي. ميشهدري باز 

. گيرم مياما به موقع جلوي خودم رو 

 

  

 

  

يه بطري ودكا رو محكم در دست گرفته و بي حـال بـه   . خدارو شكر كه اينكارو كردم، آندناست

. رسهنظر مي

 

  



 

 

 

  

قبـل از اينكـه از    ».ما نبايد اين كارو انجـام بـديم  «: هنالخوره ميدر حالي كه به سمتم تلو تلو مي

»...تونيمما نمي... فهمناونا مي... اون شوهر من«. شگيرم ميها بيفته  پله

 

  

 

  

زنـه   شـيم مـي  وقتي از هم جدا مي. كنم مي، ودكاي روي لباش رو مزه كنم مياي ساكتش با بوسه

. كنه ميزير گريه، اما تقاضاي بخشش رو تكرار ن

 

  

 

  

».تو الان بايد بيهوش باشي«: كنم ميزنشش سر

 

  

 

  

در تمـام مـدت شـام داشـتم     « .كشه و بطري رو تكون ميدهبينيش رو بالا مي» .به زودي ميشم«

 »...اون. رو بشـم فردا بايد بـا جهـنم روبـه   . مايكيز به خاطر اين رسوايي فرستادم اتاقم. نوشيدممي

».مايكيز وجود نداره فردايي براي. فراموش كردم. اوه«: كنه ميتوقف 

 

  

 

  

يادت بود كـه دوربـين امنيتـي رو    «. بوسمشو دوباره مي زنم ميلبخند  ».اما براي ما وجود داره«

»غيرفعال كني؟

 

  

 

  

».البته«

 

  

 

  

بطريـت رو  . برگرد اتاقـت . در اين صورت مشكلي نداريم«. بوسمشبراي سومين و آخرين بار مي

».بخواب. تموم كن

 

  

 

  

. كنه ميي قبل از اينكه سرم رو تكون بدم حرفش رو قطع حت »...شايد بايد بيام«

 

  

 

  

».هرچي كمتر ببيني يا بدوني، برات بهتره. بيا طبق نقشه پيش بريم«

 

  

 

  

»؟صبح بهت زنگ بزنم«

 

  

 

  

ي عـزادار رو بـازي كـن و خـوب هـم      نقش يه بيوه. هيچ تماسي«. ديگه دارم عصبي ميشم» !نه«

مـوني، مـايكيز رو   تو اينجا مي. تار به سمت پاريس ميرمشنبه از ايروسمن سه. نقشت رو ارائه بده

عاشق بينيم، همديگه رو مي. ، تشريفات رو به جا مياري، چندماه بعد مياي دنبال منكني ميخاك 

».مشكوك نميشه وقت هيچ، همه ميگن چقدر عشقشون رمانتيكه و هيچكس شيمهم مي

 

  

 

  



 

 

از پـس الكـل    تـونم  مين وقت هيچ. طر ودكاستبه خا. دونماش رو مي همه«. زنهبه زور لبخند مي

 ».گريون ميشم. سنگين بربيام

 

  

 

  

».حالا، برو بخواب. كنم ميدرك . اشكالي نداره«

 

  

 

  

گـرده  بوسه، برخوردي سريع از سمت لبهاش، بعد به اتاقش برميم رو ميا هسر تكون ميده و گون

، و كـنم  مـي ز آنـدنا و پـاريس پـاك    گردم به حالت قاتل، افكارم رو ابرمي. بندهو در رو آروم مي

.كنم ميتمركز  اسلحهرك و زمان حال، تُ يرو

 

  

 

  

. پيش ميرم

 

  

 

  

هاي اين خونـه داشـتيم بهـم    دونم اتاق مايكيز كجاست، آندنا در آخرين گردشي كه تو راهرومي

صداي خروپف واضـحي  . ارمذايستم و يك گوشم رو روي چوب در ميپشت در مي. نشونش داد

. چرخونم و وارد ميشمتگيره رو ميدس. شنوممي

 

  

 

  

هـاي اتـاق آويزانـه،    مونه، تصاويري از زنـان زيبـا از ديـوار   اتاقش براي يه مرد مثل زيارتگاه مي

هـاي  تصـاويري از مـايكيز فضـاي خـالي بـين عكـس      . مـونن اي خيالي مـي همشون مثل پيروزي

فوتبـال   تـيم ووني بـوده، در  هاش رو پر كرده، بيشترشون مال زمانيه كه مردي در اوج ج معشوقه

اي، خم شده از روي اسب چوگاني با چكـش، چسـبيده بـه قسـمتي از كوهسـتان، در يـك       تركيه

.درخشهباشگاه به همراه سينه عريانش كه هنگامي كه وزنه رو بالاي سرش نگه داشته مي

 

  

 

  

بـه   ش، همسـر كتـك زن، مـايكيز منـدرز، معـروف     افسانه، دختركُ و اونجاست، روي تخت، خود

.ركتُ

 

  

 

  

امـا مسـئله   . مكـرد  مـي اگه كار بود اينكـارو  . تونم مياما ن. بايد موقعي كه خوابه بهش شليك كنم

. حس خوبي بهم نميده. شخصيه

 

  

 

  

 ـ. كشمو محكم مي گيرم ميقوزك پاش رو از رو پتو . شينمي تخت مي رو لبه اي از رك بـا نالـه  تُ

عصـبانيت، امـا    شبـاره، بعـد  اش مـي هـره گيجـي از چ . ام ميشـه متوجه. سر وحشت بيدار ميشه



 

 

تـو ديگـه   «: پرسـه  مـي . دونه كارش تمومـه دونم كه ميبهم خيره ميشه، و مي. زده نيست وحشت

»؟كدوم خري هستي

 

  

 

  

».د صدام كنيتوني امي«

 

  

 

  

»؟كي تو رو فرستاده«

 

  

 

  

.جواب نميدم

 

  

 

  

»؟منو بكشي خواي مي«

 

  

 

  

. جواب نميدم

 

  

 

  

»؟وشن كنميه سيگار ر تونم مي. لال بدبخت«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

»...توني انكار كني كه، مطمئنا نميخيال بياوو، «

 

  

 

  

».به خاطر آندناست«

 

  

 

  

خواستم، براي همين بـود كـه بيـدارش    فهمم اين همون چيزيه كه مياش در هم ميره، و ميقيافه

خواسـتم بدونـه   مي. كنه ميكه عذاب وجدان صورت اين حرومزاده رو پر  نياز داشتم ببينم. كردم

.كه داره به خاطر سوءاستفاده از همسرش تقاص پس ميده

 

  

 

  

»...آندنا؟ اون زنيكه چه ربطي به«: اي ميگهبا صداي گرفته

 

  

 

  

صـورت  . تفنگ براي اولين بار شليك ميشه، دومين بار، بـراي بـار سـوم   . كنه ميانگشتام حركت 

ت و شخصـيتش  اي از افكـار، خـاطرا   ديوار پشت سـرش بـا يـادواره   . مايكيز مندرز خشك ميشه

. ميرهبدنش مضحك به لرزه درمياد، و بعد براي هميشه مي. شكوفا ميشه

 

  

 

  

 ـ. كنم مياي كه به بار آوردم رو بررسي اسلحه رو پايين ميارم و خرابي رده، امـا  شكي نيست كه م

، و اثـر  كـنم  مـي ، به خـون روي فـرش فكـر    كنم ميبعد صبر . ميرم جلو تا همه چيز رو چك كنم



 

 

هـا، بنـد كفـش يـادم      سر پلـه . چرخم و با عجله از اتاق خارج ميشمبه سمت در ميبعد . انگشت

. افته مي

 

  

 

  

و  كنم مييه كمدپر از كفش پيدا . گردمهاش مي گردم و به دنبال كفشصورتم در هم ميره، برمي

م، بعد اونـا  ذار ميبندم، بندهاي كفش چپ رو باز هاي كفش راست رو مي بند. دارميه جفت برمي

 ـ   كنه ميپليس فكر . ي تخت قرار ميدم روي طاقچه رو اونـارو  . رك اونجـا گذاشـته  كـه اونـا رو تُ

 ـاونا متوجه. ي وسايل اتاقكنن، در كنار بقيههمونجا رها مي رك ي بند كفش نميشن، اما نوكراي تُ

. ميشن

 

  

 

  

دارهنقشه هنوز راه زيادي تـا كامـل اجراشـدن    . ش با موفقيت جعل ميشه، خارج ميشمامضاي د .

. ي نميشهطور ايناما احساسي دارم كه بهم ميگه . اي به هم بريزهتونه به طرز تماشايياوضاع مي

 

  

 

  

هـا   همونطـور كـه دارم از پلـه    تونم مي. مطمئنم سرنوشت سمت ماست. قتل به خوبي پيش ميره

ل برگـردم داخ ـ  بـرم، ، از طريق درخت هـا و ديـوار بيـرون    بشمپايين ميرم، از آشپزخونه خارج 

. ي نميشهطور ايناي كه كار حرفه. كنم مياما اينكارو ن. سوت بزنم ماشين و

 

  

 

  



 

 

۱۳

 

  

 

  

 

  

براي فكـر   رويال منستر، و به جاي برگشتن به كنم ميخوابيدن غيرممكنه، براي همين هم تلاش ن

جا شدن بـين ايسـتگاه  بهكردن، شب رو با رانندگي كردن اطراف لندن، گوش دادن به راديو، جا

 

-

اي، با علاقه گوش دادن به مردمي كـه زنـگ   يويي، گوش دادن به شعرهاي چرند افسانههاي راد

. گذرونم هاي عاشقانه از شهر شب ميها و افسانهزنن تا از مشكلاتشون صحبت كنن و داستانمي

 

  

 

  

بـا ولـع يـه شـيريني     . كـنم  مـي لين پـارك   ي شيريني فروشي بريكهاي شب، نزديك مغازهنيمه

زمـاني  . خورمتر ميخورم، بعد يكي ديگه سفارش ميدم، كه اونو آرومنيري رو ميسالمون و كرم پ

ام رو هاي شيريني رو با قهوه پايين ميدم، به سمت سرويس بهداشتي ميرم و قيافهكه آخرين تكه

يـه   كنـه  مـي ايه كـه ثابـت   يه ذره ناآرومي تو چشمامه، ولي اين تنها نشونه. كنم ميتو آينه چك 

. نيستچيزي درست 

 

  

 

  

و يه شلوار جين جديد،  كنم مي، لباسام رو براي سوزوندن جمع گيرم ميگردم، دوش به هتل برمي

براي رفتن به هيتـرو خيلـي زوده، بـراي همـين پـايين تخـت       . پوشميه پيرهن و يه عرق گير مي

م بـه  افكـار . اي نـدارن اما كلمات برام هيچ معني. كنم ميشينم و شروع به ورق زدن يه مجله  مي

گرده، موقعي كه كشتمش چطور افتاد، آخـرين نگـاه روي صـورتش، زمـاني كـه      اتاق ترك برمي

. اسلحه تو دستم تكون خورد

 

  

 

  

اي سوار قسـمت بـرج   زن حامله. هاي عبوسهمسافرپر از . صبحِ زود تو ترمينال سوار قطار ميشم 

ت ندارم كـاري  أاما جرجاي خودمو بهش بدم  خوام مي. هيچكسي جاشو بهش نميده. اكتون ميشه

. انجام بدم كه توجه كسي رو به خودم جلب كنم

 

  

 

  

كليـدها رو  . مذار مـي سوار ميشـم و اسـلحه رو زيـر صـندلي     . از قبل سردتره نلكماشين اكسل  

، تا اگه چند هفتـه بعـد   كنم ميدرها رو قفل  كنم ميدارم و اين دفعه زماني كه ماشينو ترك برمي

. هاي يه ماشين با در باز رو نشكونم شدم، شيشه مجبور به دزدكي وارد شدن

 

  



 

 

 

  

ي تيمز ميرم و جـاي آرومـي روي پـل پيـدا     گردم، به گردش روي رودخانهبه مركز لندن برمي

آخرين حقيقت موجود از اكسـل  . اندازمهام رو به رودخانه مي ، جايي كه كليدها و دستكشكنم مي

. نجا به تختم ميرمبعدش به سمت رويال منستر و از او. بدبخت نلك

 

  

 

  

و داشـتن بـا   كلـي آدم  در رسـانه بـه خـوبي شـناخته شـده      . قتل مايكيز مندرز سرتيتر اخبـاره 

، به گيرم ميجار و جنجال رو ناديده . نكرد ميهاش رو بررسي بيني استخوانفشاني قابل پيش جان

لويزيـون رو نگـاه   هـاي ت  هاي روزنامه رو نميدم، فقط چنـدتا از برنامـه  خودم زحمت خوندن مقاله

ان، كـه بـه   جو در حال تعقيب قاتـل وپليس هيچ مضنون مشخصي پيدا نكرده اما با پرس. كنم مي

 ايـن  هيچ خبري از آنـدنا نيسـت، كـه   . اين معنيه كه از اينكه چه كسي اونو كشته سرنخي ندارن

هـا و  هـاي گزارشـگر  پريده هسـت كـه توسـط گـروه    هايي از گريگوي رنگهمينطور كليپ .خوبه

. كنندشون بيرون از خونه احاطه شدهسوالات گيج

 

  

 

  

امـا بهتـره اينكـارو نكـنم و بـه      . ندنا زنگ بزنم، تا ببينم كه حالش خوبه يا نهآوسوسه ميشم به 

بايد بـه تنهـايي عـادت    . كشه تا اون بتونه بياد و باهام باشهماه ها طول مي. پاريس موكولش كنم

. كنم

 

  

 

  

. كـار كـنم   روح آتشينبرنامه دارم تا تو پاريس روي . از هتل خارج بشمشنبه  ترتيبي ميدم تا سه

. تا بهش خبر بدم كه آدرسم داره عوض ميشه زنم ميبه جاناتان زنگ 

 

  

 

  

متوجه ميشه كه نوشتن رو شروع نكردم، اما وقتي تصميمم مبني بـر   زنم ميزماني كه بهش زنگ 

. م خيالش راحت ميشهارذ ميتموم كردن كتاب در چند ماه رو باهاش درميون 

 

  

 

  

هام  ها، سازماندهي نوشته خيلي درگير جمع كردن لباس. گذرهدوشنبه با سرعت شگفت آوري مي

هاي سفرمم كه قبل از اينكه بفهمم بـراي خـواب لبـاس عـوض كـردم و بـا        و چك كردن برنامه

. ياي پاريس، آندنا و باهم بودنمون به خواب ميرمؤر

 

  

 

  

بليط قطـار محكـم   . هيچ چيزي تو اتاق باقي نمونده. انهام آماده دونچم. حساب هتل تسويه شده

يـه جفـت جـوراب نـازك و     . هاي شناسـاييم به كيف پولم بسته شده، در كنار پاسپورت و كارت



 

 

يـه نقشـه   . يه كتاب. مسواك تو كيف مسافرتيمه تا اگه يه موقع معطل شدم ازشون استفاده كنم

 .اسم و آدرس هتل جديدم. از پاريس

 

  

 

  

!بدرود

 

  

 

  

از خيابان پانكراس به ايروستار ميرم، به جاي به دنبال خودم كشيدن هـر سـه تـا چمـدونم، يـه      

بعد از اينكه سفر كـردم  . فرستم برهجفتشون كه پر از نوشته و كتابه رو به عنوان بار سفارشي مي

 ـ  به دستم مي اريس داشـته  رسه، كه به اين معنيه كه بايد يه سفر ديگه به ايسـتگاه قطـاري در پ

. كه اونجا وقت خالي زيادي دارم، اهميتي نميدم باشم تا اونا رو بگيرم، اما از اونجايي

 

  

 

  

امـا چيـزي نظـرم رو     زنم ميها كمي قدم قبل از چك شدن و گذر از نيروي امنيتي، اطراف مغازه

م، بـراي  هنوز يه ساعت تا زمان سوار شدنم مونده، تا به حـال تـو ايروسـتار نبـود    . كنه ميجلب ن

خـرم و همونطـور كـه دارم يـه     براي پرت كردن حواسم، يه روزنامه مي. همين زمان زيادي دارم

. كنم ميخورم بررسيش فنجون قهوه مي

 

  

 

  

ي بعدي هم به همـين مـاجرا اختصـاص    صفحه اول حاوي يه سري اخبار سلطنتيه و شش صفحه

. ام سرميره، ميرم جلوترحوصله. داره

 

  

 

  

چيـزاي مزخرفـي   . كنم ميي قتل مايكيز مندرز پيدا گذره، يه مقاله درباره يي ديگه مچند صفحه

، كـنم  مـي هاي اوليه عبور به طور سطحي از پارگراف. نوشته، اما اين چيزيه كه الان مناسب حالمه

. اش بگـذرونم ي وقتم رو با تسمخر كردن و خنديدن به ادامهبه پشت تكيه ميدم، قصد دارم بقيه

پشت يه ميـز  . رك و آندنايكي از عكسا، يه عكس سياه و سفيد از تُ. كنه مياراحتم اما يه چيزي ن

آنـدنا بـا كلاهـي    . رك سيگار بزرگي در دسـت داره تُ. زننان، به دوربين لبخند ميبزرگ نشسته

. كه كمي كج شده كنه ميبازي 

 

  

 

  

 ـ. اي دربـارش وجـود نـداره   چرا با ديدن اين عكس مضطرب ميشم؟ هيچ چيز غيرعادي رك از تُ

آنـدنا  . گيـره هـاش مـي  هايي كه براي بيشتر عكسرسه، درست مثل ژستخود راضي به نظر مي

.لبخند ناراحتي به لب داره، كه اينم تقريباً معموليه

 

  

 

  



 

 

كـه اولـين دفعـه ناخودآگـاه ناديـده       كنم ميزماني همه چيز مشخص ميشه كه روي تيتر تمركز 

.مندرز و همسر مرحومشمايكيز داره به سادگي ميگه، . گرفتمش

 

  

 

  

؟مرحوم. خونمش، بعد سه بارهو دوباره مي زنم ميساكت پلك 

 

  

 

  

، هشـت  كـنم  مـي تا زمـاني كـه پيـداش     كنم ميشروع به گشتن تو مقاله  لرزن، سريعاًدستام مي

 اي از عاطفه در مايكيز مندرز پيدا كرد، كاملاًشود نشانهبا اينكه سخت مي. تـر پاراگراف پايين

ت كه وي زماني كه همسرش را در يك تصادف ماشين از دست داد، چقدر زجر مشخص اس

عروس زيبايش در اثر سوختن فوت كرد و گانگستر زخم خورده قسم خورد كه . كشيده است

به حرفش پايبند ماند، هيچ وقت همسر ديگري اختيار نكرد، با اينكه . كندديگر هرگز ازدواج نمي

. ي در ارتباط بوده استطي سال با زن هاي زيباي زياد

 

  

 

  

صـداي  . خـونم، قـادر نيسـتم اشـكام رو كنـار بـزنم       ها مـي ها و باراين پاراگراف بيمارگونه رو بار

ام، خـودم بـه صـندلي چسـبيده    . فراخوان براي حركت قطارم ميـاد، امـا واكنشـي نشـون نميـدم     

 ـ... ام بين كلمـات و عكـس در حـال حركتـه    ام به دستام چسبيده، چشم روزنامه از هـم صـداي   ب

دنيـاي عشـق و عهـد و    . امتوي دنياي خودم گير افتـاده . كنم ميفراخوان مياد، اما توجهي بهش ن

 . هادنياي سايه. اي از ديوانگيدنياي حقايق متناقض و توده. دنياي آندنا و ترك. پيمان

 

  



 

 

بخش چهارم

 

  



 

 

۱۴ 
 

 

  

ام مچالـه شـده، در   كـرده روزنامه تـوي دسـت عـرق    . گردهبالاخره زندگي به اعضاي بدنم برمي

 رويـال منسـتر  تا منو به  زنم ميخورم و يه تاكسي صدا ايستگاه به سمت ايستگاه تاكسي تلوتلو مي

يـه داسـتان از خـودم    . رسنان، ولي به پاي من كه نمياز برگشت من شگفت زده شده. برگردونه

زماني كـه  . نگران شده كاملاً مسئول پذيرش. ي يه دوستي كه شديداً مريض شده درميارمدرباره

زير لب ممنون . هام برگشتم، ميگه كه ترتيب برگردوندنشون رو ميدهمتوجه ميشه بدون چمدون

. اي تحويلش ميدمتسليم شده

 

  

 

  

 تقريبـاً . در اثر سوختن فوت كـرد . شينم و به عكس روزنامه خيره ميشمتو اتاقم، روي تخت مي

ي زماني كه بـه خـوابي طـولاني، تاريـك و سـاعاتي      دارم، حتتمام شب روزنامه رو محكم نگه مي

. كننده ميرمديوانه

 

  

 

  

پيچن و به هر طرف كـه چشـم   خودشون رو دورم مي. كننام شادي ميگونهاشباح از گيجي بيمار

. خورن و باز ميشندرست مثل مار پيچ مي كنم ميباز 

 

  

 

  

. و از گلـوم پـايين ميـدم   خورمش، به زور غـذا ر صبح، صبحونه سفارش ميدم و مثل يه ربات مي

امـا  . ، با اينكه خطرناكه، اما اميدوارم اين تلفن گيجيم رو برطرف كنهزنم ميبعدش به آندنا زنگ 

بايد ( شماره خونه رو بگيرم، اما اگه روزنامه اشتباه كرده باشه خوام مي. شماره در دسترس نيست

تونـه  ، پس زنگ زدن بـه عمـارت مـي   )!بايد باشه(و آندنا زنده و خوب باشه ) !اشتباه كرده باشه

.بزرگترين اشتباه زندگيم باشه

 

  

 

  

شـايد بـه   . اي وجود داشـته باشـه  بايد توضيح منطقي. تا خون به مغزم برسه زنم ميتو اتاق قدم 

بايد منابع ديگـه رو هـم   . شايد مقاله يه گندكاري بزرگ بوده. انروزنامه نگار اطلاعات غلط داده

. چك كنم

 

  

 

  



 

 

خواسته با كسي روبرو شـه و تحـت فشـار    شايد آندنا مي. يست، شايد فقط پنهانكاريهاگه اشتباه ن

 ـ. قرار بگيره رده، تـا گزارشـگرها نتـونن    شايد اين شايعه رو درست كرده كه چندين سال پيش م

. اذيتش كنن

 

  

 

  

اونـور  توني اينـور و  تو نمي. فهمم كه دارم تو اين مورد اشتباه كنمام، مينه، مهم نيست من آشفته

ردي و توقع داشته باشي مردم باور كننبچرخي، تظاهر كني م .

 

  

 

  

ازدواج كرده و روزنامه هم عكساشـونو اشـتباه    رك بوده باشه چي؟ شايد قبلاًاگه آندنا زن دوم تُ

يا اگه آندنا اصلا با اون ازدواج نكرده باشه چي؟ . گرفته

 

  

 

  

دوبـاره عكـس رو بررسـي    . معشـوقه بـوده  ندنا فقط يه شايد آ. هام متوقف ميشم زنيوسط گمانه

رو به سمتش  زشناسم، اما شايد همين شباهت چيزي بوده كه مندرشبيه زنيه كه من مي. كنم مي

. كشيده

 

  

 

  

تونـه اسـم   ايـن مـي  . نويسمكشم و اسم دلينا امرسون رو روش ميدفترچه يادداشتم رو بيرون مي

. تقلبي باشه زو آندنا مندرشايد زني كه اول عاشقش شدم واقعي، . واقعيش باشه

 

  

 

  

دونستم كه حماقتـه، امـا هـيچ    مي. مثل ديوونه فكر كردم عاشق يه روح شدم. كمي آسوده ميشم

دلينا از گوشت و خونه، درست مثل بقيـه،  /آندنا. فهممحالا بهتر مي. اي براش ندارمتوضيح ديگه

منو دوست داشته باشه، كـه   قعاًاميدوارم وا. كاري و موضوعي پيچيده راجع به خودشاما با مخفي

اگه دوستم داشـته  . رك رو بكشمفقط در حال نقش بازي كردن نبوده باشه تا منو گول بزنه كه تُ

كش هرچي كه بـوده، اون واقعيـه، وجـود داره، زنـده     حالا محرّ. همه چيز رو ببخشم تونم ميباشه 

. و منم قراره پيداش كنم. است

 

  

 

  

ي تخـيلاتم  باز بود، يا زادهاون واقعي بود، روح بود، دغل. فكر كنم دونم به چيدر آخر هفته، نمي

. يه حدس الكي هم بزنم تونم ميبود؟ حتي ن

 

  

 

  

بـا اشـباحي كـه مـدام دسـتم       آسون نيست، مخصوصـاً . گذرونمسه روز آخر رو در كتابخونه مي

امـا خـودم رو   اندازن، به دنبال پرت كردن حواسم و بيشتر از اون بهم ريختن خـودم هسـتن،    مي



 

 

ي  هـر مقالـه  . كـنم  مـي ها و مجـلات ايـن هفتـه كـار     اول روي روزنامه. كنم ميمجبور به تمركز 

بهش اهميـت   كه اصلاً هي مرديدرباره شبيشتر. خونم رو مي زي مايكيز مندر اي درباره شده چاپ

 ـ  تو يه خانواده. ي آندنا هستمطالب زيادي هم درباره. فهممنميدم مي . ا اومـده ي خـوب بـه دني

پدرش يه حسابدار موفق بوده، مـادرش  

 

 دلينـا مـور، نـائي امرسـون     –

 

دار و بـازيگر   يـه خانـه    –

 زاي تضمين شده بـوده، امـا عاشـق منـدر    آموزي درخشان با آيندهآندنا دانش. اي بودهغيرحرفه

ه ، برخلاف آرزوهايي ك ـكنه ميميشه و مدت كوتاهي بعد از تولد هيجده سالگيش باهاش ازدواج 

شناس بوده، پسرشون رو بزرگ كـرده و هـيچ كـاري بـا      زني وظيفه. پدر و مادرش براش داشتن

. ميرهيك ماه بعد از تولد بيست و هفت سالگيش مي. رك نداشتهتجارت تُ

 

  

 

  

فكـر كـردم   . م چقـدر جوونـه  كرد ميفته كه اولين باري كه ديدمش فكر ا يادم مي. بيست و هفت

متقاعدم كرد كه در اولايل چهل سالگيشه، كه همـون سـنيه كـه     بعداً. اي سالشهبيست و خورده

.اگه زنده باشه. الان بايد داشته باشه

 

  
 

 

  

هيچكدومشـون بـدون شـك بـه پـاي      . هـاش هـم هسـت   عكسهايي از ترك و بعضي از معشوقه

، امـا  كـنم  مـي ش پيدا ترِ هاي قديميتر ميرم و عكسهايي از معشوقهكمي عقب. رسنهمسرش نمي

. شون شبيه آندنا نيستنهيچ كدوم

 

  

 

  

ي آنـدنا بهـش داده و   رك يه همزاد پيدا كرده، شرح كوتاهي از گذشتههاي تُشايد يكي از دشمن

هـاي   اي انتخاب كرده باشـه؟ راه ولي چرا همچين راه طولاني. بعد اونو فرستاده تا رو من كار كنه

. ..مگر اينكه. يادبا عقل جور در نم. تري براي كشتن يه مرد وجود دارهخيلي ساده

 

  

 

  

اين بايد وارد و خـارج شـدن آنـدنا بـه عمـارت رو      . ش ديگه باشميه سباستين د منمگر اينكه 

 ـ    شايد براي باند گاردينر يا يكـي ديگـه از زيردسـت   . توضيح بده رك كـار  هـاي مـورد اعتمـاد تُ

هر چـه بيشـتر    ه، يكي كه مجبور بوده تا حواس اونا رو از قتل پرت كنه، توسط تار تنيدنكرد مي

. به دور ساختمان

 

  

 

  

هـا،  و خـودم رو از عكـس   كـنم  مـي نالـه  . تـر از قبلـي   هاي زيادي هست، هركدوم پيچيدهفرضيه

راه، موقعي به خودم ميام كه تلفـنم رو   تو. گردمو به هتل برمي كنم ميها و كامپيوتر دور روزنامه



 

 

بـا اينكـه از پيـام گذاشـتن     . ميشـم با پيغام گيـرش مواجـه   . زنم ميدرآوردم و دارم به جو زنگ 

لطفا بهم زنگ بـزن  . نياز دارم باهات صحبت كنم. د هستما«: اي ميگم اما با صداي گرفته ،متنفرم

».مهمه. يا به هتل بيا

 

  

 

  

خطرنـاك بـود، الان مـاجرا ده برابـر      هر چقدر كه وضعيت قـبلاً . درگير كردن جو كار اشتباهيه

هـام رو از  اما به كسي احتياج دارم تا ايده. با بدبختي تموم شه تر شده و انگار فقط قرارهخطرناك

جدي جدي دارم به دست خـودم  . سرم بيرون كنه، يه دوست كه منو به راه مستقيم هدايت كنه

.ديوونه ميشم

 

  

 

  

، و گيـرم  مـي ام رو پر كردن رو ناديده هايي كه چند شب و روز گذشته ها و فتوكپيتو اتاقم، نوشته

براي اولـين بـار،   . شينم و به آسمون خيره ميشمكردن خودم تو اونا، كنار پنجره ميبه جاي غرق 

فقـط دارن يـه ذره    احتمـالاً . سف كرده باشنأشك دارم كه برام احساس ت. نذار مياشباح تنهام 

ي زجـرآور بعديشـون رو راه بنـدازن، خـودم رو     ن، تا قبل از اينكه حملهذار ميزمان در اختيارم 

.آروم كنم

 

  

 

  

با ترديـد  . زنههامم كه يكي در مي در حال جويدن ناخن. كنم ميگذره، حركتي نچندين ساعت مي

آندناسـت، و   كـنم  مـي براي چندلحظـه فكـر   . كنم ميطول اتاق رو طي و كمي درو باز  و احتياط،

بينم كـه فقـط جوئـه كـه ژوليـده بـه نظـر        بعد چشمام متمركز ميشه و مي. ور ميشهاميدم شعله

 .رسه مي

 

  

 

  

»؟شما زنگ زده بوديد سرورم«

 

  

 

  

».ممنون كه اومدي«: راهش ميدم داخل

 

  

 

  

»؟همه چيز روبراهه«. جو به گندكاري اتاق خيره ميشه

 

  

 

  

».نه، همه چيز به هم ريخته«: با صداي خفه ميگم

 

  

 

  

، نلـك رك، اكسـل  ام، آندنا، تُ ي گذشته، دربارهكنم ميديوانگيه، اما تمام داستان رو براش تعريف 

بـار   چيزايي بهش ميگم كه حتي به آندناي دروغي هـم نگفـتم، بـراي اولـين    . ش، قتلتين دسباس



 

 

، فقـط وقتـي كـه    پرسه ميالي نؤجو در سكوت گوش ميده، هيچ س. زنم ميي اشباحم حرف درباره

در آخـر، خسـته، صـبر    . لـرزه چشماش عصبي مي زنم ميهاي زندگيم براش حرف ي سايهدرباره

. مونمنشش ميو منتظر واك كنم مي

 

  

 

  

گـرده،  زمـاني كـه برمـي   . مونـه ده دقيقه اونجـا مـي  . بدون گفتن چيزي به سمت دستشويي ميره

: سرش رو تكون ميده و ميگه. درخشنهاي آب روي ريش و سبيلش مي صورتش خيسه، مرواريد

»؟دحقيقت داشت، ا«

 

  

 

  

»؟واري رو از خودم درآوردمهمچين چيز ديوانه كني ميفكر «

 

  

 

  

اي براي يه كتـاب  شايد اين ايده. نهست وار متعلق زندگي توهاي ديوانهصحنه. اينويسندهتو يه «

»...تا ببيني چطور كني ميجديده و تو داري رو من تستش 

 

  

 

  

».چرت و پرت نيست. اشكلمه به كلمه. حقيقت داره«: كنم ميمتوقفش 

 

  

 

  

».شتيتو آدم كُ«: كنه ميخودشو روي يه صندلي ولو 

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

ي شريك نكردن اسمم تو كتاب بود، براي اين بود كه منو از اين مـاجرا  چرت و پرتي كه درباره«

»؟بيرون نگه داري، براي اين بود كه ازم محافظت كني

 

  

 

  

».رهآ«

 

  

 

  

».ممنون«: ميگه يخشكبا 

 

  

 

  

»...شديرفت و تو وارد ماجرا مياگه چيزي اشتباه پيش مي. تونستم تورو درگير كنمنمي«

 

  

 

  

»؟ا الان درگيرم كرديپس چر«

 

  

 

  

».اي رو ندارم تا باهاش حرف بزنمكس ديگه هيچ«: صادقانه جوابش رو ميدم

 

  

 

  

»!هه«: زنهجو پوزخند مي

 

  



 

 

 

  

».مجبور نيستي اينجا بموني. توني برياگه بخواي مي«

 

  

 

  

از معمايي مثل اين كنار بكشم، همونطـور كـه    تونم ميبعد از داستاني كه از خودت درآوردي؟ ن«

».دونيي متقلب ميرومزادهتو ح

 

  

 

  

»؟ازم متنفري«

 

  

 

  

اول بايـد بفهمـيم چـه    . پـردازيم آره، اما يه موقع ديگه به اون موضوع مـي «: پرهروي پاهاش مي

براي همـين  . شايد چيزي باشه كه از قلم انداختيش. هات رو نشونم بدهنوشته. افتهاتفاقي داره مي

»؟بود كه خواستي بيام اينجا ديگه، نه

 

  

 

  

».آره«: اي خجالت زده ميگمچهره با

 

  

 

  

بـه  » .ي فيلپس بيا اين دست و اون دست نكنيم، همونطور كه بازيگر ميگه پيش به سوي مهره«

ات تسـلي  ي اگـه مايـه  «. اندازهها ميره و بعد نگاهي به من مي ي روزنامهترين دسته سمت نزديك

».خواستم براي كمك كردن بهت زنگ بزنمميشه، مي

 

  

 

  

».ممنون«: زنم يملبخند 

 

  

 

  

ي فقط به اين معنيه كه من درست انـدازه . اما به اين معني نيست كه كار درستيه«: كنه ميغرغر 

».تو احمق و خودخواهم

 

  

 

  

ي الان جو هـم بـه انـدازه   . داريم دست نگه ميوقتي نيمه شب ميشه، براي خوردن يه ليوان قهوه 

، كنـه  مـي ، اما يه پيچيـدگي جديـد طـرح    هكن ميي دغل بازي طرفداري از فرضيه. من گيج شده

.اينكه چه كسي ممكنه اونو مجبور به اين كار كرده باشه

 

  

 

  

 زاگه قضيه شخصي باشه چي، اگه دنبال اين بوده كه با منـدر . اي وجود نداشتهشايد هيچ واسطه«

همـه  فاون مي. هم اونو كنار زده زاش بوده و مندرتسويه حساب كنه چي؟ بذار بگيم اون معشوقه

»...كه تو واقعا كي هستي و

 

  

 

  



 

 

».چطوري؟ من كه اينو توي بيوگرافي وبلاگم منتشر نكردم«: پرمميون حرفش مي

 

  

 

  

. كـنن گردن راهي براي پيدا كردن جوابشون پيدا مـي مردم موقعي كه به دنبال جواب مي«: ميگه

رو بكشـي،   رزمنـد فهمه و تو رو فريب ميده كـه عاشـقش بشـي و     ي تو مياون حقيقت رو درباره

».زنه تا يه موقع مشكلات كار به خودش برنگردهاش جا ميخودش رو به جاي زن مرده

 

  

 

  

».ولي اون خيلي شبيه زنيه كه تو عكسه«: نالممي

 

  

 

  

يه خواهر جوونتر ! شايد همينه«. بعد صورتش روشن ميشه ».شايد با هم نسبتي داشتن«: جو ميگه

خاطر طرز رفتاري كه زماني كه زنش زنده بـوده باهـاش    رو به مندرزخواسته دختر كه مي يه يا

».داشته، بكشه

 

  

 

  

».اي به جز گريگو اشاره نكردني ديگهها ميگن كه اون تك فرزند بوده، و به هيچ بچه روزنامه«

 

  

 

  

ي شايد وقتي براي ازدواج خيلي جوون بـوده يـه بچـه   . داي رازهاي خودش رو داره، اهر خانواده«

ه، كـرد  ميچطوري براي مادرش قلدري  مندرزفهمه كه ي كه بزرگ ميشه، ميدختر. ديگه داشته

».و مياد به دنبال انتقام

 

  

 

  

».، جوكني مي اغراقداري «

 

  

 

  

هات بايستي و بهش چنگ بزني تـا بتـوني لمسـش     بعضي اوقات حقيقت عجبيه، بايد روي پنجه«

».كني

 

  

 

  

».خيلي شاعرانست«: كنم ميستايشش 

 

  

 

  

»؟قبول نداري«

 

  

 

  

».احتمالش خيلي ضعيفه«. كشمآه مي

 

  

 

  

 كنـه  مـي توقف  »...اون ممكنه. يه توضيح ديگه هم وجود داره«: آروم ميگه. كنه ميجو دوباره فكر 

. گيرهاي به خودش ميو قيافه

 

  

 

  



 

 

. كنـه  مـي اي نگاه جو عبوس سرتكون ميده و به جاي ديگه »؟روح باشه«: كنم ميحرفش رو تموم 

».اقعي نيستننه، ارواح و«. كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

ي مسـائل فـوق   توني اينو بگي، اونم وقتي تـازه دربـاره  چطور مي«. جو با دهن باز بهم خيره ميشه

».يت بهم گفتيسرّ

 

  

 

  

».بينم، دليل نميشه كه واقعي باشنچون من اونا رو مي«. خندمبيمارگونه مي

 

  

 

  

»؟ديوونه شدي كني ميفكر «: پرسه ميجو 

 

  

 

  

براي همينه كه از همون اول شروع به تحقيق دربارشـون كـردم،   . مباش خوام مين«: زير لب ميگم 

تـونن بـه   هـاي مـرگ مـي   تا ثابت كنم اونا واقعين، كه زندگي بعد از مرگي وجود داره، كه سـايه 

»؟به نظر بهتره قبول كنم كه عقلم رو از دست دادم. زندگي برگردن

 

  

 

  

»؟حالا ترجيح ميدي ديوونه باشي«: كشهجو خرناس مي

 

  

 

  

اما با گشتن دنبال مدرك اونم ايـن مـدت طـولاني بـدون پيـدا كـردن       . نه«. اندازمه بالا ميشون

بـه عـلاوه،   . تـاپم طوري و به اين روش عجيب يهو بيفته تو لپ باور كنم كه همين تونم ميچيزي، ن

. اون از گوشت و خون بـود، نـه يـه شـبح    . اگه ارواح من واقعي باشن، آندنا باهاشون فرق داشت

».ديدني مردم اونو ميبقيه

 

  

 

  

».نديدمش وقت هيچكه  من «: كنه ميجو بهم يادآوري 

 

  

 

  

».نلكها، اكسل گارسونا ديدنش، راننده تاكسي«

 

  

 

  

شايد يه راهي براي برگشتن از مرگ و شـكل فيزيكـي گـرفتن پيـدا     «. كنه ميجو چپ چپ نگاه 

».روح آتشينكرده، مثل اون يارو تو 

 

  

 

  

».احمق نباش«. كنم مياي ي زنندهخنده

 

  

 

  



 

 

بـه خـاطر سـوختن     منـدرز دونيم كه آندنا ما مي. ي خودتههي، اين فرضيه«: جواب ميده متقابلاً

اگه نوعي سوختن خود به خودي انسان بوده باشه چي؟ مـرگ دلخراشـي داشـته، روحـش     . مرده

متنفـر  تونسته به آرامش برسه، با يه بدن جديد برگشته، به دنبال انتقام از شوهري كه ازش نمي

»...بوده

 

  

 

  

نويسـي،  م چون موقعي كه ميكرد ميباهاش جدي برخورد . اون فقط فكر يه داستان بود«: غرممي

دونـم چـي   امـا مـن مـي   . بايد كاري كني كه جهانِ داستان تا جايي كه ممكنه واقعي به نظر بيـاد 

»...توني تفاوتش رو بگي، شايد تو بايداگه نمي. واقعيه و چي نيست

 

  

 

  

. دوست داشتنيت رو نديـدم  ي هاين معشوق وقت هيچمن . صبر كن«: كنه ميمي مداخله جو به گر

ميگي . عقلت رو از دست دادي وجود نداشت و تو كاملاً وقت هيچدونم، اون تا اونجايي كه من مي

. ها اونو ديدن، ولي شايد اونا رو هم به خوبي آندنا تصور كرده باشيها و راننده تاكسيكه گارسون

صـبر   »...تونستي اينجا بشيني و با خودت بحث كنـي و تو مي. واقعي نباشم منمت بهت، شايد لعن

»كنترلم رو از دست دادم، نه؟«. خارونهو يه گوشش رو مي كنه مي

 

  

 

  

».ت خوب بود تا اينكه سعي كردي خودت رو از ماجرا حذف كنيكارِ«: زنم ميلبخند 

 

  

 

  

بايد با هرچيزي كه ميگي مخالفت كنم و بـه   كنه ميم اونطور كه عقل حك. اما منظورم رو گرفتي«

ترجيح ميدم باور به وجـود  . اما تو دوست مني. پوشن زنگ بزنماون مردايي كه روپوش سفيد مي

».يه روح داشته باشم تا تورو متهم به ديوانگي كنم

 

  

 

  

ز سـلامت  حقيقت اينـه كـه، مـن ا   . خوام ميبه خاطر عصبانيتم معذرت . حق با توئه«. كشمآه مي

اگـه بـه   . دارميكسان نگه مي تونم ميبراي همينه كه همه چيز رو تاجايي كه . عقلم مطمئن نيستم

».دونم سر و كارم به كجا كشيده ميشهواري كشيده بشم، نميهاي ديوانهراه

 

  

 

  

قبل از اينكه كنار بـذارمش يـه چيـز     تونم مياما . م كنارذار ميي روح رو مسئله. باشه«: جو ميگه

»يگه ازت بپرسم؟د

 

  

 

  

»؟چي«

 

  

 

  



 

 

در سكوت قبل از جواب دادن  »؟ي جنسي داشتي تو باهاش رابطه«. هاش سرخ ميشهگونه »...تو«

. شمارمتا ده مي

 

  

 

  

»؟بدوني خواي ميبراي چي «

 

  

 

  

اند، اما اين به اين معني نيسـت كـه هـر روح سـرگرداني بايـد      ارواح تو خاموش، بي اثر و خيالي«

شـون  انسان باشن، قيافـه   ي جهات شبيهتونن از همهارواح پيشرفته مي كنم يمفكر . باشه طور اين

ترين اتصال، چه موقعيه كه فقط بـين   اما مهم. رو جعل كنن، بوشون، شايد حتي احساسات يه فرد

 تونم ميشما دو تا بوده، همه چيز بينتون آشكار بوده و تو اينچ به اينچ بدن معشوقت رو ديدي؟ ن

».يه روح بتونه تا اون حد متقاعد كننده باشهتصور كنم كه 

 

  

 

  

هـاي  رك و متخصـص بيمـاري  ي تُچيزايي كه درباره. كنم ميي غير جنسيم با آندنا فكر به رابطه

. اون شب رو به خاطر ميارم. اينكه من تاحالا اون رو بدون لباس نديدم. زنانش بهم گفته بود

 

  



 

 

۱۵ 
 

 

  

هـاش   اش، خـانواده و شـريك  بـه آنـدنا منـدرز، سـابقه    تونه راجـع  هرچي كه مي خوام مياز جو 

بهش ميگم كه پيگير فـاميلاي دور، دوسـتاي قـديمي و هركسـي كـه بهـش       . اطلاعات جمع كنه

. رو بشناسن جديدشسعي كنه كسايي رو پيدا كنه كه ممكن باشه ورژن . نزديك بوده بشه

 

  

 

  

همديگـه رو ديـديم تولـدش رو     ر، كه اون شبي كه مـا با اون آرايشگر، شَ«: كنم ميبهش توصيه 

يه عكس از آنـدنا  . با اون دوستات كه تو مهموني بودن صحبت كن. جشن گرفته بود، شروع كن

با خودت ببر، بهشون نشون بده و ازشون بپرس كسي يادش هست زني به ايـن شـكل رو ديـده    

».باشه يا نه

 

  

 

  

به نظر رها شده مياد. كنم ميش رو چك درحالي كه جو پيگير ماجراي آندناس، من محل امن د .

براي امنيت بيشتر با دو سـه روز خونـه رو تحـت    . ها بازن پرده. هيچ ماشيني تو پاركينگ نيست

گـردم بـه خونـه و بـا اون      نظر بگيرم، اما حال وقت تلف كـردن رو نـدارم، بـراي همـين برمـي     

. اي كه دارم وارد ميشم كليد جداگونه هدست

 

  

 

  

 ش اينجا بـوده ديـده نميشـه   هيچ نشاني از اينكه د. كنم مي ا حركته با احتياط تو اتاق

 

تخـت    –

 ها مرتب كنار ديوار چيده شدن، شوفاژ خاموشـه خاليه، صندلي

 

ولـي يـه ورقـه پنيـر روي يـه        –

. اينجا نبوده، و يه قوطي كنسرو لوبيا تو كابينت زير سـينك ظرفشـويي   قرص نون هست كه قبلاً

 .از اينجا رفتهشايد با عجله . ش عجيبهيي از دبه جا گذاشتن چنين بازمانده ها

 

  

 

  

از خونه به سمت شمال ميرم، كه سه روز بعدي رو صرف گشتن تو هر ميخونه و كلـوب درب و  

ميگم اسـمم ادگـار سـندرزه و    . كنم مياي سطح پايين باز هو سرصحبتو با گانگستر كنم ميداغون 

براي هركسـي  . اجع به مايكيز مندرز انجام ميدهام كه داره تحقيقي رنويسي روزنامه كنم ميتظاهر 

خيلياشـون مشـتاق اضـافه كـردن خودشـون بـه       . خـرم نوشـيدني مـي   كنه ميكه باهام صحبت 



 

 

كوچيكي شريك شدن باهاش هستن، براي همـين بيشـتريا آزادانـه     طُرُقهاي مندرز و به  افسانه

.كننباهام صحبت مي

 

  

 

  

ي شهر رفت به حومهر مايكيز هرچند وقت يه بار ميشنوم، اينكه چطوهمه جور داستان آبكي مي

ي چندتا گوسفندو قطع كنه، كه يه دفعه چطور سگ دوست داشتني كسيو كه تو پس تا بزنه كله

 ـيه جيـب . (هاي غيرقابل باورنكردنيشدادن قرضش سرعتش كم بود خورد، عياشي ر بـه اسـم   ب

من به چنـين چيـزي مـيگم يـه جـين      . ن بودهميگن يه بار همزمان با دوازده تا ز: ارني بهم ميگه

هايي سرگرم كننده، اما هيچي راجع به اينكه چه كسي اونو كشته يا اينكه چرا بايـد   داستان!) حال

.كشته ميشده گيرم نمياد

 

  

 

  

بالاخره تو ستاره و لنگر، يه جاي ترسناك و گرفته كه برعكس اسمشه، به يكي از افراد گروه باند 

يه مرد جوان ولي با موهاي خاكستري به نام جان هوران، كـه بـازي بيليـارد     خورم،گاردينر برمي

كـه داسـتان    پرسـم  مـي م چند دفعه منو ببـره، ازش  ذار ميبعد از اينكه . اي راه انداخته رحمانهبي

. رك چطوري كشته شده شنيده يا نهعجيبي راجع به اينكه تُ

 

  

 

  

»؟نيجور داستا هچ«: كنه ميجان با احتياط بهم پرخاش 

 

  

 

  

».رك رو گنده جلوه بدهي تُشنيدم خودكشي بوده و يكي شبيه به قتلش كرده تا افسانه«

 

  

 

  

».چرت و پرته«

 

  

 

  

توني به كسي اعتماد كنـي كـه    يعني، تو چطور مي. خودمم همچين حدسي زده بودم«: كشمآه مي

»...دونستم كه اونسازه؟ بايد ميآميز از يه جفت كفش مي داري يه فرضيه توطئه

 

  

 

  

»؟ا چيهه ماجراي كفش«: پره وسط حرفمجان مي

 

  

 

  

»...من نبايد حتي. يه سري چرت و پرت راجع به بنداي كفش مندرز«

 

  

 

  

».ادامه بده«: جان با لحني محكم ميگه

 

  

 

  



 

 

، و گفته كه يه كنه ميكار  تايمزي شناسه كه براي روزنامهگفت كه يه روزنامه نگارو مييارو مي«

».بند يكيشون بسته نشده بودجفت كفش تو عكس ديده و 

 

  

 

  

»؟خب«. كنه ميبدن جان سفت ميشه و چشماشو ريز 

 

  

 

  

خوان خودشون رو بكشن انجام ميدن، اگـه  اونطور كه اون گفت، اين يه چيزيه كه مردم وقتي مي«

بندن ولي اون يكـي رو   اونا بند يكي از كفشاشون رو مي. نخوان يادداشتي از خودشون به جا بذارن

».يه براي اينكه به مردم بفهمونن مرگشون حادثه نبودهيه راه. نه

 

  

 

  

اين احمقانه ترين چيزيـه كـه تـو كـل ايـن هفتـه       «. خندهجان در حالي كه دوباره آروم شده مي

».شنيدم

 

  

 

  

».اما فهميدم كه بايد اينو بپرسم. آره«: كنم ميي غمگيني منم خنده

 

  

 

  

تونـه بـه   حت صحبت كردن اين اطراف مـي اينجوري را. بايد مراقب باشي«. جان بهم اخطار ميده

 ـ اگه من جاي تو بودم، اين ماجراي چرت بنـدكفش . قيمت يه سيلي برات تموم بشه ا رو پـيش  ه

».داشتمخودم نگه مي

 

  

 

  

ا بـراش  ه ـ ي بندكفشو بعد از اون، من اين كارو انجام ميدم، چون از واكنشش فهميدم كه مسئله

ش افتاده، كه تونسته فرار كنه يـا گـرفتنش، امـا مهـم     ي دمطمئن نيستم چه اتفاقي برا. جا افتاده

ش رو فراموش كـنم و  د تونم مي. طعمه رو گرفتن كافيه افرادشهمين كه فهميدم باند و . نيست

.روي شكار آندناي روح مانند تمركز كنم

 

  

 

  

گي ي خـانواد نامـه  تونسته با جمع كردن يه شجره. اي كشف نكردهجو هيچ خواهر يا دختر پنهاني

. نصف يه دفترچه رو با اسم، تاريخ تولد، عكس و اطلاعـات پـر كـرده    .بدهتوجهي انجام كار قابل

، با يه ذره بين، اما هيچكدوم از خويشاونداي آنـدنا اونقـدري   كنم ميا رو چك ه چندين بار عكس

. شناختم و عاشق بودم بخورهشبيهش نيست يا حتي همسنش نيست كه به زني كه من مي

 

  

 

  



 

 

اش و زندگيش تظاهر كردم كه خبرنگارم، راجع به گذشته. به چندتاييشون زنگ زدم«: يگهجو م 

بيشترشون با صحبت كردن راجع بهش خوشحال بـودن، امـا هـيچكس بعـد از     . رك پرسيدمبا تُ

».اينكه اون با مندرز ازدواج كرد اونقدري باهاش در تماس نبوده

 

  

 

  

»؟دوستاش چطور«

 

  

 

  

بـه نظـر   . هايي كه تو لندن بـوده نيسـتن   ان، اما هيچكدومشون از سالبيشترياشون براي گذشته«

».رك اونو از همه دور كرده بودهمياد كه تُ

 

  

 

  

ي اول و ، و بعـد بـه صـفحه   كـنم  مـي هاي جستجوي جو رو تحسين  ، مهارتزنم ميورق  صفحات

نهـا زنـدگي   اس و تپدرش زنده. ه سال پيش مردهمادرش نُ. گردمو مادر آندنا برمي عكساي پدر

»؟اي داشته يا نهي ديگهچك كردي كه دلينا امرسون بچه«. كنه مي

 

  

 

  

».هيچ گزارشي ازش نيست«: جو جواب ميده

 

  

 

  

»؟اما پرسيدي«

 

  

 

  

پرسيدم كه آندنا برادر يا . ها بگي از اون چيزايي نيست كه بتوني به غريبه«. سرش رو تكون ميده

».ي اونا گفتن نهخواهري داشته يا نه و همه

 

  

 

  

»؟پدرش چي«

 

  

 

  

».كنه ميراجع به دخترش صحبت ن. باهام صحبت نكرد«

 

  

 

  

».اگه كسي چيزي بدونه، اونه«

 

  

 

  

»...اما اگه نخواد صحبت كنه. درسته«

 

  

 

  

».كنه ميصحبت «: غرممي

 

  

 

  

اي منظورم اينه كه، تو كـه قـرار نيسـت كـار غيرقـانوني     ... د، تو كها«. كنه ميجو چپ چپ نگام 

 »...بخشي از امخو ميانجام بدي؟ من ن

 

  

 

  



 

 

».خورهيپ من نميركاري به ت شلوغ. نگران نباش«: كنم ميمتوقفش 

 

  

 

  

»؟ميگه داره اينو يه قاتل «: كشان ميگه جو خرناس

 

  

 

  

مـن  . گـرفتم اما حتي اون موقع هم بـه كسـي سـخت نمـي    . قاتل سابق«: زنم ميپوزخند غمگيني 

».دادمكشتم، شكنجه كه نمي مي

 

  

 

  

يه چيز ديگه هـم  «. برهبعد ديگه بحث رو از اين جلوتر نمي ».اوت جالبيچه تف«: جو زيرلب ميگه

».هست

 

  

 

  

»؟چي«

 

  

 

  

دوني كه پليسا گفتن تو جاده منحرف شده و تصادف كرده، ماشين منفجر شده و  مي. مرگ آندنا«

»؟اونم نتونسته بياد بيرون

 

  

 

  

»؟چطور«

 

  

 

  

يكيشـون،  . شين منحـرف شـده  هيچ شاهدي حاضر نبوده، فقط چندتا ماشين از دور ديدن كه ما«

شـه  باز اينكـه بـه درختـا بخـوره و منفجـر       قبلماريان فيتزجرالد، ميگه كه اون ديده كه ماشين 

».كشيدهداشته شعله مي

 

  

 

  

»؟خب«

 

  

 

  

ي ماشين رو داشتن نتونستن توضيح بدن چرا ماشـين از  ي بررسي لاشه موراي بيمه كه وظيفهأم«

. كنه مكث مي »...تزجرالد، فكر كردم كه شايدطبق شهادت ماريان في. جاده منحرف شده

 

  

 

  

».ادامه بده«: كنم ميبه آرومي بهش اصرار 

 

  

 

  

»؟خودي بوده باشهاحتمال نداره كه سوختن خودبه«

 

  

 

  

».فكر كنم سر اون فرضيه بحث كرديم«: پرمصبر بهش ميبي

 

  

 

  



 

 

ري كه اين موضوع رو اون اولين با. دونم كه احتمالا همچين چيزي نيستمي«. اندازهشونه بالا مي

اما وقتي گـزارش رو خونـدم، باعـث شـد     . دادمپيش كشيدم فقط داشتم بدون فكر ايده ارائه مي

دونست تو يـه  راجع به چيزي كه تو گفتي شروع به فكر كردم، كه فريبكار چطور مي. تعجب كنم

».قاتلي

 

  

 

  

 يكيشون حتمـاً . فهمني مينه خيلي، ولي تعداد كم. فهمنمردم يه چيزايي مي«: غرولندكنان ميگم

».به آندنا يا هركسي كه اونو استخدام كرده بوده تا منو فريب بده چيزي گفته

 

  

 

  

، بـه  ممكنـه ولي اگه بپذيريم كه اون ممكنـه يـه روح باشـه، دارم مـيگم     . اينم ميشه«: جو ميگه

».اعصابت مسلط باش

 

  

 

  

».ادامه بده«. كشماي ميآه خسته

 

  

 

  

خودي سوخته باشه و به عنوان يه روح برگشته باشه، شايد ورت خودبهاگه به ص«: جو ادامه ميده

ذهـن تـو روي اون   . دادي به سمت تو كشـيده شـده بـوده    توسط جستجويي كه داشتي انجام مي

دونم كه ايـن چيـزي كـه     د ميبه درك، ا... يا. ايد قادر بوده اينو متوجه شهش. مسئله متمركز بود

».د تو اونو به زندگي برگردونديميگم شانسش خيلي كمه، ولي شاي

 

  

 

  

»؟چي داري ميگي«. با دهن باز بهش خيره ميشم

 

  

 

  

مغزي رو يه جا جمع كنه و بـه صـدا تبديلشـون كنـه،      كه امواجر والانس اين قدرتو داره اگه پيِ«

شايد تو بدون اينكه خودت خبرداشته باشي به آنـدنا شـكل   . شايد تو هم استعدادي مشابه داري

اون وحشـتناك  . ت داديا هطور كه شـكل مـادي محـدودي بـه اشـباح ديگ ـ      مونمادي دادي، ه

هاي لندن سرگردون بوده، تو بـه شـهر   ميره، باقي مانده هايي از اون تموم اين سالها تو خيابون مي

گردونـي، اونـم از   مياي، روح اون به سمت تو جذب ميشه، تو يه جوري بـدنش رو بهـش برمـي   

».تا از مردي كه ازش متنفر بوده انتقام بگيره كنه مياستفاده و ازت  كنه ميفرصت استفاده 

 

  

 

  



 

 

دونـم كـه قصـدش    چون اون دوستمه و مـن مـي  . گيرم ميي جو رو در نظر كنندهپيشنهاد ديوانه

وضعيت جسدش وقتي پيـداش كـردن چطـور    «. خيره، براي همين با جديت باهاش مواجه ميشم

»؟بوده

 

  

 

  

».شده شناساييش كردنقدر سوخته بوده كه نمياو«. كنه ميجو يادداشت هاش رو چك 

 

  

 

  

»؟به خاكستر تبديل نشده بوده«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

».بفرما«: زنم ميلبخند كوچيكي 

 

  

 

  

و حتـي  . سـوزن خودي كه هميشه كاملا نمـي اما قرباني هاي احتراق خودبه«: كنه ميجو پافشاري 

. بايد اينو در نظـر بگيـريم   ما. اگه از اون نمرده، شايد صرف نظر از اين تو به روحش شكل دادي

باور پيدا كنيماگه نتونيم يه توضيح قابل

 

اگه همزادي نبود -

 

ما بايد زواياي ديگه رو هم در نظـر   -

»؟نيست طور اينبگيريم، 

 

  

 

  

. خسته تر از اونم كه بخوام باهاش بحث كنم ».فكر كنم«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

يم رو با دنياي واقعـي  كرد ميروش كار من دنياي كتابي كه با هم . من كندذهن نشدم«: جو ميگه

».. . اما اگه احتمال هاي ديگه رو حذف كنيم و فقط اين باقي بمونه . اشتباه نگرفتم

 

  

 

  

».چون اون يه روح نبود. اما مجبور به اين كار نميشم. كنم مياون موقع بررسيش «

 

  

 

  

نگاهم به هفت سايه .اما صددرصد مطمئن نيستم. منظورم رو برسونم خوام ميمحكم اينو ميگم، 

 

-

ي ماوراءطبيعي كه تو اتاق همراه مان، كشيده ميشه، موندم كه آيا جو به جواب معمايي كه مـن  

اگـه اشـباح مـن    . . . اگه مـن ديوونـه نباشـم   . رسيده يا نه كنم ميتمام اين سالها دارم روش كار 

و دارم كـه بـه   پس شايد مـن ايـن توانـايي ر   . . . چيزي بيشتر از حاصل يك ذهن مريض باشن 

شايد مـن ناخودآگـاه ايـن بـلا رو سـر      . ارواحي كه دستشون از اين دنيا كوتاهه شكل مادي بدم



 

 

اگه چنين چيزي باشه، و اگه اين هفت روح قدرتشـون رو از چيـزي درون مـن    . شكارهام آوردم

شم؟قادر به كمي جلوتر رفتن و ساختن بدني فيزيكي براي يكي ديگه با نبايدگيرن، چرا من مي

 

  

 

  

 

  

اون فردي تنهاس كه به ندرت كسـي رو بـه حضـورش    . كنه مياندرو مور تو بيرمينگهام زندگي 

، كـنم  مـي ، جاي خونه رو مشـخص  كنم ميمن جمعه صبح زود مسافتي طولاني رو طي . پذيرهمي

ي روزنامـه نگـار رو پيـاده    از اونجايي كه جو قـبلا حقـه  . زنم ميبعد از داخل ماشينم بهش زنگ 

. گيرم ميمنم نقش ادگار سندرز رو به خودم نكرده، 

 

  

 

  

»؟كمكتون كنم تونم مي. اندرو مور«

 

  

 

  

نويسم، كـه دارم تحقيقـاتي انجـام    من يه رمان. اسم من ادوارد سيوكينگه. عصر بخير، آقاي مور«

»...دوست دارم ببينمتون، اگه. ميدم

 

  

 

  

»؟اين دفعه ديگه چيه؟ تو يه گزارشگري«: پرهبهم مي

 

  

 

  

».نويسمكتاب مي. امي مور، من يه نويسندهنه، آقا«

 

  

 

  

»؟چجور كتابايي«

 

  

 

  

».بيشتر ترسناك. تخيلي«

 

  

 

  

»؟مند كرده، آقاي سيوكينگچه چيز در من شمارو علاقه«. كنه ميتوقف 

 

  

 

  

».باهاتون صحبت كنم كنم ميدوست دارم راجع به كتاب جديدي كه دارم روش كار «

 

  

 

  

»؟راجع به مايكيز مندرزه«

 

  

 

  

».، نهمستقيماً«

 

  

 

  

»؟د باهام صحبت كنيدخواي مياما اون دليليه كه «

 

  

 

  

».راجع به دخترتون بپرسم خوام ميبله، اما بيشتر «: كنم مياعتراف 

 

  

 

  



 

 

».، آقاي سيوكينگ، اما من هيچ حرفي ندارم كه راجع به اونا بزنمخوام ميمعذرت «

 

  

 

  

»...اما«

 

  

 

  

ده دقيقه قبل از اينكـه  . كنه ميقطع  ».دتو نوشتن كتابتون موفق باشي. روز بخير، آقاي سيوكينگ«

خير، اون منتظر تماسمه و با دومين زنگ كوتاه جـواب  تأرغم علي. كنم ميدوباره زنگ بزنم صبر 

»؟آقاي سيوكينگ«: ميده

 

  

 

  

»...، فقط يه فرصت به من بديد كهكنم ميخواهش «

 

  

 

  

».نهيعني  نهوقتي ميگم «

 

  

 

  

نيم ساعت قبل از تلاش دوبـاره صـبر   . ، جواب نميدهزنم ميوقتي براي بار سوم زنگ . ختم كلام

. زنـم  مـي رو  خونه، به سمت در ورودي ميرم و زنگ از ماشين پياده ميشم. ، شانسي ندارمكنم مي

. جواب بدهكشه تا يه مدتي طول مي

 

  

 

  

اي كه پنجره رو پوشونده كنـار ميـره و مـن متوجـه يـه جفـت چشـم        ، پردهكنه ميوقتي اينكارو 

»؟سيوكينگ«: كنه ميرسميت رو كنار ميزنه و پرخاش . معصباني ميش

 

  

 

  

».، آقاي مورخوام ميمن فقط چند دقيقه از وقتتون رو «

 

  

 

  

».زنم ميهمين الان برو وگرنه به پليس زنگ «

 

  

 

  

پـيچ كنـه،   الؤاگه پليس منو س ـ. عقل چنين چيزي رو حكم كنه كنم ميفكر ن«. بهش اخطار ميدم

ي چي اينجام، و اگه خبر چيزي كه كشف كردم بـه رسـانه درز   من مجبور ميشم بهشون بگم برا

».كنه، اينجا پر از خبرنگار ميشه

 

  

 

  

»؟چي داري ميگي«: غرهمي

 

  

 

  

».كنم ميدارم راجع به دخترتون و نقشي كه ممكنه در مرگ مايكيز مندرز داشته باشه صحبت «

 

  

 

  



 

 

 ـ  . فته سرجاش و در با شدت باز ميشها پرده مي ي بـزرگ، چهارشـونه،   هاندرو مور مـردي بـا جث

. اس رغم سنش با كمري صاف، با صورتي فرماندهندهعلي

 

  

 

  

. زاده نداشـته اون هيچ ربطي بـه مـرگ اون حـروم   . دختر من نزديك به بيست سال پيش مرده«

»...حالا گورتو از اينجا گم كن قبل از اينكه

 

  

 

  

ن تا اينجا رانندگي كـردم  از لند. من اينجا نيستم تا وقت شما رو تلف كنم«: پرم وسط حرفشمي

اگـه توجهتـون رو جلـب نكـردم،     . پنج دقيقه به من وقـت بديـد  . دررو باهاتون صحبت كنمتا رو

».و ديگه مزاحمتون نميشم ذارم روي كولم دمم رو ميخودم داوطلبانه 

 

  

 

  

به سمت يه اتاق تميز اشـاره  . و بهم دست تكون ميدهايسته  مور بهم خيره ميشه، بعدش كنار مي

انتظار ندارم چيزي از آندنا پيـدا  . ، اتاق يه مرد پير كه پر از يادگاري و عكس از زندگيشهكنه يم

كنم، دختري كه طردش كرده، اما در كمال تعجبم عكس هايي از جوونيش هست كه بـا افتخـار   

. كنار عكساي زنش قرار داره

 

  

 

  

.چيزي بنوشم يا نه خوام ميكه  پرسه ميشينيم و اون ازم ما مي

 

  

 

  

».ترجيح ميدم مستقيم برم سر اصل مطلب«: بهش ميگم

 

  

 

  

. از اين كار من راضيه ».خوبه«: سرتكون ميده

 

  

 

  

صـورت بقيـه رو نامشـخص    . يه عكس مبهم از آندنا بهش نشون ميدم، يكي كه تو بايگـاني بـود  

.كردم

 

  

 

  

»؟دخترتونه«: پرسم مي 

 

  

 

  

».عكس تاريه، اما آره، اونه«. كنه ميو عكس رو بررسي  كنه ميدستشو به سمت يه عينك دراز 

 

  

 

  

».اين عكسيه كه يه ماه قبل از مرگ مندرز گرفته شده«: به دروغ ميگم

 

  

 

  

».پس آندنا نيست«. اندازهشونه بالا مي

 

  

 

  



 

 

»؟اما شبيه همن، نه«. كنم ميپافشاري 

 

  

 

  

»؟كه چي«: ميگه

 

  

 

  

».كنه ميدگي باهاش زن احتمالاً. اين مرد چند هفته قبل از مرگ مندرز باهاش ديده شده«

 

  

 

  

»؟اون مندرز رو كشته كنه ميپليس فكر «. كم داره علاقه مند ميشه به نظر مياد اندرو كم

 

  

 

  

».جايي نميشه پيداش كرده. اون ناپديد شده. دونناونا نمي«

 

  

 

  

چرا اومدي پيش من؟ به خاطر اينكـه از نظـر ظـاهري    «: ، بعد ميگهكنه ميكمي حرفم رو تحليل 

»؟منه ي شده فوتشبيه دختر 

 

  

 

  

».كرد ميو به اين خاطر كه خودش رو دلينا امرسون معرفي «

 

  

 

  

اندازه، دستاي پرچينش كمـي  دوباره نگاهي به عكس مي ».اين اسم زنم بود«. پيچهبه خودش مي

».هيچ چيز راجع به اين موضوع تو روزنامه نخوندم«. لرزنمي

 

  

 

  

. ه من مجذوب داستاناي ارواح ميشـم دونه كمي. كنه ميي پليس شهر كار شوهرخواهرم تو اداره«

».اون كسي بود كه اينو بهم گفت

 

  

 

  

»؟داستاناي ارواح«: كنه ميمور حرفم رو تكرار 

 

  

 

  

وارد زنـدگي مـايكيز    كنـه  مـي يه زن كه شبيه دختر شماست و از اسم زن مرحومتون اسـتفاده  «

انگـار يـه    رسـه كـه  مثل چيـزي بـه نظـر مـي    . مندرز ميشه، و طي دو ماه بعد اون كشته ميشه

من از اين فكر خوشـم   كرد ميشوهرخواهرم فكر . آوردهي داستان ترسناك از خودش درنويسنده

».مياد

 

  

 

  

».هيچ چيز راجع به مايكيز مندرز خوشايند نبود«. صورت مرد پير تيره ميشه

 

  

 

  

»؟يدكرد ميشما پسندش ن«: پرسم ميبا چرب زبوني 

 

  

 

  



 

 

ن يه جاكش، يه دزد، يـه قلـدر و يـه بچـه دوسـت      او. چيزي براي پسند كردن نبود«: مور ميگه

دونـي اولـين بـاري كـه     مي«. به جلو خم ميشه، دشمني آشكاري تو چهره اش پديدار ميشه» .بود

يه بچه كه نبايـد هـيچ   ! هاي كثيفش رو روي آندنا گذاشت اون چند سالش بود؟ هفده اون پنجه

ش بود و مايكيز اونو تبديل بـه يـه   هفده سال. چيز به جز مشق و پسراي نوجوون تو ذهنش باشه

».كسي بود همچينمايكيز مندرز . فاحشه كرد

 

  

 

  

»؟سعي نكرديد كاري كنيد كه اون دست از ديدن مايكيز برداره«

 

  

 

  

كنان پيش ما اومد، و بهمـون گفـت كـه     ما موقعي فهميديم كه اون گريه! خيلي دير بود«: غرهمي

جا بهش كمك كنيم، جايي كـه   گ كردن بچه همينما بهش پيشنهاد كرديم كه تو بزر. اس حامله

تونستيم اون بچه رو دوست داشته باشيم و بهش اهميت بديم، اما اون در برگشتن بـه لنـدن    مي

».اون گفت كه اين بچه به يه پدر احتياج داره و قسم خورد كه عاشق مندرزه. اصرار كرد

 

  

 

  

ذاشـتم  رفـتم و مـي  ست داشتم ميدو. هاي مور رو خيس كرد هاي افسوس و پشيماني گونه اشك

بـه  . من بايد حقيقت رو راجع به آنـدنا بـدونم  . تونم مياش دست نخورده باقي بمونه، اما ن گذشته

» اي هم داشت؟ي ديگهاون بچه«. سرتكون ميده» گريگو بود؟. بچه«: آرومي ميگم

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

 »؟همسرتون چي«

 

  

 

  

. اي به خـودش گرفـت  اش رو پاك كرد و قيافههمور اشكاي روي گون ».ي ما بودآندنا تنها بچه«

».من معمولاً اينقدر نازك نارنجي نيستم. مرگ مندرز گذشته رو شخم زده«

 

  

 

  

اگـه بشـه يـه    . اگه پيشنهادتون هنوز سرجاشه دوست دارم يـه چيـزي بنوشـم   «: كنم ميزمزمه 

».فنجون چايي عاليه

 

  

 

  

بهش پيشنهاد ميده ميره، فقـط متوقـف    اي كه آشپزخونهسپاسگزارانه به سمت آسودگي ».البته«

زمان رو با بررسي عكساي آندنا كه رو ديـواره  . يا نه خوام ميميشه تا ازم بپرسه شير و شكر هم 



 

 

رك گلوش پيشش گيـر  بفهمم چرا تُ تونم مي. حتي به عنوان يه نوجوون هم زيبا بوده. گذرونممي

. ديده رو متوجه نميشم كرد، هرچند اينكه آندنا چه چيزي تو هيولايي مثل اون

 

  

 

  

بپرسـم   تـونم  مـي «. رسهتر به نظر مي گرده و يه فنجون چاي داغ بهم ميده آروم مورد وقتي برمي

»؟منديد، آقاي سيوكينگچرا به اين موضوع علاقه

 

  

 

  

رك هست اشـاره كـرد،   وقتي شوهرخواهرم به شوخي به اينكه احتمال وجود يه روح تو زندگي تُ«

كردم كه اصل ماجرا رو بفهمم و داستاني راجع به گانگستري كـه همسـر   قصد . من وسوسه شدم

رك از پليس شنيدم كه ممكنه اون زن كه همراه تُ شاما بعد. خيزه بنويسماش از گور برميمرده

».ي قتلش رو اجرا كنهي دختر شما رو تقليد كرده تا اونو جذب خودش كنه و نقشهبوده چهره

 

  

 

  

اما دوباره بايـد  «. كنه ميزيركانه بهم نگاه  ».اشه عدالتي شاعرانه ميشهاگه درست ب«. غرهمور مي

زني رو استخدام نكردم كه به شـكل آنـدنا دربيـاد، اگـه ايـن       منبپرسم، چرا اومديد پيش من؟ 

».چيزيه كه دنبالشيد

 

  

 

  

چي دوست داشـت، چـه    اينكه. از دختر شما برسم بينشيمن در تلاشم تا به . نه«. زنم ميلبخند 

مـن  . تحقيقـات زيـادي انجـام داده    اگه كسي هويتش رو جعل كرده، حتمـاً . ور ازدواجي داشتج

سعي دارم وارد ذهن اون زن بشم، و متوجه بشم كه اگه همچين شخصي وجـود داره راه خودشـو   

».باز كرده

 

  

 

  

».متوجه نميشم«

 

  

 

  

استفاده كرده، و رك اگه شخصي از يه بازيگر به جاي دخترتون براي رسيدن به تُ«: توضيح ميدم

داستان ترسناك رو فراموش كنم و يه  تونم مياگه من بتونم ردشون رو بزنم و دستشونو رو كنم، 

».داستان واقعي بنويسم

 

  

 

  

 ـ     . ام متوجه«. لبخندش خونسردانه ميشه ي مـن بـه نفـع    ردهشـما بـه دنبـال اسـتفاده از دختـر م

».خودتونيد

 

  

 

  



 

 

كـه كـودكيش رو    بـوده يم ابزاري براي نابودي مردي اگه آندنا به طرزي غيرمستق«. كنم مياخم 

 »؟نيست طور اينخواستيد بدونيد، دزديده، شما مي

 

  

 

  

»؟اما پليس بهم نميگه. فكر كنم«. خارونهيه گوشش رو مي

 

  

 

  

بخوايم رك باشيم، اونـا خوشـحالن كـه منـدرز     . اونا به صورت فعال به دنبال اين سرنخ نيستن«

».كردن شخصي كه اونو كشته نيستن اونا خيلي نگران پيدا. مرده

 

  

 

  

نمي دونم چرا، ولي ازت خوشـم  «. كنه ميي خشكي ، بعد خندهكنه ميمور در سكوت منو بررسي 

».چي بدوني خواي ميبهم بگو . ادامه بده. مياد، آقاي سيوكينگ

 

  

 

  

و ، اون چيزايي كه جو پـيش كشـيده بـود ر   كنم ميي آندنا شروع به سابقه ال راجعؤبا يه سري س

كه در سالهاي قبل كسي بوده كه بخواد از اندرو راجـع بـه دختـرش     پرسم ميبعد . كنم ميييد أت

بـه جـز   . كـنم  ميراجع به آندنا با كسي صحبت ن وقت هيچمن . نه«: ميگه. اطلاعات كشيده باشه

».گريگوري

 

  

 

  

»؟گريگو«: كنم مياخم 

 

  

 

  

اسمي رو انتخـاب كـرده بـود كـه     اون احمق براي پسرش . وارث مندرز«. زنهمرد پير لبخند مي

. اش اسـتفاده كـنن  تونست تلفظش كنه، بعد همرو مجبور كرده بود كـه از ورژن كوتـاه شـده   نمي

».براي من اون هميشه گريگوريه

 

  

 

  

»؟اون مياد اينجا«

 

  

 

  

اون فوراً بـا دلينـا   . اش بودبه مادر مرده تر بود زياد ميومد، مشتاق دونستن راجع وقتي جوون. بله«

ا مثل هم بودن، اما براي مـن مـدتي طـول    هورد، هردوشون بازيگر بودن و تو خيلي چيزجوش خ

وقتي دلينـا مـرد   . ومدا گذشت بيشتر ازش خوشم ميهرچه زمان مي. كشيد تا باهاش گرم بگيرم

الان گهگاهي مياد اينجا، ولي معمـولاً  . هاي طولاني رو پشت سر بذارمبهم كمك كرد تا اون شب

».ون پسر خوبيها. زنهزنگ مي

 

  

 

  



 

 

»؟زنيدشما راجع به آندنا باهاش حرف مي«

 

  

 

  

. اونو بشناسـه  نتونست واقعاً وقت هيچ. رد اون ده سالش بودوقتي مادرش م«. اندرو سرتكون ميده

».اش، اون ميومد پيش من و دلينابراي دونستن گذشته

 

  

 

  

قلابـي بهـم گفـت كـه     ممكنه گريگوري مندرز پشت قتل بوده باشه؟ آندناي . كنم ميبهش فكر 

گريگو پدرش رو دوست داشت، اما اگه مندرز كوچيك اون زن رو پشت شـيادي گذاشـته بـود،    

. شايد اين موضوع ماجراي پسري طماع و غافل با پدر ظالم و پولدارشه. گفتاينو مي

 

  

 

  

»؟رك رو دوست داشتگريگوري تُ«: پرسم مي

 

  

 

  

انگشـتش   وقت هيچزد، اما  مندرز آندنا رو مي. يدپرستاونو مي«. گيرهاي به خودش مياندرو قيافه

من چيزاي خوب زيادي ندارم كه راجع بـه اون مـرد بگـم، حتـي     . رو هم روي پسرش بلند نكرد

».گريگوري بي حد و اندازه عاشقش بود. حالا كه مرده، اما پدر درجه يكي بود

 

  

 

  

»...ريگوري درگيرش ميشه اونم حالا كهراجع به شغل خانوادگي چي؟ گ«

 

  

 

  

بـه  . خواست ربطي به اين موضـوع داشـته باشـه   نمي وقت هيچنه، اون «: پره وسط حرفماندرو مي

مصمم بود تـا راه خـودش تـو    . كرد ميعنوان يه فرد بالغ اينكه بذاره مندرز بهش پول بده رو رد 

 »؟بورسيه شد RADAدونستي كه اون براي مي«. كنه ميمرد پير با غرور پوفي » .دنيا رو بسازه

 

  

 

  

آندنا  ».بله«

 

 يا هركسي كه بود –

 

 اين چيزِ ،اينجا«. رو به خاطر ميارم كه بهش اشاره كرده بود  –

» نيست؟ طور اينبزرگيه، 

 

  

 

  

ا ه ـدلينا وقتي اينو شنيد رو ابر. بهترينه RADAاگه تو يه بازيگر باشي، «: اندرو با خوشحالي ميگه

».بجز مندرز. ي بوديمطور اينهممون . كرد ميسير 

 

  

 

  

اوضـاع خـراب شـد؟ اون گريگـو رو     «: پرسم مي زنم ميكه به همين چيزاي ناچيز چنگ  در حالي

»؟كه نره كنه ميتهديد كرد كه از ارث محرومش 

 

  

 

  



 

 

ي به انتخاب حرفـه  راجع. همونطور كه گفتم، اون پدر خوبي بود. نه«. زنهاندرو با غبطه لبخند مي

حتـي خـودش   . اي بينشون بندازه فاصله موضوع ننذاشت اي وقت هيچاما  كرد ميگريگوري غرغر 

پسـره اسـتعداد   . رو مجبور كرد كه چندباري بـره و اجـراي گريگـوري رو صـحنه رو نگـاه كنـه      

قادره هرنقشـي رو   اون با هوش وافري. نميگمي من  خدادادي داره، و من اينو به اين خاطر كه نوه

اي فيلم و سريالايي كه بهش ميشـه  هپيشنهادتونه يه ستاره بشه، اما مي. بگيره و مال خودش كنه

تونست درك كنه كـه گريگـوري در   اون نمي. مندرز هميشه به اين خاطر گيج بود. كنه ميرو رد 

اون به محبوبيت يا پـول  . تونست اونو تبديل به بازيگري آبديده بكنههايي بود كه مي عطش نقش

».اهميتي نميده

 

  

 

  

اين معمـا،   فكر كنم، با توجه به پيچيدگي طبيعيِ. كار زياديهي پسر خيانت اين خيلي براي فرضيه

. ها پيدا بشه جواب قرار نيست به اين سادگي

 

  

 

  

»؟بردرك نفع مياي از مرگ تُچه كس ديگه«: پرسم مي

 

  

 

  

».دونم و يه ذره هم اهميت نميدمنمي«: كشهاندرو خرناس مي

 

  

 

  

م كه شما و همسرتون اونو طرد كرديد، امـا  دونبعد از ازدواج آندنا ارتباطي باهاش داشتيد؟ مي«

»؟دونستيد كه دوست نزديكي در لندن داشته با نهباهاش در ارتباط بوديد؟ مي

 

  

 

  

 نه از همون اول. اون با دلينا در تماس بود«: بالاخره ميگه. اي برقرار ميشهسكوت طولاني

 

مـا    –

 يمكرد ميرو رد براي برقراري ارتباط  شها هردومون ازش بدمون ميومد و تلاش

 

امـا بعـد از     –

من تـا مـوقعي كـه گريگـوري     . زدن كردن چندسال يخ دلينا آب شد و اون دوتا شروع به حرف

يه روز دلينـا رو در حـالي كـه داشـت تـو      . موگوهاي اونا نداشتهشت سالش شد خبري از گفت

وقتـي  . ه بـود پيدا كردم، عكس يه پسربچه تو يه جشن تولد رو چنگ زد كرد ميآشپزخونه گريه 

».، حقيقت برملا شدكنه ميپرسيدم براي چي گريه 

 

  

 

  

مجبورش كردم به آندنا زنگ بزنه تا بهش بگم ارتبـاطش رو  . عصباني بودم«. زنهلبخند كجي مي

يـك سـاعت درگيـر     البته وقتي كه گوشي رو گرفتم، زدم زيرگريه و تقريبـاً . با مادرش قطع كنه

».مسالهايي بودم كه از دست داده بود

 

  



 

 

 

  

مـن چندلحظـه بـراي فكـر     . كنـه  ميي دردناكش فكر اندرو ساكت ميشه، به دخترش و گذشته 

»؟بعد از اون زياد باهاش حرف زديد«. كنم ميكردن بهش ميدم، بعد زانوي چپش رو لمس 

 

  

 

  

وقتـي خونـه   . اون تغيير كرده بـود . سخت بود. اي كه دوست داشتمنه به اون اندازه«. كشهآه مي

ترسـيد و تنهـا بـود، از    حـالا مـي  . ترسـيد ي زنده بود و از هيچ چيزي نميد يه جرقهرو ترك كر

».مندرز وحشت داشت و اسير هوي و هوس اون بود

 

  

 

  

 ـمي :دونمهرچند خودم جوابو مي »؟ولش نكردچرا «: پرسم ميبا عصبانيت  رك دنبـالش  ترسيد تُ

. كنه و بكشتش

 

  

 

  

بهش گفتم يه جايي براش اينجا هسـت،  . اينكارو بكنه ما ازش خواستيم«. ندرو بهم اطمينان ميدها

و پاي گريگـوري  . ، اما اون روح آندنا رو شكسته بودكنم ميكه ازش در مقابل اون هيولا مواظبت 

ترسيد كه اگه اونا رو از هم جـدا كنـه عشـق    پرستيد، و اون ميپسره مندرز رو مي. هم وسط بود

».پسرش رو از دست بده

 

  

 

  

. قبل از اينكه بميره سه بار در ماه ميومـد . قبل از مرگش چند باري ديديمش«: هاندرو آروم ميگ

».يه بار يه هفته كامل موند. دو بار شب موند

 

  

 

  

».خوب بوده حتماً«: كنم مياظهار 

 

  

 

  

متوقف ميشـه  » .رو ببينهمااون فقط نيومده بود تا «. اندرو سرتكون ميده، اما ناراحت به نظر مياد

بايـد قسـم بخـوري    . شاين قسمت«: اي ميگهبا صداي گرفته. كنه ميطراف نگاه و با اضطراب به ا

. به جلو خم ميشم، انگشتام قبلش جمع ميشه» .كني ميتكرار ن وقت هيچكه 

 

  

 

  

».بسيار خب«

 

  

 

  

»!قسم بخور«: با صداي هيس مانندي ميگه

 

  

 

  

».خورمقسم مي«. آروم بهش خيره ميشم

 

  

 

  



 

 

، فكر كنم به اين خـاطر كـه   كنه ميكنه، اما اون منو انتخاب  دليلي نيست كه چرا بايد بهم اعتماد

.خواد ميبه كسي راجع بهش بگه، چيزي كه براي مدت زمان زياديه  خواد مي

 

  

 

  

».با يكي ديگه ملاقات داشتاون «: با آروم ترين صداي ممكن زمزمه وار ميگه

 

  

 

  

»؟چه كسي«. ضربان قلبم تند ميشه

 

  

 

  

».كنم ميشايد به دلينا گفته بود، اما فكر ن. يه راز بود. گفتنمي«. اندرو سرش رو تكون ميده

 

  

 

  

»؟شون عشقي بود رابطه«

 

  

 

  

دونم اينه كه اون سه بـار اومـد اينجـا، از    تمام چيزي كه مي. زدبهش حرف نمي راجع. دونمنمي«

م مـا خـوابي   كرد ميوقتي فكر . اين خونه به عنوان يه پايگاه استفاده كرد و تو خلوت كسي رو ديد

اميـد  . الي نپرسـيديم ؤما هيچ س. گشترفت بيرون، صبح زود قبل از اينكه ما بيدار شيم برميمي

فرصـتش رو   وقـت  هـيچ اما اون . كنه ولكه مايكيز رو  كنه ميداشتيم كه اون شجاعتش رو پيدا 

»...شبعد ي پيدا نكرد، چون چند هفته

 

  

 

  

بيشـتر فشـار   . تونسـت رو گفـت  ه ميتمام چيزايي ك. داره اش سرازير ميشن و دست نگه مياشك

م يـه جـايي   كـرد  مـي فايده هم هست، چون من به اون حقيقتي كه فكـر  بي. آوردن بهش نامرديه

. مخفي شده دست پيدا كردم

 

  

 

  

ها به ياد آندنا بوده، منتظر فرصتي بوده تـا انتقـامش رو   كسي كه تمام اين سال. يه معشوقه بوده

گشـت و در   ، چون چيزي كه جو گفته بـود بـه مـن برمـي    كنم مي ي انتقام استفادهاز كلمه. بگيره

ي تصـادف  اون راجع به شاهدي در صحنه. اومداين اطلاعات جديد با عقل جور در مي حال، عين

. از اينكه به درخت بخوره ديده بود قبلهايي در ماشين  صحبت كرد كه شعله

 

  

 

  

. آندنا مندرز يـه معشـوقه داشـته   . كنم يموسايلم رو جمع  كنه ميطور كه اندرو داره گريه  همون

شون، اون در تصادف ماشين وحشتناكي كشته ميشه، حتـي   چند هفته بعد از قرار ملاقات عاشقانه

با اينكه ماشين هيچ مشكلي نداشته، هيچ يخ يا روغني روي جاده نبوده، هيچ دليلي براي منحـرف  



 

 

ها قبل از اينكه ماشين منفجر بشه،  لهبه علاوه گزارش اون شع. شدن اون و تصادف وجود نداشته

. گيرهو همه چيز مرتب سرجاي خودش قرار مي

 

  

 

  

. مايكيز مندرز همسرش رو به قتل رسونده

 

  

 

  

عصبي شده، اونو كشته و شبيه به يه تصـادف  . هكرد ميرك فهميده كه اون داشته بهش خيانت تُ

زمـين  اش پيدا ميشـه و بـراي   وكلهاش براي گرفتن انتقام سر ها بعد، معشوقهسال. اش دادهجلوه

تـا منـو بـه داخـل نقشـه       كنـه  ميريزه، يه كسي كه شبيه آندنا رو استخدام رك نقشه ميتُ زدن

كه هيچ سرنخي از اين جرم بـه سـمت    كنه ميمانندش جوري رفتار بكشونه، مطمئنه كه زن روح

. اون نره

 

  

 

  

جو و زنـي   ي انتقامپيدا كردن اين معشوقه ،الان تمام چيزي كه احتياج دارم. ام رو دارممن انگيزه

تـونن بـا    كنن مـي  بعد بهشون نشون ميدم كه چطور با مردمي كه فكر مي. اسكه منو فريب داده

مـن هرجـا كـه    . كنم ميمغز و قلب بقيه بازي كنن و منو به سمت سقوط خودم سوق بدن، رفتار 

جاي زيادي بـراي دو نفـر ديگـه    . كشتم اي از كساني كهتا روح همراه خودم دارم، سايه برم هفت

. هست

 

  

 

 

  



 

 

۱۶

 

  

 

  

 

  

. متقاعد نميشه. ام ميگمگردم به لندن، به جو راجع به ملاقاتم با اندرو مور و فرضيهبرمي

 

  

 

  

دونسـت اون كشـته شـده؟    ي آندنا از كجا ميمعشوقه .حالا در نظر بگيريم كه آندنا كشته شده

كنه؟ چرا به راحتي خودش به منـدرز شـليك نكـرد؟     چرا بايد اين همه براي گرفتن انتقام صبر

. كنم ميالاي درستيه، اما من وقتم رو باهاشون تلف نؤس

 

  

 

  

. كشما رو ازشون بيرون ميه من قبل از اينكه بخوام اون زوج گناهكار رو بكشم اين جواب

 

  

 

  

كسـايي از  هاي قبل از مرگ آندناي اصلي تمركز كنه، بگـرده دنبـال ع   كه روي ماه خوام مياز جو 

 ـ  . رك و متوجه بشه كي باهاشون بودهاون و تُ رك بـراي آنـدنا   با توجه به اون محـدوديتي كـه تُ

و اطرافيانشـون بـه    ناي به جز دوستالحاظ كرده بود، شك دارم كه اون تونسته باشه تو محدوده

 ـشرط مي. دنبال يه معشوقه بگرده يكاي رك يـا يكـي از شـر   بندم مرد مرموز اون يكي از افراد تُ

هـا پيـدا    ترين ليستي كه ميشه از ارتباطاتش در اون مـاه  من به دنبال كامل. كاري نزديكش بوده

تونه برام گرده ببينه چي ميجو شك داره كه بتونه چيز زيادي پيدا كنه، اما ميگه مي. كرد، هستم

. جور كنه

 

  

 

  

گردم به قلمروي مندرز تـو  صبح روز بعد، تحقيقاتم رو به عنوان ادگار سندرز ادامه ميدم و برمي

بانـد گـاردينر تونسـت    . هبرگشـت نرمـال  به حالـت  زندگي اينجا  ،ردهاز موقعي كه م. شمال لندن

هيچ كس اونو بـه مبـارزه   . رك رو حتي قبل از مراسم خاكسپاري به دست بگيرهكنترل كارهاي تُ

. افراد اون محله از گاردينر راضين. نطلبيد

 

  

 

  

.اونا قدردان اين استمرارن. كنه ميثر و درست مثل قبل اداره ؤم اون همه چيز رو با آروم،

 

  

 

  

ي آمريكـايي شـنيدن و   راجـع بـه اون نويسـنده    بيشتر اون كسايي كه بهشون نزديك ميشم قبلاً

 ـ  رك صحبت مياونا آزادانه راجع به تُ. مشتاقن بخشي از كتاب باشن رده از كنن، حـالا كـه اون م



 

 

مواظبن كه چيزي نگن كـه مـن بتـونم    . خوشحالن كنه ميتهمش هايي كه م تعريف كردن داستان

. آزادن استفاده كنم، اما راجع به مايكيز مندرز كاملاً افرادشازش برعليه گاردينر يا 

 

  

 

  

زنن اما هـيچكس كـوچكترين حرفـي از اينكـه     رك لاف ميي تُبه زندگي عاشقانه خيلياشون راجع

. زننزنش وفادار نبوده نمي

 

  

 

  

ه اون زني جذاب و مادري نمونه بوده، اما هيچكدومشـون بـه صـورت شخصـي اونـو      اونا ميگن ك

كه اون دوستاني داره كه بتونن بيشتر راجع بهش باهام حرف بزنن يـا نـه،    پرسم مي. شناختننمي

اما به نظر مياد كه چنين چيزي رو پيش خودش نگه ميداشته و چيـزي راجـع بهـش در عمـوم     

. ان مندرز بودندوستان اون دوست. گفتهنمي

 

  

 

  

، مصممم تا راهم رو به درون دنياي غمگين و منـزوي اون بـاز   پرسم ميال ؤمدام راجع به آندنا س

. كنم

 

  

 

  

زنـه  مـي  "شاه گردان"اي به اسم ي تاريك و مرطوب مردي در ميخونهبالاخره، در يك چهارشنبه

نگـاهي بـه پشـت    . يا نـه دوست دارم با اون و دوستاش نوشيدني بخورم  پرسه ميرو شونم و ازم 

. ميشـم  تر و تميـز ي ميزي از مردان ميانسال و اندازم و متوجهميخونه، جايي كه اونا نشستن، مي

. باند گاردينر هم بينشونه

 

  

 

  

كه كمي شكمم منقبض شده، به اون سمت ميرم و با تكـون سـر بانـد گـاردينر يـه جـا        در حالي

. شينم مي

 

  

 

  

گـاردينر بينشـون   . ي خشـن و چشـماني سـرد   بـا چهـره  مردانـي  . به اطراف ميـز خيـره ميشـم   

به خـاطر فضـاي   . تر از اونا نيستاش خشناس، هرچند مثل همونا لباس پوشيده و چهره برجسته

. اطرافشه، فضايي كه ديگران در اختيارش گذاشتن

 

  

 

  

»؟دوني من كيممي«: غرهمي

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  



 

 

».شنيدم نويسنده اي«. زنهلبخند باريكي مي

 

  

 

  

».باشم كنم ميسعي «

 

  

 

  

».نويسييه كتاب مي«

 

  

 

  

».مطمئن نيستم كه چطور پيش ميره. كتاب ننوشتم وقت هيچتاحالا . اميدوارم«

 

  

 

  

»؟ايآمريكايي«: پرسه مي

 

  

 

  

 ».نزديك كانادا. مونتانا. بله«

 

  

 

  

، درشـو بـاز   كنـه  مـي زنه باهاشون بازي گاردينر يه جعبه چوب كبريت دستشه و وقتي حرف مي

بهم بگو آقاي سندرز، يه آمريكايي تو لنـدن  «. كشهرو روي گوگرد سرشون ميو شصتش  كنه مي

؟ خودتون تو اونجايي كه ازش مياد گانگسـتر  كنه ميي مايكيز مندرز چيكار در حال تحقيق درباره

»؟نداريد

 

  

 

  

»...ركتُ شبعد. اما من براي كاري اينجا بودم. يكي دو تا«. خندممي

 

  

 

  

».آقاي مندرز«: نهك ميگاردينر حرفم رو تصحيح 

 

  

 

  

تصميم گرفتم يه مقاله راجع بهش بنويسم، اما هرچـي  . قاي مندرز كشته شدآ. خوام ميمعذرت «

».بيشتر فهميدم، بيشتر مجذوبش شدم

 

  

 

  

عادلانه با داستانش برخورد كنـي   خواي مي«: پرسه ميآروم . گاردينر به بازي با كبريتا ادامه ميده

؟تر كنيآلود گل يا فقط اينجايي تا آب«

 

  

 

  

ازش يـه   خـوام  مـي قصد ندارم تظاهر كنم اون يه جور رابين هود بوده، اما ن«. اندازمشونه بالا مي

چيزي كه پشت نقابش بوده رو پيدا كنم، اينكـه چطـور شـروع كـرده رو      خوام مي. ديو هم بسازم

ر اي پر از جنايت رو انتخاب كرد، چطور كارش بـا زنـدگي شخصـي س ـ   مشخص كنم، چرا زندگي



 

 

، نزديكـانش چطـور   كنه مينشون بدم يه گانگستر امروزي چطور زندگي  خوام مي. ناسازگاري داره

».ها و مشكلات اون هم مثل هركس ديگري هستن يا نه باهاش كنار ميان، كه آيا چالش

 

  

 

  

آدمـاي معمـولي لازم نيسـت وقتـي تـو      . بذار من جوابشو بهت بگـم «: يكيشون پارس كنان ميگه

» ! منفجر شـده كنـار بيـان    زادهي يه قاتل حرومتشونن با مغزي كه توسط گلولهخونشون و تو تخ

.كننكردن مي همشون با عصبانيت شروع به زمزمه

 

  

 

  

»؟نفهميدي كي كشتتش، نه«: پرسه ميگاردينر 

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

»؟اگه فهميدي به ما هم ميگي، نه«

 

  

 

  

 ـ      . البته« تونيـد بـرام   مـي . فرسـتم يقبل از اينكه كتاب چـاپ بشـه يـه نسـخه كپيشـو براتـون م

».گيريش كنيد غلط

 

  

 

  

».بهم بگو تا الان چي فهميدي«. تر ميشهو يه ذره سبكزنه و جگاردينر قهقهه مي

 

  

 

  

»؟همشو«

 

  

 

  

».هاي خوبشوفقط تيكه«

 

  

 

  

. كـنم  مـي تـرن و حاصـل تحقيقـاتمن رو تعريـف     يه چندتايي از اون داستانايي كه از همه خيـالي 

كشه با داستانايي از خودشـون بـه   سكوت گوش ميدن، اما طولي نمي گاردينر و افرادش اولش در

كنن، اونايي كه با موفقيت پيش رفتـه رو بـا   رك انجام داده بحث ميسر كارايي كه تُ. حرف ميان

كنن و اونايي كه بد پيش رفته رو با لذت، انگار كـه تمامشـون فقـط يـه سـري      اغراق تعريف مي

. بازي بدون عواقب بوده

 

  

 

  

ها رو باهاشـون   و تاريخ اسامي، پرسم ميرو ازشون  پرسه مييه خبرنگار  كنم ميتي كه تصور الاؤس

نويسـم تـا نشـون بـدم قصـد دارم ازشـون       رو تو دفترچه يادداشتم مي تعداديشون. كنم مي چك

. بعد از مدتي مسير  صحبت رو به آندنا سوق ميدم. استفاده كنم

 

  



 

 

 

  

»؟همسرش چطور بود«

 

  

 

  

».يه نگهبان«: تاه و بزرگ به اسم هارولد ميگهمردي با بيني كو

 

  

 

  

».يه بانو«: كنه ميگاردينر حرفش رو تصحيح 

 

  

 

  

».يه بانوي نگهبان«. خندهمردي به اسم لري مي

 

  

 

  

»؟وقتي ازدواج كردن اون جوون بود، نه«

 

  

 

  

ما بهت بگـيم اون عـروس چقـدر بچـه بـود و       خواي مياگه «. زنه رو ميزگاردينر اخطارگونه مي

»...توني گورتو گم كني ه آدم فاسد پير و كثيف بود، ميييز مندرز چطور مايك

 

  

 

  

رد جوون بـود،  فقط دارم ميگم با اينكه اون موقعي كه م. نيست طور اين. نه«. پرم وسط حرفشمي

اي رو بـا هـم   موقعي كه ازدواج كردن خيلي خيلي جوون بوده، بـراي همـين اونـا زمـان طـولاني     

هـاي   اين نكته پافشـاري كـنم كـه منـدرز چقـدر بـراي خـانواده و پيمـان        رو  خوام مي. گذروندن

اي هـم بـود، امـا بـه روش خـودش بـه اون       دونم كه با زناي ديگهمي. ازدواجش ارزش قائل بود

اون در مركز دنياي منـدرز بـود و منـدرز خيلـي مراقـب بـود كـه از اون در مقابـل         . وفادار بود

».تره رو نشون بدماون قسمتش كه مهربون خوام يم. هاي تاريك كارش مراقبت كنه قسمت

 

  

 

  

»...اي كه مايكيز در عمرشمهربون؟ تنها مهربوني«. كشهري خرناس ميلَ

 

  

 

  

مـايكيز  . حق بـا توئـه، سـندرز   «: گاردينر ميگه. كنه مياش يه نگاه عصباني از سمت رئيسش خفه

 ـ   . همه چيز براش مهيا كرده بود رده بـود و تمـام مـدت    اون خودش رو وقـف آنـدنا و گريگـو ك

».براشون حاضر بود

 

  

 

  

».آره«: ري ملايم ميگهلَ

 

  

 

  

. كنني افرادش هم زيرلب رضايتشون رو اعلام ميبقيه ».اون عاشقش بود«

 

  

 

  

»؟دونيد اون دوتا چطور همديگه رو ديدنمي«: پرسم مي

 

  

 

  



 

 

، كنـه  مـي ينما شروع به تعريف داستان س» ! حالا اين شد يه داستاني«: گاردينر با خوشحالي ميگه

زده تـا اينكـه اون   رك نشسته بود و مدام حرف مياينكه چطور آندنا در افتتاحيه يه فيلم پشت تُ

. رو سـر اون  كنـه  مـي در جواب آندنا يه ظرف پاپ كرنو خالي . گرده و بهش ميگه خفه شهبرمي

م جاهـاي درسـتش   اس و در تمـا برام تـازه  كنم مياين داستانو شنيدم، چندين بار، اما تظاهر  قبلاً

. خندممي

 

  

 

  

مـن شـايعاتي هـم    «: كـنم  ميشروع به حرف زدن . كنم ميو گلوم رو صاف  كنم ميدر آخر، اخم 

».زدهناراحتتون كنم، اما چندنفري ميگن كه مندرز اونو مي خوام مين. شنيدم

 

  

 

  

»؟كي اينو بهت گفته«. لبخند گاردينر محو ميشه

 

  

 

  

».افراد مختلف« 

 

  

 

  

. ه جلو خم ميشهتهديدآميز ب »؟كي«

 

  

 

  

».منابعم رو لو بدم تونم ميمن ن«. سرم رو تكون ميدم

 

  

 

  

كـنن رو تيكـه پـاره    من يه همچين عوضيايي كـه همچـين دروغـايي سـرهم مـي     «: خورهقسم مي

».كنم مي

 

  

 

  

»؟حقيقت نداره«

 

  

 

  

ديد از اين ته ».آويزونت كنن خايهاگه به چنين چيزي تو كتاب اشاره كني، ميدم از ! البته كه نه«

مايكيز عالي نبود، اما كسي نبود كه دسـت رو زنـش بلنـد    «. زنم ميخشن و شرور با تعجب پلك 

».شناخته بپرس، همه همينو ميگناز هركسي كه اونو مي. كنه

 

  

 

  

»...فقط به اين خاطر آوردمش وسط كه. بسيار خوب«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

».خفش كن«: غرهگاردينر مي

 

  

 

  



 

 

خورم، انگار كه قصـد داشـتم چيـزي    قرار تكون ميه ميشم و بيبه ميز خير ».بسيار خب، هرچي«

. بگم اما فكر بهتري دارم

 

  

 

  

»؟چيه«: كنه ميگاردينر بهم پرخاش 

 

  

 

  

».نه، فراموشش كن... فقط. هيچي«

 

  

 

  

».گفتي رو بگوچيزي كه داشتي مي«

 

  

 

  

 »...من. نگران نباش. اس فقط شايعه«

 

  

 

  

. كنه ميبلند شدن شروع به  »...يا زرتو بزن، يا بهم كمك كن«

 

  

 

  

اگه بهـم حملـه كنـي بـراي كمـك فريـاد       «: زنم ميكه دارم كمي ازش دور ميشم فرياد  در حالي

. كه انگار فكر مشت خوردن خيلي ترسوندتم كنم ميجوري رفتار » !زنم مي

 

  

 

  

كـه برگـردم    كنـه  مـي شينه و بهم اشاره گاردينر فحشي ميده، بعد خودش رو كنترل مي كنه، مي

. گـردم سـر ميـز   ي كوتاه حساب شده دوباره بـا نگرانـي دروغـي برمـي    عد از چند ثانيهب. سرجام

».بهم بگو چي شنيدي«: گاردينر محكم ميگه

 

  

 

  

حتي به شـما هـم   . كنم مياينو براي هيچكس تكرار نكردم و اين كارو هم در آينده ن«: بهش ميگم

م چندثانيه بگـذره،  ذار مي» .بوديندونم شما و مندرز چقدر به هم نزديك گفتم، فقط اينكه مينمي

شـنيدم  «. بعد ميرم سراغ اون قسمت از تحقيقي كه بهترين فرصت اين هفته رو سـرش گذاشـتم  

».ي عاشقانه بودهكه آندنا مندرز تو يه رابطه

 

  

 

  

بقيه مرداي دور ميز بـه نظـر ميـاد    . زنه، اما چيزي نميگهنبض يكي از رگاي پيشوني گاردينر مي

. باور نكردن

 

  

 

  

».چرت و پرته«: ري ميگهلَ

 

  

 

  

»؟ديگه چي شنيدي«: غرهگاردينر مي

 

  

 

  



 

 

».هيچي«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

»؟ديگه چي«

 

  

 

  

با يه تكان كوتـاه دسـتش   . اندازمنه به گاردينر ميرا، بعد نگاهي پرسشگزنم ميبه همراهانش زل 

 ـ  وقتي خارج از محدوده. كنه مياونا رو مرخص  اردينر ي شنوايي ما شدن، ميرم صـندلي كنـاري گ

اون يـه   كـنم  مـي مـن فكـر   «: كـنم  ميشينم و در حالي كه دهنم رو با دستم پوشوندم زمزمه مي

سـازي  معشوقه داشته، كه مندرز اينو فهميده و آندنا رو كشته، بعـد تصـادف ماشـين رو صـحنه    

».كرده

 

  

 

  

»؟كي اينو گفته«. فك گاردينر سفت ميشه

 

  

 

  

».رشاي مختلف كنار هم چيدممن اين فرضيه رو از گزا. مستقيم نه. هيچكس«

 

  

 

  

».تر فراموشش كنيايه كه بايد هرچه سريع فرضيه«: كشهخرناس مي

 

  

 

  

».تونم مين«

 

  

 

  

».چيكارت كنم تونم ميدوني اگه با من در بيفتي من نمي«. كنه ميبا چشماي گشاد شده بهم نگاه 

 

  

 

  

ما بايـد بتـونم بيشـتر    ا. دونمالبته كه مي«: كه نگاهم رو به چشماش دوختم جواب ميدم در حالي

من تا موقعي كه مطمئن بشم بـه تحقيـق ادامـه    . راجع به اين فرضيه تحقيق كنم تا دور بريزمش

».ميدم

 

  

 

  

»؟درخواست آخري نداري. فقط يك دقيقه ديگه از زندگيت باقي مونده«: ميگه

 

  

 

  

. اه كن و بگـو ، تو چشمام نگكنم مياگه دارم اشتباه . فقط حقيقتو بهم بگو«: كنم ميازش درخواست 

در هرصورت، اين داستان . ييدش كنأاگه من دارم درست ميگم، ت. كنم ميمن حرف تو رو قبول 

تـوني بـا   مـي . هيچ نيازي نيست كه چيزي براي حمله بـه تـو برگـرده   . تونه اينجا متوقف بشهمي

».حقيقت از شر من خلاص شي

 

  

 

  



 

 

»؟داريپيش خودت نگه مي توقع داري باور كنم كه تو اينو«: از بين دندوناش ميگه

 

  

 

  

حتي شـايعه هـم نيسـت    . هيچ مدركي نيست كه مندرز رو به مرگ همسرش ربط بده. مجبورم«

اگه اونقدري احمق باشـم كـه   . اين يه فرضيه حاصل تحقيقات خودمه. كه اون همسرش رو كشته

جوري سرتو  ينتوني همنمي. كننلاي مندرز تيكه پارم ميچين چيزي تو كتابا اشاره كنم، وكبه هم

اگه بتـونم بـا   . قتل رسوندن همسرش متهم كني، نه بدون مدركبندازي پايين و يه مرد رو به به

».كنه ميمدرك ثابتش كنم، براي كتاب عالي ميشه، اما بدون مدرك هيچ ناشري حتي لمسشم ن

 

  

 

  

رو بهـت  اون كسي باشم كه مدركي كه نياز داري  منو تو توقع داري «: كشهگاردينر خرناس مي

»؟ميده

 

  

 

  

بـه نظـر احمقانـه    . نه براي كتاب، فقط براي خودم. تونه بين خودمون بمونهمي«: به آرومي ميگم

اولـش فقـط   . مياد، و انتظار ندارم متوجه بشي، اما اين موضوع زندگيم رو تحت الشعاع قـرار داده 

ده كنم، نه بدون يه شـاهد،  از چيزايي كه تو ميگي استفا تونم مين. حالا بيشتره. برام يه داستان بود

بـه خـاطر   . توني به راحتي ادعا كني كه چيزي به من نگفتـي، امـا مـن بايـد بـدونم     تو دادگاه مي

».خودم

 

  

 

  

كشـه و  ناگهاني خرناسي مي. من چيزي كه اون انتظار داره نيستم. كنه ميگاردينر چپ چپ نگام 

وقتي راضي . كنه ميتفتيش بدنيم به دنبال يه ضبط صوت مخفي، شروع به . به من ميگه بلند شم

».حق با توئه«. شينيم و اون به جلو خم ميشهميشه كه چيزي بهم وصل نيست، ما مي

 

  

 

  

»؟اون معشوقه داشت«. لرزماختيار ميبي

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»؟دونستمندرز مي«

 

  

 

  

زود برگشت، مچشون رو در حـال  . بيرون سر كاري بود. مچشون رو با هم گرفت«: گاردينر ميگه

آنـدنا رو   تصادفبهش كمك كردم ترتيب . بازي گرفت، خونش به جوش اومد و كشتشونقعش

».بده و از شر جسد ديگه هم خودم خلاص شدم

 

  



 

 

 

  

بشنوم  خوام مياين چيزي نيست كه من 

 

 انتقام بگيـره  تونه دقيقاًرده نميي ميه معشوقه –

 

امـا    –

. باور كنم گاردينر داره اينـو بهـم ميگـه    نمتو مين. خيلي بيشتر از چيزيه كه اميد داشتم گيرم بياد

... همه اطلاعات يهو بيفته تو دامنم اينكه اين. سرم داره گيج ميره

 

  

 

  

»؟اون كي بود«: پرسم مي

 

  

 

  

».احتياجي به دونستنش نداري«

 

  

 

  

».البته كه دارم«

 

  

 

  

».البته كه نداري«. ه رو بازوم و محكم فشارش ميدهذار ميگاردينر يه دستش رو 

 

  

 

  

».بسيار خب«: كنم ميكشم و تكرار تر فشار ميده تا من آه ميمحكم ».بسيار خب«: ميگم زيرلب

 

  

 

  

ي چوب كبـريتش و دوبـاره شـروع بـه بـازي      گرده سر جعبه، برميكنه ميگاردينر دستم رو ول 

عاشـقش بـود امـا    . كـرد  مـي اونو روي آندنا خالي . اي داشتمايكيز ذات وحشي«. كنه ميباهاش 

وقتي اونـو  . در حد مرگ حسود بود، حتي مواقعي كه نياز نبود. دش رو كنترل كنهتونست خونمي

قصد نداشت اونـو بكشـه، امـا    «. كشهمثل يه اژدها از سوراخ هاي بينيش نفس مي »...تو تخت با

الي ؤس ـ وقـت  هيچهيچكسي . خيلي خوب تونستيم روش سرپوش بذاريم. كنترلش رو از دست داد

فقـط چنـين   . ها پيش دست از نگراني بابت ايـن موضـوع برداشـتم   لمن سا. راجع بهش نپرسيد

».رنگ خوشي رو توي زندگيت نبيني وقت هيچديگه تا چيزي رو افشا كن، 

 

  

 

  

»؟يه چيز ديگه بپرسم تونم مي«

 

  

 

  

. با احتياط سرتكون ميده

 

  

 

  

»؟براي چي اينو به من گفتي«

 

  

 

  

».براي اينكه پرسيدي«. زنهگاردينر لبخند وحشتناكي مي

 

  

 

  



 

 

به جهنم، . تر بودي خيلي راحتكرد ميترسوندي يا يه جوري ساكتم اگه منو مي. نه، جدي ميگم«

چرا بعد از اين همه سال الان به حـرف اومـدي،   . تونستي فقط دهنت رو بسته نگه داريحتي مي

»؟اونم زماني كه نيازي بهش نيست

 

  

 

  

ودم يه عالمه كار بد انجام دادم، امـا  ي خمن تو دوره«. كشه، بعد آه ميكنه ميگاردينر كمي فكر 

فكـر  . تونستم اين كارم رو پس بگيـرم داره، كه آرزو دارم مياين چيزيه كه منو شبا بيدار نگه مي

».ي خوبي هستيخواستم اعتراف كنم، و تو هم اعتراف گيرندهكنم خيلي وقته كه مي

 

  

 

  

»؟دارمچون بهم اعتماد داري كه اينارو پيش خودم نگه مي«

 

  

 

  

فقط كافيـه حتـي   . رسهچون به راحتي هروقتي كه بخوام دستم بهت مي«. زنهنيشخند غمگيني مي

خواب تكرار كردن اين چيزا براي كسي رو ببيني، تبديل بـه هـدف خيلـي راحتـي بـراي كشـتن       

».ميشي

 

  

 

  

به جـاش اون چيـزي كـه بهـم     . كنم مي، اما حرفش رو تصحيح نكنه ميتو اين قسمت داره اشتباه 

قتـل رسـيدن آنـدنا حـق بـا مـن بـود، امـا         راجع بـه بـه  . گيج شدم. گذرونمرو از نظر ميگفته 

رك نداشته، كه اين به اين معنيه كه مرگ اون هيچ ربطي به مرگ تُ. اش هم كشته شده معشوقه

خواستم رسواش كنم نداره؟ من رازي رو برملا كردم كه هيچ ربطي به اون كسي كه مي

 

  

 

  

»؟ راضي شديحالا«: پرسه ميگاردينر 

 

  

 

  

».تر ميشماش رو بهم بگي خيلي خوشحالاگه اسم معشوقه«

 

  

 

  

مـن  . تـونيم داشـته باشيمشـون   م كه نميخواي ميي ما يه چيزايي رو همه«. ه كنارذار ميكبريتا رو 

اگه حقيقـت بـه بيـرون درز    . تونستيم از كشتنش بربيايماون كسي بود كه ما نمي ميگم؛ زياد اينو

هـات رو   اما فرضيه. از اين حرفم برداشت كن خواي ميهرچيزي كه . بار ميشدتكرده بود، مصيب

اي اطلاعـات  اگـه بـه انـدازه   . سا هو اينو هم بدون، تحقيقت اينجا تموم شد. براي خودت نگه دار

تـو ديگـه داراي   . اگه نه، هم بازم بايد بـري . تو بكش و بروهجمع كردي كه يه كتاب بنويسي، را

».از قلمروي من بري بيرون خوام مي. يستيآزادي اين شهر ن

 

  

 

  



 

 

».به هرجهت من اون چيزي كه دنبالش بودم گيرم اومد. باشه«

 

  

 

  

رده، تا بررسي كـنم كـه   اش هم نياز دارم، تا مطمئن بشم اون ممن به اسم معشوقه. درسته تقريباً

 ـ   آيا پسر يا خويشاوند نزديكي نداره كه نقشه امـا ديگـه   . هي مرگ مندرز رو كشـيده باشـه يـا ن

هرچقـدر هـم كـه تحقيقـات رو     . م به تحقيقم ادامه بدمكرد مياينكارو  اونجوري كه قبلاً تونم مين

.با يه استثناء. ادامه بدم بازم گاردينر آخر راهه

 

  
 

 

  

يه فرد ديگه هم هست كه دوست دارم قبل از اينكه از اينجا خارج بشم باهاش مصـاحبه كـنم،   «

».گريگوري

 

  

 

  

»؟باهاش صحبت كني خواي ميبراي چي «: هپرس ميگاردينر 

 

  

 

  

 ـ . ي مردمعلاقه« ثير گذاشـته، كـه   أمردم دوست دارن بدونن كه مرگ پدرش چقـدر روي اون ت

ي اونا چطور بود، كه آيا از زندگي شخصي مندرز خبر داشت و بازم بدون در نظـر گـرفتن   رابطه

».اين موضوع اونو دوست داشت يا نه

 

  

 

  

كدوم از دوستاي مادرش رو به يـاد ميـاره كـه ممكـن     بدونم اون هيچ مخوا ميحقيقتش اينه كه، 

. زدن يا نهرفته ميومدن و بهش سر ميباشه موقعي كه مندرز براي كار مي

 

  

 

  

شك دارم قبول كنه باهات صـحبت  . كنه ميها پرهيز گريگو از رويارويي با رسانه«: گاردينر ميگه

».كنه

 

  

 

  

»؟اهاش صحبت كنمب تونم مياما اگه اينكارو بكنه، «

 

  

 

  

و اگه . تونياما اون آخرين نفريه كه مي. البته«. اندازه، بعد شونه بالا ميكنه ميگاردينر بهش فكر 

»...به چيزايي كه بهت گفتم پيشش اشاره كني

 

  

 

  

».كنم مين«

 

  

 

  

».در اين صورت، فقط يه چيز ديگه هست«: غرهگاردينر مي

 

  

 

  



 

 

»؟چي«

 

  

 

  

مونـدم كـه آيـا    . اش ناراحتـه زنـه، قيافـه  گيره و و چشمام زل ميپاي راستم رو از بالاي زانو مي

ا و ه ـ كه آيا اون قراره منو ببره و اون پشـت مشـت   تو اين فكرم. شدم يا نهموقعيت رو بد متوجه

 ؟لاصم كنه يا نهخَ

 

  



 

 

۱۷

 

  
 

 

  

تونه بـاور كنـه كـه مـن     نمي. ، به جو راجع به ملاقات غيرعاديم ميگمرويال منسترگردم به برمي

تـو يـه    كنـه  مـي دلشو پيشت باز كرده؟ اون فكـر   ي چطور سفره«. نقدر به گاردينر نزديك بودما

نامـه نگـار اعتمـاد    م كسي تو جايگاه اون تو اين موقعيـت بـه يـه روز   كرد ميفكر . نگاريروزنامه

».، چه برسه به اينكه بخواد پيشش اعتراف به شريك جرم بودن بكنهكنه مين

 

  

 

  

اون گفـت كـه   .) ي بهتـري ام بـه دنبـال كلمـه   . (عجيـب بـود  ... خيلـي «: كنم ميباهاش موافقت 

اون نگـران   كنم ميخواسته اعتراف كنه، و شايد يه قسمتي از حرفاش درست بود، اما من فكر  مي

بـردن   ال بيشتر پرسيدن و پـيش ؤبايد منو از س. اش رو جلب كنمني همراهبود كه من توجه بقيه

فكركنم گفـتن  . شد حالا يا به گفتن حقيقت يا به كشتن من ختم ميكه . كرد مياين ماجرا متوقف 

».حقيقت عذاب كمتري به دنبال داشت

 

  

 

  

اون بيشـتر از همـه از مـرگ    . دونـه شايد چيزي راجع به آندناي تقلبي مي«: كنه ميجو پيشنهاد  

».شايد اون كسي بوده كه ترتيب اين ماجراها رو داده. مندرز سود كرده

 

  

 

  

شـد قـرار بـود     رك بازنشست مياما به هرجهت گاردينر موقعي كه تُ. ن فكر كردمخودمم به اي«

اون دسـتي تـو ايـن     كـنم  ميفكر ن. همه ميگن كه اونا مثل برادر بودن. كنترل همه چيز رو بگيره

».ماجرا داشته باشه

 

  

 

  

»؟بري كجاست خواي ميخب، حالا جاي بعدي كه «. اندازهجو شونه بالا مي

 

  

 

  

».ي آندنا رو بهمون بگهشايد اون بتونه اسم معشوقه. اتي با گريگو داشته باشموقتشه يه ملاق«

 

  

 

  

».ي مرحوم آندنامعشوقه«: كنه ميجو حرفم رو تصحيح 

 

  

 

  

».كنه ميحالا نه كه خيلي فرق . ردهزنده، م«: گيرم مياي  قيافه

 

  

 

  



 

 

اش رو دارم من شماره. صحبت كنه خواد ميگريگوري مندرز ن

 

 رش آوردماز تحقيقاتم گي –

 

امـا   –

ري كـه  س كه خودم رو معرفي كنم، هر بنويسم، و همين خوام ميبه من شنيده، كتابي كه  اون راجع

. گيره رو پيغامذار مي، اگه سماجت كنم هم تلفن رو كنه ميزنگ بزنم تلفنو روم قطع 

 

  

 

  

احمـق بيفـتم    ۶۰مثل ايـن پاپاراتزيـاي   خوام ميجو پيشنهاد ميده بيرون عمارت منتظر بمونم، اما ن

چرخم، بـه آنـدنا و تمـام    ول مي رويال منسترو اطراف  كنم ميبه جاش، يه مدت ولش . دنبالش

 ـ تكه كنم مي، سعي كنم ميچيزايي كه راجع بهش فهميدم فكر  ا رو بـه هـم   هاي مختلف ايـن معم

. بچسبونم

 

  

 

  

 زنـم  ميدوباره زنگ وقتي . كنه ميو اون تلفنو روم قطع  زنم ميي بعدي به گريگو زنگ چهارشنبه

بـه مـادرت    راجـع  مگـو  هايمن يه سري راز«: مذار ميگير، براش يه پيغام و صدام ميره رو پيغام

 خـوام  مـي ن. ييد و ثبات منتشـر كـنم  أاگه منو ملاقات نكني، مجبور ميشم اونا رو بدون ت. فهميدم

».ين كار ميشماي نذاري، مجبور به اي ديگهچنين كاري كثيفي بكنم، اما اگه برام چاره

 

  

 

  

گريگـو   ».سـرم گذاشـته باشـي، پشـيمون ميشـي     اگه سـربه «. خورهچند دقيقه بعد تلفن زنگ مي

كـم اون مـادرش كـه مـن      دست. شبيه به پدر يا مادرش نيست اي داره، اصلاًي لندني قوي لهجه

. شناسممي

 

  

 

  

 ـ. شـدم اگه مهم نبـود مزاحمـت نمـي   . مذار ميسرت نسربه«. بهش اطمينان ميدم ا پـدربزرگت  ب

»...دونم كه چقدرصحبت كردم، براي همين مي

 

  

 

  

»؟اندرو«: پره وسط حرفممتعجب مي

 

  

 

  

»...به بهم راجع. باهاش تو بيرمينگهام مصاحبه كردم«

 

  

 

  

»؟الات رو دادؤاندرو راهت داد داخل؟ جواب س«: پره وسط حرفمگريگو دوباره مي

 

  

 

  

. شناختن هم ارتباط برقرار كردمكه پدرت رو مي من همينطور با باند گاردينر و بقيه كسايي. بله«

».از زندگي پدرت ارائه بدم تا جايي كه ممكنه كامل باشه خوام مينقشي كه  خوام مي

 

  
                                                

.افتندخبرنگار هاي بسيار سمج كه معمولا به دنبال افراد معروف مي ۶۰ 

 

  



 

 

 

  

»؟براي همين زنگ زدي؟ تا نظرم رو راجع بهش بپرسي«

 

  

 

  

 ـ. اما الان بيشتره. اولش، آره، فقط براي اين بود. نه« ز رو من ديروز يه چيزي فهميدم كه همه چي

».راجع به مادرته. شخصيه، شايد ربطي به كتاب نداشته باشه. تغيير داد

 

  

 

  

: كنـه  مـي دوباره تلفن رو روم قطع كـرده، بهـم پرخـاش     كنم ميبالاخره، وقتي فكر . گريگو ساكته

»؟كنم ميدوني من كجا زندگي مي«

 

  

 

  

!دونمخيلي هم خوب مي

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»؟منو ببينيتوني امروز بعدازظهر ساعت دو بياي  مي«

 

  

 

  

».تونم مي«

 

  

 

  

 ـ   . تنها بيا. نگهبانا هم اينجان« ثير قـرار دادن مـن داري، پـس بـا     أدو دقيقه وقـت بـراي تحـت ت

».بزرگت شروع كن هاي گريافشا

 

  

 

  

. زنم ميو پيروزمندانه لبخند » .ممنون... «: كنم ميحرفم رو تموم . كنه ميقطع  »...خيلي«

 

  

 

  

نگرانه . بهش خبر ميدم و از اين پيشرفتم زنم ميبه جو زنگ 

 

ي شـير  بـه رفـتن بـه لونـه     راجع –

. اگه تا عصر باهاش تماس نگرفتم به پلـيس زنـگ بزنـه يـا نـه      خوام ميبهم ميگه  .زنهحرف مي

نبايـدم  . خنـده نمـي . مور كفن و دفن خوب زنگ بزنـه أميگم به خودش زحمت نده، فقط به يه م

. زنم ميدارم جدي حرف . اينكارو كنه

 

  

 

  

و ر دم دروازه يه نگهبان مسلح. آشناس عجيبهبه عمارت مندرز و تظاهر به اينكه برام نابرگشتن 

ها رو پيـاده   ي داخل عمارت تا پلهماشينم رو بيرون پارك كنم و جاده كنه ميبينم كه مجبورم مي

 ه،ـ اگه باند گـاردينر دقيـق  . طي كنم، كه اونجا هم دوتا نگهبان ديگه مشغول تفتيش بدنيم ميشن

. كنن راضي ميشنتفتيش مي سوراخ كونمون، و بعد از اينكه حتي شَتهِ ديگه اينا

 

  

 

  



 

 

شناسنش، داخل منتظره، تو يكي از اتاقـاي كـوچيكتر   گريگوري مندرز، كه همه به اسم گريگو مي

اش رو سـر تراشـيده شـده   . پشت يه ميز نشسـته . چرم مبلمان اعمارت نشسته، يه اتاق مطالعه ب

. از مو روييدهي كوتاهي لايه

 

  

 

  

. دستشو براي دست دادن بالا نمياره. اس ي تيرهصورتش برنزه. يه دست لباس سفيد تنشه

 

  

 

  

».بشين«: غرهمي

 

  

 

  

خيلـي  . اش ببيـنم ي مـادرش رو تـو چهـره   چهـره  تونم ميحتي با اينكه اتاق خيلي روشن نيست، 

سـيه در حـالي كـه    ها، هرچنـد چشـماي گريگـو آبـي پراحسا    شبيهشه، همون بيني، دهن و چشم

ي آندنا خاطره. چشماي مادرش سبز با طراوت بود

 

آندناي خودم  –

 

باعث ميشه بغـض گلـوم    –

. رو بگيره

 

  

 

  

. كنم ميو منم با سرفه بغض رو رفع  ».شروع كن«: سريع ميگه

 

  

 

  

».مادرت به قتل رسيده«

 

  

 

  

ط احمقانـه سـرم رو   فق. جوابي براش ندارم »؟واقعاً«: پرسه مي. گريگو خونسردانه بهم خيره ميشه

 هـا  مغزت چطوري از اين چرت و پـرت  تونم مين«. حالش گيج شدمتكون ميدم، از اين واكنش بي

اگه اين تمام چيزيه كه براي گفتنش اومـدي اينجـا،   . پر شده، اما چيزايي كه ميگي درست نيست

».وقت رفتنه آقاي سندرز«. بي حرف بهش خيره ميشم» .اين ملاقات تموم شده

 

  

 

  

اون مـادرت رو  . كـار پـدرت بـود   . فهمـي تـو نمـي  «: خره به حرف ميام و با آب و تاب ميگمبالا

».كشت

 

  

 

  

».پدرم عاشق مادرم بود. اسمسخره«: كشهگريگو خرناس مي

 

  

 

  

خيلي عاشقش بود، فقط هرسـري كـه نگـاه مـادرت بـه يـه مـرد        . البته«: با دندون قروچه ميگم

».وردآافتاد، دمار از روزگارش درمي مي

 

  

 

  

»؟پدربزرگم اينارو بهت گفته«. كنه ميچشماشو باريك 

 

  



 

 

 

  

».بله، اما اون تنها كسي نيست كه اينارو گفته«

 

  

 

  

ن مـن  كرد ميفكر . اونا سعي كردن اينو از من مخفي كنن«. وارث مندرز به آرومي سرتكون ميده

من مادرم به هرجهت پدر . مهم نيست«. حواسش جمع ميشه »...اما بچه ها هميشه. دونماينو نمي

»...حالا، اگه همش همينه، من مشغول. رو نكشته، مهم نيست چندبار كتكش زده بوده

 

  

 

  

 ـهسـت  مصـمم  ».يكي ديگه رو دوست داشـت  مادرت«: پارس كنان ميگم . ثير خودمـو بـذارم  أم ت

پدرت اونـا رو  «. بگم كه توجهش رو جلب كردم تونم ميچيزي نميگه، اما از پيچ و تاب خوردنش 

اش تيب تصادف مادرت رو داد و به باند گاردينر دستور داد از شر جسد معشـوقه اون تر. كشت

».خلاص شه

 

  

 

  

از اونجايي كه باند تنها كسـي  «. جوهگريگو يكي از دستاش رو بالا مياره و يكي از ناخوناش رو مي

»؟تونه اينو بهت گفته باشه، فكر كنم تو اينو از اون شنيديتو دنياس كه مي

 

  

 

  

».منابعم رو افشا كنم تونم ميمن ن«: ميدم با ضعف جواب

 

  

 

  

از اينكه اينو بهت گفتـه تعجـب   . اي بوده باشهتونه كس ديگهنمي«. زنهگريگو لبخند كوچيكي مي

 كنـه  مـي اون فكـر  . اون تاحالا به هيچكس راجع به اين موضوع چيزي نگفته، نه حتي من. كنم مي

».ن فكرش ادامه بدهدونم، و منم خوشحال ميشم كه اون به ايمن نمي

 

  

 

  

»؟ها خبر داشتيمنظورت اينه كه از قتل«

 

  

 

  

».نلكقتل اكسل . من از يه قتل خبر داشتم«: كنه ميحرفم رو تصحيح 

 

  

 

  

. صورتم خاكستري ميشه

 

  

 

  

مردي كه پدرم وقتي اونا رو در حال خيانـت بهـش   . اش بود اين اسم معشوقه«: گريگو ادامه ميده

».ديد كشت

 

  

 

  



 

 

مثل يه كيسه سنگ مـاه   كنم مياحساس . تمام قدرتم ازم تحليل رفته. وشحالماز اينكه نشستم خ

. شدم

 

  

 

  

. چيزي نزديك به نگراني تو صداش حس ميشه »؟حالت خوبه«: پرسه ميگريگو 

 

  

 

  

».نلك«: با نفس نفس ميگم

 

  

 

  

»؟هواي آزاد؟ يا خواي مييه ليوان آب «

 

  

 

  

... يكـي از محافظـاي پـدرت   ... آيا«: با خس خس ميگم. كنم ميبا تكون دستم پيشنهاداش رو رد 

» كمي قبل از مرگش ناپديد نشد؟

 

  

 

  

»؟چي«

 

  

 

  

».كه شايد اون مضنون باشه. پدرت ناپديد شده افرادشنيدم يكي از «

 

  

 

  

فته خبر ندارم، اما چيز به ا از هرچيزي كه اتفاق مي. من چنين چيزي نشنيدم«. كنه ميگريگو اخم 

».اين مهمي رو بهم ميگن

 

  

 

  

»؟اني ناپديد نشدههيچ نگهب«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

، اما ذهنم خاليه، و اگه ميشه پاياني براي اين ماجرا حدس زد، من كنم ميبه معني اين حرف فكر 

. اينكارو بكنم تونم مين

 

  

 

  

به روح پوزخندزني كه قبل از اينكـه   ».كه پدرت كشتش نلك اكسلاين «: با صداي گرفته ميگم

».توصيفش كن«. سم بهم معرفي شد خيره ميشماش كنم با اين ابا يه كابل تلفن خفه

 

  

 

  

 ».رسيدنتمام آدم بزرگا مثل هم به نظر مي. من ده سالم بود«. خندهگريگو مي

 

  

 

  

. خنده و بهم انگشت نشون ميدهآروم مي نلكروح اكسل 

 

  

 

  



 

 

»؟اون بچه داشت«: پرسم مي

 

  

 

  

. گيرهخودش مياي به  قيافه »...اون مجرد بود موقعي كه اون و مادرم. كنم ميفكر ن«

 

  

 

  

نزديك ميشه، جوري لباش رو غنچه كرده كـه   نلكدر همون حال روح  ».فهممنمي«: كنم ميناله 

مثـل يـه كـابوس    «. كنـه  مـي ه مانندش به من حمله هاي م منو ببوسه، بعد با پنجه خواد ميانگار 

».بيدار شم، بيشتر توش فرو ميرم كنم ميمونه، و هرچي بيشتر سعي  مي

 

  

 

  

ترسـم بخـواد نگهبانـا    مي. بعد از مدتي بلند ميشه و به سمت در ميره. زنهيج بهم زل ميگريگو گ

طور كه سريع قدمي به عقب  همون. كنم ميرو صدا كنه، سريع رو پام بلند ميشم و راهش رو سد 

دونـم چقـدر دارم   مي«. بهش آسيب بزنم خوام ميتا نشون بدم ن كنم ميداره، دستم رو بلند برمي

انقـدر بهـم اسـترس    . بنويسم خوام مياين اولين كتابيه كه . خوام ميمعذرت . كنم ميفتار عجيب ر

».توني باور كنيميده كه نمي

 

  

 

  

».پس بذارش كنار«: گريگو خشك ميگه

 

  

 

  

به نظر مياد هرچي بيشتر جلو . شايد همين كارو كنم«. اينم يه انتخابه كنم ميكشم و تظاهر آه مي

».شهكننده تر ميميرم ديوونه

 

  

 

  

. كنـه  مـي شينه و به سمت صندلي مـن اشـاره   گريگو در حالي كه محتاطانه يه نگاهش به منه مي

واكـنش نشـون    نلـك من براي چي اونجوري نسبت به اسـم اكسـل    پرسه ميشينم، ازم وقتي مي

. دادم

 

  

 

  

، روح مردي كه راجع بهش سوال شـده و سـعي داره حـواس منـو پـرت كنـه       كنم ميسريع فكر 

. كنم مي، و شروع به حرف زدن گيرم يمناديده 

 

  

 

  

اول قصد داشـتم داسـتانش رو بـه    . خيلي از مرگ پدرت نگذشته بود كه اين كتابو شروع كردم«

معرفي كرد بهم گفـت كـه مـايكيز منـدرز      نلكبعد يه مرد كه خودشو اكسل . روال معمول بگم

و اون بعـد از مـرگش    ديده كه خيلـي شـبيه مـادرت بـوده،    چند هفته قبل از مرگش زني رو مي

»...هك واداشت منو كرد و ماين مجذوب. ناپديد شده

 

  



 

 

 

  

بلند ميشه، به سمت در ميـره و  . صورت گريگو مبهم شده و لبخند ملايمي رو لبشه. ادامه نميدم

و منو بـه گردشـي تـو عمـارت      كنه ميبيرون، نگهبانا رو مرخص . دنبالش كنم كنه ميبهم اشاره 

، فقط ميـره توشـون، و در حـال راه رفـتن     كنه ميا صحبت نه جع به اتاق، هرچند راكنه ميدعوت 

. كنه ميديوارها و اسباب اثاثيه رو لمس 

 

  

 

  

. باند گاردينر راجـع بـه مـادرم بهـت دروغ گفتـه     «: ها بالا ميريم ميگههمونطور كه داريم از پله

».اين اتفاقيه كه افتاده. بهت بدهخواسته اطلاعات غلط  مي

 

  

 

  

ي كوتـاهي در آخـر زنـدگيش    ي عاشقانهمادر من از رابطه«: كشه و شرح ميده  ينفس عميقي م

خيلي به هم اونا . پدرم از همون اول مشكوك شده بود. ، يكي از نگهباناشنلكلذت برد، با اكسل 

اوضاع به . اونا پافشاري كردن. ي كافي هشداردهنده بود، كه خودش به اندازهجوش خورده بودن

رو كشت، مطمئن نيستم چطـور، هرچنـد    نلكپدرم . بيني ختم شدز و قابل پيشانگيوضعيتي غم

».اش كردخفه كنم ميفكر 

 

  

 

  

و خودبينانـه بـه علامـت دور     كنـه  مياش رو بلند چونه نلكروح . پيچماز اين اشاره به خودم مي

»؟و مادرت«: پرسم مي. كنه ميگردنش اشاره 

 

  

 

  

 تونسـت نمـي  وقـت  هيچاونو دوست داشت و مطمئنم، اونو در حد مرگ كتك زد، اما «

 

كيـد  أت  –

 وقت هيچ كنم مي

 

».كشتاونو نمي  –

 

  

 

  

»...اما گاردينر گفت«

 

  

 

  

اگه پدرم مادرم رو به قتل رسونده بـود مـن ايـن     كني ميآقاي سندرز، فكر «: با نوچ نوچي ميگه

»؟موندمهمه سال باهاش تو اين خونه مي

 

  

 

  

»...ستيدوناگه راجع بهش نمي«: زيرلب ميگم

 

  

 

  



 

 

متوقـف  » .كسي مادر منو به قتل نرسوندههيچ. دونمدونم، پنج سال يا بيشتر ميشه كه مياما مي«

داش رو مياره پـايين و  حال صبا اين. راهرو طولاني و خاليه. ما بيرون اتاق خواب مهموناييم. ميشه

».اون خودشو كشت«: ميگه

 

  

 

  

فـتم، از  ا ، با عجلـه دنبـالش راه مـي   وحشتاز سرِ  مكثيبعد از . كنه ميدوباره شروع به راه رفتن 

از ديـدن اشـك تـو چشـماش     . چرخونمش تا رو بـه مـن باشـه   ش و ميگيرم ميبازوي راستش 

»؟خودكشي بود«: با صداي هيس مانندي ميگم. متعجب نميشم

 

  

 

  

يلش بـه زنـدگي رو   مادرم م. خلاص شد جسدشباند از شر . رو كشت نلكپدر من اكسل . بله«

چند هفته بعد با ماشين رفت بيرون، تو جاده تنـد پيچيـد، و از عمـد ماشـينش رو     . ت داداز دس

احساس بدي بهم دست ميده، و بلـه،   كنم ميالبته كه هردفعه كه بهش فكر . كوبيد به يه درخت

، بـا درك بيشـتر،   كرد ميتر رفتار اي كاش باهاش ملايم. دونم من تا حدي هم پدرم رو مقصر مي

پـدرم وقتـي اونـو از    . اما مادرم خودش تصميم گرفت تسليم شه. ي كه با من داشتهمون رفتار

تنفـر داشـتن از اون هـيچ    . دست داد زجر كشيد، بيشتر از اون چيزي كه خودش قبـول داشـت  

».اي نداشتفايده

 

  

 

  

يه شاهد گفت كه قبل از اينكـه ماشـين   «. ي آخر، سرم گيج ميرهبا فهميدن اين حقيقت در لحظه

».ت بخوره توش شعله ديدهبه درخ

 

  

 

  

».يه خودكشي بوده. درست نيست«

 

  

 

  

تـو  . كس تو ماشين باهاش نبودهيچ. توني اينو با اطمينان كامل بگينمي«: كنم ميباهاش مخالفت 

».اين يه خودكشي باشه، تا لازم نباشه پدرت رو مقصر بدوني خواي مي

 

  

 

  

».حقيقته. اين يه فرضيه نيست«: به آرومي جواب ميده

 

  

 

  

»...دونه، و اوندوني؟ فقط يه نفر اينو مياز كجا مي«: با خشونت ميگم

 

  

 

  

تونن حرف بـزنن و مـن اينـو از دهـن     ها ميردهاما م. ردهم.. .«: كنه ميبا آرامش حرف منو تموم 

».خودش شنيدم

 

  



 

 

 

  

»؟زنيچه زري داري مي«

 

  

 

  

»؟ري، آقاي سندرزتو به ارواح اعتقاد دا«. كنه ميگريگو با خونسردي تو چشمام نگاه 

 

  

 

  

انتظـار دارم بهـم   . انـدازم لولن نگاهي مييه قدم ازش دور ميشم و به هفت شبحي كه اطرافم مي

كه در حال ايـن كـاره، امـا فقـط بـا اتهـام، آروم و        نلكام كنن، مثل روح پوزخند بزنن و مسخره

بهـم   خـواد  مـي گريگو نزديكه فرار كنم، به خاطر اينكه از چيزي كه  تقريباً. جدي بهم خيره شدن

بايد حقيقت رو بـدونم، يـا دسـت    . كنم ميبگه وحشت دارم، اما خودم مجبور به شنيدن حرفاش 

. كم حقيقت از نگاه اون

 

  

 

  

پرسن كه از دست دادن مردم معمولاً ازم مي. ي تسخيرشده بوداين خونه، يه خونه«: گريگو ميگه

ستم چيزي بهشون بگم، چـون تـا همـين    نتون وقت هيچ. مادرت تو چنين سن كمي چه حسي داره

».اونو از دست نداده بودم چندوقت پيش، من واقعاً

 

  

 

  

اشـباح  . افتم، و با بدني كرخت بهش گوش ميدمدنبالش راه مي. كنه ميدوباره شروع به راه رفتن 

خـزه،  بـه سـرجاش بينشـون مـي     نلككنن، مثل عزادارا تو مراسم ختم، هم تو صف دنبالمون مي

. اسلوي غمگين جلوي همهدختر كوچو

 

  

 

  

من تو تاريكي با وحشت بيدار شدم، يه جوري . روحش شب مرگش اومد پيش من«: گريگو ميگه

امـا تـو سـرم    كـرد  مـي صـحبت ن . ديدم كـه كنـار تختمـه   رده، ولي ميمطمئن بودم كه مادرم م ،

اون قرار نيست شنيدم كه داره بهم ميگه همه چيز روبراهه، چيزي براي ترسيدنم وجود نداره،  مي

وقتي صبح پدرم اومد تـا خبـر رو بهـم بـده، بـه آرومـي       . منم به خوابي عميق رفتم. كنه ولمنو 

. گـرده اون از اون موقع تو راهروهاي اين خونه مي. نرفته دونستم اون واقعاًقبولش كردم، چون مي

 ـ . توصيف كردنش سخته. هميشه در شب كـه   وقعياون واقعي به نظر مياد، درست مثل همـون م

».حال يه چيزي راجع بهش واقعي نيست زنده بود، اما در عين

 

  

 

  

».اين ديوونگيه«: اي ميگمبا صداي گرفته

 

  

 

  



 

 

پـدرم  «. زنهدم در وايميسته و به داخل زل مي. رسيم دم اتاق آندنامي. اندازهگريگو شونه بالا مي

گذرونه، ر وقتش رو اينجا مياون بيشت. كرده، نگه داشته رهاشاين اتاق رو همونجوري كه مادرم 

. بنـده و آروم مـي  ملاحظـه در رو بـا   ».كشـه شينه يا رو تخـت دراز مـي  رو صندلي محبوبش مي

خدمتكاراي ما چيزي رو حس كردن . اي هم اونو ديده يا نهدونم كس ديگه نمي«

 

بيشترياشـون   –

روز اسـتخدام   طول درزدن كه بالاخره باعث شد ما اونا رو فقط باز مي از كار كردن در شب سر

كنيم 

 

شـك  . دونسـت پدرم مي كنم ميفكر . ش حرفي بزننا هنشنيدم اونا دربار وقت هيچاما من  –

».ازدواج نكرد وقت هيچدارم اين دليليه كه ديگه 

 

  

 

  

»؟پلكه؟ اونم اينجا مينلكو اكسل «: با ناباوري ميگم

 

  

 

  

اين شخصي كه باهاش حرف زدي چه دونم نمي. هميشه فقط مادرم بوده. نه«. كنه ميگريگو اخم 

. دونسته يا چرا به تو گفته اون چيكار كـرده به مادرم مي كسي ممكنه بوده باشه، اينكه چطور راجع

»؟كجا ديديش

 

  

 

  

رو  نلـك بهش بگم، كه من  تونم ميچي . بندمشتا جواب بدم، بعد سريع مي كنم ميدهنم رو باز 

م كـه پـدرش رو   ا ه، و از اينا گذشته، من كسيوم؟ ااش رو هم ديداينجا ديدم؟ كه من مادر مرده

من اينكارو كردم چون آندنا بهم گفت بكنم؟ بخاطر اينكه كشته، اما اشكالي نداره، 

 

  

 

  

اش رو بـا  كشمش كه داسـتان احمقانـه  به چالش مي ».مادرت رو بهم نشون بده«: به جاش ميگم

. مدرك ثابت كنه

 

  

 

  

دوست دارم فكر كـنم كـه   . ردهاز موقعي كه پدرم م. ياداون ديگه نم«. صورت گريگو آروم ميشه

».اون منتظر پدرم بود، كه اونا الان با همن و به جاي بهتري رفتن

 

  

 

  

شـايد  . گشت تا مرگ پـدرت رو ببينـه   يا شايد اون اينجاها مي. چقدر عاشقانه«: به مسخره ميگم

 ».شايد اون ترتيب مرگش رو داده. منتظر انتقام بوده

 

  

 

  

دونم اين دنيا در حال حاضر نمي. شايد شدم. ري بهم خيره ميشه كه انگار ديوونه شدمگريگو جو

هـاي خيـالي    خاطر پرداختن به پايان من به جو به. ي دنياها شروع ميشنكجا متوقف ميشه و بقيه



 

 

كه دارم بيشـتر از اون بـه ايـن چيـزا فكـر       كنم ميگرفتم، اما حالا خودمو در حالي پيدا خرده مي

شايد اون يه راهي براي شكل مـادي گـرفتن بـه    . چشم براي چشم، زندگي براي زندگي«. مكن مي

»...شايد اون قاتلي رو استخدام كرده كه. خودش بيرون از اين خونه پيدا كرده بوده

 

  

 

  

 ».اس مسخرهاين «. زنه زير خندهگريگوري مندرز مي

 

  

 

  

».ا يه روح زندگي كردهب كنه ميتو اون كسي هستي كه ادعا «: كنم ميبهش يادآوري 

 

  

 

  

 كسي رو زامبي كه ترتيب قتل مشتنه يه . ردپايان مي زني كه از ناراحتي بييه روح، بله، سايه«

».اي براي انتقام نبودهبر اون، همونطور كه گفتم، پدرم اونو نكشت، پس هيچ انگيزه علاوه. ميدن

 

  

 

  

»...توني اينجا وايسي و ادعا كنيدوني؟ چطور مياز كجا مي. دوباره برگشتي سر اين ماجرا«

 

  

 

  

»؟تين اندرز به گوشت خوردهتا حالا اسم ا«: پره وسط حرفممي

 

  

 

  

م كـرد  مـي اي كه آندناي تقلبي موقعي داشتم براي روح آتشين تحقيـق  نزديكه بگم نه، اما واسطه

».بله«: محتاطانه ميگم. ببينمش رو به خاطر ميارم كرد ميتشويقم 

 

  

 

  

»؟هاش تماس بگيريدوني چطور بامي«

 

  

 

  

».اش رو دارمشماره«

 

  

 

  

».ازش بخواه تو رو در ارتباط قرار بده. بهش بگو من فرستادمت. ترتيب يه ملاقات رو بده«

 

  

 

  

در ارتبـاط بـا   «. اسحالا نوبت منه جوري بهش خيره بشم كـه انگـار اون ديوونـه    »؟در ارتباط«

»؟كي

 

  

 

  

ف اون چيـزي كـه كارگـاه بـازي درميـاري هـم       توني بفهمي، نص ـاگه نمي«. زنهلبخند باريكي مي

. روز خوبي داشته باشي، آقـاي سـندرز  «. شگيرم ميدستش رو مياره جلو و من با گيجي  ».نيستي

».كني ميمطمئنم درك . يه مدتي تنها باشم خواد دلم ميبايد تا در همراهيت كنم، اما 

 

  

 

  

»...حقيقت... مادرت... اما روح«

 

  

 

  



 

 

بـرو  . كنـي  مـي اگه من بهت بگم باور ن. تونه بهتر از من برات توضيح بده تين ميا«: بهم قول ميده

احتيـاجي پيـدا    كـنم  مـي اگه دوست داشتي وقتي تموم شد بهم زنگ بزن، هرچند فكـر ن . ببينش

. گردهاش برميچرخه و به سمت اتاق مطالعهكوتاه سر تكون ميده، مي ».كني

 

  

 

  

تـو همـون    بعد، در حالي كه ارواح دارن. شنوميپاگرد وايميستم، صداي جيرجير مغزم رو م يرو

 يها پـايين ميـرم و تلوتلوخـوران از ايـن خونـه     ، لرزون از پلهنكن ميدنبالم  انگيزشونحزنصف 

 . ميشم رهسپار است نهفته پشتش يبه سمت راز تاريك و جنون مرگ آكنده از

 

  



 

 

۱۸

 

  

 

  

 

  

لرزه كـه چنـدين بـار طـول     در دستام ميانق. زنم ميتين اندرز زنگ شينم به اوقتي تو ماشينم مي

بزنم، تلفنش شش بار زنگ  شماره رو دقيق تونم ميبالاخره وقتي . بزنم ي درستكشه تا دكمهمي

به محض اينكـه   خوام ميم و ازش ذار ميام رو براش اسم و شماره. گيرخوره بعد ميره رو پيغاممي

. تونست باهام تماس بگيره

 

  

 

  

چـرخن، مثـل   و افكارم دارن با سرعتي كه هرلحظه بيشتر ميشه تو سرم مي ضربان قلبم رفته بالا

اگه گريگوري مندرز بهم حقيقتو گفتـه باشـه، و واسـطه    . چرخهيه ماهي قرمز كه تندتند داره مي

خودشو به جاي يه فرد زنـده   هبتونه اينو ثابت كنه، پس من عاشق يه روح شدم، كسي كه تونست

به چيزي تـو   تونم ميچطور . به قهقرا ميرهشناسم اي كه من ميشه، زندگيجور با اگه اين. جا بزنه

ن، اعتمـاد  هسـت  چي كسي نفهمه اونا واقعاًتونن راحت بين ما قدم بزنن و هيچدنيايي كه ارواح مي

كنم؟ 

 

  

 

  

م فقط به ايـن  كرد ميتمام سالهايي كه تحقيق . باور نداشتم كه ممكنه اشباح واقعي باشن وقت هيچ

جستجو به دنبال مدركي ماوراءالطبيعـه راهـي بـراي    . بود كه ديوانگي رو از خودم دور كنمخاطر 

مـن ديوونـه    كـرد  مـي طفره رفتن از اين بود كه اشباح من چيزي به جز مدركي نبودند كه ثابت 

اگـه  ... مكـرد  مـي اگه اشـتباه  . م خدا وجود داشته باشه، يا زندگي پس از مرگكرد ميفكر ن. شدم

از يـه طـرف ايـن    . كنه ميهمه چيز تغيير ... گشتمكيه كه من با ناباوري به دنبالش ميآندنا مدر

م درسته كرد ميترسونه، چون هرباوري كه زماني فكر از طرف ديگه، منو مي. منو به هيجان مياره

اون موقع مجبور ميشم تلاش كنم كاري كنم كـه دوبـاره   . با اين حقيقت بايد دوباره سنجيده بشه

. ا با عقلم جور دربيادكل دني

 

  

 

  

م، كـرد  مـي كم داشتم احساس خيلـي دورشـدن از كتـابو     كم. كنم ميبه داستان روح آتشين فكر 

حـالا خودمـو در حـالي پيـدا     . اي بوده باشـه جوري كه انگار يادگاري به جا مانده از زندگي ديگه



 

 

م بـه  كـرد  مـي كه فكـر  آيا من از اون چيزي . كنم ميكه دوباره دارم داستانش رو بررسي  كنم مي

ي من براي نوشتن يه داستان ارواح خـوب  هاي جسته گريخته تر بودم؟ آيا تلاشحقيقت نزديك

بطور جهان سوق بده؟ آيا من  ي تونسته منو به سمت يكي از حقايق نامرئي و كاملا ماوراءالطبيعه

ادم يـا دري رو  غيرعمدي روح آندنا مندرز رو به زندگيم دعوت كردم، به اون يه شكل مـادي د 

باز كردم كه روحش تونسته از طريق اون به اين جهان بخزه و شكل فيزيكي به خودش بگيره؟ 

 

  

 

  

بدونـه ملاقـاتم بـا گريگـو      خواد مي. زنهجو زنگ مي كنم ميوقتي دارم به اين امر غيرممكن فكر 

وز بعـد  بهش دروغ ميگم و ميگم چيز جدي نفهميدم، بعد بهش ميگم كه چندر. چطور پيش رفته

جـو رو در پـيچ و    خوام مين. كنم ميا رو دنبال ه كه دارم سرنخچون تونه باهام در تماس باشه، مي

اونو هم بـا خـودم بـه درون تـاريكي      خوام مين. دفاع بذارمهاي خطرناك اين دنياي جديد بي خم

. بكنن دخوا ميتونن كنترل تو رو به دست بگيرن و هركاري دلشون ها ميبكشم، جايي كه مرده

 

  

 

  

. موفق نميشم. فكر نكنم نلكبه آندنا و اكسل  كنم ميسعي . گذرنها ميساعت

 

  

 

  

»؟بله«: اي جواب ميدمبا صداي خفه. خورهبالاخره تلفنم دوباره زنگ مي

 

  

 

  

»؟ادگار سندرز«: پرسه مييه زن 

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»اي  كننـده ز گـيج  رو. ببخشيد كه انقدر طول كشيد بهت زنـگ بـزنم، عزيـزم   . تين اندرز هستما

».بوده

 

  

 

  

».به خاطر زنگ زدن ممنون. مشكلي نيست«

 

  

 

  

دونم از كجـا  اون منتظر منه تا چيزي بگم اما من نمي. كنه مياي جريان پيدا كنندهسكوت ناراحت

»؟ت رو بخونما هبه دنبال ايني كه آيند«. فهمه گير كردم نجاتم ميدهوقتي مي. شروع كنم

 

  

 

  

اي كه عاشقش شدم رو برام به شكل مادي تبديل كنـي؟ قفـل   زن مرده روح خوام مي »...من. نه«

».گريگوري مندرز بهم گفت بايد بهتون زنگ بزنم«معمايي كه برضد آشكار شدنه رو بشكوني؟ 

 

  

 

  



 

 

ي من بوده، خدا خيرش بـده،  گريگو؟ اون يكي از افراد مورد علاقه«. كنم ميلبخندش رو احساس 

لش چطوره؟ راجع به پدرش شنيدم و براش يه كـارت تسـليت   حا. خيلي نديدمش هرچند اخيراً

».فرستادم

 

  

 

  

».من به خاطر مادرش، آندنا زنگ زدم«. بالاخره ميرم سراغ حرفم »...اون. اون خوبه«

 

  

 

  

. حالا هوشيار ميشه »؟واقعاً«

 

  

 

  

گريگـو بـه مـن    . راجع به اون بـدونم  خوام مييه چيزايي هست كه . نويسممن دارم يه كتاب مي«

».دونيدبهم گفت كه شما بيشتر از اون مي. با شما تماس بگيرم گفت

 

  

 

  

دونـي  مـي ... من چندباري بين اون و مادرش واسطه شدم، اما من نمي. كنم ميفكر ن«: جواب ميده

»؟واسطه شدن يعني چي

 

  

 

  

».ميشه امواتمال زمانيه كه يه واسطه، رابطي براي «

 

  

 

  

ب، من براي گريگو واسطه شدم، اما نشـنيدم  خُ. بزنن من اجازه ميدم اونا از طريق من حرف. بله«

انـدازه بيـرون   گيره و منو ميگاهي اوقات يه روح كنترل بدنم رو برعهده مي. گفتكه اون چي مي

».تا بتونه با عزيزانش در خلوت حرف بزنه

 

  

 

  

».اما اون بهم گفت به تو زنگ بزنم«: با صداي ناله مانندي ميگم

 

  

 

  

اشكالي نـداره اگـه دوبـاره بهـت زنـگ بـزنم،       «. ها و دندونش درميارهصداي نفس آرومي با لب

نه كه بهـت اعتمـاد   . قبل از بيشتر پيش بردن اين موضوع با گريگو حرف بزنم خوام ميعزيزم؟ 

»؟نيست طور اينندارم، اما آدم بايد مواظب باشه ديگه، 

 

  

 

  

تمـام شـب رو مثـل     خـوام  مي؟ ناش رو بگيري، ميشه بهم خبر بدياما اگه نتونستي اجازه. البته«

».احمقا اينجا بشينم

 

  

 

  

».كشهخيلي طول نمي. گوش به زنگ باش. ، عزيزمحتماً«

 

  

 

  



 

 

بـه   جـوري راجـع   گريگو ايـن . يه واسطه. كنم ميوگوي كوتاهمون فكر به گفت ،منتظرم حين اينكه

 ـ. هاي زيادي رو ديدمها واسطهمرگ مادرش فهميده بود؟ من طي اين سال ه سـري  بيشترشون ي

بمونم كـه چنـين چيـزي در اونـا      در حيرت ها هم باعث شدن منبعضي. شارلاتان پرمدعا بودن

كدومشـون  هيچ. ها در ارتباطهوجود داره يا نه، اما حتي يه دونشون هم نتونست ثابت كنه با مرده

ال مستقيم جواب بدن كه منو راضي كنه، جوري كه بتونـه بـدون شـك    ؤنتونستن جوري به يه س

. بت كنه اونا با ارواح در ارتباطنثا

 

  

 

  

بـه   بايد با گريگو راجع. ، عزيزمخوام ميبه خاطر تأخيرم معذرت «. زنهتين ده دقيقه بعد زنگ ميا

بهش گفتم كه بايد بيـاد  . دونن كي اينكارو كردههنوز نمي. خيلي ناراحته. مكرد ميپدرش صحبت 

».بتونه اين موضوع رو براشون روشن كنه شايد پدرش. و سعي كنه باهاش ارتباط برقرار كنه

 

  

 

  

ايـن مشـكليه كـه مـن     ! ؟روح مايكيز مندرز كه برگرده تا انگشت اتهام رو به سمت مـن بگيـره  

 پرسـم  ميحتي با اينكه دارم ديوونه ميشم، حالت دفاعيم فعال ميشه و ازش  .محسابش نكرده بود

. گريگو چطور به پيشنهادش واكنش نشون داد

 

  

 

  

بهتره تـو  . كنم ميدركش . از اين دوران عبور كنه، نه اينكه توش گير كنه خواد مي. ردآه و اوه ك«

».تونن زنده بموننها ميمرده عجله نكرد، مطمئناً مسائلاين 

 

  

 

  

»؟من چي؟ با قرار ما موافقت كرد«

 

  

 

  

ه از اينكه رازهاش رو با تو درميون گذاشته بود پشيمون بود، امـا بـا توجـه بـه اينك ـ    . دودل بود«

اش رو هم بفهمـي، چـون بيشـترش رو تـا الان     توني بقيهاينكارو كرده بود، موافقت كرد كه تو مي

».فهميدي

 

  

 

  

»؟توني منو ببينيي ميك«

 

  

 

  

».خودكار داري؟ آدرسو بهت ميدم. الان خوبه«

 

  

 

  

ي شـرقي  هاي يـه آپارتمـان در پايانـه    تين آندرز كارش رو تو يه واحد كوچيك تو يكي از بلوكا

، كنـه  مياي زندگي شينم بهم ميگه كه جاي ديگهوقتي با راحتي تو اتاق پذيراييش مي. م ميدهانجا



 

 

ايـنم يكـي از   «. هـاش  مشـتري آدرس خونش رو لو نميده، حتي به مورداعتماد ترين  وقت هيچاما 

».خيلي زيادن. تناقضاي منه، عزيزم

 

  

 

  

ري شـده و اون بهشـون اهميتـي    اي كه يه جاهـاييش خاكسـت  اون يه زن ميانساله با موهاي قهوه

اش نشون ميـده كـه احتمـالا يـه روزي خوشـگل      هاي برجستهگونه. اي روشنپوست قهوه. نميده

ي چـپش  بـا خميـدگي راه ميـره و شـونه    . بوده، اما الان كه صورتش پراز چين و چروك و خالـه 

معموليـه، يـه    ي لباسـاش بقيه .كرده دستكشاي سفيد چروكي دستش. ي راستشهتر از شونهپايين

. شلوارجين گشاد و يه پليور كه عكس باب مارلي روشه

 

  

 

  

معمـولاً  «. انـدازه رو يـه صـندلي راحتـي    خنده، و خودشـو مـي  مي »؟وحشتناك به نظر ميام، نه«

از اون . معمـولاً تـا الان كـارم تمـوم ميشـه     . اي بـوده ي نيستم، اما امـروز روزي طـولاني  طور اين

يه نگاهي به ساعت ديجيتالي كـه   ».تا قبل از ده تو رختخوابم معمولاً. دارا نيستم، عزيزمزنده شب

دسـتم رو   »؟بريم سـر كـارمون، نـه   . اما امشب نه«. كشهاندازه و آه ميبالاي سر من آويزونه مي

اگـه  . خورونم، عزيـزم آشغال قلابي نمي و يه مشت آت تبه«. كنه ميگيره، و مستقيم بهم نگاه مي

اما وقتي درخواست بشـه  . كنم مياينجا تا فقط سرگرم بشن، منم سرگرمشون  مشتريا اومده باشن

».كار واقعيم رو شروع كنم تونم مي

 

  

 

  

»؟ها حرف بزنيردهتوني با متو مي«: پرسم ميمشكوك 

 

  

 

  

در  خـواد  مـي با كسي در ارتباط باشم كـه خـودش ن   تونم ميمن ن. اونابه همراه اونا نه، عزيزم،  با«

و اونا رو دعـوت   كنم ميمن ذهنم رو باز . پيدا بشه خواد ميكسي رو پيدا كنم كه ن ارتباط باشه، يا

اگـه  . كنـه  مياگه آندنا بخواد باهات صحبت كنه، اينكارو . نخوان، نميان. اگه بخوان، ميان. كنم مي

. اندازهاتين شونه بالا مي »...نخواد

 

  

 

  

».فهمممي«

 

  

 

  

تـا حـالا تـو ايـن     «. بنـده ، و چشماشـو مـي  كنـه  مـي نتكيه ميده به عقب، دستاي منو ول  ».خوبه«

»؟ها بودي ملاقات

 

  

 

  



 

 

».يه چندتايي«

 

  

 

  

از . ممكنـه طـول بكشـه   . ثابت بمون، چيزي نگو، مزاحم من نشو. دونيرو مي اش خطّ مشيپس «

».دست ماها هم هيچ كاري برنمياد كه بخوايم سرعتش رو ببريم بالا

 

  

 

  

كشه كه سرش بـه چـپ و راسـت    طول نمي. كنه يمكشه و بدنش رو ريلكس يه نفس عميق مي

در ايـن لحظـه   . ، به فرم كلماتي كه خيلي مفهوم نيسـت كنه ميهاش حركت خوره و لبتكون مي

ي گريـون بيفـتم،   ترسم كه نكنه قراره گير يه بچـه كشه، صداي يه پسر جوون، و من ميفرياد مي

تين به جستجوش ادامه ميدهاما صداي جوون محو ميشه و ا .

 

  

 

  

مـا   و چرخن، شكلكاي مسخره درميـارن چرخونه، ارواح من اطرافش ميهمونطور كه سرش رو مي

 اگـه اون واقعـاً  . كـنن كنن، همون كاري كه هميشه تو جلسات احضار روح مي دو تا رو مسخره مي

از وجـود هفـت روح نحـس در اتـاق      تونه اون كاري رو كه ادعاش رو داره انجام بده، مطمئناًمي

مجـي هميشـگي    حقيقتش اينه كه اون منو دلسرد نكرده، و منم خودمو براي اون اجي. ميشه مطلع

. كنم ميامثالش تحويلم ميدن آماده  كه معمولاً

 

  

 

  

 شچشـما  .شـينه داره و صاف مـي تين دست از پيچ و تاب خوردن برميپنج يا شش دقيقه بعد، ا 

فقط اينكـه صـدا،    ».دسلام، ا«: ميگه. ههاش به لبخندي خوب و محو باز شداس، و لبهنوز بسته

. صداي آندناس. صداي خودش نيست

 

  

 

  

در بهتـرين حالـت شـايد توقـع داشـتم يـه       . انتظار هرچيزي رو داشتم به جز اين. زنهخشكم مي

اما اين واقعيه، صداي زني كه روي كشتي ديدمش، زني كـه  . اي باشه كه شبيه به صداي اونه ناله

. صداي يك روح. رك خلاص شمتُ رد كه من از شرّمنو فريب داد و كاري ك

 

  

 

  

»؟استو كي هستي؟ اين صدا ضبط شده«: اي ميگمبا صداي گرفته

 

  

 

  

»لبخندي گرم . ببينم كه اين لبخند هم متعلق به آندناس تونم ميحالا به وضوح  ».داحمق نباش، ا

».كه منم دونيمي«. مون زدولي نگران، مثل همون لبخندي كه بعد از اولين بوسه

 

  

 

  

».بشنومش خوام مي«. به جلو خم ميشم، انگشتام تو دستاي واسطه مشغول به جستجو ميشه

 

  



 

 

 

  

 ـ. من آندنا مندرزم«: كشهآه مي ر ديـديم خودمـو بهـت    اما شبي كه ما همديگه رو تو مهموني شَ

».دلينا امرسون معرفي كردم

 

  

 

  

».رديتو م. ها پيشسال. رديتو م«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

»دونممي. دبله، ا.«

 

  

 

  

».ما با هم عشق بازي كرديم. بوسيدمت. من لمست كردم. اما تو واقعي بودي«: زنم ميفرياد 

 

  

 

  

هـايي  م، اما محـدوديت كرد ميتونستم اينكارو اگه مي. تونستيمنمي. نه«: كنه ميحرفم رو تصحيح 

».وجود داره

 

  

 

  

زنه و سرش رو ون فقط لبخند مياما ا »؟ها رو گذاشتهكي اين محدوديت«: با صداي گرفته ميگم

. تكون ميده

 

  

 

  

. جوري كه انگار همين ديروز از هم جدا شديم »؟حالت چطوره«: پرسه مي

 

  

 

  

بيـنم، ديگـه شـك نـدارم،     تين انـدرز رو نمـي  ديگه ا »؟كني ميچه فكري «: از بين دندونام ميگم

م كـرد  مـي موقعي كه فكر . مكرد ميكه موقعي كه زنده بود اينكارو  كنم ميجوري با آندنا صحبت 

هـا   به طرز عجيبي به راحتي خودمو با محـور واقعيـت  . تمام شك و ترديدام از بين ميره. اسزنده

. وفق ميدم

 

  

 

  

تا جـايي  «: همونطور كه اشباحم خودشونو عبوس، نااميد و همينطور گيج عقب ميكشن، آندنا ميگه

خواستم بهـت خبـر بـدم كـه مـن      مي .بيشتر اوقات باهات بودم. مكرد ميتونستم دنبالت كه مي

تونستيم با هم حرف نمي وقت هيچاگه نيومده بودي اينجا، ديگه . هستم، اما ديگه اين قدرتو ندارم

دونستم وقتي مايكيز بميره چه اتفاقي قراره بيفتـه،  نمي. تين بهت گفتمبراي همين راجع به ا. بزنيم

».خواستم بدون توضيح بذارم برمنمي. اما حدس زده بودم امكان داره اينجوري شه

 

  

 

  

. زدن مـانع سـرازير شدنشـون ميشـم     جوشه، اما با پلـك ي اشكم دارم ميچشمه كنم مياحساس 

توضيح بدي كه منو اسكل فرض كردي؟ كه ازم استفاده كردي و بعـد مثـل يـه تيكـه آشـغال      «



 

 

ر باعـث ميشـه   انداختيم دور؟ كه منو مجبور كردي شوهر سابقت رو بكشم، قول دادي كه اينكـا 

»؟تونه مارو از هم جدا كنهدونستي اين ميمال من بشي، حتي با اينكه مي

 

  

 

  

مـن  . راه ديگه اي نبـود «. اندازهسرش رو با شرمندگي پايين مي ».خوام ميمعذرت «: زيرلب ميگه

».طور كه اون منو كشت درست همون. مجبور بودم اونو به كشتن بدن

 

  

 

  

 ـ«: پرسـم  مـي . كـنم  مـي ي اساسي اين معما تمركـز  هو رو تيك زنم ميخشمم رو كنار  رك تـو رو  تُ

»...اما گريگو گفت كه«. و اون سرتكون ميده »؟كشت

 

  

 

  

مـن از  . گريگو وقتي نوزده سـالش بـود شـروع بـه اومـدن بـه اينجـا كـرد        «: پره وسط حرفممي

اما اون منـو فقـط    .ردم با اون بودم، مثل ارواح تو كه هميشه باهاتن، اما اين كافي نبودكه م موقعي

پـيش يـه   . اون مشتاق بود بيشتر منـو بشناسـه  . تونه بشناسهشناخت كه يه بچه ميبه قدري مي

. گو رفت، مايل بود با من صحبت كنه و بشنوه كه من مـيگم دوسـتش دارم  عالمه واسطه و غيب

ـ. تين تنها كسي بود كه من تونستم از طريقش صحبت كنما  شـما  . واون خاصه، يه جورايي مثل ت

. مند نيستندارين كه بيشتر مردم ازش بهره ها مردهجفتتون ارتباطاتي با 

 

  

 

  

مـايكيز مواظـب بـود كـه     . ك و ترديـد درش رخنـه كـرده بـود    شگريگو مدت زيادي بود كه «

و  كـرد  مـي نوشيد، اسم منو تو خوابش ناله رازش برملا نشه، اما گاهي اوقات زيادي مي وقت هيچ

گريگو متعجب بود كه پدرش براي چـه چيـزي اينقـدر احسـاس گنـاه       .كرد ميالتماس بخشش 

».ال براش شكل گرفتؤخيلي طول كشيد تا بالاخره اين س. كنه مي

 

  

 

  

 پدرم تـو رو كشـت؟ وقتـي اينـو پرسـيد تقريبـاً      «. صورت واسطه بالا مياد، پر از غرور آندناس 

. يي كه زندگي منو گرفت كـنم قصد داشتم بهش حقيقت رو بگم و اونو برعليه هيولا. نابودش كرد

هرچقـدر كـه از   «. صورتش تيـره ميشـه   »...اما چشماش پر ترس بود، ترس از اينكه من بگم آره

يه داسـتان  . رو تحمل كنم شدنشتونستم نابود مايكيز متنفر بودم، گريگو رو دوست داشتم و نمي

. يكيز رو توضـيح بـده  وردم، اونقدري از حقيقت قاطيش كردم كه گناه مـا آخودكشي از خودم در

».گريگو رو اذيت كرد، اما نه اونقدري كه ممكن بود حقيقت اذيتش كنه

 

  

 

  



 

 

»؟اين اذيتش كنه كني ميفكر ن ،و كشتن پدرش«

 

  

 

  

تا موقعي كه اينكـارو  . من مجبور بودم مايكيز رو بكشم. اي نداشتماما من چاره. البته«: كشهآه مي

».رسيدمم به آرامش نميكرد مين

 

  

 

  

اومـدي و منـو دنبـال    بگو چه طور به شـكل انسـان در  . بگو چطور اينكارو كردي«: كنم ميزمزمه 

».كردي

 

  

 

  

پرسـيدم كـه   الي مـي ؤانـدازه، درسـت همونطـوري كـه آنـدنا وقتـي ازش س ـ      تين شونه بالا ميا

».دونمنمي«. انداختتونست جواب بده شونه بالا مي نمي

 

  

 

  

».داري چرت ميگي«: كشمخرناس مي

 

  

 

  

الي جواب وجـود  ؤبراي هر س. د، نه دنياي يكي از كتاباتواقعيه، ا دنياياين . حقيقته«: هآروم ميگ

ي گـاهي اوقـات متوجـه   . براي سالها من بدون بدن بودم، و عمارت رو تسخير كرده بـودم . نداره

كـس،  من تنها بودم، و بي. تونستم باهاشون ارتباط برقرار كنموجه نميشدم اما به هيچارواحي مي

وقتي اولـين دوسـت دختـرش رو آورد    . من بزرگ شدنش رو تماشا كردم. اما حداقل گريگو بود

م، حتـي بـا اينكـه اون    كـرد  مـي من حواسم بهـش بـود و باهـاش صـحبت     . خونه من اونجا بودم

. تونست صدام رو بشنوه نمي

 

  

 

  

داره چـه  دونسـتم  نمـي . ترسيده بودم. گيرم ميشكل . كنم مييه شب احساس كردم دارم تغيير «

بعـد  . تونستم بو كنم، بشنوم، ببينمم، ميكرد ميدوباره داشتم همه چيز رو احساس . فتها اتفاقي مي

اما حالا كه جامد بودم . از اولين شوك، حالم عالي بود

 

 قابل ديدن –

 

بايـد قبـل از ديـده شـدن      –

. براي همين چندتا از لباساي گريگو رو برداشتم و فرار كردم. رفتممي

 

  

 

  

رفتم گوشت و اسـتخونم قـوي ميشـد، و اگـه فكـر      طور كه راه مي هر سرگردون بودم، همونتو ش

بعد، . سردم بود و ترسيده بودم، وضعم خراب بود. در اشتباهي اين بدون درد بوده، كاملاً كني مي

. كـرد  مينورخورشيد هميشه وجودمو خنثي . شام از هم پاشيدمآخورشيد طلوع كرد، مثل يه خون



 

 

ا، مـوقعي كـه قـدرت    هتو روز باهات ملاقات نكردم، هميشه بعـدازظهر  وقت هيچنه كه براي همي

. خورشيد محو ميشد

 

  

 

  

دفـاع، قـايم   عريـان و بـي  . بعدش دوباره شكل گرفتم، تو همونجايي كه از هم پاشيده بودم شبِ«

برد به عمارت برگشتم و به اتاق خودم دسـت . ومدم بيرونا شدم، فقط وقتي كه شهر خواب بود مي

 جواهرات رو فروختم. زدم

 

جواهراي خودم، اونايي كه مايكيز هنوز نگه داشته بود، تا به خـاطر    –

 دزديدنشون احساس بدي نداشته باشم

 

، جـايي كـه   مو براي خودم يه آپارتمان كوچيك گرفت  –

 رفتم، تا بتونم تو يه جاي آشنا و امن تا عصـر بعـدي شـكل   دم به اونجا مي هرشب قبل از سپيده

. بگيرم

 

  

 

  

از ديدن اينكـه چقـدر   . صورتش تيره ميشه ».كمي بعد از اون افكارم به سمت انتقام كشيده شد«

تين اندرز رو از داخـل تحـت   انگار اون ا. از صورت واسطه الان متعلق به آندناس، متعجب ميشم

 نفـرت بهـم  «. سلطه گرفته، صورت واسطه رو براي خودش كرده، اونو به شكل خـودش درآورده 

بـدون اينكـه بـدونم    . دادمكشتن مايكيز چيزي بود كـه مـن بايـد انجـام مـي     . كرد ميحكمراني ن

دونستم، تا كاري كنم مايكيز تقـاص پـس   چطوري بدنم شكل گرفته، بطور غريزي دليلش رو مي

».بده

 

  

 

  

»؟دونستياز كجا مي«: پرسم مي

 

  

 

  

بايد مثـل  . هاسردهيزي مربوط به ميه چ«. زنهاي مينيشخند بيمارگونه »...اين. دونستمفقط مي«

».من بميري و به زندگي برگردي تا دركش كني

 

  

 

  

و بـراي چندثانيـه مـا     ».اونقدرا هم مشتاق دونستنش نيستم«: روحي ميگمي خشك و بيبا قيافه

. اي گفتم، انگار كه جوك خيلي بامزهزنيم ميبه هم لبخند  مثل قبلاً

 

  

 

  

. من خوي قتل نداشـتم . مايكيز رو بكشم تونم ميم به تنهايي ندونستم كه خودمي. بگذريم«: ميگه

».مكرد ميبايد يكي ديگه رو پيدا 

 

  

 

  

»؟چرا من«. و اون با ناراحتي سرتكون ميده ».همينجاس كه من وارد داستان ميشم«: غرممي

 

  

 

  



 

 

».از بدشانسيت كاملاً«: كشهآه مي

 

  

 

  

سـگ ازم اسـتفاده   تـو مثـل يـه تولـه    . متو منو دنبال كردي و گولم زدي تا كاري كن. دروغ نگو«

».كردي

 

  

 

  

رسه، اما به تمـام  به نظر مي طور ايندونم مي. اينجوري نبود. نه«. با حرارت سرش رو تكون ميده

».خورم، به جون گريگو، قصد نداشتم تو رو به دام بندازممقدسات قسم مي

 

  

 

  

».كنم مين باور«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

بـه مهمونيـاي   . اون شـب تصـادفي روي قـايق بـودم    «: ميگه. رهگيي ناراحتي به خودش ميقيافه

تونستم با اونايي كه وقتي زنده بودم منو با توجه به اينكه من كي و چي بودم، نمي. رفتمزيادي مي

رفتن مهموني، براي چندساعتي هايي كه داشتن مي انداختم بين گروهخودمو مي. شناختن بگردممي

. مكرد ميقبل از روز مثل سيندرلا فرار  ،شم آدمم و بعدكرد ميتظاهر 

 

  

 

  

مثل بيشتر شباي ديگه، نتونستم . گذروندن بودم خوشكرد ميتنها چيزي كه اون شب بهش فكر 

به اين سرنوشت پيچيـده كـه    به چنين چيزي برسم، براي همين بود كه اومدم رو عرشه، تا راجع

بـا اينكـه    ».پيدا كردم كه كنار تـو بـودم   بعد خودمو در حالي. منو به اونجا كشونده بود فكر كنم

تونـه منـو از   هاش جوري رو به من متمركز شده كه انگار آندنا مي اس، پلكچشماي واسطه بسته

اشباحت رو ديدم . فهميدم كه تو مرد خشني هستي فوراً «. هاي نازك پوست ببينهطريق اين لايه

انداختم تو دريا تـا گفتگـويي رو باهـات    اون شيشه رو . و تنفرشون نسبت به تو رو احساس كردم

».دونياش رو ميخودت بقيه... شروع كنم، و

 

  

 

  

از . راجـع بـه عشـق نبـود     وقت هيچچطور بود؟  ولي چرا بهم نميگي واقعاً. دونمم ميكرد ميفكر «

»؟نيست طور اين. همون اول تو منو به عنوان يه وسيله ديدي، راهي براي كشتن مايكيز

 

  

 

  

اما هرچي بيشتر باهم بوديم، بيشتر . ام به همين موضوع بودون شب اول تمام توجها«. كشهآه مي

ديوونگي بود، و همه چيز رو بهم ريخت، امـا  . عاشقت شدم. فراموش كردم چي هستم. تغيير كرد



 

 

. داين دروغي نبود، ا. وقتي باهات بودم، واقعي، زنده و به دنبال عشق بودم. تونستم كاري كنمنمي

».تونستم اون احساسات رو از خودم دربيارممن نمي

 

  

 

  

».داري دروغ ميگي«

 

  

 

  

دونـم ازم متنفـري، و حـق هـم     مي. صدامو بشنو. بهم گوش بده. نيست طور ايننه «: زنهفرياد مي

د، و اگه تو هـم اونجـوري كـه ادعـا     دوستت دارم، ا. هات رو به روي حقيقت نبند داري، اما گوش

».دوني كه من دروغ نميگمشي، ته قلبت ميي منو دوست داشته باكرد مي

 

  

 

  

. همينطوره چيزي كه وحشتناكه اينه، واقعاً

 

  

 

  

. مايلم صحبتمون رو از بحث عشق منحرف كنم »؟چي نلكاكسل «: پرسم مي

 

  

 

  

اكسـل  «. انـدازه اش بهم زل ميزنه، نااميد از واكنش من، بعد شونه بـالا مـي  هاي بسته از بين پلك

»؟بدوني خواي ميديگه چي . يز اونو كشتمايك. ي من بودمعشوقه

 

  

 

  

».اونه نلكتو گفتي اكسل . نگهباني كه كشتم«

 

  

 

  

ي اولين دروغم شدي وقتي متوجه. دروغ گفتم«

 

دلينا امرسون  –

 

فهميدم كه حركت بعـديم رو    –

بايد تا جايي كه جرئت داشتم تو رو در جريـان حقيقـت قـرار    . بايد تا حد ممكن خالص جلوه بدم

. دروغـم بشـي   وردم، ممكن بود متوجـه آ اگه براي نگهبان خياليم كه اسم از خودم درمي .دادممي

خانوادگيش رو اشتباهي بهت نگفتم، يا اينكـه  نام. خطرهم استفاده از اسم اكسل بيكرد مياحساس 

».بزنم زيرش و بگم بلونده نگفتم موهاش قرمزه ولي بعداً

 

  

 

  

»...اما مردي كه من كشتم«

 

  

 

  

اگـه   اونـا معمـولاً  . مونـد ا يه نگهبان سر پست مـي ه بيشتر شب. دونماسمش رو نمي. يه نگهبان«

».زدن بيرونمايكيز و گريگو خونه نبودن نزديكاي ده و يازده از خونه مي

 

  

 

  

»؟تو نقشه نكشيده بودي كه من اونو به قتل برسونم«

 

  

 

  



 

 

دونـم اون شـب اون نگهبـان    نمي. اي روخواستم، نه كس ديگهمن سر مايكيز رو مي. البته كه نه«

» .براي چي برگشت

 

  

 

  

. تونستم چشماش رو ببينماي كاش مي. دونمداره راستش رو ميگه؟ نمي

 

  

 

  

».گريگو نشنيده بود كه كسي ناپديد شده باشه«: كنم مياشاره . زنهيه فكري به سرم مي

 

  

 

  

اي همين تا جايي كـه  به كار مايكيز چيزي بدونه، بر خواست راجعگريگو نمي«. زنهلبخند تلخي مي

اگه اون زمان نزديكاي خونه بود، ممكن بود متوجه بشـه  . شد شد چيزي از كار بهش گفته نمي مي

از اونجايي كه نبود، مايكيز دليلي نديد كه اين خبرهـا رو باهـاش در   . كه اون نگهبان ناپديد شده

».ميون بذاره

 

  

 

  

. م به سادگي از ايـن موضـوع بگـذرم   دوست ندار »؟براي چي منو دعوت كردي اونجا«: پرسم مي

»؟اون صورت درب و داغونت چي بود؟ الكي بود«

 

  

 

  

رو كشتي، به اين فكـر كـردم كـه شـايد     . تا اون موقع عاشقت شده بودم. خودزني«: زيرلب ميگه

دونم كه تو هر كـاري هـم كـه تـو گذشـته      اما حالا مي. بتونم تو رو اجير كنم تا مايكيز رو بكشي

. با اين حال بازم بهترين اميد من بـاقي مونـدي  . ، اون موقع ديگه يه قاتل نبودييانجام داده بود

براي همين از عشـقت نسـبت بـه خـودم اسـتفاده      . فكر كردم ميشه تو رو تشويق به كشتن كرد

».كردم تا تو رو برعليه مايكيز كنم

 

  

 

  

».پس تو منو بازي دادي«: زنم ميفرياد 

 

  

 

  

».م نههم آره و ه«: با لحن محكمي ميگه

 

  

 

  

».نميشه هردوش رو قبول داشت، آندنا«

 

  

 

  

اما من بايـد  . د، اين واقعي بودمن تو رو دوست داشتم، ا. همينطور بود ولي واقعاً«: كنه مياعتراض 

اولين اولويت من، دليل موجوديت من، اين بود كـه كـاري كـنم كـه مـايكيز      . كشتممايكيز رو مي



 

 

اما خودمو عاشق جلوه ندادم تا بتونم اينكارو باهـات  . دمپس، بله، ازت استفاده كر. تقاص پس بده

. بكنم

 

  

 

  

م اين بود كه تو ببيني مايكيز به من صدمه زده، كنترلت رو از دست بـدي و اونـو هـدف    ا هنقش«

مـرد  طور كه شك داشتم، وقتي مايكيز مي يا اينكه، همون. گفتمبعدش حقيقت رو بهت مي. بگيري

طور كـه الان دارم   تين باهات ارتباط برقرار كنم، همونم از طريق ادكر ميشدم، و سعي ناپديد مي

تـو  . ي جديد شـكل گرفـت  ي اون نگهبانه پيدا شد، تو اونو كشتي و يه نقشهبعد سروكله. كنم مي

ي قاتـل رو تـو   ت رو براي من رو كردي، درخواست كشتن مايكيز رو كردي، خودت ايدها هگذشت

ستم خوامن اينو نمي. سرت داشتي

 

 پيچيده بود و خيليش هم مربوط به تو بود –

 

اما قدرت اينو   –

».كنم تنداشتم كه منصرف

 

  

 

  

».تونستي حقيقت رو بهم بگيمي«: كنم ميباهاش مخالفت 

 

  

 

  

اي در شـب؟ بـاور    اينكه مـن يـه روحـم؟ يـه سـايه     «. هاش ظاهر ميشه رنگي روي لب لبخند كم

»؟يكرد مي

 

  

 

  

»...ذاشتي يه شب از بين رفتن بدنت رو ببينماگه مياما . نه احتمالاً«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

چـي هسـتم، فكـر     دادم ببينـي مـن واقعـاً   اما اگه بهت اجازه مـي . به اينم فكر كرده بودم«: ميگه

».نگران بودم تو رو بترسونم. تونستي بازم منو دوست داشته باشيديگه مي كنم مين

 

  

 

  

».ظرفيت ترس من خيلي بالاس«: نالممي

 

  

 

  

اگـه باعـث تسـلي    «. كنه ميبعد با انگشتاش مچ چپم رو نوازش  ».چي بگم واالله«: زنهمينيشخند 

من دروغ گفـتم تـا   . تونستم كردم تا بتونم ازت محافظت كنمميشه، من هركاري كه مي خاطرت

تونستم با لو دادن تو بـه بانـد و   مي. به اهداف خودم برسم، اما اين دروغ براي اهداف تو هم بوده

».خواستم فرار كنياما مي. درك ازت بهت خيانت كنمگرفتن م

 

  

 

  

».چقدر به فكرم بودي«: كنم ميبهش پرخاش 

 

  

 

  



 

 

اس كـه  بيش از حد ديوونه كننـده . كنم ميبه چيزي كه آندنا بهم گفته فكر . سكوت جاري ميشه

اما چاره چيه؟ . دوست دارم ردش كنم. بخواد راست باشه

 

  

 

  

. حقيقت ؛من عاشق زني شدم كه شبيه اونه. حقيقت ؛رسيدهآندنا مندرز بيست سال پيش به قتل 

. حقيقـت  ؛اش سرگردون بـوده متوجه شدم كه روح زن از بعد از مرگش تو راهروهاي خونه كاملاً

. حقيقت ؛كنه مياون زن الان داره از طريق يه واسطه با من صحبت 

 

  

 

  

اي وجود نداره، آدم بايـد  وقتي جواب عاقلانه. كرد شون نفيحقايق خيلي زيادي هست كه نميشه 

هرچقدر هم كه غيرممكن باشه، هرچقدر هم كه ديوونـه كننـده   . كننده رو قبول كنهجواب ديوونه

.باشه، حقيقت انكار ناپذيره

 

  

 

  

».من عاشق يه روح شدم«: نالممي

 

  

 

  

».و يه روح عاشق تو شد. بله«. زنهآندنا با ناراحتي لبخند مي

 

  

 

  

ايه، اما حـالا  حقيقت وحشتناك و پيچيده. حقيقت برملا شده. ميشه به طرز عجيبي حالم داره بهتر

همه به اين  آسون نيست، اما الان ديگه لازم نيست اين. شروع به كنار اومدن باهاش كنم تونم مي

. يه جواب ديوونه كنم هاي الكي رو دنبال كنم و خودمو در جستجوي در و اون در بزنم، سرنخ

 

  

 

  

»؟توني منو ببخشيمي كني ميي زياديه، اما فكر خواسته«: كنه ميآندنا زمزمه 

 

  

 

  

دونم چه احساسـي نسـبت بهـت    نمي. ي بزرگي براي من بودهاين ضربه. دونمنمي«: جواب ميدم

، تونم مياگه بگم . دارم، يا يك هفته، يك ماه، يا يك سال بعد چه حسي نسبت بهم خواهم داشت

».دروغ گفتم

 

  

 

  

».اسعادلانه«: سرتكون ميده

 

  

 

  

».كنم ميمن هميشه با تو عادلانه برخورد «: آميز ميگمكنايه

 

  

 

  

 ».نبودم طور اينو من با تو «: كنه ميباهام موافقت 

 

  

 

  



 

 

از اينجا به بعد بايد به كجـا  «. كنم ميي واسطه رو بررسي شدهتكيه ميدم، صورت واسطه ».خب«

»؟بريم

 

  

 

  

».هركسي راه خودش«: سريع ميگه

 

  

 

  

حتي بعد از تمام بلاهايي كه باعث شده سـرم بيـاد، مـن    . كنم مياحساس  درد عجيبي از افسوس

... تـونيم مـا نمـي  «. كنه ميشدنمون براي هميشه منو پر از ترس  هنوزم دوستش دارم، و فكر جدا

»؟...راهي نيست كه بتونيم

 

  

 

  

دنيـا يـا    يه. دارم فراخونده ميشم. مرگ مايكيز منو آزاد كرده. من بايد برم. نه«: به آرومي ميگه

ازش لـذت خـواهم    كـنم  ميفكر . برم خوام مي. بايد برم. عد ديگه هست كه من بايد اونجا باشمب

».برد

 

  

 

  

از سـقف عنكبـوت    كـنم  مـي اول فكر . كنه ميهام داره حركت يه چيزي رو گونه كنم مياحساس 

. ، متوجه ميشم اشكهزنم مياما وقتي پلك . افتاده

 

  

 

  

دونـم  يه لبخند ضعيف بزنم تا نشون بدم خـودمم مـي   تونم مي »؟ديتوني برگرنمي«: كنم ميناله 

»؟شايد تو يه آخر هفته«. اسدرخواستم چقدر احمقانه

 

  

 

  

امـا اگـه داشـته باشـن،     . شك دارم اونجايي كه دارم ميرم آخر هفته داشته باشه«. خندهآندنا مي

».ترتيبش رو ميدم

 

  

 

  

طم با واسطه قطع نشه، اي كـاش اشـكام يـه ذره    كشم، مواظبم ارتباام ميآستين راستمو رو گونه

تـين انـدرز بيشـتر از    ي اشدن، تا بتونم رو صورت آندنا تمركز كنم، كه در چهره ديرتر جاري مي

.هروقت ديگه واضحه

 

  

 

  

، و كـنم  ميناله . كنه ميه رو گونم و با نوك زبونش يكي از اشكام رو پاك ذار ميهاش رو آندنا لب

تونه تا ابد ايـن  تين نميا. الان بايد برم«. كشهدش داره محو ميشه عقب مياون در حالي كه لبخن

».نگه داره پيوند رو

 

  

 

  



 

 

. اما اون آروم سرش رو تكون ميده »...فقط يه كم بيشتر« :خوام بگم مي

 

  

 

  

»؟براي آخرين بار درخواستي ازت بكنم تونم ميقبل از اينكه برم، «: ميگه

 

  

 

  

».البته«: جوشه جواب ميدماز چشمم مي هاي جديد داره در حالي كه اشك

 

  

 

  

»؟دآخرين بوسه، ا«

 

  

 

  

».رد كنم درخواست يه خانوم وقت هيچ تونم ميمن ن«. خندمبا صدايي شكسته مي

 

  

 

  

ءاسـتفاده  فكر كنه ما از بـدنش سـو   خوام مين. تين چيزي نميگياما قول بده به ا«: زنهنيشخند مي

».كرديم

 

  

 

  

».چكس چيزي راجع به امشب نميگمبه هي وقت هيچ«: خورمقسم مي

 

  

 

  

»؟نه حتي جو«

 

  

 

  

قبـل   چوناون حق داره حقيقت رو بدونه . نه بيشتر. مذار ميچيزاي ضروري رو باهاش درميون «

».تونم مين. اما در جريان همه چيز قرارش نميدم ،زده بود شاز من حدس

 

  

 

  

 ـ بـي . دمن با بوسه ميرم، ا«: در حالي كه به جلو خم ميشه، ميگه فظي بـراي طـولاني   خـداحا  الخي

».ها دود ميشم ميرممثل پريگيرم و  آخرين ماچ ازت مي. مدت

 

  

 

  

».دوستت دارم، آندنا«: با گريه ميگم

 

  

 

  

دوزه، و اونا رو با عطشـي حاصـل   هاش رو به من ميبعد لب ».منم دوستت دارم«: كنه ميزمزمه 

نـزديكش   تـونم  مـي ارم، تا جايي كـه  دمنم با دستام نگهش مي. بلعهروشه مي از ابديتي كه پيشِ

تونسـتم  ، انگشتامون به هم پيوند خورده، اشك صورتمو خيس كرده، آرزو دارم كاش مـي كنم مي

يـه روز بتـونم بـه     كـنم  مـي هاش ناپديد شم و سفرم رو به همراه اون آغاز كـنم، دعـا   درون لب

. دنبالش برم و دوباره طعم حضور شيرينش رو بچشم

 

  

 

  



 

 

طور كه سست ميشه، تكـون   ، اونكنم ميقبل از اينكه از هم جدا بشيم احساسش  .بعد تموم ميشه

، و اونم كنم ميآروم ولش . ي لب هاشهاي من، حركات كاهش يافته هاش روي گونهخوردن مژه

. گر، پل بين دو دنيا تين اندرزه، واسطه، واسطهگرده روي صندلي، ديگه آندنا نيست، فقط ابرمي

 

  

 

  

و شايدم فقط انعكاسه، يا تصور من، يا فكري آرزومند، اما بـه نظـر    ».خدا نگهدار« :كنم ميزمزمه 

. خوره و ضعيف ترين صدا از طريق نسيم به گوشم ميرسهرسه هوا تكون ميمي

 

  

 

  

»دخدانگهدار، ا.«

 

  

 

  

انگيـزي هـم دارم،   ، احسـاس شـگفت  كـنم  ميبا اينكه احساس بيچارگي . تموم شده. بعد اون رفته

بـه   وقـت  هـيچ دونم كه مهم نيست چقدر تنهـا بشـم، ديگـه    معجزه لمس شدم و ميچون توسط 

اونا فقط براي مدتي از جلوي چشـممون  . كننعزيزانمون مارو ترك نمي. معناي واقعي تنها نيستم

 . در سايه ها... موننميرن و منتظر مي

 

  



 

 

بخش پنجم

 

  



 

 

۱۹

 

  

 

  

 

  

بزنم، اما وقتي بـه پرداخـت هزينـه اشـاره      تين اندرز بخواد حاضرم كل داراييم رو به نامشاگه ا

ميگـه  . ، اما مرغش يـه پـا داره  كنم ميخيلي اصرار . خنده و ميگه اولين بار مجانيهفقط مي كنم مي

بهـش   خـواد  مـي كـه اگـه انقـدر دلـم      كنـه  ميام هست دستمزدشه و پيشنهاد لذتي كه تو قيافه

 . دستمزدش رو بدم بريزمش به حساب يه خيريه

 

  

خـوب پـيش رفـت، نـه؟     «: كنـه  مي، اشاره كنم ميم با يه پارچه صورت اشكيم رو پاك وقتي دار

دردت مثل يه لنگر داشت پشـت سـرت كشـيده    . تونستم از قيافت بگم داري بدبخت ميشي مي

 ».بينماي در مقابل نسيم ملايم رو ميهاي افراشته اما الان دارم بادبان. ميشد

 

  

  ».يچه تعبير قشنگ«: كنم ميازش تعريف 

 

  

 »؟اما كمكت كرد، نه؟ تونستي باهاش ارتباط برقراري كني. اين هنرمه، عزيزم«: زنهخند مينيش

 

  

 . زنم ميي خيس رو پايين ميارم و لبخند پارچه ».بله«

 

  

گريگـو  . هذار مـي ثيري كه روي مـرداي زنـدگيش   أخيلي خاص بوده، با توجه به اين ت اون حتماً«

 ».زد و داد مي كرد ميايجاد كرد مثل يه بچه گريه باري كه باهاش ارتباط  اولين

 

  

 ».زدمبشه گفت من داشتم داد مي كنم ميفكر ن«: نالممي

 

  

امـا يـه مـرد    . ا دوسـت دارن سرسـخت بـه نظـر برسـن     همرد. كني ميالبته كه فكر ن«. خندهمي

 ».تونه واقعا يه زنو گول بزنه، نه اگه هنوز صد سالش نشده باشهنمي وقت هيچ

 

  

 خـوام  مـي . كه براي يه فنجون چاي پيشش بمونم، اما من ترجيح ميدم تنهـا باشـم   كنه ميم دعوت

ش ا هاش فكـر كـنم و بـا خـاطر    به هركلمـه  خوام ميوگوم با آندنا رو براي خودم تكرار كنم، گفت

دونـم  مـي . و بهم ميگه هروقت تونستم دوباره بيام كنه ميام تين تا در ورودي بدرقها. كنم همقايس



 

 

و بهش قول ميدم اگه در آينده به واسطه احتيـاج داشـتم    كنم ميگردم، اما ازش تشكر ه برنميك

 .فقط با اون در ميون بذارم

 

  

 . ي زندگيمبه سمت شب و بقيه ميرم. بعدش ميرم

 

  

فكـر كـنم بـه زودي از    . گردمو به هتل برمي كنم ميه و بارون لندن به آرومي رانندگي از بين م

، بـه اون رسـتورانا   زنم ميدوباره يه روزي بهش سر . خيلي خاطرات تو خودش داره. اين شهر برم

، بـه يـاد   كـنم  مـي ، روي تيمز قايق سواري زنم ميرفتيم سر هايي كه من و آندنا زياد ميو ميخونه

دور شـم و خودمـو    خـوام  ميفتم، اما در حال حاضر ا بطري شرابي كه همه چيز رو شروع كرد مي

به يه جاي گرمسيري، جايي كه بتونم راحت روي يـه نيمكـت بشـينم، شـناهاي      شايد. آروم كنم

 زنـم  ميصبح به جاناتان زنگ . تونه صبر كنهروح آتشين مي. ياي آندنا رو ببينمؤطولاني كنم و ر

شايد يك يا دوسال بعد رو عقب بكشم، يا برم سراغ يـه داسـتان   . و ميگم قرارداد رو كنسل كنه

ديگه جسـتجو بـين صـفحات    . شايد كارم با نويسندگي تموم شده. نشه طور يناديگه، يا شايد هم 

 اي داره وقتي اونارو تو زندگي واقعي تجربه كردي؟ چاپ شده چه فايده

 

  

بيـنم  الان كه مي. در مقابل اونا هيچي ندارم. زنم ميجلوي ماشين به اشباح اخمو لبخند  از تو آينه

حالا كه . سوزههاي به دام افتاده و در عذاب، دلم براشون ميچي هستن، روح اين هفت شبح واقعاً

هـايي بـراي آزاد كردنشـون بگـردم، تـا اونـا رو از        بـه دنبـال راه   تـونم  مين، ا دونم اونا واقعيمي

زنجيرهاي زمينيشون آزاد كنم، تا اونا هم بتونن روح آندنا رو به درون هرجايي كه اونـور هسـت   

حـالا كـه ديگـه بـه     . كنـه  مياين موضوع ميدم، سلامت عقلم رو ثابت اولويتي كه به . دنبال كنن

روي كمك كردن بـه اون كسـايي كـه مـن غيرعمـدي تـو ايـن         تونم ميثبات ذهنم شك ندارم، 

 . قلمروي مادي زنداني كردم، تمركز كنم

 

  

رم گذوقتي ازش مي. برخورد هتل، فرد لويد، به خاطر بارون داخل راهرو پناه گرفتهخوش نگهبان

مطمئـنم  . شناسه يا نـه بايد بپرسم ساحل خوبي مي. بينهبهش دست تكون ميدم، اما اون منو نمي

 . يه سري پيشنهاد جالب عنوان كنه هتونمي

 

  



 

 

درخشن، و بوي بنـزين تيزتـر   هاي زرد قوي در مقابل تاريكي مي چراغ. پاركينگ زيرزميني آرومه

و از ماشـين پيـاده    كـنم  مـي يه جاي خـالي پـارك   تو . از حالت معموله، كه يعني تازه كفو شستن

و مـردي قـد بلنـد     كنـه  ميآبي آسماني تو يه جايي يه ذره جلوتر از من پارك   BMWيه. ميشم

 . پياده ميشه

 

  

  ».عصر بخير«. بينه من دارم نزديك ميشم و مودبانه سرتكون ميدهمي

 

  

انـدازم، ذهـنم   كوچيك بهش ميگذرم كه نگاه طور كه دارم مي همون ».عصر بخير«: جواب ميدم

 . در حال جنب و جوشه، متعجبه كه امشب چه چيزي برام پيش مياد

 

  

. تصـادفي ايـن كـارو كـرده     كـنم  ميگيره، فكر وقتي مرد قدم به جلو برميداره و برام پشت پا مي

ولي اون منـو بـه سـمت زمـين هـل ميـده و       . آماده ميشم تا با خنده عذرخواهيش رو قبول كنم

 . اندازه روممي خودش رو

 

  

ديگه وقـتم رو سـر   . بود  BMWيهاون يه دزده، ولي بعد ميگم نه، اون سوار  ،اولين فكرم اينه كه

دسـتم راسـتم   . منو ميخكوب زمين كرده، ولي نه خيلـي خـوب  . كنم ميبررسي اين موضوع تلف ن

ناخونـام  . اش نهبه گو زنم ميبرمشون پشت شونم و ، ميكنم ميبا انگشتام يه خنجر درست . آزاده

مينـدازمش  . يـه ذره ميـره عقـب   . كنه ميو زخمي تا چشمش درست  كنه مياش رو سوراخ گونه

 .زنم مياي بهش كنار و با آرنجم ضربه
 

 

  

چرخم تا اگه روم تفنـگ يـا چـاقو    پرم رو پام و مي، ميكنه ميداره تقلا  هكنندطور كه حمله همون

اش، و س جمع شده، دستشو گذاشته رو زخـم روي گونـه  اما اون فقط از تر. كشيد بهش لگد بزنم

 . لرزهمثل يه بچه مي

 

  

 . تا توجهش رو جلب كنم زنم مياي به پايين پاهاش  ضربه »؟تو كي هستي«: با عصبانيت ميگم

 

  

 ».گمشو«: زنهفرياد مي كنه ميدر حالي كه با پاش دورم 

 

  

 »...بهم بگو كي هستي يا من«

 

  



 

 

 ».كافيه، آقاي سيوكينگ«: صدايي از پشت سرم ميگه

 

  

بـه جـاش، بـه سـمت راسـتم غلـت       . بهتر از اينا حاليمه. گردم تا احمقانه بهش خيره بشمبرنمي

اي به زمين جلوي پـام  گلوله. ، قصد دارم براي حفظ جونم بپرم پشت نزديك ترين ماشينزنم مي

 . كنه ميبرخورد 

 

  

 ».، بعد بيفت رو زانوهاتدستات پشت سرت، آقاي سيوكينگ. زنم ميبعدي رو خطا ن«

 

  

طعمه بلند ميشـه رو پاهـاش و بـه    . اي گرفتم، كاري كه گفته رو انجام ميدمبا اينكه از تنفر قيافه

نيازي به اين كار نيست، افسـر  «. داره، قصد داره با مشت يا زانوش بزنه تو صورتمجلو قدم برمي

 ».لنگبين

 

  

 ».تو اسمم رو گفتي«: افسر با زوزه ميگه

 

  

 ».اون به كسي نميگه. نيست مهم«

 

  

جـايي كـه هسـت     خـورن، امـا همـون   لنگبين بهم چشم غره ميره، انگشتاش كنار بدنش تكون مي

 . وايميسته

 

  

 . ميره  BMWو لنگبين به سمت ».رو بيار، آلن ۶۱كلوروفرم«: مردي كه اسلحه داره ميگه

 

  

خواباي قشنگ آرزو كنم، اما  خواستم براتمي. قراره براي يه مدتي بخوابونيمت، آقاي سيونينگ«

 ».دونيم كه از الان به بعد فقط قراره كابوس ببينيهردومون مي

 

  

  »؟تو كدوم خري هستي«: پرسم ميدر حالي كه انتظار ندارم جوابي بگيرم، 

 

  

 ».فهميبه زودي مي«: با خرخر ميگه

 

  

ي يه لكـه . ه دستمالريزتش رو ي و مي كنه ميگرده، كه بازش ي كوچيك برميلنگبين با يه شيشه

 . تيره وسط پارچه تشكيل ميشه

 

  

                                                
.رندگي كنند و جلوي بيني قرباني مي كه معمولاً آن را به دستمال آغشته مي داروي بيهوشي  ۶۱

 

  



 

 

اما . كه بيهوش شدي كني ميداري و تظاهر مطمئنم كه نفست رو نگه مي«: مرد پشت سرم ميگه

خورمم نميتا موقعي كه مطمئن نشم بيهوش نشدي از جام ج.« 

 

  

 »...اگه موضوع پوله«

 

  

 ».نيست«

 

  

 »؟به خودت زحمت ميدي بهم بگي چيه«

 

  

 ».دي، آقاي سيوكينگ، به زوديبه زو«

 

  

داره، پشـت سـرم رو بـا يـه     لنگبين دستمال رو فشار ميده رو دهن و دماغم و همونجـا نگـه مـي   

 . كنه ميداره و منو از عقب رفتن متوقف دستش نگه مي

 

  

گيره، مردي كه اسلحه دستشـه ميـاد وايميسـته    همونطور كه گازهاي ماده احساسم رو به كار مي

اس، طراحي شـده تـا كـاري كنـه مـن      حركتي حساب شده. رتش رو نشون ميدهجلوي من و صو

آخرين چيزي كه قبل از اينكه بيهـوش  . دهنم از تعجب باز بشه و گازهاي سمي رو سريعتر ببلعم

و آخرين چيـزي كـه از   » .رزوِشب بخير، س«: ي اسيركنندمه كه ميگهشنوم صداي زمزمهبشم مي

و  كنه قوز ميم بروه كه روـ شينم صورت كج و معوج سباستين دبام ميبين چشماي اشك گرفته

 . بعد همه جا سياه ميشه. خندهمي

 

  

 

  

موندم چرا همـه جـا   . بدون هيچ خطري تو تختمم كنم مياول فكر . گردههشياري به آرومي برمي

تـه،  افطور كه مغزم به كار مـي  همون. انقدر تاريكه، چرا تخت انقدر سفته و اين صداي غرش چيه

ش رو به خاطر ميارم، و چند لحظه بعد همه چيز برام واضح ميشهصورت خندون سباستين د . 

 

  

اي  چرخونم، به دنبال كوچيكترين رخنـه دهنمو پوشوندن و دستامو پشت سرم بستن، انگشتامو مي

 ـ ما از معلم. ي من كارشو خوب بلدهش هم به اندازهگردم، اما دكه بتونم دستامو باز كنم مي اي ه

ا ه قدم بعديم اينه كه برم سراغ تست طناب. يكساني كارمون رو ياد گرفتيم

 

كه ببينم جـاييش   –



 

 

 شل يا پوسيده هست يا نه

 

– ش از اون آدمـايي نيسـت كـه مـوقعي كـه مـاهي رو بـه دام        اما د

 . انداخت بذاره در بره

 

  

يهـوش شـدم چقـدر    دونم از زماني كـه ب نمي. ي يه ماشين در حال حركتمتو صندوق عقب بسته

 . كنم ميبره هم نحتي شروع به حدس زدن اينكه اون داره منو كجا مي. گذشته

 

  

اونا با يه طناب سومي به هم متصـلن،  . مثل طنابي كه دور دستامه، يكي ديگه هم دور مچ پاهامه

همينطور يه بند دراز و نـازك هـم دور گردنمـه، كـه بـه      . كه باعث ميشه حركاتم محدودتر شه

 . ي طنابا وصلهبقيه

 

  

ش جوري بستتش كه منو خفه نكنه مطمئنم د. تنگ ميشه كنم ميوقتي تقلا 

 

تا مـوقعي   خواد مي –

داره زنده باشم كه وقت بازي باهام 

 

اما اونقدري هست كه بتونه اكسيژن مورد نيـازم رو قطـع    –

 . كنه تا دوباره بيهوش شم

 

  

كه چطور شدم صيد سباسـتين   كنم ميمعما فكر  در حالي كه به دنبال يه ضعف تو طنابام، به اين

رغم خطرش، به دنبال كسي كـه گـولش   علي. رك كشته شد فرار نكردهموقعي كه تُ حتماً !؟شد

اين  دنبالش بودن خودش شخصاً افرادشتونست وقتي باند گاردينر و نمي. زده اون اطراف مونده

 . كارو انجام بده

 

  

ال ؤهـا، س ـ ش اجيرش كـرده كـه پـادويي   د حتماً. لن لنگبينكمك داشته، اون طعمه، آ پس حتماً

نگـاري كـه داره يـه    راجع به روزنامه لنگبين يقيناً. ها رو انجام بدهپرسيدنا، و چرخيدن تو ميخونه

 . نويسه شنيده، منو چك كرده، شايدم دنبالم كرده و ازم عكس گرفتهكتاب مي

 

  

دنبال كسـي كـه    وقت هيچ. بودممراقب مييشتر ببايد . دونمفقط خودم رو مقصر اين موضوع مي

گند زدم، خوب و ساده، و الان قـراره  . ش از معادله خارج شدهم دكرد ميفكر . تعقيبم كنه نبودم

 . با زندگيم بهاش رو بدم

 

  



 

 

ها و نقشه كشيدن براي خلاص شدن از اين وضعيت ادامه ميدم، وقتـي در  به كاركردن روي گره

، شايد بـه سـمت   كنم ميكوبونم تو شكمش، تو چشماش تف با سرم مي صندوق عقب رو باز كنه

 . اسفايدهدونم بياما مي. بينيش بپرم و گازش بگيرم

 

  

تونن خودشونو خلاص كنن، امـا  اي يه بارم تو اين وضعيت باشن، ميقهرماناي هاليوودي اگه هفته

حـال تـو   ب دور گلوتـه، و بـي  ، و يه طناساوقتي دست و پاهات بسته. نيست طور اينتو واقعيت 

 . جاسعقب ماشين يه قاتل افتادي، كارت تمومه، آخر ماجرا همينصندوق

 

  

احساسشـون كـنم، حتـي بـا اينكـه       تـونم  مـي . چمباتمه زدناطرافم . دونن آخر كارمهاشباحم مي

دونـن كـه زمـان آزاديشـون خيلـي      واضح ببينمشون، دارن فرياد شادي سر ميدن، مـي  تونم مين

 . مكرد ميتر از اونيه كه من فكر نزديك

 

  

ش، يه گلوله تو به لطف سباستين د. اونا براي فرار از دست اين دنيا به كمك من احتياجي ندارن

امتحاناي سختي كه بـراي اثبـات   . و تمام نگرانياي اونا پشت سر گذاشته ميشه فرو ميره مغز من

. ديگه بـراي مـن، تـازه داره شـروع ميشـه      از طرفي. داره تموم ميشه گناهيشون داشتن تقريباًبي

جـاي   كـنم  مـي ي فانيشون بيرون انداخته ميشن كجا ميـرن؟ فكـر ن  گناهكار وقتي از چنبره ارواح

 . خوبي باشه

 

  

ي انداز پشت سرش، متوجه ميشم كه جـاده از دست. پيچهسرعت ماشين كم ميشه و به چپ مي

 . آروم ميريمداريم به سمت يه جاي خوب و . اصلي رو ترك كرديم

 

  

ديگه صدايي نمياد، كـه بـه ايـن    . شنوم كه راننده داره خارج ميشهايسته و ميبالاخره ماشين مي

كليدي تو قفل صندوق عقب ميره . همراه ما نيومده معنيه كه اون يكي يا تو ماشين مونده يا اصلاً

يه موقع مـن طنابـا    داره، محض اطمينان كهاسيركنندم فرز قدمي به عقب برمي. كنه ميو بازش 

 . رو باز نكرده باشم

 

  

تره، اما شبه و بـراي چشـماي مـن كمـي طـول      با اينكه بيرون از صندوق عقب از داخلش روشن

در . ي تو دستش تمركز كـنن ش با اسلحهكشه تا با نور بيرون سازگار بشن و روي سباستين د مي



 

 

خنده، مطمـئن ميشـه كـه هنـوز     يم ميي عصببه قيافه. غره ميرمكه پر از نفرتم، بهش چشم حالي

اي كه دهـنم رو باهـاش بسـته بـاز      دست و پام محكم بسته شده، بعد به جلو خم ميشه تا پارچه

 . كنه

 

  

 ».يكـم وزن اضـافه كـردي، امـا بهـت ميـاد      «. جواب نميـدم  ».پارسال دوست، امسال آشنا، برد«

  »؟شدي به خاطر آنتونيا اينقدر اخمو«. كشهاي ميآه تماشايي. سكوت

 

  

  ».ريدم دهنت«: كشمخرناس مي

 

  

و نگاهشـو تـو چشـمام قفـل      كنه مي، بعد قوز كنه ميي تلخي ش خندهد ».زنيپس حرفم مي. آه«

با درگير كردن من تو اين شيرتوشـير بزرگتـرين اشـتباه زنـدگيت رو     «: خونسردانه ميگه. كنه مي

منتظـر جـوابم    »؟گردمنمي له گذاشتهاي كه برام تزادهفكر كردي من دنبال حروم. مرتكب شدي

چي تو رو به اين ديوونگي كشونده، برد؟ تو براي مـدت زيـادي   «. مذار ميمنم منتظرش . مونهمي

جوري بيـاي دنبـالم، نـه وقتـي كـه خـودت        از من متنفر بودي، اما اونقدري احمق نبودي كه اين

 وقـت  هيچين فرض كرده بودم كه تونستي منو بگيري، براي همموقعي كه تيز و رو فرم بودي مي

 ».فكر كردم اختلاف ما پشت سر گذاشته شده. كني مياينكارو ن

 

  

 ».اختلاف نيست«: جواب ميدم

 

  

خودمـون بـه زودي   . مهـم نيسـت  «. جواب نميدم »؟؟ پس چيه؟ انتقامعه«: گردهلبخندش برمي

 ».همه چيز به زودي رو ميشه. فهميممي

 

  

صاف ميشه، يه تلفن مياره بالا 

 

 تلفن من –

 

وقتـي تماسـش   . گيـره و با يه دستش يه شماره مي  –

اي داشـته  ي ديگـه اگـه نقشـه  «. ديگه مكثيه  »؟تنها«. مكثيه  »؟ايآماده«: وصل ميشه، ميگه

غره، قطع تمـاس  سكوتي طولاني، بعد مي ».فهمينمي وقت هيچخوره و تو باشي، قرارمون به هم مي

يادت باشه . ميگه تنها و بدون سلاح اومده. اون اينجاس«. گيرهي جديد ميزنه و يه شمارهرو مي

غره و قطـع  ش گوش ميده، بعد دوباره ميد »...اگه احساس كردي چيزي اشتباهه. چي بهت گفتم

 . كنه مي

 

  



 

 

 »؟افتهچه اتفاقي داره مي«: پرسم مي

 

  

 ـ بعد در صندوق رو مي ».افتيتو داري اتفاق مي«: زنهپوزخند مي اره منـو تـو تـاريكي    بنـده و دوب

دوتا مرد منـو  . ش وايسادهوقتي در دوباره باز ميشه، آلن لنگبين كنار سباستين د. كنه ميور غوطه

گيره كه نخوام يه موقع با پاهاي بسـتم بهـش   رم رو ميش با زيركي سكنن، داز صندوق بلند مي

چرخم، متوجـه  ارم رو پشتم ميهمونطور كه د. تو يه جنگل بلوطيم. اندازنم رو زمينمي. لگد بزنم

 . صورت سومي پشت بقيه ميشم؛ باند گاردينر

 

  

 »؟اين مرديه كه ادعا كردي مايكيز رو كشته«: پرسه ميگاردينر با صداي سنگيني 

 

  

كنه ميش موافقت د :»د سيوكينگ، بي همتا و ابديا.« 

 

  

 ».نويسهبهش گفت اسمش ادگار سندرزه، كه داره يه كتاب مي«

 

  

ممكنه همش چرت و پرت نبوده باشه«. خندهميش د .كـار   مطمئنـاً . د سـيوكينگ معروفـه  اين ا

هـاي   انگيزش تو تايمز يا گاردين خوندي، نه؟ كلاسيكاي مـدرني مثـل شـب   انتقادي و تحسين بر

 ».هاي زمستان و سايه خوفناك

 

  

 ».هاي تابستانسايه«: كنم ميبدون كنترل حرفش رو تصحيح 

 

  

نـويس   تـرين داسـتان ترسـناك    موفق. هاي جهان ترين نويسنده يكي از پرفروش«: ش ادامه ميدهد

 ».عصر خودش

 

  

 ».من خيلي اهل كتاب نيستم«. غرهگاردينر مي

 

  

و زيـاد هـم كتـاب ترسـناك     . چيزي راجع بهـش نشـنيدم   وقت هيچو منم «: كنه ميلنگبين اخم 

 »؟مطمئني يكي از پرفروش تريناس. خونم مي

 

  

تونـه  اين احمق بيچاره حتي نمـي . انداختم، آلنمن داشتم دستش مي«. خونهچرش چشماشو ميد

  »؟توني، برداش رو بيرون بده، ميكپي كاراي احمقانه

 

  



 

 

 ».ريدم دهنت«: نالممي

 

  

زنـه،  خنـد مـي  ش نيشد ».يهطور اينفهمه چرا ي لغاتي به اين محدودي، آدم سخت ميبا دايره«

هرچنـد  . انتظار نداشتم اسم نويسندگيش رو بشناسي«. كنه ميره بعد دوباره به سمت گاردينر اشا

  ۶۲».شناسي، الند سوِرينبندم اين يكي رو ميشرط مي

 

  

 »؟قاتله«. چشماي گاردينر گشاد ميشه

 

  

 ».فرينآ«

 

  

 ».اما اون كه خيلي وقته بازنشسته شده«

 

  

 »؟عوض كرده، يا يه كامپيوتره، برد پو جاي تفنگشو با دستگاه تاي«

 

  

 ».يه كامپيوتر«: خرخر ميگم با

 

  

 »؟براي چي هي بهش ميگي برد«: پرسه ميگاردينر 

 

  

. مـا بـا هـم بـوديم، بـرد و مـن      . رز، اسمي كه باهاش وارد ارتش شداين اسم اصلي بود، برد سوِ«

وقت زيادي بـراي مـن   . شناختاون منو به عنوان سيمون ديل مي. جفتمون با هم استخدام شديم

پارسون و . يه دعوا بود. دو تا از دوستاش به كار ما پايان دادن. مكنالي نذاشتنيا دوستم، پارسون 

چندسال بعد ما . من رفتم زندان، برد آزاد شد. يكي از دوستاي برد ازش جون سالم به در نبردن

يـه زن مـارو   . دونستبه اون يكي نمي توسط كارترفل استخدام شديم، هرچند هيچكدوممون راجع

 ».بليندا دارنير زيبا، كه حالا آنتونيا اسميت با صورتيه كه وحشتناك داغونه. به هم رسوند

 

  

امـا مهربـوني   . من به خاطر كاري كه برد با زندگيم كرد حـالش رو جـا آوردم  «: ش ادامه ميدهد

اون  ظـاهراً . م اين آخر دشمني ما بودهكرد ميفكر . تونستم اونو بكشم، اما اينكارو نكردممي. كردم

 ».هكرد ميديگه فكر يه جور 

 

  

 »؟بليندا اين روزا چطوره«: زنم ميپوزخند 

                                                
٦۲  Elland Severin

 

  



 

 

 

  

مثل قبل زيبا نيست، هرچند جراحي پلاستيك قسمت زيـادي از خرابـي صـورتش رو    . ثروتمند«

خواست كـه  هميشه مي. خود ميشهوقتي راجع به اين ماجرا بهش بگم از لذت از خودبي. پوشونده

اينكـه مـن بهـش گفـتم فكـر       تاكي ديگه رو استخدام كنه، نزديك بود ي. ت رو تموم كنممن كارِ

 »...كنم مين

 

  

ي من نيومدم به اينجا كه بـه گذشـته  «. كنه ميش رو قطع ، و حرفاي دكنه ميباند گاردينر سرفه 

 اصـلاً بـرام مهـم   دونم ماجراي بين شما دو تا چيه، و بيايد روراست باشـيم،  نمي. شما گوش بدم

 ».بدونم اينه كه كي مايكيز رو كشته و چرا خوام ميتمام چيزي كه . نيست

 

  

 ».برد اينكارو كرده«: غرهدش مي

 

  

 »؟راست ميگه«: پرسه ميگاردينر ازم 

 

  

 ».بله«. كشمآه مي

 

  

 »؟چرا«. هاي گاردينر آويزون ميشه شونه

 

  

 »؟نميشه فقط اعترافم رو قبول كني و به همين راضي باشي. داستانش طولانيه«

 

  

 »؟دوني چرا اينكارو كردهمي«. اندازهش ميبعد نگاهي به د ».نه«: با پرخاش ميگه

 

  

روحمم خبر نداره«. ش سرش رو تكون ميدهد.« 

 

  

 . زنهو به رون چپم لگد مي ».خوان بدونن رو بهشون بگوچيزي كه مي«: غرهلنگبين مي

 

  

مـن  . ريـم جـا نمـي  تا موقعي كه اينكـارو نكنـي مـا از اين   . بهتره همين كارو كني، برد«: ش ميگهد

خـراب  دست به چه كارايي بزنم، و اين آلن كله تونم ميدوني اگه بخوام نيستم، اما مي ۶۳ساديست

 »؟گري كنه، مگه نه، آلنهم به دنيا اومده تا سلطه

 

  

                                                
بردكسي كه از رنج ديگران لذت مي ۶۳ 

 

  



 

 

، سعي داره عمق وجودش رو نشون نـده،  كنه ميسرسخت رفتار  ».درسته كاملاً«: خندهلنگبين مي

. ش و گـاردينر ميشـم  ي نگـاه كوتـاهي بـين د   متوجه. اسكارا براش تازه دونم كه ايناما من مي

فهمم امروز من تنها كسـي نيسـتم كـه    اي ميده و يه ذره راحت ميشم وقتي ميدونم چه معني مي

 . قراره به صف مردگان بپيونده

 

  

شـكنم،  يدوست دارم فكر كنم كه زير شكنجه نم. بينمخر نمياي تو مقاومت كردن تا آهيچ فايده

فقط قراره يه عالمه درد باشه كه قبل از اينكه زبون خـودش شـروع بـه كـار     . شكننولي همه مي

ترجيح ميدم با بزرگي و سلامت به حرف بيام تـا زيـر مشـتا و لگـداي     . كنه، همه شاهدش باشن

ثـل  رو محفـوظ نگـه دارم، م   خوام مياطلاعاتي كه ن تونم ميعلاوه بر اون، اين جوري . آلن لنگبين

 . درگيري جو تو اين ماجرا

 

  

 . كنم ميو از اونجا شروع به گفتن ماجرا  ».از روي يه كشتي شروع شد«: كنم ميشروع 

 

  

خورشـيد   كـنم  مـي داستان طولاني و پيچ در پيچيه، و حتي ميشه گفت متراكم، و موقعي كه تموم 

بهم گفـت، عاشـق شـدن،    بهشون راجع به اولين ملاقاتم با آندنا ميگم، اسمي كه . در حال طلوعه

رك رو كشـيدن،  ي قتل تُفهميدن هويت واقعيش، كشتن نگهبان، خلاص شدن از شر جسد، نقشه

اونا در . پيدا كردن روزنامه وقتي منتظر قطار بودم، ملاقات با اندرو مور، گاردينر، گريگو و واسطه

 كـنم  مـي تعريـف   ش روكشيدن براي د سكوت گوش ميدن، البته موقعي كه دارم ماجراي نقشه

 . چندتا زيرلب فحش ميده

 

  

داستاني رو براشون تعريـف كـردم كـه    . كنه مياي جريان پيدا سكوت طولاني كنم ميوقتي تموم 

وقتي اونا اسم منو، و حتـي خودشـون رو   . كنه ميهركدوم از اين سه نفر تا گور با خودش حملش 

اي، قتل و شيادي رو به خاطر راءالطبيعهاسم آندنا و داستان اين عشق ماو مطمئناًفراموش كردن، 

 . خواهند داشت

 

  

ي عوضي داره حقيقت رو ميگهزادهاين حروم«. شكنهش سكوت رو ميبالاخره د.« 

 

  

 ».نميشه باشه. نيست طور اينداره حقيقت رو ميگه، اما  كنه ميخودش فكر . نه«: گاردينر ميگه

 

  



 

 

؟به روح اعتقاد نداري«. خندهش ميد« 

 

  

 ».نه«

 

  

 »؟تو چطور، آلن«

 

  

اون بـه  . اس كه بخواد حقيقت داشته باشهاين بيش از حد احمقانه«. لنگبين سرش رو تكون ميده

 ».مكني مياگه بكشيمش بهش لطف . اسسرزمين عجايب ديوونه ۶۴دوزي كلاهاندازه

 

  

هـاي  چرخه، به اطـرافش و سـايه  حالا داره ازش دور ميشه و آروم مي. ش به ماشين تكيه دادهد

 »؟ارواحت الان اينجا با مان«. كنه ميسپيده دم نگاه 

 

  

اندازم، كه تو يه صف جلـوي مـن ايسـتادن، رو بـه     هاي كساني كه كشتمشون مينگاهي به سايه

هاي صبحگاهي، صورتشون با انتظار روشن شده، اما به طوري متفاوت حـالا كـه آخـر مـاجرا     تپه

. بر مسخره كردن من در لحظات آخـرم نـدارن   مبنيرومن، صبورانه منتظرن، و احساسي رسيده آ

 ».بله«

 

  

 »؟اونا كجان« 

 

  

 ».اونجا«. سرتكون ميدم تونم ميتا اونجايي كه 

 

  

نـوچ «: بـالاخره، نااميـد  . ي طـولاني چيـزي نميگـه   براي چند لحظـه . كنه ميش چپ چپ نگاه د .

 ».ببينمشون تونم مين

 

  

 ».تونم ميفقط من . تونههيچكس نمي«

 

  

 ».ط تو ذهنتنشايد فق«

 

  

 . نيست طور ايندونم ، چون ميزنم ميلبخند  ».شايد«

 

  

                                                
شخصيتي در سري آليس در سرزمين عجايب با بازي جاني دپ  ۶۴

 

  



 

 

من يه موقعـايي خـواب كسـايي كـه     «. اساش به طرز عجيبي دلسوزانهايسته، چهرهرو به من مي

 »...روبروشدن بـا اونـا هـرروز وقتـي بيـداري     . بينم، و اون شبام شباي راحتي نيستنكشتم رو مي

 . كنه ميگاه لرزه، بعد به گاردينر ن مي

 

  

 ».بيشتر از حد ضروري اينجاها بمونم خوام ميي كافي شنيدي؟ نبه اندازه«

 

  

، جوري كه انگار كنه ميبا احتياط نگام . ش كردها هداستانم شوك. رسهگاردينر نامطمئن به نظر مي

 ».اين درست نيست«: كنه ميغرولند . واگير دارم

 

  

 »؟حرفاشو باور نكردي«: پرسه ميدش 

 

  

يكـي بـراش تلـه    . تونست رو به ما گفت، امـا چيـزاي بيشـتري هسـت    تمام چيزايي كه مي اون«

 ».تونسته كار يه روح بوده باشهنمي. طور كه اون براي تو تله گذاشت گذاشته، درست همون

 

  

اي كه براي نقشه كشيده بـود  من اسمم رو پاك كردم و ديوونه. هرچي«. اندازهش شونه بالا ميد

 ».ماجرارو از اين بيشتر جلو ببري، كار خودته خواي مياگه . رو لو دادم

 

  

 ».زاده رو بريزيم بيروني اين حرومبيايد دل و روده. بيايد اينكارو بكنيم«: زنهلنگبين داد مي

 

  

تونه ببينـه چـه اتفـاقي    چطور لنگبين نمي. كننش و گاردينر لبخند خوشحالي با هم ردوبدل ميد

اي نبـود،  اگه همچين آدم عوضـي . كه بايد بهش هشدار بدم كنم مياحساس  افته؟ تقريباًداره مي

زنـه لياقـت   حفاظته بهـش لگـد مـي   اما هركسي كه وقتي يكي اينجوري بي. مكرد ميشايد اينكارو 

 . هشدارو نداره

 

  

؟تو چي ميگي؟ كار ما تموم شده يا نه«: پرسه ميش از گاردينر د« 

 

  

 ».فكر كنم شده« .ميلي سرتكون ميدهگاردينر با بي

 

  

 »؟حسابمون تسويه شد؟ به همه ميگي كه من مندرز رو نكشتم«

 

  

 ».هآر«

 

  



 

 

 . كنه ميزنه، تفنگش رو بالا مياره و دوبار شليك خند ميش نيشد ».خوبه«

 

  

اش هاي سفيد و قرمـز روي سـينه   رگهشكافه و رگهي آلن لنگبين رو ميي سينهدو تا گلوله قفسه

خـون از دهـنش   . به ماشين كوبيده ميشه، و دستاش از دو طـرف بـاز ميشـه   آلن . كنه ميايجاد 

ريزه رو زمين جلوي پاش، بعد خـودش هـم سسـت، شكسـته و مـرده      زنه، با فشار ميبيرون مي

 . فته رو زمينا مي

 

  

۶۵».شناختم، هوراتيومن اونو مي. افسوس، آلن بيچاره«: ي خشك و بي روحي ميگهش با قيافهد 

 

  

 ».ها احترام نشون بدهيه ذره به مرده«: كنه مي گاردينر اخم

 

  

مونـد برام اهميتي نداشت كه اون زنده مـي . تو هم موافقت كردي«: كنه ميش از خودش دفاع د. 

ي زمان بود تا موقعي كه بياد و فقط مسئله. شديدار مياما تو نشان رسيد؛به من نميكه دستش 

 ».ن حريص ميشنمردايي مثل لنگبي. ازت درخواست باج كنه

 

  

 ».كشتن يه پليس كار پردردسريه. اما خوشم نمياد. دونممي«: گاردينر ميگه

 

  

اونا به هم شـليك كـردن  جوري به نظر مياد كه  اين. جوري نه اين«: كنه ميش باهاش مخالفت د .

راه حـل  . لازم نيست نگران گم و گور كردن جسدا يا ربط پيـدا كردنشـون بـه خودمـون باشـيم     

 ».كامليه

 

  

 »؟لنگبين يا سيوكينگ رو به مايكيز ربط بدن كني ميفكر ن«

 

  

. اسد هـم فقـط يـه نويسـنده    ، و اكـرد  ميي مندرز كار نپرونده يچرا بايد اينكارو كنن؟ آلن رو«

كنن، اما اگه ما دهنمـون رو  كنن كه ماجرا چي بود، يه عالمه تلاش براي فهميدنش ميتعجب مي

 »؟مونهو تو از اين موضوع خبردار مي بسته نگه داريم، كي بجز من

 

  

 ».آندنا«: به آرومي جواب ميدم

 

  

ش تحقيرآميز، گاردينر ناراحتدو مرد به من خيره ميشن، د . 

                                                
ديالوگي از هملت  ۶۵

 

  



 

 

 

  

به جز ارواح. بسيار خب«: زنهش پوزخند ميد.« 

 

  

به راحتي مثل تـو از ايـن مـاجرا     تونم ميمن ن. هر كسي كه براي اون تله گذاشته«: گاردينر ميگه

 ».بزنم من بايد بمونم و با عواقبش سروكله. در برم

 

  

شـك دارم از  . ما هممون مشكلات خودمون براي تحمل كردنـو داريـم  «. اندازهش شونه بالا ميد

بدونم اينه كه كار مـا بـا    خوام مياين بخواد جلوتر بره، اما اگه بره مشكل خودته، تمام چيزي كه 

 »؟ي شب بخير شازده كوچولو رو تحويلش بديموسهبرد تموم شده يا نه؟ وقتش شده كه ب

 

  

 . و به سمت جسد در حال سردشدن لنگبين ميره ».بله«: ميگه. كنه ميگاردينر بهش فكر 

 

  

زنهو كمي ترس تو صداش موج مي »؟كني ميداري چيكار «: پرسه ميش د . 

 

  

م يه كاري كنيم بـه  يخوا مي. دارمتفنگ لنگبين رو برمي«: گاردينر بدون كم كردن سرعتش ميگه

 »؟نظر برسه اونا به همديگه شليك كردن ديگه، نه

 

  

من ميارمش«: كارانه به چپش برميداره سريع ميگهش در حالي كه قدمي محافظد.« 

 

  

گـرده، و   برمـي ش ميشـه،  ي طرز ايسـتادن د ، متوجهكنه مياش به عقب نگاه گاردينر از رو شونه

ايـن  . براي همين فقط يـه بـار مـيگمش   . اسخيلي ساده« :غرهمي. دستاش كنارش آويزون ميشه

مـن قسـم خـوردم انتقـامش رو     . مايكيز براي من مثل برادرم بود. كثافت مايكيز مندرز رو كشته

ي ما قرار چـرخش خيلـي   اگه مشكلي باهاش داري، رابطه. و قصد دارم پاي قسمم بمونم گيرم مي

 ».اي براي بدتر شدن انجام بدهجدي

 

  

تونـه بـه بانـد    گيـره كـه مـي    ، تصميم ميكنه ميش داره انتخاباش رو سبك سنگين كه دبينم مي

رسه قراره اعتـراض كنـه، و قلـب    براي يه لحظه به نظر مي. گاندينر با يه تفنگ اعتماد كنه يا نه

گيره، اگه اين دوتا شروع به تيراندازي به سمت هم كنن، ممكنه بتـونم زنـده از   من كمي اميد مي

و  ».مهمـون مـن بـاش   «: سخاوتمندانه ميگه و زنهش لبخند ميد شبعد. قعيت بيرون بياماين مو

 . خورهجوري سرنوشت من رقم مي اين

 

  



 

 

ي آلن لنگبين ميره، يه جفت دستكش پلاستيكي نـازك در ميـاره،   گاردينر به سمت بدن ولوشده

 ـ   كنه ميي كوچيك استفاده از يه شاخه گ افسـر مـرده رو از   تا ژاكت جسد رو بزنـه عقـب و تفن

 . كشهغلافش بيرون مي

 

  

كنه ميش با احتياط نگاه د . 

 

  

ي ، و متوجـه كـنم  مـي طور كه نزديك ميشه بـا تـرس گـوش     همين. گاردينر ميره پشت سر من

فكـر  . بگمآمد بهش خوش تونم ميترسم، اما حالا كه جلوي رومه، ناز مرگ نمي. هرقدمش هستم

دونم آندنا منتظرمه، اما شايد مـن بايـد تقـاص    مي. ترسونتممي اي عظيموارد شدن به سياهچاله

به روحم حمله كنن، مارو از هم دور نگه دارن، و منو به ابديتي  اشباحشايد . هام رو پس بدمجرم

 . از شكنجه تبعيد كنن

 

  

كـه   اونو در حـالي  ،گيرم ميچرخونم، طنابا رو ناديده سرمو مي. اندازهگاردينر بالاي سرم سايه مي

چشمام رو ببنـدم   خوام مي. كنم ميه رو سرم نگاه ذار مياش رو و لوله كنه ميضامن تفنگ رو آزاد 

من مجبـورم تـا شـاهد مـرگ     . كننپلكام كار نمي. تونم ميو در تاريكي منتظر آخرش بمونم، اما ن

 . خودم بودن رو تحمل كنم

 

  

بـودم، امـا انگشـتاي گـاردينر آروم      لرزم، در انتظار شليكبه خودم مي ».هي«: پرهش بهش ميد

توني اونجوري انجامش بديتو نمي«. كنه ميش نگاه ميشه و پرسشگونه به د.«  

 

  

 »؟چرا نه«

 

  

قراره جوري به نظر برسـه كـه انگـار    «: ش خشمگين و در حالي كه داره به سمتمون مياد ميگهد

ده تـو سـرش تونسـته بـه آلـن      ي كور خـور اون چطور وقتي يه گلوله از يه نقطه. اونا همو كشتن

 »؟شليك كنه

 

  

 ».حواسم نبود. ببخشيد«: كنه ميگاردينر اخم 

 

  

نه، نبود«. كنه ميش باهاش موافقت د.« 

 

  



 

 

پاهـاش رو  «: به گـاردينر ميگـه  . به من چشم غره ميره، بعد تفنگش رو ميكشه عقب و خم ميشه

 ».م ردي از خودمون بذاريمخواي مين. بگير

 

  

كـار ايـن    خوام مين. افتم رو زمينمي فوراً. كنن رو پاهامكنن و بلندم ميدور مي اونا منو از لنگبين

 . ها رو راحت كنم زادهحروم

 

  

بلند شو«: كشهش خرناس ميد.« 

 

  

 ».ريدم دهنت«

 

  

 ».براي من نگهش دار«: گاردينر به دش ميگه

 

  

كنم مياينكارو  حتماً«: ش خرناس ميكشهد.« 

 

  

 »؟نوز به من اعتماد نداريه«: زنهگاردينر لبخند مي

 

  

 كنـي  مياگه فكر . زننبهترين تيراندازا هم خطا مي. تونن كمانه كننها ميگلوله. براي اين نيست« 

 ».گيري من قراره وايسم كنارت، خيالت خيلي خوشهوقتي داري نشونه مي

 

  

 ».سيوكينگ«. زنهگاردينر كنارم زانو مي ».باشه«

 

  

 . زنم ميرغم همه چيز نيشخند علي ».رگاردين«: دبانه جواب ميدمؤم

 

  

من تو رو در جريان همه چيز گذاشتم چـون فكـر   . ثير خوبي روي من گذاشتيأتو توي ميخونه ت«

 خـوام  مـي . از اين خوشم مياد. حالا تو منو احمق فرض كردي. م تو مرد پرافتخاري هستيكرد مي

توني تا تو جهنمي بذارمت كه حتي نمي تو رو برگردونم به ملكم و بذارم پسرا از خجالتت دربيان،

ه، كشتن تو اينجا، جوري تنظيم كـردنش كـه انگـار كـار لنگبينـه،      ـ شاما حق با د. تصورشو كني

 ».، از جمله خودتهنمندابهترين راه حل براي تمام علاقه

 

  

 »؟وايستم و مثل يه مرد بميرم خواي مي«: زنم ميپوزخند 

 

  



 

 

م تـو راه  ذار مي، ميندازمت تو صندوق و كنم ميله تو زانوهات خالي اگه اينكارو نكني، يكي يه گلو«

 ».برگشت تا لندن درد بكشي، جايي كه درد واقعي آغاز ميشه

 

  

پيشنهاد جذابي . يه چندساعت زندگي بيشتر در ازاي يه عالمه رنج. گذرونمانتخابام رو از نظر مي

ممكنه گاردينر تصادف كنـه، يـا شـايد    . ام، فرصت فرار هم هستالبته، تا موقعي كه زنده. نيست

 ... اونا برعليه منم ميشن ولي. پليس بگه بزنه كنار

 

  

تمام چيـزي كـه جلـوي روم    . كنه مييه نگاه به صورت گاردينر كافيه تا بفهمم اون اشتباهي ن. نه

كارتونو انجام «: غرممي. زمانم سر رسيده. ارزشش رو نداره. اسهست زانوهاي شكسته و شكنجه

 . م اونا منو دوباره سرپا كننذار ميو  ».بديد

 

  

ش دوئـل كنـه، د   خواد ميگيره كه انگار در حالي كه گاردينر عقب ميره، جوري قدماشو اندازه مي

مـن  . منـو بسـتي   و بـال  تو دست. خواستم، برداين چيزي نيست كه من مي«. كنه ميمنو بررسي 

  ».تونستم بذارم نمي

 

  

 ».خودت بذار برو در«: با خشونت ميگم

 

  

؟ات اشاره كردهكسي تاحالا به اون تركش روي شونه«: كنه مي و اوخ خش آد« 

 

  

رو به ما ايستاده، دست راستش رو جلوش بالا آوردم، دسـت چـپش    ».من آمادم«: گاردينر ميگه

 . رو كمي پشت كمرش خم كرده

 

  

ه طولاني بود ولي جالب بودبا اينك. چه عجب«: ، ميگهكنه ميم رو نوازش ا هش در حالي كه گوند .

 ».سلام منو به ارواح برسون. رسونمسلامت رو به آنتونيا مي

 

  

چشمام بسته ميشـه و  . هنوز دومين قدم رو برنداشته كنه ميوقتي باند شليك . يه قدم ميره عقب

ت ندارم اميـدوار شـم كـه    أجر. مونم، اما خبري از درد نيستمنتظر درد مي. ام سرد ميشهمعده

بعـد  . هاي عصبيم دير واكـنش نشـون ميـدن    كه رگ كنم ميش خطا رفته، براي همين فرض تير

 . و اون يكي من نيستم كنه مييكي ناله 

 

  



 

 

ش ميشم كـه تـو حوضـي از خـون رو زمـين افتـاده،       ي سباستين د، و متوجهكنم ميچشمامو باز 

اي كـه سـوراخ تـو    گيشكمش تيكه پاره شده، خم شده و با نگاهي گيج و در تقلا داره بـه آشـفت  

 . كنه مينگاه  كنه ميشكمش داره درست 

 

  

 . تو حفره تا مطمئن بشه واقعيه كنه ميدو تا از انگشتاش رو  »؟چه غلطا«: با نفس نفس ميگه

 

  

اش دوبـاره  ش رفت سمت اسـلحه س تا اگه دا هگاردينر مياد جلو، هنوز تفنگو نياورده پايين، آماد

چشـماش  . كنه ميقاتل به بالا نگاه . ش مبهوت شدمي ده اندازهسرجام خشكم زده، ب. شليك كنه

 »...من كنم ميفكر . تو به من شليك كردي«. گشاد شده، به دنبال جوابه

 

  

قـدم بـه عقـب     تنديگاردينر . ريزه بيرونگلوش جاري ميشه و از دهنش مي يخون تو زسيلي ا

گـرده، و بـه   ش به زندگي برميحركت دبه نظر مياد از اين . داره كه خون رو كفشاش نريزهبرمي

شانسي . از غلافش درميارتش، اما دستاش آروم و خيس خونه. كنه ميسمت تفنگش دست دراز 

 . نداره

 

  

اسلحه با سسـتي از دسـت قاتـل    . كنه ميش شليك ي دي ديگه هم به سينهگاردينر دو تا گلوله

تـر از  اون مرگـي دردنـاك  . ه رو چمـن افتافته و خودش هم با صورتي سفيد و بدني لرزان ميمي

دونـم چنـين   خوشـحالم نيسـتم، چـون مـي     سفم، بـا اينكـه واقعـاً   أبگم مت تونم مين. لنگبين داشت

 . سرنوشت مشابهي براي من هم وجود داره

 

  

دونه كه كـاري  جريان خونو متوقف كنه، اما با اينكه تو اون وضعيت وخيمه مي كنه ميش سعي د

يـه نگـاه    تقريبـاً . ه سرش به عقب بيفته و به آسمون خيره ميشهذار ميميشه، تسليم . اسفايدهبي

 ».آنتونيا«: كنه ميزمزمه  وگذره آرومي از صورتش مي

 

  

 . ميره، و نوبت من ميشهبعد مي

 

  

 . اندازهباند گاردينر نگاهي خونسردانه به من مي

 

  

 »؟چرا«: پرسم ميآروم 

 

  



 

 

 ».دممجبور بو«. سر گانگستر به چپ خم ميشه

 

  

 »؟چرا«

 

  

كمي  سپسه تو دست لنگبين، ذار مي، به اون سمت جنگل ميره و اسلحه رو كنه مي كتفنگ رو پا

داره و ميـره  بلنـدترين تيغـه و برمـي   . كنـه  ميگرده و يه چاقوي ارتشي سويسي پيدا افسر رو مي

چندلحظه بعد من . لرزم، انتظار دارم گلوم رو ببره، اما به جاش ميره سراغ طنابامي. پشت سر من

 . سر انگشتام سوزن سوزن ميشه كنه ميآزادم، وقتي خون تو دستام جريان پيدا 

 

  

ش رو نكشـته بـودم،   اگه مـن د «: ه تو جيبش ميگهذار ميبنده و گاردينر در حالي كه چاقو رو مي

».خواستم اين كارو انجام بدمو من نمي. شدم تو رو بكشممجبور مي

 

  

 

  

قصـد داري  «. ترسـم كـه خـواب ببيـنم    مـي  مـالم، تقريبـاً  تامو به هم ميبا سستي ميرم جلو، دس

»؟ببخشيم

 

  

 

  

حـالا قبـل از اينكـه نظـرم     . تـو آزادي . اينكارو كردم قبلاً. قصد ندارم«: كنه ميحرفم رو تصحيح 

».عوض شه گورتو از جلو چشمام گم كن

 

  

 

  

داره و از پشـت بهـم   ش رو برمـي اون تفنـگ د  كنم مي، فكر كنم ميبا گيجي شروع به دور شدن 

ايسـتم و بـرخلاف   رسـم و اون هنـوز شـليك نكـرده، مـي     ي تپه مـي وقتي به لبه. كنه ميشليك 

تونستن بـه خشمشـون   اگه مي. زننجه ميضتوزانه ارواحم در سكوت و كينه. چرخمهام، مي هغريز

 ـ  گيـرم  ميناديدشون » ! عادلانه نيست«زدن فرياد مي صدا بدن، احتمالاً اردينر رو نگـاه  و بانـد گ

. اي غيرقابل خوندن به پايين زل زدهش وايستاده، و با قيافهي دبالاي جنازه. كنم مي

 

  

 

  

وقتـي متوجـه ميشـي، صـورتش     . ام نميشهاول متوجه. ايستمگردم و سمت چپ گاردينر ميبرمي

».بهت گفتم برو«. تيره ميشه

 

  

 

  

».، نه تا وقتي بهم بگي اينجا چه خبرهتونم مين«

 

  

 

  



 

 

ش بـه سـمت ماشـينش    چرخه و پشت به سباستين دمي. كشه، بعد ناراحت سرتكون ميدهميآه 

، كنارش كنم ميدنبالش . تر پارك شده ميره، جايي كه لازم نباشه به اجساد نگاه كنهكه كمي دور

به كاپوت ماشين تكيه ميدم، و در حالي كه اون يه جعبه چـوب كبريـت در ميـاره و مثـل تـوي      

. مونم، منتظر ميكنه ميه بازي كردن باهاش ميخونه شروع ب

 

  

 

  

»؟باور كردي كه عاشق روح آندنا شدي واقعاً«: پرسه مي

 

  

 

  

 ».طور بوده دونم همينمي«

 

  

 

  

»؟تو هرچيزي كه اون از طريق واسطه بهت گفت رو قبول كردي«

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»؟بود نلكوقتي اون نگهبان رو كشتي، آندنا بهت گفت كه اون اكسل . تو احمقي«: غرهمي

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

اي مال خيلي وقـت پـيش بـوده و    معشوقه نلكبعد تو اون جلسه، اون از طريق واسطه گفت كه «

وقتـي  «. كشـه وقتي سر تكون ميدم، گاردينر خرناس مـي  »؟دونستهاون واقعا اسم نگهبان رو نمي

اش رو ه ـ كـارت  راحـت اونو تو عمارت كشتي، به دنبال كارت شناسايي تفتيتش كردي يا خيلـي  

»؟گذاشتي تو جيبش و اونا رو هم به همراهش تو دريا دفن كردي

 

  

 

  

»...من جيباش چك كردم و برداشتم. البته كه نه«

 

  

 

  

ها رو فراموش كرده بودم، اما حالا كـه گـاردينر يـادم انداختـه      من كارت. با ترس متوقف ميشم

كـارت عضـويت پـرديس    ي راننـدگي، يـه   كارتاي اعتبـاري، گواهينامـه  . تصورشون كنم تونم مي

ي جوري يه نگاه بهشون انداختم، ولي خـوب اسـم رو نگـاه كـردم، روي همـه      من همين. سينمايي

. نلكاكسل . كارتا يكي بود

 

  

 

  

اش گاردينر وقتي تيكه

 

هاش يكي از تيكه –

 

نگهباني كه كشتي اكسـل  «. خندهكارساز ميشه مي  –

».يكي از افراد من. بود نلك

 

  



 

 

 

  

»...اون گفت... اشقهمعشو... اما آندنا«

 

  

 

  

».دروغ گفته«

 

  

 

  

»...ديگه هم هست، پدر اين يارو يا عمو يا نلكيه اكسل  حتماً. نه«

 

  

 

  

. دونسـت اكسـل كيـه   اون مـي . اون تو رو بازي داده. خودتو خر فرض نكن«: پرهگاردينر بهم مي

. مايشگاهي بوداون يه موش آز كنم ميفكر . از قصد كشونده بوده اونجا حدسم اينه كه اون اكسلُ

».خواسته ببينه تو هنوزم يه قاتل هستي يا نهمي

 

  

 

  

»...داري اينو ميگي تا. منو شكنجه بدي خواي مي. داري دروغ ميگي«

 

  

 

  

»؟چيتا «: گاردينر با پوزخند ميگه

 

  

 

  

 ».گيجم كني...«: كنم ميام رو تموم جمله و ول شل

 

  

 

  

»؟چرا بايد اينكارو كنم«: جواب ميده

 

  

 

  

. هام تموم ميشهديگه ايده »...تا منو متوقف كني. ا دور كنيه نختا منو از سر«

 

  

 

  

ي عشقي مثل تو هـم بايـد   حتي يه ديوونه. شدم بكشمتخواستم متوقفت كنم، مجبور مياگه مي«

توني بهش اعتمـاد كنـي، چـون    در حال حاضر، من تنها كسي تو دنيا هستم كه تو مي. متوجه بشه

».كنم ميبه تو سود نوجه از دروغ گفتن من به هيچ

 

  

 

  

تر بود، اگه اين يـه جـور كلاهبـرداري بـراي منحـرف       نبود راحت طور ايناگه . داره حقيقتو ميگه

تر بود اگه بـه جـاي آزاد كـردن و دروغ گفـتن      ي بود خيلي راحتطور اينكردن من بود، اما اگه 

. تبهش دروغ گف آندنا راجع. بود نلكاكسل  هنگهبان. كرد ميبهم، بهم شليك 

 

  

 

  

ديگه چي حقيقت نداشت؟

 

  

 

  

به نظر مياد رو كبريتا تمركز . گاردينر جواب نميده» رك اونو كشت؟تُ«: اي ميگمبا صداي گرفته

 »؟كشت«: زنم ميفرياد . كرده

 

  



 

 

 

  

»؟تين اندرز داريآدرسي از ا«: پرسه مي

 

  

 

  

».بله«: گيج جواب ميدم 

 

  

 

  

».شخوام مي«

 

  

 

  

»...اون چه ربطي به«

 

  

 

  

شك دارم اندرز پشت اين شيادي بوده باشه، . روحي نبوده. ات نقشه كشيده بودنبر«: پرهبهم مي

».اگه پيداش كنم، شايد بتونم حقيقت از زيرزبون اون هرزه بكشم بيرون. اما اون قسمتي ازشه

 

  

 

  

».آندنا از طريق اون حرف زد. اما اندرز فقط يه واسطه بود«

 

  

 

  

زنه، بعـد گـردنم   ره ميشم، دوباره بهم سيلي ميحس بهش خيوقتي بي. زنهگاردينر بهم سيلي مي

 ـتـوني بفهمـي، احمـق؟ هي   نمي«. كنه ميگيره و صورتم رو به صورت خودش نزديك رو مي  چـــ

يكي خودشو به جاي آنـدنا جـا زده و تـو رو    . گري بوده حيله. تـــــنداشـــــود وج يـــروح

استخدام كرده تا كاري كنـه بـاور كنـي    ي باهوش رو گول زده تا مايكيز رو بكشي، بعد يه واسطه

».اون يه روح بوده

 

  

 

  

از ايـن چنـد ثانيـه    . اون خم ميشه تا برشون داره. فتها كبريتا مي. كشمعقب مي ».نه«: كنم ميناله 

. تا ثابت كنم گول نخوردم كنم مياستفاده 

 

  

 

  

».اونم به ديدن اندرز رفته بود. اونم روحو ديده. گريگو«: با نفس نفس ميگم

 

  

 

  

بود، هميشه  ننشبه  اون خيلي مشتاق فهميدن راجع. گريگوي بيچاره«. صورت گاردينر نرم ميشه

».هدف راحتي بوده حتماً. خواست بدونهپرسيد، ميال ميؤس

 

  

 

  

 »؟منظورت چيه«

 

  

 

  

، بعـد  كنـه  مياش رو تماشا ، سوختن شعلهكنه ميگاردينر يه چوب كبريت مياره بيرون، روشنش 

 شخـر گفـت آ مايكيز مي. تخيل فعالي داره ي گريگو قوه«: ين دود خفيف ميگهاز ب. كنه ميفوتش 



 

 

. هركسي كه تـو رو گـول زده، قـبلش دسـتش بـه گريگـو رسـيده بـوده        . برنجن و پريا اونو مي

بـا   دونم چطور اين كارو كردن، اما اگه يكي مثل تو رو خر كردن، هيپنوتيزم كـردن يـه بچـه    نمي

».نبوده مغشوش كار سختي براشون ذهن

 

  

 

  

».كني مينه، داري اشتباه «

 

  

 

  

»...گريگو رفت. بهش فكر كن، برد راجع«

 

  

 

  

».دهاسمم ا. دا«: پرم وسط حرفشمي

 

  

 

  

اون دلش براش مادرش تنگ شده بود، و هيچي از . ها رفتگريگو به ديدن خيلي واسطه. هرچي«

از بـين اون  . شـتري بـود  اون هميشه طالب چيز بي. گفتيم براش كافي نبودچيزايي كه ما بهش مي

تونسـت  تونه ارتباط اون و مادرش رو برقرار كنه؟ فقط يكيشون ميهمه واسطه، فقط يكيشون مي

»؟وقتي بقيه شكست خوردن موفق بشه

 

  

 

  

»...تونن از طريقها فقط مي گاهي اوقات سايه«

 

  

 

  

جه بشـي، پـس   اگه نتونستي متو. طور گريگو همين. تو گول خوردي. توننمي«: كنه ميبهم پرخاش 

ت رو تموم كنم و تـو رو هـم پـيش اون    م، و شايد بايد كارِكرد ميتر از اوني هستي كه فكر احمق

. گيرههاي پشت سرمون ميعصباني شستش رو به سمت جنازه ».دوتا بذارم

 

  

 

  

. رغم همه چيز كنجكاومعلي »؟براي چي منو نكشتي«: پرسم مي

 

  

 

  

ي روزگـار پـاك   ش هم ديگـه رو از صـفحه  ه لنگبين و دك كنه ميپليس باور ن. اسخيلي پيچيده«

امـا اگـه مـن    . كنن چون از خلاص شدن از شر جفتشون خوشحال ميشـن كردن، اما اينو قبول مي

 براش پيدا كنن، براي همين مجبور ميشن بطـور  تونن توضيحيجسد سومي بندازم وسط، اونا نمي

».جدي بهش رسيدگي كنن

 

  

 

  

تونستي منـو بنـدازي تـو صـندوق     مي. كنم ميباور ن«. رو تكون ميدم، بعد سرم كنم ميبهش فكر 

».عقب و يه جا ديگه بكشيم

 

  

 

  



 

 

. ، اميدواره من ول كنمكنه ميتظاهر به ناله  ».اگه گفتي«: خندهمي

 

  

 

  

گفتي؟ من اعتراف بـه كشـتن    نلكبه  براي چي بخشيديم؟ براي چي بهم راجع«: كنم ميپافشاري 

»؟قامت رو از من بگيريچرا نمياي انت. رك كردمتُ

 

  

 

  

 تونم ميوقتي پيداش كنم، حسابي . تو آلت دست يه شارلاتان آشغال بودي. چون تقصير تو نبود«

».كنم ميازش انتقام بگيرم، اما من به پسراي پيغام رسون شليك ن

 

  

 

  

اما گاردينر بـه طـرز آشـكاري    . يه وقت ديگه ممكن بود حرفش رو باور كنم. ي قابل قبوليهبهانه

ي ش از شيشـه هاي لعنتـي سباسـتين د  مونده باقي وضوحِاينو توش به  تونم ميلرزه، و من اره ميد

. ماشين ببينم

 

  

 

  

جـايي بـراي اونـا اينجـا     . بيا ديگه به خودمون زحمت دروغ نديم. حقيقت، باند«: به آرومي ميگم

».بگو براي چي منو بخشيدي. نيست

 

  

 

  

كشه و بعد بدون نگاه كـردن بهـم صـحبت    ي روشون ميها خيره ميشه، انگشتگاردينر به كبريت

».چون دلم برات سوخت«. كنه مي

 

  

 

  

  »؟براي چي، محض رضاي خدا«: كنم ميغرولند 

 

  

 

  

سرش رو مياره بالا، و چشماش سـخت شـده ولـي در     ».براي آندنا. نه محض رضاي خدا«: ميگه

نـدنا رو پـيش كشـيدي    ي معشـوقه داشـتن آ  تو ميخونه وقتي قضيه«. همون حال نرم هم هستن

درسـت بـه خـوردت دادم،     دونسـتي، يـه داسـتان نيمـه    از اونجايي كه زيادي مي. ام كرديشوكه

آندنا يه «: ايسته و ميگهصاف مي »...كي هستي دونستم تو واقعاًاگه مي. اميدوار بودم راضيت كنه

».نفهميد وقت هيچمعشوقه داشت، ولي مايكيز 

 

  

 

  

زمزمـه  . فهمم گـاردينر داره چـي ميگـه   هم كه سردرگم باشم، ميهرچقدر . چشمام باريك ميشه

».اش تو بوديمعشوقه«: كنم مي

 

  

 

  



 

 

چون ديـدم كـه عشـق اون تـو     . ايبراي همينه كه زنده«. اي سرتكون ميدهبا هوشياري وحشيانه

و هرچند اون آندناي واقعي نبود كه تو عاشقش شـدي، تـو فكـر كـردي     . چشمات منعكس شده

تـو مـايكيز و   . مذار مـي بـه ايـن احتـرام    . اده بودي همه چيز رو براش قرباني كنيهمينطوره و آم

».خودمو كنترل كنم تونم مياكسل رو كشتي، براي همين نبايد اينكارو كنم، اما ن

 

  

 

  

».يا حضرت مريم لعنتي. يا مسيح«: نالممي

 

  

 

  

».كفر نگو«: كنه ميبهم اخم  

 

  

 

  

».دونستي اون نميي عاشقانهجع به رابطهرك راتُ. همش چرت و پرت بود«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

».اون آندنا رو نكشته«

 

  

 

  

».نه«

 

  

 

  

حتي موقعي كه مطمئن بودم اون يه روح نيست، وقتي فـرض كـردم كـه بـرام     ... من فكر كردم«

جو يا يه فاميل كه حاضره انقدر پيش بـره تـا   ي انتقامفقط تونستم به يه معشوقه... پاپوش دوختن

».بكشه فكر كنميه مرد رو 

 

  

 

  

حتي اگه اون آندنا رو به . تر بودممن رو اين سياره از هركسي به مايكيز نزديك«: نالهگاردينر مي

تونستم اونو بكشـم  تونستم ازش متنفر بشم، اما نميمي. تونستم تلافي كنمرسوند، من نميقتل مي

».اي اينكارو بكنهكس ديگه ميا اجازه بد

 

  

 

  

اون براي چي بايد به من دروغ بگه؟ يه روح بـا دروغ گفـتن چـي بهـش     . سااين ديوونه كننده«

»؟رسهمي

 

  

 

  

ي قراره اينو تو اون مغز معيوبت فـرو كنـي؟ اون يـه    ك! محض رضاي خدا«: زنهگاردينر فرياد مي

».سرت شيره ماليدن. روح نبود

 

  

 

  



 

 

ي، كـه چطـور   تـو طـرز صـحبت انـدرز رو نشـنيد     . تو اونجا نبودي. نه«: كنم ميباهاش مخالفت 

».خودش بود واقعاً. اين حيله گري نبود. ي آندنا رو به خودش گرفتصورتش تغيير كرد و چهره

 

  

 

  

حاليت نيست؟ زني كه تـو رو از راه بـه در   . آندناي واقعي رو نديدي وقت هيچتو «: زنهفرياد مي

وشـحال بـود   يـا وقتـي خ   كرد ميتو روحتم خبر نداره كه آندنا چطور صحبت . كرد يه شياد بوده

تو هيچ چيـز راجـع   . افتادرفت يا وقتي ناراحت بود دماغش چطور چين ميهاش بالا ميچطور لب

».دونيبه اون نمي

 

  

 

  

دونست كـه بخـواد شـياد    اون بيشتر از اوني مي. آندنا بود. داري دروغ ميگي«: كنم ميتحريكش 

 ـ نلـك وقتي من . اون به عمارت دسترسي داشت. باشه راجـع بـه   . اونجـا بـود  رك رو كشـتم  و تُ

 ».دونستي عاشقانه و داستاني كه تو به من راجع به شوهرش كه اونو كشته گفتي مي رابطه

 

  

 

  

».ممكنه اندرز بيشترش رو از گريگو فهميده باشه«: ميگه

 

  

 

  

»؟دونستي آندنا ميي عاشقانهگريگو راجع به رابطه«: كشمشبه چالش مي

 

  

 

  

»...، وليكنم ميخب، نه، فكر ن«

 

  

 

  

اش رو فـاش نكـرد، چـون    اون اسـم معشـوقه  . وفا بودهدونست كه آندنا بيروح مي. لي هيچيو«

».خواست از تو محافظت كنه، درست همونجور كه تو ازش محافظت كردي مي

 

  

 

  

».اون يه روح نبود. نه«: غرهمي

 

  

 

  

مـن  سروگردن بلندتره و سـي پونـد وزنـش از     هي» !بود«: زنم ميو فرياد  گيرم ميرودروش قرار 

دسـت  «. حتي حال شيطان رو هم بگيـرم  تونم مياگه حال داشته باشم، . بيشتره، اما اهميت نميدم

».اون يه روح بود. اي با عقل جور درنميادجور ديگه. از انكار كردن بردار

 

  

 

  

».يه شياد«: داره ميگهكه يه قدم به عقب برمي در حالي

 

  

 

  

».يه روح«

 

  

 

  



 

 

».غيرممكنه«

 

  

 

  

چرا اينقدر در مقابل اين فكر شمشـيرت رو از  «. كنم ميقب ميره دنبالش طور كه ع همون »؟چرا«

»؟رو بستي؟ چون به روح اعتقاد نداري

 

  

 

  

».براي اين نيست«

 

  

 

  

»؟چي«. جواب نميده »؟پس چرا«

 

  

 

  

: بـا صـداي صـاف ميگـه    . ه مـن بهـش بخـورم   ذار مـي داره و گاردينر دست از عقب رفتن برمي

فرسـته  ش رو مياره دم گوش من و آذرخشي رو به سمتم مـي هابعد لب ».تونسته روح باشه نمي«

تونسته روح بوده باشـه، چـون   نمي«. كنه ميهاي سردرگمي و ديوانگي ي درياكه منو دوباره روانه

 ».آندنا نمرده

 

  



 

 

۲۰

 

  

 

  

 
نت ميشل كنار دارلينگتون قرار داره، در شمال شرقي كشور، كه خيلي هم از زادگـاه  تيمارستان س

فكر دعوت كردن جو براي همراهيمـون تـو ايـن سـفر بـه سـرم       . يوكسل، دور نيستنيعني جو، 

زنه  مي

 

 تونه برامون كمك باشهشناسه و ميها رو مياينجا –

 

اما اين بـه معنـي گفـتن حقيقـت       –

. ييدش كردمأكارو بكنم، نه تا موقعي كه تاين خوام ميبهشه، و منم ن

 

  

 

  

مـديم، يـه تلفنـي زد،    تـا يـه جـايي بـا هـم پيـاده او       بعد از تموم شدن حرفاي گاردينر تو جنگل

. موقعيتمون رو داد، بعد به همراه من منتظر رو يه ديوار سنگي نشست

 

  

 

  

وقتي ماشين رسيد، راننده كنجكاوانه به من نگاه كـرد امـا نپرسـيد كـه مـن      . كم صحبت كرديم

منو پياده كرد تا به سمت  گاردينر بهش گفت يه شهري با ايستگاه قطار پيدا كنه، جايي كه. ما كي

اينجـا  . گـردي كس چيزي نميگي و ديگه هم برنميبه هيچ. يادت باشه«: گفت مكثيبا . شمال برم

دونـم و  ش مايكيز رو كشته، اما مـن حقيقـت رو مـي   م مردم فكر كنن دذار مي. الان قلمروي منه

 ».رده فرض كناگه يه بار ديگه صورتت رو تو لندن ببينم، خودتو م. كنم ميفراموش ن

 

  

 

  

اگـه تحقيقـاتم دوبـاره    . جواب بمونهتونستم بذارم اين مسئله بيخودي نبود، اما من نميتهديد بي

. كنم ميمنو به ناكجاآباد بكشونه، شانسمو با جاهايي كه باند گاردينر نگرانشه امتحان 

 

  

 

  

.دوباره رفتم تو فكر ي آروم پيدا كردم وتو ايستگاه يه بليط خريدم، وقتي قرار ايستاد يه كوپه

 

  

 

  

گذرن، و سعي دارم چيزي كه بهـم گفتـه   اي كه به سرعت ميالان اينجام، در حال تماشاي نواحي

. شده رو براي خودم تحليل كنم

 

  

 

  

زنه تا ملاقات منو براشون روشـن كنـه، امـا    گاردينر قول داد كه جلو جلو به بيمارستان زنگ مي

تونه راه منو سد هيچ چيز نمي. تونن منو بيرون نگه دارنا نميحتي اگه اينكارو نكرده باشه هم، اون

. بفهممبايد . بايد ببينم. كنه

 

  

 

  



 

 

قدمي به عقب گذاشت، و نگـاهي از شـرم   . اش منو رها كردگاردينر بعد از گفتن خبرتكون دهنده

. از اون شرم فهميدم كه دروغ نميگه. روي صورتش سايه انداخت

 

  

 

  

اون «: اي گفـتم از يه فرياد كوتاه از خودم دربيارم بـا صـداي گرفتـه   وقتي تونستم صدايي بيشتر 

»؟؟ اين يعني چينمرده

 

  

 

  

منـو زد كنـار، و بـا اينكـه     . براي فاش كردن حقيقت با خـودش درگيـر بـود   . سريع جوابمو نداد

هـاي عميـق    خواستم گلوش رو چنگ بزنم و اونقدر فشار بدم تا جوابمو بدم، وقتي داشت نفس مي

تونسـت  بالاخره اونقدري كه مي. و سعي داشت كنترلش رو به دست بياره چيزي نگفتمكشيد مي

ي چـوب كبـريتش رو گرفـت تـو دسـتش و اونقـدر       ادامه بده آروم شد، اما تا موقعي كه جعبـه 

. فشارش داد تا تو دستش خمير شد نتونست بره سراغ داستان

 

  

 

  

بـود كـه بـه هـم      وقـت خيلـي  . افتاداق مينبايد چيزي بين من و آندنا اتف وقت هيچ«: شروع كرد

. يمكـرد  مـي جذب شده بوديم، اما ما به مايكيز وفادار بوديم و خطر خيانت كردن بهش رو درك 

گذرونديم زمان زيادي رو با هم تنها مي. ها مقاومت كرديمبراي سال

 

مـايكيز بـه مـن اعتمـاد       –

داشت 

 

... تا. ديمحركتي از روي احساساتمون انجام ندا وقت هيچاما  –

 

  

 

  

بدون هشدار، خم شد و منـو  . يمكرد مييه شب داشتيم تلويزيون نگاه . انجام داد اون حركت اولُ«

... ورد و بعـد آبلـوزش رو در . جوري مبهوت اونجـا نشسـتم   كشيدم كنار، اما همونبايد مي. بوسيد

يم رو كـرديم،  كرد ميما كاري كه نبايد . ها رو بازسازي كنيمصحنه تمامنيازي نيست ) سرخ شد(

».ديمصبح بعدش پشيمون شديم، و قسم خورديم كه ديگه انجامش نمي

 

  

 

  

».اما انجام داديد«: آروم رفتم وسط حرفش

 

  

 

  

وقتـايي   ريختيم، معمولاًي قرارهامون رو ميبا احتياط برنامه. آره«. تر شدهاش عميقسرخي گونه

يه چندباري هم وقتـي آنـدنا رفتـه    . بود كه مايكيز خارج از كشور بود و خونه متعلق به خودمون

تونسـتيم تـا   فكر كنم مـي . داديمهيچ فرصتي رو از دست نمي. بود ديدن پدر مادرش همو ديديم

. با لكنت متوقف ميشه »...ابد ادامه بديم اگه

 

  

 

  



 

 

»؟رك نفهميده بوداگه تُ«: براي اينكه دوباره راهش بندازم، گفتم

 

  

 

  

اگه دستمون براش رو شده بود الان  كني ميفكر . نفهميد وقت هيچمايكيز «. سرش رو تكون ميده

».كشتاون منو مي. كرد ميزنده بود؟ دوستيمون ديگه اهميتي پيدا ن

 

  

 

  

»؟پس چه اتفاقي افتاد«: پرسيدم

 

  

 

  

.  و با ناراحتي شروع به حركت كردم ».ديوونگي«: گفت

 

  

 

  

بـه جنـب و جـوش     كنم ميم فكر وقتي اين قسمت از گفتگومون رو به ياد ميارم و به تصميم منم

ي تجربـه . لاشـخورهاي روح من قبلا فقط يـه بـار تـو تيمارسـتان بـودم، بـراي تحقيـق        . فتمامي

هايي كه قرار بـود تـو يـه تيمارسـتان اتفـاق      به دنبال اون ملاقات، اون صحنه. اي بودنااميدكننده

كشـه رو هـم بـه همـين     مي هايي كه انتظارم روتونستم صحنهاي كاش مي. بيفته رو حذف كردم

. راحتي حذف كنم

 

  

 

  

. ي آندنا با من حاصل شكست روحيش بودفهميدم كه رابطه بعداً«: حسي بهم گفتگاردينر با بي

 

  

عاشق آندنا بـود، امـا   . ترسيد، اما مايكيز آروم آروم اونو خوردش كرداون قوي بود، از چيزي نمي

داد خشـونت كـارش تـو زنـدگي     اون اجـازه مـي  . يه مرد شرور بود، مثل تو و مـن . دل بودسنگ

تر شده بود سعي كـرد جبـران    چندسال بعد از ازدواجشون كه جاافتاده. خصوصيش هم پخش شه

كنه 

 

 براي همين بود كه آندنا اجازه داشت پدرومادرش رو ببينه –

 

. اما ديگه خيلـي ديـر بـود     –

دوني كه كـه مـايكيز بهـش    تو مي. متونستيم تصورش رو بكنيديرتر از اوني كه هركدوم از ما مي

».دونستچيزي نگفت، اما مي وقت هيچ. دونستآندنا هم مي. كرد ميخيانت 

 

  

 

  

»...اين چه ربطي به«: شروع به پرسيدن كردم

 

  

 

  

. سـردرگم سـرم رو تكـون دادم    »؟شناسـيش  مي. اوك بود، همسر آرنولداسمش كريستينا وايت«

براش مهم نبود داره بـه كـي   . پولكي مهمات بود، كاملاًاوك يه فرد مهمي تو بخش آرنولد وايت«

همين هم آخرش كار دستش داد، زمان زيادي رو صرف بازي دادن يـه گـروه عليـه    . فروشهمي

... ديگري كرد كه بالاخره

 

  

 

  



 

 

اون بـا مـايكيز رابطـه    . مربوط به همسـر زيبـاش، كريسـتيناس   . اما اون ربطي به بحثمون نداره«

اوك يـه  آرنولـد وايـت  . د كه مايكيز اجازه داد شهوتش بياد وسط تجـارتش اولين باري بو. داشت

شسـت، و  فهميـد، خيابونـارو بـا خونشـون مـي     اگه مي. كوسه بود، خيلي قدرتمندتر از مايكيز بود

. تونست دست از كارش بردارهاما نمي. دونستمايكيز هم اينو مي

 

  

 

  

رفتـه بـودن    دوبار قبلاً. و اسكاتلند بگذروننقرار بود مايكيز و آندنا كريسمس و سال جديد رو ت«

تـه قلـبش    گفـت مـي . هاي ويسكي بـود ها و رودخانه۶۶هاي مردونه، مومايكيز عاشق دامن. اونجا

براي شام كريسمس موند، و بعد . اي براي زود برگشتن از جشن آورداون سال بهونه. اسكاتلنديه

ايـن نبايـد   . اره كه بايد بهش رسيدگي كنـه به آندنا گفت كه يه كار ضروري د. به لندن برگشت

 كـرد  مـي كوتـاه   تعطيلات اون معمولاً چونشد  باعث تعجب آندنا مي

 

امـا ايـن سـري آنـدنا       –

. تعقيبش كرد. مشكوك شد

 

  

 

  

سوار يه قطار شد، بعدم از ايستگاه يـه تاكسـي   . بدون گفتن به كسي تو بيست و هفتم رسيد لندن

د كه مايكيز قرار چيكار كنه، اما اينكـه رفـت اونجـا تـا كـاري كـه       حدس زده بو احتمالاً. تا خونه

شـك دارم خودشـم   . دونم، يا فقط واكنشي حاصل اون لحظه بود، رو نميهخواست رو انجام بد مي

».دونستمي

 

  

 

  

طـور كـه دارم از    همـون . اسهوا تاريك، مرطوب و بدبختانه. رسم با دارلينگتون ديروقتهوقتي مي

، هشت تا روحم قطار پياده ميشم

 

 همايكيز مندرز عصباني تو راه بهمون پيوست–

 

به شـكل هـلال    –

يـه كميسـيون خونسـرد بـراي      ؛زنـن ن و خودبينانـه بـه مـن لبخنـد مـي     ذار مـي روي سكو قدم 

. ي ذهـنم ام كه مطمـئن نيسـتم اونـا واقعـين يـا سـاخته      يهبرگشتم سر اون نظر. آمدگويي خوش

ي كـافي الان تحـت فشـار    بـه انـدازه  چون  خودم ايجاد نكنم پرتي رو برايتونستم اين حواس مي

هـا رو  ادعا كنم كه وجود ايـن سـايه   تونم ميناپديد شم و نه  تونم مياز اونجايي كه نه  ولي .هستم

تا ناديده  كنم مياندازم پايين و به راهم ادامه ميدم، بيشترين تلاشم رو ، سرم رو ميكنم ميدرك 

. گردمتاكسي مي بگيرمشون، و به دنبال صف

 

  

 

  

                                                
.است مرسوم اسكاتلند در كه انبانني ۶۶ 

 

  



 

 

يه ساختمون مـدرن پشـت يـه ملـك صـنعتي، كـه هـيچ        . بيمارستان اوني نيست كه انتظار دارم

اي نداره كه نشون بده براي چي استفاده ميشه، به جـز يـه پـلاك كوچيـك روي در و يـه      نشونه

. آمبولانس كه پارك شده

 

  

 

  

 »؟گردي منتظر بمونمكه برمي تا موقعي خواي مي«: پرسه ميطور كه پياده ميشم راننده  همون

 

  

 

  

».مطمئن نيستم«: زيرلب ميگم

 

  

 

  

اگه من بمونم خيلـي بـرات كمتـر    . براي اين نميگم كه پيدا كردن مشتري اين وقت شب سخته«

».اينجا گير بيفتي كني ميافته، اما اگه واينستم، احتمال داره بيشتر از اون چيزي كه فكرش رو مي

 

  

 

  

»؟اين كافيه«. دستاي مشتاقش چپونم تويه مشت اسكناس مي

 

  

 

  

».دارهام مياينا اگه لازم باشه تا صبحم نگه. اوه، آره«: ميگه

 

  

 

  

چند لحظه بعد قدم به . و بعد فشارش ميدم زنم ميبه سمت در ميرم، با استرس به زنگ در زل 

. اي ناميرا روبرو بشماي از گذشتهم تا با روح زندهذار ميداخل 

 

  

 

  

صـورت گـاردينر مثـل مـرگ تيـره بـود، برضـد         ».د تا اونا رو پيدا كنهيه كم براش طول كشي«

هـا بعـد،   سـال . اونا تو يكي از اتاق خواباي اضـافي بـودن  «. زن خورشيد صبحگاهيهاي سوسو پرتو

اتاق به اتاق رفته، درا رو باز كرده،  حتماً. تمام اتاق هاي عمارت باز بوده مايكيز بهم گفت، كه درِ

. ده، درشون رو نبسته، حركت كرده به سمت بعديداخلشون رو چك كر

 

  

 

  

ش شايد تو راه خونه خريده بودش، يا تو اسكاتلند ك. نفهميدم چاقو رو از كجا آورده بود وقت هيچ

اونو در حالي كه تو اون قطار با يه كيف رو پاهاش، يه چاقو تو كـيفش، دسـتش    معمولاً. رفته بود

ه، و متمركز روي كاري كه قـرار بـود انجـام بـده تصـور      ي چاقو بسته شدداخل كيف، دور دسته

ي چاقو رو چنگ زده بـود، حـالا يـا تـو راه يـا      تيغه. بريده شده بود دست راستش كاملاً. كنم مي

حتمـا ديـوونگي   . كـرد  مـي دردي احسـاس   كـنم  مـي فكـر ن . گشتها رو ميه موقعي كه داشته اتاق

».حسش كرده بود بي

 

  

 

  



 

 

تونسـتم حـدس   مـي . ي چوب كبريت فشرده شدي جعبهموندهباقيمتوقف شد، و انگشتاش دور 

. ي گاردينر نگران بودمبزنم كه چي شده بوده و به اندازه

 

  

 

  

وقتي در باز شده بود كمي حواس مايكيز جمع شـده بـود امـا تـوجهي     . در آخر اونا رو پيدا كرد«

ده دقيقـه قبـل از جيـغ     اًاين تقريب. فكر كرده بوده كه فراموش كرده درست ببندتش. نكرده بود

ه و كـرد  مـي ه، گـوش  كرد ميكل اين مدت اونجا وايساده بوده، نگاه  كشيدن آندنا بوده، پس حتماً

».چاقو رو چنگ زده بوده

 

  

 

  

رغم اينكه خـودم مجبـورش كـرده بـودم     علي. كنم ي داستان منصرفش از گفتن ادامهخواستم مي

م، در قتل چهار فرد يا خودم دست داشتم يا آلـت  برام توضيح بده، جونم رو به خطر انداخته بود

هام كلمـات رو  هم اينو ازش خواستم اما لب تقريباً. خواستم داستان رو ناتموم بذارهقتاله شدم، مي

. دادنشكل نمي

 

  

 

  

ترين چيزي بود كه تا بـه   مايكيز دوسال پيش كه مست كرد و بهم گفت كه جيغ اون وحشتناك«

داشـت گريـه   . ت كه مثل صداي سوت موتور بخار بوده، فقط پر از تنفرگف. اون موقع شنيده بوده

هنوزم تـو گوشـاش زنـگ    . نتونسته فراموشش كنه وقت هيچگفت يه صدايي بوده كه مي. كرد مي

اگه به خاطر گريگو نبود، ممكن بود چندسـال  . كشوندتشزنه، معمولاً تا پاي خودكشي هم ميمي

. پيش خودش رو سرنگون كنه

 

  

 

  

بوده  ي تُركاون لحظه كريستينا روتو «

 

 ـاينم  – بـرام   هاكـه مـايكيز بعـد    هيكي ديگه از جزئياتي

 كرد تعريف

 

آندنا رو تـو چـارچوب   . گردهشنوه يه سمت آندنا برميو وقتي صداي جيغ رو مي  –

براي يـه لحظـه   . بينه، كه يه دستش رو گرفته به سرش، دست ديگش كنارش پنهان شدهدر مي

».كنه ميبعد شروع به خنديدن . زنهگم بهش زل ميكريستينا سردر

 

  

 

  

ي چوب كبريت نابود شده رو روي زمين انداخت، تو جيباش به دنبال يكـي ديگـه   گاردينر جعبه

گشت، بازش كرد، يه كبريت روشن كرد و ادامه داد، گذاشت چوب كبريت تو انگشتاش بسـوزه،  

. د به خودش پيچ و تاب نخورداش خاموش شبستهو وقتي آتيش تو دست زمخت و پينه 

 

  

 

  



 

 

. ي آنـدنا بـود  اما اونجـا خونـه  . اگه نخنديده بود، ممكن بود همه چيز با همون جيغ متوقف بشه«

و داشـت  . كـرد  حـال مـي   مـايكيز  داشـت بـا  و حالا اين زن، اين هـرزه،  . شوهر اون. ي اونخونه

».خنديد مي

 

  

 

  

آنـدنا آتـيش   «. سمت شعله سـرتكون داد گاردينر يه كبريت ديگه روشن كرد، گرفتش بالا و به 

اون با سرعت طول اتـاق  . افتهسريع حركت كرد، مايكيز به سختي ديد چه اتفاقي داره مي. گرفت

هـاي اون هـرزه رو بريـد، بعـد     آندنا با چاقو سينه. كريستينا هنوز در حال خنده بود. رو طي كرد

».چاقو رو به روي گلوش كشيد

 

  

 

  

. به بريـدن ادامـه داد  . اونجا متوقف نشد«. سوخت گفتيت داشت ميطور كه كبر گاردينر همون

مايكيز روي تخت دراز كشيده بود، به زن خيره شده بود، بدن و صورتش پوشـيده از خـون بـود،    

اي هـم فايـده   كـرد  ميدونست اگه اينكارو نبود، هرچند مي مقادر به بلند كردن حتي يه دست ه

».بقيش سلاخي محض بود. تموم شده بود بعد از دومين برش همه چيز. نداشت

 

  

 

  

يـه   ».محـض سـلاخي  «: كنم ميطور كه منتظر دكتر جان ترسمن هستم براي خودم زمزمه  همون

شايد . به نظر نگران مياد. چيزي بنوشم يا نه خوام ميپرستار جوون تا الان سه بار ازم پرسيده كه 

آخـرين   تونم مين. ا خود معموليم نيستمرسم، اممطمئن نيستم چطور به نظر مي. به خاطر ظاهرمه

چندساعتي رو تو صندوق عقب يه ماشـين  . باري كه ريشامو زدم يا حموم رفتم رو به خاطر بيارم

دنيـام زيـرورو شـده، داخـل و     . هاي خون هستي شلوارم لكهش رو پاچهاز فوران خون د. مبود

 كـنم  مـي فكـر ن . به هم متصل شده تيكه شده و با چسب ديوانگي كابوس واري دوباره خارج، تيكه

. گفتنش خطرناك باشه، در بهترين حالت و تميزترين و جذاب ترين نيستم

 

  

 

  

وقتي آندنا كارش با كريستينا تمـوم شـد، مـايكيز    . مايكيز توقع داشت بميره«: گاردينر ادامه داد

اري بـراي  ك ـ در انتظار مرگ اونجا دراز كشـيده بـود، و هـيچ   . كنه ميمطمئن بود كه بهش حمله 

اما آندنا از اون چشم پوشـي  . در اختيار آندنا بود اون كاملاً. كرد ميجلوگيري از وقوع اين اتفاق ن

. كرد

 

  

 

  



 

 

شـايد ايـن   . اش سـنگين شـده بـود   آندنا حريصانه بهش خيره شده، چاقو رو گرفته بود و سـينه «

د آندنا منتظر بـود  شاي. حقيقت كه مايكيز هيچ حركتي مبني بر دفاع از خودش نكرد نجاتش داد

اما اون فقط اونجـا دراز كشـيد، نااميدانـه بـه     . بخنده... تا اون دستشو بالا بياره يا چاپلوسي كنه يا

آندنا نگاه كرد، و بالاخره آندنا از تخت بلند شد، رفت يه گوشه، افتاد رو زانوهـاش و شـروع بـه    

».واز خوندن كردآ

 

  

 

  

»؟چي خوند«: پرسيدم

 

  

 

  

»؟من از كدوم گوري بدونم؟ مهمه«: فرياد كشيد. ي بهم نگاه كردگاردينر با ديرباور

 

  

 

  

».فقط كنجكاو بودم«: من كه به خاطر واكنشش ناراحت شده بودم، جواب دادم

 

  

 

  

دي پليـر  دونه يا نه؟ شـايد يـه سـي   ات رو پيدا كنيم و ازش بپرسيم ميريم اين واسطهچرا نمي«

بـه هرجهـت، داشـت آواز    . ايال احمقانـه ؤچـه س ـ «. سـرش رو تكـون داد   ».شبحي داشته باشه

تونست تمام شب اونجا دراز بكشه، هرچقدر هم كه دوسـت داشـت اينكـارو    مايكيز نمي. خوند مي

بلند شد، بررسي كرد كه كريستينا مرده يا نه، بعد با احتياط از جلـوي آنـدنا گذشـت و بـه     . كنه

».سمت تلفن هجوم برد تا به پليس تلفن كنه

 

  

 

  

».خواست درگير ماجرا بكنتشوناونا آخرين كسايي بودن كه مايكيز مي مكرد ميفكر «

 

  

 

  

فقط دو تا شماره وارد كرده بـود  . كنه ميدونست داره چيكار اما اون خيلي شوكه بود، نمي. بودن«

تونست پايان كـار جفتشـون   زنگ زدن به پليس مي. كه متوقف شد تا به عواقب كارش فكر كنه

اطلاعات بـراي  . بردنش زندان و تمام مراحل قانوني براش طي ميشد، ميبردنآندنا رو مي. باشه

اومـد دنبـال   اوك بـا تفنـگ مـي   شد، اسم كريستينا مشخص ميشد، آرنولد وايـت  رسانه فاش مي

. مايكيز

 

  

 

  

مـايكيز تلفـن رو گذاشـت زمـين، لخـت روي زمـين       . عمومي شدن ماجرا از معادله خارج شـد «

تونست به تنهـايي از پسـش   نمي. به كار افتاد و به من زنگ زد غرايز نجاتش. ت و فكر كردشسن



 

 

دونست من به هرقيمتي هم كـه شـده   مي. من تنها كسي بودم كه اون بهش اعتماد داشت. بربياد

. ي دق نميشمگم، يا براي باقي زندگيش براش آينهچيزي به كسي نمي

 

  

 

  

وقتـي رفـتم اونجـا و    . رژانسـيه پشت تلفن بهم نگفت چه اتفاقي افتـاده، فقـط گفـت وضـعيت او    «

خواسـتم بـرم سـمت آنـدنا و     مـي . كريستينا و آندنا رو ديدم، فهميدم تا كجا تو لجن گير كرديم

اگـه اينكـارو كـرده بـودم مـايكيز      . آرومش كنم، اما يه جوري تونستم جلـوي خـودم رو بگيـرم   

موقـع بـا دسـتاي    با اون وضعيتي كه داشت، همونجا و همـون  . فهميد يه چيزي بين ما هست مي

. كرد ميخالي خفم 

 

  

 

  

يه توضـيح كلـي از اتفاقـاتي كـه     . مايكيز لباس پوشيده بود، اما خون روي بدنش رو نشسته بود«

گاردينر يه نيمـه   ».ي اصليش رو توضيح داد و تقاضاي همكاري منو كردافتاده بود بهم داد، نقشه

».همكاري«: با خرناس تكرار كرد. لبخند زد

 

  

 

  

 »؟اش چي بودقشهن«: پرسيدم

 

  

 

  

اگه فقط موضوع سر كريستينا بود، جسدش رو گـم  . زدن دو نشون با يه تير«: گاردينر جواب داد

»...اما. نفهمه وقت هيچيم آرنولد كرد مييم و دعا كرد ميو گور 

 

  

 

  

».آندنا هم بود«: متوقف شد، براي همين من به جاش گفتم

 

  

 

  

. تونست اجازه بده به اين راحتيا قصر دربـره نميهرچقدر هم كه مايكيز دوستش داشت، . درسته«

فقط يه راه حـل ديگـه   . تونستيم كمكش كنيمنمي. تونستيم ببينيم كه عقلش رو از دست دادهمي

».كشتيمشبود، بايد مي

 

  

 

  

ه و نگـاهش رو بـه   ذار مـي يه دكتر ميانسال و چاق با موهاي خاكستري قدم به درون اتاق انتظار 

. داره تا باهام دسـت بـده  قبلش قدم به جلو برمي »؟آقاي سيوكينگ«: پرسه مي. اندازهاطراف مي

 ».مهست من جان ترسمن«

 

  

 

  

 ».دكتر«: كنم ميباهاش حال و احوال 

 

  

 

  



 

 

ي اگـه پرسـتار متوجـه   . كنـه  مـي صورت و لباسام رو بررسي  ».، جان صدام كنكنم ميخواهش «

. فشارههم مي هاش رو به هاي روي شلوارم نشده ، ترسمن شده، و لبخون

 

  

 

  

 »؟كمك نياز نداريد، آقاي سيوكينگ«

 

  

 

  

».بهتر نبودم وقت هيچ. خوبم. نه«

 

  

 

  

 »؟خب، پس شما اينجاييد تا يكي از بيماراي من رو ببينيد«. كنه ميديرباورانه ناله 

 

  

 

  

 ».بله«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

خانم امرسون شـما رو  بهم گفته كه ) مراقبه كه اسمي از باند گاردينر نبره(ي ما  آشناي دوطرفه«

 »؟درسته. شناسهنمي

 

  

 

  

. اساينجوري كمتـر پيچيـده  . اما منم داستان گاردينر رو ادامه ميدم. كنه ميخوردم  ؟درستهاين 

 ».بله«

 

  

 

  

اون بيشتر اوقات مطيعـه،  . خانم امرسون عادت به ملاقاتي نداره«. وهجترسمن لب پايينش رو مي

وقتي ما مجبوريم يه فـرد جديـدي   . ضطراب واكنش نشون ميدههاي ناآشنا با ااما در مقابل چهره

 رو بهش معرفي كنيم

 

مثلا يه پرستار   –

 

از همـون اول هـيچ   . رفته اين كارو انجـام ميـديم   رفته –

پرستار تا زماني كه خانم امرسون بفهمه كه بايد حضور اون پرستارو . تماس مستقيمي وجود نداره

تـري طـي   كـم نزديـك ميشـه و نقـش فعـال      ، بعد كمكنه ميتاييد كنه فاصلش رو باهاش حفظ 

سرش رو تكون  »...يه غريبه كه مستقيم به ديدنش بره. كنه ميروزهاي متوالي تو زندگي اون ايفا 

. ميده

 

  

 

  

 »؟تاحالا ملاقاتي نداشته«: پرسم مي 

 

  

 

  

 ».فقط پسرش«: مونه، بعد ميگهترسمن مردد مي

 

  

 

  

 »؟گريگو«: با دهن باز ميگم

 

  

 

  



 

 

اولين بار چندسال پيش اومد، قبل از اينكه من كارم رو اينجا شـروع كـنم،   . ري مندرز، بلهگريگو«

 ».و از اون موقع مرتب به ديدنش مياد

 

  

 

  

هـا  ولي، من از گـاردينر راجـع بـه وارث منـدرز    . دونستهدونستم گريگو راجع به مادرش مينمي

 حتمـاً . ر راجـع بـه مـادرش بفهمـه    دونم گريگو خيلي دنبال اين بود كه بيشتمي. چيزي نپرسيدم

ردش رو زده، احتمالا از طريق مايكيز، كه شايد موقعي كه مست بوده و تو موقعيتي تـرحم آميـز   

 »؟كنه ميگريگو وقتي مياد چيكار «: پرسم مي. به گريگو گفته

 

  

 

  

 ».بهش راجع به خودش ميگه. كنه ميباهاش صحبت . شينهپيشش مي«

 

  

 

  

 »؟دونه اون كيهآندنا مي«

 

  

 

  

روحـي  وضـعيت  . هاييـه ي چنـين شناسـايي  خانم امرسون خارج از محدوده«: كشهترسمن آه مي

اون يه جاهـايي  «. محكم سرتكون ميدم »؟دونيدراجع بهش مي... ضعيفش، كه به همراه داروهاش

 و معمـولاً  كنـه  مـي با عروسـكا بـازي    چون گاهي. دونه كه يه پسر دارهي ذهنش ميماندهاز باقي

گريگو وقتي اولـين  . روي اون نيست در اما قادر به تشخيص رو .اشهيكي از اونا بچه كنه ميتظاهر 

اش بزنه به حافظه تلنگريبار به ملاقاتش اومد تلاش كرد 

 

بهش گفت كه كيه، عكسايي متعلق  –

 به چندسال پيشش رو آورد، بهش التماس كرد اونو بشناسه

 

دونه كه چنين چيـزي  اما حالا مي  –

 ».با اومدن و نشستن پيشش راضيه. هنشدني

 

  

 

  

گريگو بهم گفـت كـه   . ميز هم هستآاس، اما دردسرناراحت كننده. كنم ميدر سكوت بهش فكر 

اگه اين فقـط يـه   . شد روح مادرش رو ديده، كه باهاش صحبت كرده اون وقتي داشت بزرگ مي

تين انـدرز،  ن منو فرستاد پيش اقبولش كنم، اما او تونم ميداستان براي پوشوندن اين ماجرا بوده، 

يه نيرنگ . قرار داد روحكسي كه نه تنها از ادعاهاي اون پشتيباني كرد، بلكه منو در ارتباط با يه 

تر؟ امكان داره گريگو كسـي  شدهي حسابپرجزئيات براي دور كردن من از حقيقت؟ يا يه نقشه

 كـرد  ميي سقوط پدري كه ادعا ن نقشهباشه كه براي من با همزاد آندنا نقشه كشيده؟ ممكنه او

عاشقشه رو كشيده باشه؟ 

 

  

 

  



 

 

 كنه ميتمام گزارشات اين فرضيه رو رد 

 

همه ميگن كه گريگو پسري نمونه بوده  –

 

اما مـدارك   –

ال ؤشم دوباره سـرراهش دربيـام و چنـدتا س ـ   بشايد مجبور . عليه وارث مندرزها داره زياد ميشه

.درست و حسابي ازش بپرسم

 

  

 

  

آخـرين چيـزي كـه    . كـنم  مـي در حال وقـوع رو بررسـي    و موضوعِ كنم مين حال تمركز رو زما

اگه اون همونطور كـه گـاردينر و ترسـمن گفـتن تـو دنيـاي       . شدنهخانم امرسون مزاحم  خوام مي

از دكتـر  . پـيچ كـردنش بـه دسـت بيـارم      الؤهيچ چيزي از س ـ تونم مي، من نكنه ميخودش سير 

ايـن  . البتـه «: بـا خوشـحالي ميگـه   . نشون دادن خودم ببينمش كه امكانش هست بدون پرسم مي

زنه، ميره تا كارا رو روبراه كنه، و من دوبـاره تنهـا ميشـم،    اي ميكنندهييدألبخند ت ».بهترين راهه

. هاي توي جنگل ندارم هيچ كاري به جز فكر كردن به افشاسازي

 

  

 

  

ي د كـه اعـدام ضـروريه، اون معشـوقه    حتي با اينكه قبول كـرده بـو  . گاردينر نتونست اونو بكشه

ذاشت رو صورت آندنا و خفـش  اي رسيد كه بايد يه بالشت ميمخفي آندنا بود، و وقتي به لحظه

يه بالشت از روي تخت برداشت، آوردش بالا و شروع به جلو رفتن كرد، اما . ، ترديد كردكرد مي

. نتونست بيشتر از دوقدم جلو بره

 

  

 

  

در آخـر فقـط تونسـت    ... هاشـون لرزونش، آواز خوندنش، خاطرات رابطه نگاه پوچ آندنا، دستاي

. بالشت به دست بايسته و سرش رو تكون بده

 

  

 

  

شناختمش، اولين باري بود كـه ايـن   هايي كه مي تمام اون سال. مايكيز فرياد زد اونو بكشم«: گفت

دم دفـاع نكـردم،   از خـو . كشـه منو كتك زد، تهديد كرد منو مي. جوري از دستم عصبي شده بود

».اينكارو انجام بدم تونم ميفقط سرجام ايستادم و گفتم كه ن

 

  

 

  

بـه  . گيره خودش كار آندنا رو تمـوم كنـه  گيره، تصميم ميرك بالشت رو از گاردينر ميبالاخره تُ

. سمتش رفت، بالشت چند اينچ با صورت آندنا فاصله داشت، قبل از اينكه مايكيز متوقف بشه

 

  

 

  

بـه آروم خونـدن   . كـرد  ميتغيير ن اصلاً. اش بودبه خاطر قيافه«: اي گفتداي گرفتهگاردينر با ص

شد كشتنش كار راحت تري  به نظر مياد اين باعث مي. داد، هيچ دركي تو چشماش نبودادامه مي

».نبود طور اينباشه، اما 

 

  



 

 

 

  

تونسـت از شـر   مـي . وقتي مايكيز بالشت رو انداخت يه گوشه، فكر كرد دنياش به پايـان رسـيده  

ي دهن قرص اوك خلاص شه، همسرش رو تو خونه حبس كنه و يه عفريتهجسد كريستينا وايت

اميد زيـادي  . كنه مياستخدام كنه تا ازش پرستاري كنه، اما مطمئن بود كه خبرش به بيرون درز 

. كـرد  مـي گشت و زندگي مايكيز رو نابود اون هوشياريش برمي. بود كه آندنا تو اغماء باقي بمونه

».هيچ راهي براي جلوگيري اين اتفاق وجود نداشت

 

  

 

  

هاي  وقتي داشتيم سر راه. مال من بود اجسادجا كردن ي جابهايده«: گاردينر با لحني خشك گفت

خواست بندازتش جـايي كـه   مايكيز مي. يم به سرم زدكرد ميخلاص شدن از شر كريستينا بحث 

»...يم كه مثل تصادف به نظر برسهكرد مياري هيچكس نتونه پيداش كنه، اما اگه يه ك

 

  

 

  

 ».با توجه به جوري كه كشته شده بود، يه ذره مشكل بود«: يادآوري كردم

 

  

 

  

از يـه سـري پلـه     خـوام  مـي مايكيز پرسـيد كـه   . اون تيكه تيكه شده بود«. گاردينر سرتكون داد

مـن كنتـرلم رو از   . وردهخبندازمش پايين و ادعا كنم كه اون وقتي يه چاقو دستش بوده پاش سر

شـد   آسـون نبـود، امـا مـي    . دست دادم و بهش گفتم دست از مثل يه احمق رفتار كردن بـرداره 

زخماش عميق تو . بردنها مدارك رو از بين ميانداختيم، شعلهاگه يه آتيش راه مي. انجامش داد

. بوديم شديم از دست زخما خلاص شدهاز دست گوشتش خلاص مي. گوشتش فرو رفته بودن

 

  

 

  

به نظر اون نيـاز نبـود ايـن قـدر دقيـق      . تونست اشتباه پيش برهخيلي چيزا مي. مايكيز نگران بود

. ي جديد به ذهنم خطور كـرد نشوند كه يه نقشههم داشت حرفش رو به كرسي مي تقريباً. بشيم

. به سـرم زد اش كننده نقشهي بيمارتو يه لحظه. فقط با خطور كردن ميشه توصيفش كرد و واقعاً

».اي از نبوغ بودهتوني بگي اون يه لحظهتو مي

 

  

 

  

اونـا  . ن كه آنـدنا بـوده  كرد ميسوزوندن اما تظاهر ي وحشتناك بود؛ جسد رو ميي سادهيه نقشه

سوزوندن كه قابل تشخيص نباشه تا از دست زخماي چاقو خـلاص   بايد اونقدري كريستينا رو مي

ذاشتنش تو ن و ميكرد مياگه لباساي آندنا رو تنش . باشه چنين بدني ممكنه براي هركسي. شنب

ماشين آندنا 

 

دادنش مي حتي تو اون موقعيت هم به نظر اون بايد يه تصادف جلوه –

 

گفتن و مي –

ال ببره؟ ؤتونست اونا رو زيرسرك بوده، كي ميكه اون همسر تُ

 

  



 

 

 

  

حتـي هـم قـد هـم     . بيه هم نبـوده ش دو تا زن اصلاً. مايكيز فكر كرد من عقلم رو از دست دادم«

اوك؛ تمـام دليلـي كـه مـا بـه      و آرنولد وايت. دادن اونا گزارشات دندوني رو مطابقت نمي. نبودن

بـدون  . و بـراي شـوهرش گـم كنـيم    ر شسوزوندن كريستينا فكر كرديم به اين خاطر بود كه رد

ين تهديد برامـون بـاقي   فقط ا كرد ميگشت، و مايكيز فكر جنازه، اون مدام به دنبال همسرش مي

مـن متقاعـدش كـردم    . اوك رو از حقيقت مطلع كنهمونه كه يه روز آندنا فضولي كنه و وايتمي

 ».اينكارو بكنه تونهنميكه . كنه ميكه آندنا اينكارو ن

 

  

 

  

تونسـتن دندوناشـو خـورد كـنن و     اونا مي. گاردينر سريع و متقاعدكننده راجع بهش صحبت كرد

تونسـت در مقابـل   ايـن خرابـي نمـي   . كه به خاطر تصادف اينجوري شـده  كرد ميپليس هم باور 

دادن، چرا كسي بايـد شـك   بررسي دقيق دووم بياره، اما اگه اونا تصادف رو به درستي ترتيب مي

. ها و جواهرات آندناس كه پيدا ميشهكنه كه جسد عوض شده يا نه؟ ماشين، لباس

 

  

 

  

چرا پليس بايـد اعتقـاد داشـته باشـه اون     . خونه ديده تن ازرفتونست بگه اونو در حال مايكيز مي

رسه باشه؟ از كسي كه به نظر ميكسي به غير

 

  

 

  

تـا  . جـايي اجسـاد بشـه   ي جابـه فايـده  تونست متوجهاون هنوزم نمي«: گاردينر غرولندكنان گفت

».افتاد تونيم با آندنا چيكار كنيم نفهميد و بعدش بالاخره دوزاريشموقعي كه بهش گفتم مي

 

  

 

  

در اون لحظه، شرمندگي رو صورت گاردينر سايه انداخت و عملاً به خاطرش پيشونيش چـروك  

. خورد

 

  

 

  

بلند ميشم و اونو تو يه راهـروي طـولاني سـفيد    . زنهترسمن سرشو مياره تو اتاق و برام سوت مي

ه كـه دو اتـاق   بره به اتاقي تاريك و كوچيك كه مشرف به اتاقي بزرگتـر رو مي ما. كنم ميدنبال 

كنار شيشه يه صندلي هست، كه نزديك بلندگو قـرار  . هاي رفلكس از هم جدا شدنتوسط شيشه

. اتاق پشتش خاليه. داره

 

  

 

  



 

 

هاي سرگرميشـه، بـراي همـين اينجـا     اينجا يكي از مكان. اون به زودي مياد اينجا«: ترسمن ميگه

اون . د اينجا بمونيد و نگاهش كنيـد تونيد تا زماني كه بخوايشما مي. احساس خوبي خواهد داشت

».مونه وقتي بخوايد بريد يه پرستار بيرون منتظر مي. تونه شمارو ببينهنمي

 

  

 

  

 »؟مونيدشما نمي«

 

  

 

  

»...يه سري برگه هست كه. من سرم شلوغه«

 

  

 

  

 ».الي داشته باشمؤممكنه س. ترجيح ميدم بمونيد«: پرم وسط حرفشمي

 

  

 

  

 »؟به چي راجع«

 

  

 

  

 ».حالت ذهنيش. اشهگذشت. وضعيتش«

 

  

 

  

دكتراي قبليش با دارو خوروندن بهش موفـق بـه بيـرون    . اون ذهني نداره«: كنه ميي تلخي خنده

 ».كشيدن ذهنش شدن

 

  

 

  

 ».شما موافق رفتاري كه باهاش ميشه نيستيد«: زنم ميكنجكاوانه بهش زل 

 

  

 

  

. سومي احتياجـات خاصـي داره  هام دانشگاه ميرن و من دو تا از بچه«. اندازهناراحت شونه بالا مي

اون منو به آقاي گاردينر معرفـي كـرد و   . متصدي پيشينم از نياز من به درآمد بيشتر با خبر بود

از  درسـت  تـونم  مـي من كاملاً از تقصيرات خودم آگاهم، اما هنوز هم . از دستش قاپيدم منم پولُ

. رد بـا ايـن زن اشـتباهه   غلط تشخيص بدم، و همونطور كه خودتون هم متوجه شديد روش برخو

 ».موافقتم رو با كارايي كه باهاش كردن اعلام كنم، به هيچ قيمتي تونم مين وقت هيچمن 

 

  

 

  

 »؟راهي نيست كه بتونيد بهش كمك كنيد«: پرسم ميآروم 

 

  

 

  

حتـي خـود خـدا    . خرابي به بار اومده مربوط به قبل از اينه كه اون تحت مراقبت من دربياد. نه«

هـويتش پـاك شـده و    . ثرات چيزايي كه اونا از اين زن بيرون كشيدن رو خنثي كنهتونه اهم نمي

 ».تونه به دستش بيارهديگه هم نمي

 

  

 

  



 

 

در سكوت پرستار سياه پوستي كه زني پير و چروكيده . در اتاق باز ميشه و ترنسمن متوقف ميشه

ميـاد، دو تـا عروسـك بـه      زن با قدماي كوتاه و لرزان به جلـو . مكني مينگاه  كنه ميرو راهنمايي 

بـا مخلـوطي از   . خـوره هاش بدون كلمه با ريتم حركت گردنش تكون مـي اش چسبونده، لبسينه

. كنم ميترس، تنفر و ترحم، تماشاش 

 

  

 

  

ي گاردينر نقشه

 

 تونستن از پس تصادف جعلي بربيان به طرز وحشتناكي ساده بودكه اگه مي –

 

–  

. ي عمرش دارو به خـوردش بـدن  يمارستان رواني و براي بقيهاين بود كه آندنا رو بسپرن به يه ت

هايي تو قسمت پزشكي داشتن، دكترهايي كه لطفي بهشون بدهكار بـودن يـا نـاگريز بـه     اونا رابط

. اطاعت از دستورات اونا بودن

 

  

 

  

در . وقتي اين ايده رو براش توضيح دادم، ازش اسـتقبال كـرد  «: گاردينر بدون هيچ افتخاري گفت

چند دقيقه پشت تلفن بود، اول به بيمارستاني تو كنت، و بعد دارلينگتـون، جـايي كـه كـار     عرض 

هرچيـزي بهتـر از   . دادبري بود، اما مايكيز اهميـت نمـي  كار هزينه. آندنا به اونجا كشيد تلفن زد

 ».اوك براي مرگ همسرش بودجواب دادن به آرنولد وايت

 

  

 

  

 »؟جوري بو ببرهترسيديد كه بالاخره يه نمي«: پرسيدم

 

  

 

  

 ».آندنا تنها پيوند بود. دونستي كريستينا و مايكيز نميهيچكس راجع به رابطه. نه«

 

  

 

  

روز بعد صبح زود، اونا جسـد كريسـتينا رو انـداختن تـو صـندوق      . نكرد مياونا بايد سريع عمل 

نا هـم  عقب ماشين آندنا، قبلش با چكش دهنشو داغون كرده بودن و لباسا و وسايل شخصي آنـد 

اونـا يـه   . ي شهر بـرد و مـايكيز دنبـالش كـرد    گاردينر ماشينو به سمت حومه. به همراهش بود

 با هم ديگه جسد و ماشين رو آماده كردن. ي آروم تو جاده پيدا كردن و زدن كنار نقطه

 

اولين   –

 نكرد ميبارشون نبود كه يه تصادف جعلي درست 

 

و بـه   بعد گاردينر رفت داخـل و ماشـين    –

وقتي جسد آتيش گرفت، بيشتر راه رو تو ماشـين  . ت يه تپه با يه سري درخت نشونه گرفتسم

. ي چنداني با درختا نداشت از ماشين بيرون پريـد و فقط وقتي كه فاصله كرد ميمشتعل رانندگي 

براي پوشوندن خودش، به سرعت به داخل جنگل رفت و بعد از اونجا بـه قسـمت بعـدي جـاده     

. بعد برگشتن به لندن تا آندنا رو بردارن. رك منتظرش بودرفت، جايي كه تُ

 

  

 

  



 

 

اما من تمام راه به اين فكر بودم كه اون يه . ما قبل از اينكه بريم اونو بسته بوديم«: گاردينر گفت

ترسـوند، مـن تـا اون موقـع     اين فكر منو نمي. و با يه چاقو منتظر ماست هجوري طنابا رو باز كرد

خواست كه اون خوب بشه، و در آرزو بـود تـا تـو دسـتاي اون     تي ازم مييه قسم. پشيمون بودم

 ».بميره

 

  

 

  

وقتـي اونـا آنـدنا رو دسـت بسـته      . تونست اينكـارو بكنـه  نمي وقت هيچ. اما آندنا فرار نكرده بود

مندرز . اوك و با يه پتو پوشوندش، آندنا واكنشي نشون ندادانداختن پشت ماشين كريستينا وايت

قسم خورد كه اين نقشه رو بذاره كنار، آندنا رو پيش خودش نگه داره، تا موقعي كـه  گريه كرد و 

 كـرد  ميرك واقعا تلاش اگه تُ. عقلش برگرده ازش مراقبت كنه و بعد ازش تقاضاي بخشش كنه

 ـ ، اما با تمـام اشـك  كرد ميكه گاردينر رو متوقف كنه، اون باهاش بحث ن هـاش،  ا و درخواسـت ه

اي بـه  براي متوقف كردن شريكش نكرد، شريكي كـه كمـي بعـد در جـاده     زده تلاشيشوهر غم

سمت شمال بود، رئيسش رو تنها گذاشته بود تا كنار تلفن بشينه و منتظر پليس بمونـه تـا خبـر    

. انگيزش مرگ همسرش رو بهش بدهغم

 

  

 

  

ماشـين  من تـو راه ماشـينو عـوض كـردم،     . بود طور اينو «: گاردينر با بدخلقي حرفاشو تموم كرد

كريستينا رو كنار يه هتل نزديك فرودگاه بيرمنگهام رها كردم، بعد مطمئن شدم كه آندنا رو بـه  

هـا رو امضـا كـردم، از اسـم مـادرش اسـتفاده كـردم و اولـين قسـط از          برگه. جاي امني سپردم

دكتـرش  . هايي كه به نظـر ميومـد خيلـي زيـاد باشـن رو پرداخـت كـردم        قسط

 

 مـا دكتـر   –

 

– 

نپرسـيدم ايـن مراقبـت    . ه انتظاري ازش ميره و قـول داد كـه ازش مراقبـت كنـه    دونست چ مي

يـه چيزايـي   . كنم مياينكارو ن وقت هيچاگه تا صدسالگي هم زنده باشم، . مشمول چه چيزايي ميشه

 ».هست كه بهتره آدم ندونه

 

  

 

  

 ـ چيزاي زيادي راجع به آندنا مندرز بود، ازدواجش. از صميم قلب موافق اين حرف بودم رك با تُ

اما با تـا اينجـا پـيش    . حال تر بودمفهميدم خوشو زندگيش بعد از اون، كه اگه اين چيزا رو نمي

بـراي همـين بيشـتر پافشـاري كـردم و      . بـس كـنم   تونم مياومدن و اينقدر فهميدن، ديگه الان ن

ي ، و بقيـه داد بدون توقف، باند گاردينر آدرس. پرسيدم كه اون الان تو كدوم بيمارستان بستريه

. چيزا، به قول معروف، به تاريخ پيوست

 

  



 

 

 

  

. باشـه  مـن تا موقعي كه زن پير قدم به درون اتاق گذاشت، من اميد داشتم كه شايد اون آندناي 

ممكن بود سلامت عقلانيش رو به دست آورده باشه 

 

شايد با راهنمـايي يـه دكتـر جديـد      –

 

و  –

ياهايي از اينكـه بـه   ؤر. بهش خيانت كرده بود هاي زياديعازم نابودي مردي شده كه براي سال

و  ممكن بود حتـي بخنـده  . اي بزنه، ديدمشيشه خيره بشه، حضور منو حس كنه و لبخند زيركانه

 ».دخيلي طول كشيد برسي اينجا، ا« :بگه

 

  

 

  

به همون اندازه شكسته . اين زن آندنا مندرزه. هاي ضعيف به محض ورودش محو ميشهاين اميد

. اونقدري ازش عكس ديدم كه به محض اينكه ببينمش بتونم بشناسـمش . ه بايد باشهو نحيف ك

صـورتش بـه درد و ديـوانگي    . اما يه درصد هم احتمال نداره كه اون زني باشه كـه منـو فريفتـه   

دسـتاش  . اش رو عـوض كنـه  تونـه قيافـه  آرايشي نمياس، كامل مشخصه كه هيچ اندازه آراسته

 .قـوز كـرده راه ميـره   . ريسي در انتهاي بازوهاي استخونيش پيچ خـورده  نحيفه، كه مثل دوك نخ

. استيكهموهاش هم ناهموار و تيكهنوك . موهاش خاكستريه و كم كوتاه شده

 

  

 

  

. اي از گذشـته ي چهرهروح من يه حيله بود، يه بازسازي هوشمندانه. اين آندناي حقيقي و كنونيه

هركسي . لش دارمتر اينكه، حالا قبومهم. فهممحالا مي

 

هرچيزي  –

 

ي من بـود، اون  كه معشوقه –

. يه خانم مندرز جوون شده و انتقام جو نبوده

 

  

 

  

ي اشكم خشك شده بود، و حالا من هاي زيادي چشمهبراي سال. صورتم جاري ميشه ياشك رو

يل زيباييش دل. رد شده و براي دومين بار تو اين بيست و چهارساعت اشكام جاري شدهاينجام، خُ

زني كه قبـل از  . زيباستقرارش، اون رغم ظاهرش، چشماي تهي و حركات بيچون علي. امه گريه

اي امـا هنـوزم زيبـايي   . موعد پير شده، ظالمانه ذهن و هويتش به تاراج رفته، با روحي در عـذاب 

. براي ديدن داره

 

  

 

  

. مال سـفيد ميـده  خوره، دكتر ترسمن داره بهم يـه دسـت  ي ميدان ديدم تكون ميچيزي در گوشه

از گرميشـون روي  . اشـكام رو پـاك كـنم    خـوام  مين. ، سرم رو تكون ميدمزنم ميلبخند غمگيني 

. برمهام لذت ميگونه

 

  

 

  



 

 

م از وجـود  بهم اطمينان ميدن كه برخلاف همه چيزايي كه انجـام دادم و بـودم، هنـوزم قسـمتي    

. انسانه

 

  

 

  

... رهـا كـردنش اينجـوري   . كشتنش بهتر بود چطور تونستن باهاش اينكارو بكنن؟«: با گريه ميگم

 »...نابود كردن ذهنش

 

  

 

  

».مرگ براش لطفه. قبول دارم«: كشهترسمن آه مي

 

  

 

  

 »؟كاري نيست كه بتونيد انجام بديد؟ يه تزريق«

 

  

 

  

ي كسـاني  اما بـراي بقيـه  . و بهش فكر هم كردم، نه فقط براي خانوم مندرز. چرا«: كنه ميزمزمه 

. ا من سوگندي ياد كردم كه از زندگي بقيه محافظت كنم، نـه كـه بگيرمشـون   ام. اند كه مثل اون

من افرادي رو مثـل  . افتنميها اتفاق بر اون، من كيم كه همچين تصميماتي بگيرم؟ معجزه علاوه

خانوم مندرز ديدم، تو بعضي موارد بدتر از اون، كه از اعماق ديوانگي پديدار شـده و زندگيشـون   

».كه رها كردن از سر گرفتنرو از همونجايي 

 

  

 

  

 ».اما شما گفتيد كه مغز اون نابود شده«

 

  

 

  

دونيم، هيچ چيزي راجع بـه روح  اما با اينكه ما خيلي چيزا راجع به مغز مي. شده«: سرتكون ميده

ي حتـي چنـين چيـزي رو تـو رده    . من انتظار ندارم حال خـانم امرسـون خـوب بشـه    . دونيمنمي

جـايي كـه زنـدگي    . ا شانسش، هرچقدر هم كه كم باشه، بازم وجـود داره ام. ها قرار ميدمناممكن

هـام، وقتـي   باعث شده دست نگه دارم، حتي در تاريك ترين سـاعت  اين. هست، اميد هم هست

 ».باشم مجبورم شاهد دردي با وحشتناك ترين درجه

 

  

 

  

 ».كنم ميمن از اين بدبختي خلاصش . انتخابش رو بده منبه «: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

مـا بايـد بـا    . چنين انتخابي نصيبت نميشـه  وقت هيچبراي همينه كه «: اميزي ميگهبا لبخند طعنه

ضعف و نقصمون به كساني كه توانايي تحمل رنجشون رو دارن اعتماد كنيم، وگرنه اونا تبديل به 

 ».نيستن ميشن طور اينبخششي براي كساني كه 

 

  

 

  



 

 

. اش خوشم نيومدهاز مفهوم جمله ».بدماز خودم بخشش نشون  تونم ميمن «: غرممي 

 

  

 

  

 »؟ميتوني توني، آقاي سيوكينگ؟ واقعاً مي«

 

  

 

  

نگاهم به ارواحي كشيده ميشه كه اطرافم به هم فشرده ميشـن،  . كنم ميبه افرادي كه كشتم فكر 

پرسـتار پـيش   . جـواب نميـدم  . ي من مسحور زن داخل اتاق شـدن به نظر مياد درست به اندازه

آنـدنا بـدون   . تا براش يه داستان كوتاه بخونـه  كنه ميه، اما به يه گوشه عقب نشيني مونآندنا مي

انگشتاش . كنم ميدر حالي كه من در سكوتي پنهان دارم تماشاش  كنه ميهدف شروع به حركت 

كـار   ه ها باشن، اما احتمالاًچبه نظر مياد نقاشيا كار ب(كشه رو نقاشياي رنگارنگ روي ديوار رو مي

جلـوي تصـوير   . زنه، لبخندي كه هنوز به وجود نيومده محو ميشـه و لبخند كوچيكي مي) اسبيمار

زنه، لبخندش گسـترده ميشـه،   ايسته و بهش زل ميپسري به رنگ آبي روشن با سري بزرگ مي

. كنه ميبعد پيشونيش رو به شكم شكل تكيه ميده و سريع شروع به خوندن 

 

  

 

  

 »؟افتهيچي اتفاقي داره م«: پرسم ميمبهوت 

 

  

 

  

ي خـانوم منـدرز اينجـا    بـه انـدازه   اون نقاشي توسط مردي كشيده شده كه تقريباً«: ترسمن ميگه

وقتي فهميـد  . از خانوم امرسون خوشش مياد. تر و با نظم و ترتيب بيشتريهاون كمي متعادل. بوده

خيصش ميـده  خانم امرسون گاهي اوقات تش. اون زماني يه بچه داشته، اين نقاشي رو براش كشيد

».ميدهو براي چيزي كه از دست رفته ناله سر

 

  

 

  

».فكر كردم گفتيد قدرت تشخيصش رو از دست داده«

 

  

 

  

».مكني ميهايي كه ما درك نگاهي اوقات چيزاي مشخصي رو به خاطر مياره، به روش«

 

  

 

  

 »؟مغزش از بين نرفته پس كاملاً«

 

  

 

  

مـردي  . دونه اون كيهياد، خانم امرسون نميوقتي پسر واقعيش به ديدنش م«. اندازهشونه بالا مي

كشه و اين تصوير چيزي رو درون خـانم امرسـون   اي كه تا حالا نديده مييه تصوير خيالي از بچه

يـه دسـتش رو    ».اندهايي از انسانيتش باقي مونده، اما اونا كم و غيرقابل توصيفرد. كنه ميبيدار 

 ».داد، اگه اين چيزيه كه به دنبالشيدنميشه اونو نجات «. ي منه رو شونهذار مي

 

  



 

 

 

  

هـايي   هـاش مخـزن   چشم. كنه ميگردونه و به سمت مركز اتاق حركت آندنا روشو از نقاشي برمي

ه ذار مـي و عروسـكاش رو   كنه ميشينه، يه جايي رو زمين رو تميز رو زمين مي. اندبزرگ از پوچي

داره و موهـاش  عروسك بزرگتر رو برمي ، بعدكنه ميو اونارو بررسي  كنه ميسرش رو كج . زمين

. كشهرو مي

 

  

 

  

باهـاش مثـل پسـرش    . كنـه  ميتا موقعي كه برش گردونيم به اتاقش با اون بازي «: ترسمن ميگه

هـاش رو درميـاره و   هاي خيالي ميده، شايد يه موقعهايي يكي از سـينه  ، بهش آبنباتكنه ميرفتار 

اينجـارو   خـوام  مـي اگه چنين اتفاقي بيفته ازتـون  «. كنه مياي ي محتاطانهسرفه ».بهش شير ميده

».ترك كنيد

 

  

 

  

ه رو پاش، اون يكي ذار مي، آندنا عروسك رو كنم ميهمونطور كه نگاه 

 

يه دختر -

 

داره و رو برمي -

زنـه و صـدايي از خـودش    ، لبخنـد مـي  كنـه  مـي لباسش رو درمياره، و لباسو تن جانشين پسرش 

. اش تكون ميده و صداي خفه شدن درميارهبعد عروسك رو تو بازوه. درمياره

 

  

 

  

. كـنم  ميسف أبه خاطر اين نيست كه براش احساس ت. خودمو جمع كنم تونم ميبرم اما ن خوام مي

احساس كنم كه  تونم مي. كه منم به اينجا تعلق دارم كنه ميفكر . بمونم خواد مييه قسمتي از من 

ن دنياي واقعي، جستجو بـراي حقيقـت، نيـاز    تسليم شدن آسونه، رها كرد. جوشهجنون درونم مي

نشستن تو بـه اتـاق، غرغركـردن    . شخيال بيهدف و به دونستن، و پيوستن به آندنا در زندگي بي

. ريـزي كـنن  هاي بچگونه، لباس تن عروسكاي كردن، اينكه بذارم بقيه نگران باشن و برنامهنقاشي

. مونهاز لحاظي پيچيده، مثل بهشت مي

 

  

 

  

هيچ آرامگاهي برام موجود نيست، نه تا موقعي كه . الان وقت جهنمه. قت بهشت نيستاما الان و

هاش عريان نكنم، و حقيقت كسي كه عاشقش شـدم و روحـم   ي پيرايشمن اين دروغ رو از همه

هيچ اسـتراحتي نميشـه   . اگه الان تسليم شم، تا ابد سرگردان ميشم. رو بهش باختم رو فاش كنم

من جايي زنداني ميشم كه فريادهام . كنم ميا بازي نه شينم و با عروسك نميمن پيش آندنا . كرد

. ي بيمارها رو بترسونهنتونه بقيه

 

  

 

  



 

 

صورتش . فشرهاش ميزنه، و با ديگري عروسك رو به سينهآندنا با يه دستش به زمين ضربه مي

ت بسته كه تو ارتفاع پرستار سريع به سمت يه كابين. زنهدر هم ميره و دوباره به زمين ضربه مي

. و يه كيف كوچيك ازش بيرون مياره كنه ميا متصله ميره، بازش هزياد به يكي از ديوار

 

  

 

  

. ام تا برم، مشتاق نيستم شاهد عمدي دارو خوروندن به آندنا باشمآماده »؟دارو«: پرسم مي

 

  

 

  

 ».چيزي وحشتناكي نيست«: زنهترسمن لبخند مي

 

  

 

  

از ديـدن چيزايـي   . رو زمـين  كنه مينا، كه آندنا محتوياتش رو خالي پرستار كيف رو ميده به آند

. ژلـب، ريمـل و رژگونـه   كه بيشتر از وسايل آرايش معمولي ترسناك تـر نيسـت آروم ميشـم؛ ر   

گيـره، كـه بـا اهميتـي     چرخه بعد روي رژلب قـرار مـي  ها ميها و جعبهانگشتاي آندنا روي قالب

. زنههاي سفت عروسك ميو با دقت به لب كنه ميعجيب بلندش 

 

  

 

  

، بـراي  كنـه  مـي وقتي اينكارو شـروع  . از اينجا به بعد ديگه هيچ تغييري رخ نميده«: ترسمن ميگه

ببرمتـون   تـونم  مـي اگه دوست داريد، «. اندازهنگاهي به من مي ».ها تو خودش غرق ميشهساعت

 ».ي نميشهاي هيچ چيز ديگهحالا كه روي عروسك تمركز كرده ديگه متوجه. داخل

 

  

 

  

 ».ي كافي ديدمبه اندازه«: كنم ميزمزمه . سرم رو تكون ميدم

 

  

 

  

دونـم  خواستيد خانم امرسون رو ببينيد؟ مـي بپرسم چرا مي تونم مي«. هاي ترسمن جمع ميشهلب

 »...نبايد اينكارو بكنم، و شما هم مجبور نيستيد جواب بديد، اما

 

  

 

  

».اش بودممن معشوقه«: آروم جواب ميدم

 

  

 

  

»؟قبل از اينكه بستري شه«. گردونهاز من به آندنا خيره ميشه و دوباره نگاهش رو به من برمي

 

  

 

  

 ».به تازگي«

 

  

 

  

 ».فهممنمي«. اش در هم ميرهقيافه

 

  

 

  

 ».منم همينطور«: اي تلخ و خفه جواب ميدمبا خنده

 

  

 

  



 

 

دوسـت دارم  «. خمچـر اندازم، بعد مـي ي عاري از زندگيش مييه نگاه مردد ديگه به آندنا و بچه

 ».الان برم

 

  

 

  

 »؟مطمئنيد«

 

  

 

  

دونـم چيـز   نمـي . چيز بيشتري براي من اينجا وجود نداره. چيزي كه براش اومده بودم رو ديدم«

 »؟تونم ميهمينجا بايستم و پنهان بشم،  تونم مياي اصلا مونده باشه يا نه، اما من ن ديگه

 

  

 

  

 ».انتظار جواب ندارم. نداره اشكالي«. خندمتلخ مي. ترسمن گيج بهم خيره ميشه

 

  

 

  

 »؟جايي براي خوابيدن امشب داريد«: ميگه كنه ميترسمن در حالي كه درو باز 

 

  

 

  

 »؟اين وقت شب قطار هست. شايد برگردم به لندن. دونمنمي«

 

  

 

  

».به جاش يه هتل خوب پيشنهاد كنم تونم مي. شك دارم«

 

  

 

  

دارم از خسـتگي  «. يه لبخند كوچيـك بـزنم   متون مي »...فهميديد روزي كه داشتماگه مي. ممنون«

»...اي بخوابم كهبه اندازه تونم ميفكر كنم . ميرممي

 

  

 

  

يه تصوير از عروسك داخل ذهنم جرقه زده ميشه، اما اون عروسكي . دونم چراايستم، نمييهو مي

. بـي نقاشي بود، يكي با يه سر بـزرگ و آ عروسك پسري توي . نيست كه آندنا نگهش داشته بود

. خندهو داره بهم مي. منهصورت . اش فرق دارهفقط اينكه قيافه

 

  

 

  

گردم داخل، بـه نظـر ميـاد    و برمي ».صبر كن«: كنم ميمتوقفش . بندهترسمن داره در اتاق رو مي

بـدون اينكـه    تـونم  مـي ن. صداي خنده رو بشـنوم  تونم مي تقريباً. برهتصويره كه داره منو پيش مي

. خنده از اينجا برمچي ميبفهمم عروسك داره به 

 

  

 

  

 »؟حالتون خوبه«: ميگه كنه ميترسمن كه منو به داخل دنبال 

 

  

 

  

هـاي  رشـته . كننافكار مثل قطار در اعماق ذهنم با هم برخورد مي. كنم ميبا حركتي تند ساكتش 

همشـو ببيـنم، امـا     تونم ميهنوز ن. معما به هم پيچيده ميشن، و ناخواسته تصويري رو شكل ميدن



 

 

هـاش  ور شيشه داره، و بيشتر با اون عروسكي كه اون الان داره گونـه دونم يه ربطي به زن اونيم

؟ كنه ميچه چيز راجع به اين عروسك لعنتي هست كه اينقدر اذيتم . كنه ميرو با رژگونه قرمز 

 

  

 

  

يـن  الي به سطح آب مياد، و يه حسي بهم ميگه كـه ا ؤي هوشياريم، سهاي تيره آببعد، بيرون از 

اي داره، يا اينكه چطـور  ال چه معنيؤدونم اين سنمي. كنه ميها هدايت ال منو به سمت جوابؤس

اي رو كـه  ، اما به هرجهت به زبون ميارمش، و بهـش آزادي كنه ميبه عنوان كليد اين معما عمل 

. طالبشه ميدم

 

  

 

  

پسرشه، پـس بـراي   اون عروسك  كنه مياگه اون فكر «: غرولند كنان به دكتر ترسمن گيج ميگم

 »؟كنه ميرفتار  دخترچي داره باهاش مثل يه 

 

  

 

 

  



 

 

۲۱

 

  

 

  

 

  

جـا سـاكته و مـنم    گذرونم كه دكتر خوب بهم توصيه كرد، اما با اينكه همهشب رو توي هتلي مي

. ي آشكارشده در عذابمهاي تيره ها و جوابالؤخوابم، با سام، خيلي كم ميخسته

 

  

 

  

اي كـه تـو فضـاي    ترسـم ديـوونگي  مـي . م ميگن رو  باور كـنم چيزي كه غرايزم به تونم مياول ن

. تيمارستان موج ميزد روم تأثير گذاشته باشه، كـه اينـا حاصـل يـه ذهـن فريـب خـورده باشـه        

از آشـكار شـدن   . دونم درستهكه ته قلبم مي كنم ميهايي ها رو صرف انكار كردن فرضيه ساعت

گـردم، امـا لعنـت بـه مـن كـه       هاي جايگزيني مـي  حلترسم و نااميدانه به دنبال راههمه چيز مي

. گردم سر حقيقت پيچيده و ديوونه كنندههرسري بازم برمي

 

  

 

  

بنده، اينكه چطـور آنـدنا لبـاس دخترونـه تـنش كـرد و       مدام تصوير عروسك تو ذهنم نقش مي

ي به اتونستم جاي ديگهتونستم از اين تصوير فرار كنم، شايد مياگه مي. صورتش رو آرايش كرد

دروغ بگم، مهم نيست چقدر هم تـلاش   تونم مياما به خودم كه ن. هاي دروغي بگردم دنبال جواب

. ي انكار شدن به خودش نميدهخود حقيقت اجازه. كنم

 

  

 

  

دونم، امـا پركـردن   داستان كامل رو نمي. بيشتر با خودم جدل كنم تونم ميصبح كه ميشه، ديگه ن

دونم بايد بـرم پـيش   مي. اك و وحشتناك، بله، اما سخت نهخطرن. جاهاي خالي نبايد سخت باشه

ديگـه خبـري از   . كي، چطور پيداش كنم، چطور اگه مقاومت كرد از زيرزبـونش اعتـراف بكشـم   

 فقط گودال جهنمـيِ . وپرتا تموم شدهكارمون با اين چرت. زدن با دروغ ها و ارواح نيست سروكله

. مونهحقيقته كه باقي مي

 

  

 

  

كمبود خـواب بهـم غلبـه كـرده، چـون       احتمالاً. السير در حال برگشت به لندنمريعتو يه قطار س

آخرين چيزي كه به خـاطر دارم، داشـتم صـبح    . خريدن يه بليط يا سوار شدن رو به خاطر ندارم

. خوردمزود تو هتل صبحونه مي

 

  

 

  



 

 

 ـ تـونم  مـي مطمئنم . بايد راجع به هشدار باند گاردينر نگران باشم، اما نيستم ل از اينكـه كسـي   قب

خستگي بيشتر از تهديـد گـاردينر بـرام دردسـر     . ام بشه وارد شهر بشم و ازش خارج شممتوجه

. نياز دارم متمركز بمونم. بدنم از كنترلم خارج بشه خوام مين. سازه

 

  

 

  

و سـعي   كـنم  مـي بندم، دنياي اطـرافم رو از ذهـنم بيـرون    به صندليم تكيه ميدم، چشمام رو مي

، افكـارم  كنه ميعروسك مدام به ذهنم خطور . اما اينجا هم مثل هتل موفق نميشم. مبخواب كنم مي

هـا احتيـاجي بـه خـواب     شايد ديوونـه . ه هيچ چيزي حواسم رو پرت كنهذار مي، و نكنه ميرو پر 

. كنه ميشايد ديوونگيشونه كه اونا رو تقويت . ندارن

 

  

 

  

اي از خارج شـدن از قطـار   طر بيارم، هيچ خاطرهحركاتم رو به خا تونم ميدوباره ن. امتو يه تاكسي

يه برآمـدگي تـو يكـي از    . برگشتم به لندن. نالمو آروم مي كنم مياز پنجره به بيرون نگاه . ندارم

اجازه ميدم انگشتام براي جستجو به داخل جيبم بره، يـه اسـلحه رو زيـر    . كنم ميجيبام احساس 

رفتم هيترو، دزدكي وارد ماشين شدم و دوباره  تماًح. نلكي اكسل اسلحه. كنم ميدستام احساس 

. برش داشتم

 

  

 

  

ده «: با سرزندگي جواب ميـده . چقدر ديگه مونده تا برسيم پرسم ميخم ميشم به جلو و از راننده 

بـراي  . زنـم  ميگردم سرجام، آروم لبخند برمي. نيازي ندارم بپرسم كجا داريم ميريم ».دقيقه، آقا

هـايي كـه همـراهش    ها و جوابالؤتصوير عروسك و تمام س تونم ميارستان، اولين بار بعد از تيم

ي ديگه همه چيـز  تقريباً تا ده دقيقه. ديگه نيازي به حدس زدن نيست. مياد رو از ذهنم دور كنم

. روشن ميشه

 

  

 

  

ميشـم، اينـه كـه دارم دزدكـي وارد ملـك       اي كه متوجهچيز بعدي. كنم ميدوباره به بيرون نگاه 

هايي مصمم، جـوري  وز كرده و با صورتقارواح در كنارم به دنبالم ميان، . ها ميشممندرز عمارت

هاي جهنمي كـه  گرسنه، سگ. رسنمثل سگ شكاري به نظر مي. كه انگار بوي وطن حس كردن

. قراره بهشون غذا داده بشه

 

  

 

  

هـاي آشـنا،   تـاق خزم داخل ابه سمت عقب خونه ميرم، آروم از طريق يه پنجره وارد ميشم و مي

. كسي مواجه نميشمدر سكوت جلو ميرم، و با هيچ

 

  

 

  



 

 

 شاي كه بـرد و بـاخت  ، بازيكنه مي، كه به تنهايي داره بازي كنم ميهدفم رو تو اتاق بيليارد پيدا 

مونم تا به توپ سياه ضربه بزنـه، بعـد   منتظر مي. يكيه، كه پيروزي دست به دست نااميدي ميده

. دارمقدم به جلو برمي زنم ميدر حالي كه آروم دست 

 

  

 

  

، جا خورده، چوب بيلياردش رو بـراي دفـاع از خـودش بـالا     كنه ميگريگوري مندرز به بالا نگاه 

تونه تصميم بينه، نوك چوبو مياره پايين، بعد دوباره ميارتش بالا، انگار كه نميوقتي منو مي. مياره

ه كنـار و محتاطانـه لبخنـد    ذار مـي چوب رو بالاخره . بگيره من براش تهديد محسوب ميشم يا نه

 »؟بپرسم چطور اومديد داخل تونم مي. آقاي سندرز«. زنهمي

 

  

 

  

چشماي گريگو باريـك   »؟دونستي، نهاما تو كه اينو مي. هـ د سيوكينگاسمم ا«: آروم جواب ميدم

 »؟به جز ما ديگه كي تو خونه هست«. ميشن، اما هيچي نميگه

 

  

 

  

. لبخنـدش محـو ميشـه   . گيـرم  مـي كشم بيرون و نشونه اسلحه رو مي ».كسهيچ«: با لبخند ميگه

 ».كسهيچ«: كنه ميدوباره با ترشرويي تكرار 

 

  

 

  

 »؟هيچ خدمتكاري هم نيست«

 

  

 

  

مـن بيشـتر   . باغبونا هم همينطورن. تو روز كارشون تموم ميشه. كننخدمتكارا صبح زود كار مي«

 ».گه اي نيستكس ديهيچ. پزمشبا خودم براي خودم غذا مي

 

  

 

  

 »؟هيچ نگهباني نيست«

 

  

 

  

»رو از خـودم دور   هـا داشتم، تا بتونم رسـانه تا يه مدتي نگهشون مي. رده نهاز موقعي كه پدرم م

 ».ها به پدرم كمتر شده، احتياجي بهشون نيستي رسانهكنم، اما حالا كه علاقه

 

  

 

  

. كـنم  مـي خودم رو براي كـارم آمـاده   دارم، تفنگ رو به سمتش نگه مي. موهبتهاين برام يه جور 

ديگه پوسـت  . پرهرنگ از صورت مرد جوون مي ».گردممن همين الان دارم از دارلينگتون برمي«

از قرارمـون   پـيش  هميشه اون چونهم پوست برنزه نداشته،  وقت هيچبرنزه نداره، و مطمئنم كه 

دهـنش از تعجـب بـاز     و ه تا رنگ واقعي پوستش رو عوض كنـه؛ رنگ روي خودش اسپري كرد

. ييد بر عدم ديوانگي منأت. همون واكنشيه كه انتظارش رو داشتم. ميشه

 

  



 

 

 

  

بعـد  . داريها رو نگه مـي جايي كه لباسقراره منو ببري به همون. ي بالاميريم طبقه«: بهش ميگم

 دوني من دارم راجع بـه چـي حـرف   اگه جوري رفتار كني كه انگار نمي. قراره لباساتو عوض كني

 ».گيرهدونم خيلي درد ميبه اونجاييت كه مي زنم مي، يه گلوله زنم مي

 

  

 

  

»...اد«: كنه ميشروع به صحبت 

 

  

 

  

 ».حرف نزن. راه بيفت، گريگوري«

 

  

 

  

، با ناراحتي سرتكون ميده و شروع بـه  كنه ميي من به دورش نگاه به تفنگ و انگشتاي گره كرده

هـاي  بيشـتر ببيـنم، نشـانه    تونم ميارم عبور كنه، حالا م از كنذار مي. كنه ميرفتن به سمت راهرو 

همونطور كه شروع به قـدم  . توجهي نكردم شدم اما قبلاًآگاه متوجه ميواضحي كه من بايد ناخود

فرسـتمش پـايين، مـواظبم    گيره و من با زور مـي ، بغض گلوم رو ميكنم ميبرداشتن پشت سرش 

، نه وقتي كه اينقدر به حقيقتي كه مثل يه مار نمك ميخيلي بهش نزديك نشم، هيچ خطري قبول ن

. ، نزديكمكنه ميداره موهاي پشت گردنم رو سيخ 

 

  

 

  

اگه گريگو ترسيده 

 

و بايدم ترسيده باشه  –

 

. كنه مياين منو شگفت زده ن. پوشونتشبه خوبي مي –

 ـ RADAتمرينـاتش در  . خوبي احساساتش رو مخفي كنه ههم تونسته ب اون قبلاً ه رو ، سـالهايي ك

اش كـه نـوه   گفـت يادم ميـاد كـه انـدرو مـور مـي     . هاي كوتاهصحنه داشته، اولويتش براي نقش

اما گريگوري منـدرز  . تونست شهرت رو از آن خودش كنهتونست يه سوپراستار باشه، كه مي مي

اي نداشت، فقط به دنبال افزايش مهارتش در شغلش بود، بهتر كـردن  به شهرت علاقه وقت هيچ

اش اي كاش بيشتر راجع به سـابقه . كرد ميدن زيرپوست مردمي كه تظاهر به بودنشون هنر خزي

بنـدم  شـرط مـي  . مكرد ميها انتخاب كرده بود دقت هايي كه طي سالتحقيق كرده بودم، به نقش

 عميقـاً  وقت هيچما . من و جو روي آندنا و مايكيز تمركز كرده بودم. مكرد مييه چيزي پيدا  حتماً

. يم ارزش بررسي داشته باشهكرد ميفكر ن. ي پسرشونراغ گذشتهنرفتيم س

 

  

 

  

بهش بگـم، حـالا هرچيـزي     تونم مين وقت هيچ؟ كنه مياون چه فكري راجع به اين ماجرا . . .  جو

اگه زنده از اين ماجرا بيرون بيـام، يـه چيـزي    . به هيچكسي بگم تونم مين وقت هيچ. كه پيش بياد

. ها داستان بسازممن يه زماني تونستم از زندگي زنده. ين كار خوبمتو ا. كنم ميبراي جو سرهم 

 

  



 

 

 

  

. و به سمت كمد لباس ميره كنه ميخواب مادرش هدايت گريگو منو به اتاق

 

  

 

  

ي پـر لبـاس و جعبـه    چهارتا قفسـه . كنم ميميرم جلوش و درها رو باز  ».صبر كن«: پرمبهش مي

 »؟اينا لباسان«. توش هست

 

  

 

  

 ـ . ا يه كيف هم هست كه زير كوتاه ترين قفسه جاسازي شدهام. آره«: ميگه ثير أبه اون براي بـه ت

 ».گذاري كامل كارم احتياج دارم

 

  

 

  

نـرو  «: بهـش هشـدار ميـدم   . زنـم  ميي اسلحه ضربه كشم و با انگشتم به ماشهاز كمد عقب مي 

 ».سراغ هرچيزي كه از دور مثل يه اسلحه به نظر برسه

 

  

 

  

. يه كيف پلاستيكي پـر درميـاره  . كنه ميوهاش و دستش رو تو تاريكي دراز شينه رو زانگريگو مي

بند، گن و يه سري شـلوار  يه عالمه پد، كرست، سينه. بريزه وسط اتاق بهش ميگم محتويات كيف

به لباس زيرهـا خيـره ميشـم، بعـد گلـوم رو      . كه گشادن و سر زانو جمع ميشن ميريزه رو زمين

با صداي گرفتـه  . گرده، هرچند دوباره برميكنم مينشيني ر به عقب، بغضم رو مجبوكنم ميصاف 

 ».بپوششون«: ميگم

 

  

 

  

اش رو بـه نمـايش   ، بازوها و پاهاي صاف و تراشـيده شـده  بدون بحث لباساش رو درمياره، سينه

»؟ناراحت ميشي اونورو نگاه كني«. موقع درآوردن شرتش متوقف ميشه. هذار مي

 

  

 

  

».بله«

 

  

 

  

»نيازي نيست. كنم ميد، خواهش ا...«

 

  

 

  

 ».كارتو بكن«

 

  

 

  

لخـت بـودنش   . تميـزه  اونجا هـم كـاملاً  . كشه، بعد شورتش رو هم درميارهگريگو آه ناراحتي مي

از چنين چيزي نفرت ندارم، اما اينجـوري ديـدنش، فكـر كـردن بـه تمـام       . باعث ناراحتيم ميشه

با اينكه شـايد خيلـي از مـردا    . چيزايي كه بين ما گذشته، باعث ميشه حالت تهوع بهم دست بده

فكر كردم اين مسئله جنسـيت  . از چنين چيزي متعجبم. ي نبودنطور ايناگه الان جاي من بودن 



 

 

باشه، وقتي كه زمـان بـراي فكـر كـردن و تحليـل كـردنش        طور اين شايد بعداً. بيشتر عذابم بده

. يا رو دارهؤدر حال حاضر، همه چيز كيفيت غيرواقعي يه ر. داشتم

 

  

 

  

 ».لباس بپوش«: كشمدزدم، خرناس ميدر حالي كه نگاهم رو ازش مي

 

  

 

  

اطـراف   به نظر اذيت كننده ميـاد، مخصوصـاً  . هرقدمش بايد دقيق اجرا بشه. ايهي پيچيدهپروسه

. ها نميدهقسمت رانش، ولي گريگو به نظر راحت مياد و اهميتي به كشش پارچه

 

  

 

  

بنـده دور  بنـد رو مـي  پوشه و سريع سـينه ها رو ميگن گيرن،وقتي تمام پدها سرجاشون قرار مي

يه لبـاس  . گردهبعد به سمت كمد برمي. بندهرسه مياي كه طبيعي به نظر ميهاي مصنوعيسينه

ازش انتظـار  . هـا و پـدها  ها، پارچـه كشتش روي گنه و ميذار ميداره، قدم به درونش قرمز برمي

، بعـد يـه جفـت كفـش     كنه ميبندم، اما خودش اينكارو دارم كه ازم بخواد زيپ لباس رو براش ب

. كنه ميپاشنه بلند پاش 

 

  

 

  

زارتـش رو  داره، مـي از تو يه جعبـه بـرش مـي   . رسه فقط كلاه گيس موندهبه اينجاي كار كه مي

، كـاملا دوبـاره اون جـذابيت    كنه ميبره عقب و با خوشحالي به من نگاه سرش، بعد سرش رو مي

. هاش رو به دست آورده

 

  

 

  

ايـن تغييرقيافـه   . م، نزديكه تفنگ رو هم بندازمذار ميشوكه قدم به عقب . گيرهنفسم تو گلوم مي

اي شـبيه  العادهاش به طرز خارققيافه. هم احتياج داره قبل از كامل شدن به يه سري نكات ديگه

و همينطـور   .اساش مردونـه ها قيافـه مادرشه، اما هنوز هم بدون آرايش و رژلب، گوشواره و مژه

اش خالي از اشـتباه و  ي نصفه و نيمه، قيافهبا اينحال با اين قيافه. هاي رنگيش رو هم بذارهبايد لنز

. ءتفاهمهسو

 

  

 

  

 ».آندنا«: نالممي

 

  

 

  

: فشره و با صـداي آنـدنا ميگـه   بره بالا، لب هاش رو به هم ميگريگوري مندرز يه ابروش رو مي

»؟دمحض خاطر اوقات قديمي، ا يه بوسه«: نهزلبخند جذابي مي ».يكه و تنها«

 

  

 

  



 

 

به صورتي مردي زل بزنم كـه زنيـه كـه عاشـقش شـدم و بـه        تونم ميتنها . جواب بدم تونم مين

مونم تا شدت ديوانگي از آسمون رو سرم هوار بشه و كنترلم رو خاطرش آدم كشتم، و منتظر مي

. به دست بگيره

 

  

 

  

آندنايي كـه تصـويرش درون آشـنا    . كنه ميصورتش كار  آرايش و روشينه پشت ميز گريگو مي

هرچي جلوتر ميره، . اش نيستفقط قيافه. و از اين تغييرشكل تعجب كردم كنم ميشناوره رو نگاه 

جـوري كـه دسـتاش رو حركـت و گـردنش رو قـوس ميـده، چـارچوب          .هتبديل به يه زن ميش

ميره، جوري كه پاشو انداختـه رو   هاش وقتي روي صندلي جلو و عقبهاش، تاب دقيق رون شونه

 .م يادآوري كنم كه اون آنـدنا نيسـت  كيه، مجبورم به خود دونم اون واقعاًحتي با اينكه مي. پاش

ي بازگشـته كـه لايـق    رده، نه يه زن، يه خيانتكار ظالم كه بايد اعدام بشه، نـه يـه معشـوقه   يه م

. تحسين كرده باشه

 

  

 

  

»؟م نقشه بود، نهاز همون اول ه«: غرولندكنان ميگم

 

  

 

  

 ».البته«: با صداي آندناييش ميگه

 

  

 

  

 ».از صداي خودت استفاده كن. اينجوري نه«: پرمبهش مي

 

  

 

  

».اين صداي خودمه، عزيزم«: صداش ميگه تنبدون عوض كردن 

 

  

 

  

»...يا تمومش كن يا بهم كمك كن«: بهش هشدار ميدم

 

  

 

  

تـو درك  «. كشهيم آه ميكرد ميحبت رك صمثل آندنا موقعي كه باهاش راجع به زندگيش با تُ

مـن  . پوشم، وقتي اين بدن و صورت رو دارم، من مادرمموقتي من اينجوري لباس مي. د، اكني مين

به عنوان گريگو حرف بزنم، بايـد ايـن    خواي مياگه . براي راحتي تو صدام رو تغيير بدم تونم مين

»؟اينكارو كنم خواي مي. لباسا رو دربيارم

 

  

 

  

ي دونـم كـه بقيـه   بروشدن باهاش تو اين ماسك سخته، اما اگه اين لباسا رو دربياره، مـي رو ».نه«

بتـونم بـدون    كـنم  مـي فكـر ن . گفتگومون ميشه صرف درخواست من براي دوباره پوشيدن لبـاس 



 

 

قبـل از اينكـه   « .آنـدناي مـن   .تديدن گريگو يه عنوان آندنا در تمام مدت باور كنم اون آندناس

 »؟تو ترتيب قتل پدرت رو دادي تا دستت به پولش برسه. پرسم مي الؤشروع كنيم يه س

 

  

 

  

. سرش رو تكون ميده گريگو. طوري كه هست فكر كنم من بايد بهش همون. نه... آندنا سرش رو

 

  

 

  

 ».از اينكه پرسيدي تعجب كردم. هيچ چيز اينقدر ارزش پول رو نداره«: ميگه

 

  

 

  

م رو پام و با اشاره سـر بهـش   ذار ميتخت، تفنگم رو شينم رو مي ».خواستم مطمئن بشمفقط مي«

. ميگم شروع كنه

 

  

 

  

دوني، اينكه چطور مادرم مچ پدرمو حين ارتكاب به جرم گرفـت و  فكر كنم داستان كامل رو مي«

»؟ديوونه شد

 

  

 

  

».آره«

 

  

 

  

عشق من به مادرم بـرام بيشـتر   . بيا بريم سراغ شروع من. خرهاين خيلي برامون وقت مي. خوبه«

 ».اين شامل عشقم به پدرم و تو هم ميشه. هركسي اولويت داشت از

 

  

 

  

» !به من«: كشمخرناس مي

 

  

 

  

تـونيم  مـي ... دونست كـه مـن  مادرم هميشه مي«. كنه ميزنه اما رو اين نقطه پافشاري نلبخند مي

»بگيم خاص بودم؟

 

  

 

  

 ».بذار بگيم مثل يه بومرنگ داراي انحنا بودي«: كنم ميحرفش رو تصحيح 

 

  

 

  

ي جنسـي تمـايلي نداشـتم، كـه همـين يـه       راجـع بـه رابطـه    وقـت  هيچمن «. اندازهونه بالا ميش

ترسيدم، اما از رفتار پدرم باخبر بـودم و اينكـه حقيقـت چقـدر     از چيزي كه بودم نمي. اس مسئله

ي كافي سخت بود، گفتن تصميمم راجع به بازيگر شدن بهش به اندازه. تونه بهش آسيب بزنهمي

تونست خودش رو مجبور به پـذيرفتنش  مي كنم ميفكر ... گرامجنسگفتم كه همبهش مي اما اگه

خواستم بيشتر از اين بدبختي وارد زندگيش كنم، نه بعد نمي. زدكنه اما از درون بهش آسيب مي

حتـي چنـدتا رابطـه بـا     . از اتفاقي كه با مادرم افتاده بود، براي همين بيشتر مواقع با كسي نبـودم 



 

 

هـاي جنسـي    بگذريم، گرايش. ها هم داشتم، كه تظاهر كنم نسبت به جنس مقابل تمايل دارم زن

 ».من موضوع بحث ما نيست

 

  

 

  

 »؟نيست«

 

  

 

  

چيزي كه مادرم تو بچگي تو من ديد اين بود كه به مرداي ديگـه تمايـل   «. سرش رو تكون ميده

داشته باشم 

 

 زنم ميببخشيد كه اينقدر دارم راحت حرف  –

 

مـن  . مايلم بـه زنـانگي بـود   بلكه ت  –

خواسـتم  مـي . هـاي زيـر رو دوسـت داشـتم    هاي زيبا و لباسلباس پوشيدن، امتحان كردن لباس

. ي جنسي هيچ ربطي بهش نداشترابطه. قسمتي از دنياي فريبندگي و تغييرقيافه باشم

 

  

 

  

قات مـن  در واقع، گاهي او. دونست كه من يواشكي ميرم تو اتاقش و ميرم سراغ كمدشاون مي«

م كه براي اون خيلي كوچيك بود، كه مطمئنم با در نظـر داشـتن مـن تـو     كرد مييه لباسايي پيدا 

دونست تا مـوقعي  به اين موضوع نمي هيچي راجع پدرم از سمت ديگه،. ذهنش اونا رو خريده بود

نزديك بـود  اونقدر منو زد كه . ه سالگي منو در حالي كه يه لباسو پوشيده بودم ديدكه يه بار تو نُ

افـراد نسـل اون   . اونـو مقصـر ندونسـتم    وقت هيچمن «. صورتش آروم ميشه ».زيردستش بميرم

 ».لعنت، حتي بعضي از افراد نسل خودمون هم چنين تفكري دارن. چنين تفكري دارن

 

  

 

  

راجع به ايـن موضـوع صـحبت نكـرده      قبلاً وقت هيچد؟ ما تو چي، ا«: زنهگريگو بهم پوزخند مي

»؟گرايي داريجنسي همچه نظري راجع به مسئله تو. بوديم

 

  

 

  

اي هـم  اما علاقه. گراها ندارمجنسمن هيچ مشكلي با هم. زندگي كن و بذار زندگي كنن«: نالممي

».بهشون ندارم

 

  

 

  

. هاش بامزه آويزون ميشه لب ».چه بد«: زيرلب ميگه

 

  

 

  

كـه   خواد مييه قسمتي ازم . كنم ميبه اون دفعاتي كه بوسيدمشون فكر . ها خيره ميشمبه اون لب

كنترلم رو از دست بدم، اونا رو تيكه پاره كنم و كاري كنم گريگو براي كـاري كـه كـرده تقـاص     

من اونقدر آندنا رو دوست . بايد داشته باشه، اما نداره. اما در حقيقت، برام اهميتي نداره. پس بده

دادم، نـه اگـه   در لباس يه زنه اهميتي ميشد اون يه مردي  اگه معلوم مي كنم ميداشتم كه فكر ن



 

 

اصلاحي بود كه مشكلي بـا انجـام   . تونستم باهاش كنار بياممي. ي چيزا تو حالت متعادلي بودبقيه

. به خاطر اون. دادنش نداشتم

 

  

 

  

رفـتم  بعد از اون، به كمـك مـادرم مـي   . اون تنها باري بود كه پدرم كتكم زد«: گريگو ادامه ميده

اون بهم ياد داد چطور . ذاشت لباسامو عوض كنمداشت و ميپدرم نبود منو برمي وقتي. زيرزمين

تمام آثـار   كنم ميآرايش كنم و لباس بپوشم، اما همينطور اينكه چطور موقعي كه اتاقش رو ترك 

 ».گرفتماز طريق اون، اهميت جداسازي هويت يكي رو ياد. حضورم در اونجا رو پاك كنم

 

  

 

  

فقط همون يـه بـار   . زدفهميد خيلي بد كتكش ميپدرم اگه مي. يلي شجاع بوداون خ«: آروم ميگه

 ».بود كه به پدرم خيانت كرد، و اينكارو به خاطر من كرد

 

  

 

  

».با يكي هم رابطه داشته. فقط همون يه بار نبوده«: كنم ميباهاش مخالفت 

 

  

 

  

دونم چي باعث شـده  من نمي. نيتو كه الان بايد بهتر از اينا بدو ؟ مطمئناًنلكاكسل با «. خندهمي

باند به خاطر دلايلي كه خـودش داره ايـن دروغ رو   . بود اندرو فكر كنه اون با كسي رابطه داشته

 وقت هيچاون . اما تو بايد فهميده باشي كه اون چقدر فداكار و وفادار بوده. همينطور من. ادامه داد

».تونست به پدرم خيانت كنهنمي

 

  

 

  

يـه بخـش   . دونـه ي مـادرش بـا گـاردينر نمـي    فهمم كه اون راجع به رابطهدر كمال تعجب، مي

توهماتش رو به هم بريـزم، امـا ايـن باعـث انحـراف ميشـه، و مـن         فوراً خواد ميتوز از من  كينه

. من اومدم اينجا تا همه چيز رو بفهمم، نه كه چيزيو روشن كنم. وقتي هدر بدم خوام مين

 

  

 

  

اون فقـط  . رد من خيلي حالم بـد بـود  وقتي اون م«: ادامه ميده در حالي كه چشماش گرفته شده،

اون فقط يه قسمت . مادرم نبود كه از دست دادمش، بلكه معلمم، محرم اسرارم و دوستم هم بود

».بزرگ از زندگي معموليم نبود، بلكه تمام زندگي خصوصيم بود

 

  

 

  

باهاش همدردي كنم، بعـد   چقدر سخت بوده، و برخلاف عادت كه بهش بگم حتماً كنم ميشروع 

».اما اون كه نمرده«. كنم ميمتوقف ميشم و اخم 

 

  

 

  



 

 

ي دنيـا فكـر   يه زمـاني مـن بـه همـراه بقيـه     . دونستماما اون موقع نمي. دونمالان اينو مي«: ميگه

اس بـراش  هـا قبـل از اينكـه بفهمـم زنـده     سال. م اون تو يه تصادف رانندگي كشته شدهكرد مي

».عزاداري كردم

 

  

 

  

 تقريبـاً  اون. بعد در سكوت به خودم هشدار ميدم كه حواسم باشـه  »؟از كجا فهميدي«: پرسم مي

بايـد تـرحمم رو   . بايد به خاطر بيارم چه كاري كـرده . سف كنمأكاري كرده كه براش احساس ت

. براي خودم نگه دارم

 

  

 

  

كـه اون   جـوري  دونستم يه چيزي راجع به پدرم درست نيست، اونبراي مدت زمان زيادي مي«

اي كه با بانـد بـه   هاي محافظت شدهداد، قيافهشد واكنش نشون مي وقتي به اسم مادرم اشاره مي

ها شروع به يواشكي گوش دادن به مكالمات كردم و وقتي خونه نبود پرونده. گذاشتاشتراك مي

».اي نداشتگشتم، اما فايدهرو مي

 

  

 

  

هايي كه مردا توش لبـاس  ها و كلوبمن از بار .زماني پيشرفت كردم كه مچمو گرفتن«: خندهمي

وقتي پليسا يهو اومدن مـن تـو   . م، براي مد و فشن، نه براي رابطهكرد ميپوشيدن ديدن زنونه مي

زدم امـا  بايد به يكي زنگ مي. از اونجايي كه سنم زيرسن قانوني بود، بردنم حبس. يه پارتي بودم

دونسـتم مـادرم بـه اون    مي. همين زنگ زدم به باندت زنگ زدن به پدرم رو نداشتم، براي أجر

. ي خودشمنو به قيد ضمانت آزاد كرد و بردم به خونه. اعتماد داشته و اميدوار بودم منم بتونم

 

  

 

  

برام يه نوشيدني . خواست چيزي بدونهم نگفت، نميكرد ميباند هيچ چيز راجع به كاري كه من «

. بعد براي كار احضار شد. لباساش رو بهم قرض داد درست كرد، گذاشت حموم كنم، و چندتا از

نت ميشل پيـدا كـردم كـه بـه     هايي از بيمارستان رواني سنامه. ام بهم غلبه كردغرايز جاسوسانه

مستقيم با دكترش ارتباط برقرار كردم و درخواسـت  . كرد ميبيماري به اسم دلينا امرسون اشاره 

».اگه باهام همكاري نكنه اخراجش كنمتهديدش كردم كه . كردم حقيقت رو بفهمم

 

  

 

  

تونستم بفهمم چطور نمي. پدرم مادرم رو دوست داشت. وحشت كرده بودم«: گريگو زيرلب ميگه

تونسـتم بـه   دونستم، نمياوك نميدر اون زمان راجع به كريستينا وايت. اينكارو باهاش كرده بود

»...هيچ دليلي فكر كنم كه چرا اون

 

  

 

  



 

 

ي اولين نشـانه . به زبون بياره "مادرم رو نابود كرد"يا  "زندگيش رو خراب كرد"تونه گريگو نمي

. بينم گريگوري مندرز چقدر پدرش رو دوست داشتهايه كه ميواقعي

 

  

 

  

»؟رفتي به ديدنش«: پرسم مي

 

  

 

  

خواسـت  اي كه پيدا كردم شدم و به راننده هرچقدر كه مـي  فرار كردم، سوار اولين تاكسي. البته«

. هاش باريك ميشهمتوقف ميشه و لب »...وقتي رسيدم اونجا. منو به دارلينگتون ببره دادم تا

 

  

 

  

 ».تصور كنم تونم مي. من اونو ديدم. اين قسمت شي خيال بيتوني مي. اشكالي نداره«: بهش ميگم

 

  

 

  

و نشـوندم يـه جـا و بـا زور داسـتانو از      ر خلاصه، وقتي برگشتم باند«. قدرشناسانه سرتكون ميده

تا آخـر هـم   . اينكارو نكردم وقت هيچ. تونستم به پدرم نزديك بشمنمي. رزبونش كشيدم بيرونزي

. مادرم مرده كنم ميمن فكر  كرد مياون فكر 

 

  

 

  

اون داشـت از   ؛خواسـتم از يكـي متنفـر باشـم، امـا كـي؟ بانـد نـه        مـي . دونستم چيكار كنمنمي«

هايي بودن كه بهشـون زور گفتـه   ريبهي سنت ميشل نه؛ اونا غخدمه. كرد ميدستوراتش اطاعت 

تونستم ازش متنفر باشم، و اون تنها مي فقط يه نفر بود كه واقعاً. بودن يا بهشون رشوه داده بودن

».تونستم خودمو راضي كنم ازش متنفر باشم؛ پدرمنمي وقت هيچفردي بود كه من 

 

  

 

  

».تونستي ازش متنفر باشيتوضيح بده چطور نمي«: پرم وسط حرفشمي

 

  

 

  

».من دوستش داشتم«. اندازهگريگو شونه بالا مي

 

  

 

  

خونـه زنـداني   اون ذهنش رو پاك كرده بود و اونو تو يه ديوونه. اما اون مادرتو ازت دزديده بود«

».كرده بود

 

  

 

  

دونسـتم بايـد ازش متنفـر    منظورم اينه كه، مي«: خندهبيمارگونه مي »...دونم، اما اون به كنارمي«

. تونستم خودمو وادار بـه ايـن كـار كـنم    بايد ازش متنفر باشم، اما نمي م كه حتماًدونستباشم، مي

تونستم قلب خودمو بكشم بيـرون  خواستم براي كاري كه كرده بود تقاص پس بده، اما اگه ميمي



 

 

تونستم ازش منتفر باشم يا بهش نمي. تونستم به اون هم حمله كنمو دوباره بزارمش سرجاش مي

».تونستمياما آندنا مندرز . د، اآسيبي برسونم

 

  

 

  

رسـه كـه   اونقدر زنونه به نظـر مـي  . چرخهگريگو از رو صندلي پيش ميز آرايش بلند ميشه و مي

اون كيه و نزديكه با سرعت برم سمت آندنا تـا در آغـوش    كنم ميفراموش  براي يه لحظه واقعاً

بـه موقـع جلـوي خودمـو     اما . بگيرمش و ببوسمش و بهش بگم چقدر دلم براش تنگ شده بوده

. ، درست به موقعگيرم مي

 

  

 

  

مـن فقـط   . اين فقط تغييـر لبـاس نيسـت   «: گريگو در حالي كه چند قدم به سمت من مياد ميگه

وقتـي مـن بـه عنـوان     . عوض ميشم ، كاملاًكنم ميوقتي لباسمو عوض . كه يه زنم كنم ميتظاهر ن

مـن در حـال   . ميشه و كار مادرم شروع ميشهدونستم من كارم كجا تموم آندنا باهات بودم، نمي

».من واقعا آندنا مندرز بودم. نقش بازي كردن نبودم

 

  

 

  

؟ اون مـن  مسـخره ي وردن چنـدتا بهونـه  گناهي؟ اونم بـا آ داري ميگي بي«: از بين دندونام ميگم

»؟قصد داري چنين چيزي رو پيش بكشي. نبودم، مامانيم بود

 

  

 

  

از  من پشت همه چيز بـودم، و كـاملاً  . دادن و قتل رو كشيدم ي فريبمن نقشه. نه«: كشهآه مي

چيـزي  . فرو رفته بـودم  اما وقتي در نقشم فرو رفته بودم، كاملاً. هاي راه با خبر بودم تك قدم تك

و بـا احسـاس    كنه ميگلوش رو لمس  ».بهم گوش بده. به من نگاه كن. بيشتر از بازي كردن بود

من در حال حاضر . صحبت كنم طور اينتي تبديل به اون ميشم من مجبورم وق«. كنه مينوازشش 

صداي گريگـو يـا    تونم مياگه زندگيم هم بهش بستگي داشته باشه، ن. هيچ صدايي از خودم ندارم

».اي رو از خودم دربيارمهركس ديگه

 

  

 

  

»؟ايكدوم هركس ديگه«. پوچ بهش خيره ميشم

 

  

 

  

».دونيفكر كردم مي«: رسهمتعجب به نظر مي

 

  

 

  

».تو واسطه بودي. تين اندرزا«. و متوجه ميشم كنم ميخشمگينانه بهش فكر 

 

  

 

  



 

 

تـين  تونسـت اون صـدا رو از خـودش در بيـاره؟ ا    نبـود اون چطـور مـي    طـور  ايـن اگه . طبيعيه«

نتونستم  من واقعاً. شدياش مياگه اونقدر حواست پرت نبود متوجه. ترين مخلوق من بود ضعيف

احسـاس يـه واسـطه رو     واقعاً وقت هيچعالمه آرايش و لباس داشتم، اما  يه. تو نقش اون فرو برم

».نداشتم

 

  

 

  

طبعـي  شوخ. شدم حق با اونه، من بايد متوجه مي. زنم ميبا نفرت نيشخند  كنم ميوقتي بهش فكر 

ورد، آاز خـودش در  كـرد  مـي نقصي كه وقتي آندنا رو احضـار  ، آرايش سنگين، صداي بياجباري

م كـه  كـرد  ميذاشتم فكر شب گذشته، وقتي داشتم همه چيز رو كنار هم مي. هاي ظاهري شباهت

داد و اون واسطه پول گرفته بود، اما البته كه اگه استاد بازيگري خودش يه تغييرلباس ديگـه مـي  

. خطرتر بود، بيكرد ميخودش نقش رو بازي 

 

  

 

  

: پرسـم  مـي . جمـع بسـته بـود   ، بقيه، كنم مياخم  كنم ميوقتي دارم به چيزي كه گريگو گفته فكر 

گردم، به دنبـال كسـي   باهاشون برخورد داشتم مي تو تمام صورتايي كه اخيراً» ديگه كي بودي؟«

. گردم كه ممكن بوده به درد گريگو بخورهمي

 

  

 

  

. لبخندش محو ميشه ».فقط يكي ديگه«: ميگه

 

  

 

  

»؟كي«

 

  

 

  

».ربطي به اين ماجرا نداره«. مردده

 

  

 

  

».بهم بگو«: غرممي

 

  

 

  

دونسـتم  من مجبور بودم بهت نزديك بشم، بايد همه چيز رو راجع بهت مي. زش خوشت نميادا«

».بودو حواسم بهت مي

 

  

 

  

؟ به فرد لويـد فكـر   رويال منستري كي ممكنه بوده باشه؟ يكي از خدمه. دونم منظورش چيهنمي

ميارم، تا جـايي   هاي بيشتري رو به خاطرچهره. زنم مياين حدسم لبخند  و به چِرت بودن كنم مي

».من تسليمم«: زيرلب ميگم. خوره، اما هيچكدوم بهش نميتونم ميكه 

 

  

 

  



 

 

كـلاه گيسـش رو   » .باشـه «: ميگـه . كـنم  مـي موذيانه بهش خيـره نگـاه    »؟بدوني خواي مي واقعاً«

، فـورا بيشـتر   كنه ميچرخونه و پاهاش رو باز هاش رو مي شونه. داره و سرش رو مياره پايين برمي

زنـه، و  ، داره لبخند مـي كنه ميوقتي دوباره نگام . به نظر مياد، حتي با اون لباس و آرايشمردونه 

. يه چيز شديد آشنا تو اون لبخند هست

 

  

 

  

ي شـمالي محلـي صـحبت    تا زماني كه با لهجه تونم ميرغم اين احساس كه بايد بشناسمش، نعلي

. بـردي بايـد مـنم بـا خـودت مـي     د؟ سفر خوبي بـه شـمال داشـتي، ا   «. خاطر بيارمشبه كنه مي

توني به خـوبي  تو تا موقعي كه تو نور استاديوم بازي رو نبيني نمي. تونستيم بريم فوتبال ببينيم مي

».زيبايي بازي رو ببيني

 

  

 

  

صـداي تنهـا دوسـت    . اون صـدا رو بشناسـم   تـونم  مـي اي كه باشم رغم چهره، هرجاي ديگهعلي

ريب دادن بليندا تونستم داشته باشه، تنها كسي كـه بـه جـز    ها بعد از ماجراي فايه كه سال واقعي

. آندنا تو زندگيم راه دادم

 

  

 

  

. جو

 

  

 

  

جو كسي بود كه وقتي با آنـدنا بـه   . گيرنهاي معما سرجاشون قرار ميدر همون لحظه، باقي تيكه

 ي دلسوز بود، هميشه برام حاضـر بـود، بـه   اون يه شنونده. انداختمخوردم بهش رو ميمشكل مي

چيزي كه يكيشون . ام بود و هم بهترين دوستمگريگو هم معشوقه. جز مواقعي كه آندنا پيشم بود

ام، بايد نبـوغ پشـت ايـن    با اينكه خيلي شوكه. تونستبه من بفهمه، اون يكي مي تونست راجعنمي

ذي ي مـو زادهتو زندگيم چندتايي حروم. اسگريگوري مندرز يه چيز ديگه. ماجرا رو تحسين كنم

مثـل  آميز منـو  اون به صورتي اهانت. ي اونارو از پشت بستهشناختم، اما گريگو دست همهرو مي

تنها اشتباهش اين بود كه كار منـو بعـد از اينكـه پـدرش رو كشـتم      . به بازي گرفت خيار چمبل

اي هـم  كساي ديگه. اي از نقشه از دستش در رفتهموندم چطور چنين قسمت اساسي. تموم نكرد

خواسته براش بكشم؟ دن كه ميبو

 

  

 

  

».ها صرف لباس پوشيدن مثل مادرم كردم، تا بيشتر بتونم توي اين نقش فرو برمماه«

 

  

 

  



 

 

بيـنم گريگـو داره آرايشـش رو    ، مـي كنم ميبه بالا نگاه . اين كلمات ناگهاني در سكوت ادا ميشن

يـه مـدت حواسـم پـرت      حتماً. هنوزم لباسو به تن داره، اما نه به عنوان آندنا يا جو. كنه ميپاك 

. شده، اما اون از اين فرصت براي غلبه به من استفاده نكرده

 

  

 

  

اگه قرار بـود عملـي بشـه    . اي بشمانقدر سخت تلاش نكرده بودم تا كس ديگه وقت هيچتا حالا «

پوشـيدم، بـه عنـوان    رفتم تعطيلات و تمام مدت به عنوان مادرم لباس مـي مي. شد بايد عالي مي

افرادي رو بـه  . زدمخوردم، به عنوان اون با بقيه لاس ميخوابيدم، به عنوان اون غذا ميمي مادرم

اولاش . مكـرد  ميام رو تست ي تغييرقيافهم، محدودهكرد ميبردم و باهاشون عشق بازي اتاقم مي

م كشـف كـرد  . م، اما بالاخره ياد گرفتم كه تمام ردهاي مردونگيم رو بپوشـونم كرد مياشتباهاتي 

بعد . چطور كاري كنم يه مرد عاشقم بشه و منو نشناسه، چطور يه زن باشم و در عين حال نباشم

».آماده بودم

 

  

 

  

رنـگ روي لـبش   هـاي خـون كـم   هاي كوچيكي از رژلب مثل قطرهتكه. زنههاش رو ليس ميلب

و تا از دوستاي قبل از تو دو نفر ديگه هم بودن، د. تو اولين نفر نبودي«: با كمرويي ميگه. مونه مي

همونطور كه به تو نزديك شدم به اونا هم نزديك شدم، سعي كردم كاري كنم كه عاشقم . قاتلت

»...تونستم جذبشون كنم، اما منمي. عملي نشد. بشن

 

  

 

  

 »؟چرا خيلي ساده يكي رو اجير نكردي تا بكشتش. فهممنمي. صبر كن«: پرم وسط حرفشمي

 

  

 

  

به چندتا رابـط   باند و پدرم بيرون كشيده بودم، علناً زبون اسم ازسعي كردم، چندين بار، چندتا «

اونـا قبـول   . نزديك شدم و بهشون در ازاي قبول ايـن كـار يـه ثـروت بـزرگ رو پيشـنهاد دادم      

ن كـرد  مـي ي اونـا فكـر   شدم، همـه اي ميدر لباس مادرم، بايد زني بدون هيچ گذشته. نكرد مين

جـا  مشـكل ايـن  . مكرد مياسم مستعار دلينا امرسون استفاده  مادرم مرده، براي همين من بايد از

 ـ افرادبود كه، هيچ قاتلي حاضر نبود وقتي كافرماشون كسي نبود كه بتونه بعد از اينكه  رك بـه  تُ

به عنوان گريگو ممكـن  . رك رو هدف قرار بدندنبال انتقام افتادن دنبالش ازش محافظت كنه، تُ

بايـد مـادرم   . كارو انجام بدمتونستم در نقش خودم اينم، اما نميبود بتونم يكيشون رو متقاعد كن

 ».سازي كنمبراي همين تصميم گرفتم صحنه. بودمي

 

  

 

  



 

 

يه زن اغـواگر فريبنـده يـه مـردك     . تو يه فيلم تخيلي راه انداختي. همينه. سازيصحنه«: نالممي

انگيـزش بـا   بـه زنـدگي غـم    ، براش يه داستان راجعكنه ميخوره رو اغوا ماهر كه راحت گول مي

. در مقابل زيركي اين نقشه سرتكون ميدم »...، وكنه ميشوهر بدزبونش سرهم 

 

  

 

  

سـازي  تونسـتم بـه صـحنه   نمـي . شد فقط اولش عملي نمي. طور بود همين«: كنه ميگريگو موافقت 

قعـي بايـد   تونستم خونسردانه در امنيت اتاقم نقشه بكشم، اما تو دنيـاي وا مي. اعتقاد داشته باشم

ي بقيه افرادي كه توش درگيـر  اين داستان بايد براي منم به اندازه. شدمبخشي از اين داستان مي

م كرد ميكم داشتم فكر  كم. نتونستم اينكارو با دو قاتل اول انجام بدم. شد بودن، متقاعد كننده مي

».بعد تو افتادي تو زندگيم. اي بكنماينكارو با هيچكس ديگه تونم ميكه ن

 

  

 

  

گيـره  و صورت منو مي كنه ميدستاش رو دراز . زنهو جلوي من زانو مي كنه ميطول اتاق رو طي 

تونه اسلحه رو از دستم بقاپـه و قبـل از اينكـه فرصـتي     اگه انگشتاش رو بياره پايين، مي. بينشون

. كنه مياما اينكارو ن. براي واكنش نشون دادن داشته باشم شليك كنه

 

  

 

  

. يكي از طرفـداراي كتابـاتم   من واقعاً بايد خاطرنشان كنم كه ،كنه ميرو راحت  اگه كمي خيالت«

».هاي تابستان رو قبل از اينكه هويت واقعيت رو بفهمم، خوندمهاي ترس و سايهمن شب

 

  

 

  

»؟الان زمان مناسبي براي تعريف كردن از كار منه كني ميفكر  واقعاً«. زنم ميبا تعجب پلك 

 

  

 

  

يه شب متوجه شدم دارم راجع به كتابـاي تـو بـا    . چون شروعش از اينجا بود مربوطه،«. خندهمي

».اون دوست كارتر فل بود. كنم مييكي از دوستاي پدرم تو يه مهموني صحبت 

 

  

 

  

گذشـته  . دونستم كه مربي قديميم بازم پاش به زندگيم كشـيده ميشـه  بايد مي ».كارتر«: غرممي

. بشه بميره و دفن تونه واقعاًنمي وقت هيچ

 

  

 

  

بعدش، وقتي چندتا گـيلاس  . از خوبيش همينو بگم كه موضوع رو عوض كرد«: گريگو ادامه ميده

خواسـت  مـي . دونم تو قبلاً كي بودي يا نهرفته بود بالا بود، كه منو پيدا كرد و ازم پرسيد كه مي

اون . ون بـذاره د سيوكينگ رو خونده بود درميكتاباي ا اراجيف پرآب و تابش رو با يكي كه واقعاً

دونست كه من ربطي به روابط تخمي پدرم نـدارم،  اينكارو نكرد تا تو رو تو دردسر بندازه، اون مي



 

 

به روش عجيب خودش، اون بهت افتخـار  . ءاستفاده كنماز اين اطلاعات سو كنم ميكه من سعي ن

.خواست من بدونم تو تا كجاها پيش رفتيو مي كرد مي

 

  

 

  

چيزهـاي  تونه هاي ديگه تحقيق كرده بودم، اما آدم نمينستم راجع به قاتلتومن تا جايي كه مي«

تـوني  تو نمي. كنن، چيزي پيدا كنههاي استخدامي كار ميبه مردايي كه به عنوان قاتل راجع زيادي

كـنن و  برخـورد مـي   تالاؤاونا با روي خـوش بـا س ـ  . ها فرق دارننويسنده. بهشون نزديك بشي

تره، فهميـدن  شناختن يه نويسنده خيلي راحت. رو با بقيه در ميون بذارن دوست دارن زندگيشون

».راجع بهش، از پادرآوردنش

 

  

 

  

اون تو جاهـايي  . هكرد ميهاي من زيرورو گريگو بهم ميگه كه چطور اينترنت رو به دنبال مصاحبه

حبت كردن منـو  ه تا صكرد ميبه اونور دنيا پرواز  شدم بوده، گاهي اوقات تقريباًكه من حاضر مي

ها و ناشرا، و با دقت از اونا راجع بـه مـن   زده، مديربرنامهشناختن ميرد اونايي كه منو مي. بشنوه

. كشيدهاطلاعات مي

 

  

 

  

خواست با خونسردي به عنـوان آنـدنا   نمي. گذرهتونسته بفهمه تو سر من چي مينمي. كافي نبوده

باهـام  . بتونـه خودشـو بهـم نزديـك كنـه      تـا  كنـه  مـي بهم نزديك بشه، براي همين جو رو خلق 

ي هـيچ نقشـه  . كاري انجام نميده كـه مـن شـك كـنم    گذرونه، و هيچ، وقت ميكنه مينگاري  نامه

گفت كـه بـالاخره همـه    اما يه حسي بهش مي. اي براي كشوندن من به لندن نداشتشدهحساب

اون تو چندتا ايميل بـه   طور كه من بعد از اينكه درست همون. گيرهچيز سرجاي خودش قرار مي

. مند شدمخودي انسان اشاره كرد، به اين موضوع علاقهاحتراق خودبه

 

  

 

  

به دعوت تـو   چيزي راجعاون زمان هيچ. از اون لحظه به بعد، به بعد تو مشتم بودي«: كشهآه مي

به لندن عجيب نبود، به نظر ميومد من دارم اين كـارو در جـواب اينكـه تـو قصـد داري كتـابي       

براي همين طبيعي بود كه من . براساس موضوعي كه من بهت پيشنهاد دادم بنويسي، انجام ميدم

. از سر هيجان، ازت بخوام بياي اينجا تا بتونم تو تحقيقاتت دستي داشته باشم

 

  

 

  

داد خودمو بپوشـونم، بـه   من از جو فردي ساختم كه در كودكي مشكل داشته، كه بهم اجازه مي«

لي اون، من قادر بودم لباساي كلفت بپوشم و پايين بازوها و پاهام پد بذارم تـا  هاي خياخاطر زخم



 

 

تو مشكلي با ريشم نداشتي چون من دليل خوبي بـراي  . ي معموليم جلوه بدهتر از اندازهمنو بزرگ

خواستي من فكـر  ي چون نميكرد ميهمينطور از خيلي نزديك به صورتم نگاه ن. گذاشتنش داشتم

».گرديهام تو صورتم ميدنبال ردي از زخمكنم داري به 

 

  

 

  

»؟جاي كارو كرده بودي، نهحساب همه«: كشمخرناس مي

 

  

 

  

اي كه همو ديديم مضطرب بودم، اما هرچقـدر بيشـتر بـا    اولين دفعه. مجبور بودم«: زيرلب ميگه

گذرونديم، كمتر مجبور بودم نقش بازي كـنم، تـا اينكـه آخـراش، جـو درسـت بـه        هم وقت مي

ي، بـه  كـرد  مـي به ربط دادن اونا به گريگوري مندرز فكر ن وقت هيچتو . ي مادرم واقعي بود زهاندا

».خاطر اينكه هردوشون واقعي، افرادي جداگانه و كامل بودن

 

  

 

  

بـا  . اش سر دربيـاري توني از بقيهفكر كنم خودت مي«: گريگو در حالي كه داره سرپا ميشه، ميگه

آسون نبود كـه از آغوشـت   . قب بودم پامو از گليمم درازتر نكنمدادم، مراتردستي تغييرچهره مي

 ـبه عنوان آندنا در كنارت به عنوان جو تغيير مكان بدم، با توجـه بـه چيزايـي     ه تـو بـه يكـي    ك

».گفتي و سعي داشتي اون حرف به گوش اون يكي نرسه مي

 

  

 

  

».يه اجراي هنرمندانه«: به تلخي ميگم

 

  

 

  

م، كـرد  مـي من نقش بـازي ن . اش كردبشه اينقدر راحت خلاصه كنم يمفكر ن«. اندازهشونه بالا مي

دادم، نـه  من روح تشكيل مـي . شدمطور كه قبلا هم بهت گفتم، من تبديل به اون افراد مي همون

م، به صورت جداگانه و در تمام مـدتي كـه   كرد ميفقط صورت و بدن، و اونا رو با خودمون حمل 

».خودم بودم

 

  

 

  

».كلمات مجللي چه«: كشمخرناس مي

 

  

 

  

».حقيقته«: كنه ميپافشاري 

 

  

 

  

روح؟ . دوني؟ تو يه دروغ لعنتي متحرك و سخنگوييتو چي از حقيقت مي«: از بين دندونام ميگم

تفنـگ رو بـالا    ».اما من اينـو بهـت مـيگم   . تو بايد آدم باشي تا بتوني قدرت ارواح رو درك كني



 

 

و وقتـي تـو   . كـنن اونا حركت مـي . اندارواح واقعي«. اش فشار ميدماش رو به پيشونيميارم و لوله

».بميري، مال تو قراره تمام راهو تا جهنم طي كنه، عوضي بيمار و كثافت

 

  

 

  

... هيچ ترسي از خودش نشون نميده، فقط با يه نگاهي بهم خيره ميشه كه نصفش ترحمه، نصـفش 

؟ چي

 

  

 

  

».بكشمت خوام ميحاليت نيست؟ «: غرممي

 

  

 

  

».ونمدمي. چرا«: ميگه

 

  

 

  

»؟كنه مياذيتت ن«

 

  

 

  

بخشـي از دليلـي كـه    . زندگيم اين اواخر خيلي تعريفي نبـوده «. صداي غرغري از خودش درمياره

. اونا مهربون بودن. دادم جو و آندنا باشمرفتم اين بود كه ترجيح ميانقدر راحت تو نقشم فرو مي

ن تـا يـه هيـولا    كـرد  مينه نگاه ناونا به آي. ثير كابوس نباشنأها بخوابن، و تحت تتونست شبمي

تونستم به جاي اونا بودن ادامه بدم، شـايد  اگه مي. تر بودممن به عنوان اونا خوشحال. توش ببينن

بـراي همينـه كـه    . و من از خـودم متنفـرم  . فقط خودم. اماما من الان گريگو. ترسيدماز مرگ مي

مـرگ بـرام   . ي تهي يـه مـرد  ، فقط سايهمن هيچي نيستم... بدون مادرم، پدرم، جو، تو. ترسمنمي

».آرامش خاطره

 

  

 

  

 !بالاخره اون يه بـازيگر بااسـتعداده   .تونه نقش بازي كردن باشهمي. اشك از چشماش پايين مياد

. بدبخت و تنهاست كنه مياي كه ادعا هباور دارم اون به همون انداز. كنم ميفكر ن طور ايناما 

 

  

 

  

براي چـي  «: يي كه زماني خشك بودن پايين مياد با گريه ميگمدر حالي كه اشك دوباره از چشما

»؟ات نبود، كه برام پاپوش بدوزي و منم به كشتن بديمنو نكشتي؟ اين نقشه

 

  

 

  

وقتي تو پدرم رو كشتي، اومدن به داخل اتاق براي از بين بردن مدرك سباستين «. سرتكون ميده

تـا باهاشـون بـرات     مسايل تـو رو داشـت  من چندتا از و. ش و گذاشتن مدرك خودم راحت بودد

من اكسل بيچاره رو به كام مرگ كشوندم تا تـو  . ي كافي ظالم هم بودمو به اندازه. پاپوش بدوزم

».رحم باشمي نيازم بيتونستم به اندازهبه عنوان آندنا، مي. رو امتحان كنم، يه آزمايش واقعي

 

  



 

 

 

  

»؟پس چرا اينكارو نكردي«: زنم ميفرياد 

 

  

 

  

».دوني چرامي« :ميگه

 

  

 

  

»؟چرا. دونمنمي. نه«

 

  

 

  

، يـه دنيـا   كنـه  مـي وقتي دوباره بـالا رو نگـاه   . اندازه پايين، اشك صورتش رو پوشوندهنگاهشو مي

بين بستن و نبسـتن چشـمم   . تونستم تو رو بكشمنمي«: با گريه ميگه. خواستن و درد تو چشماشه

د و آندنا تمومه، اما اميدوار بودم بتـونيم بـه   ادونستم كارمون به عنوان مي. ت معلق بودمارو كار

مكـرد  مـي منم دنبالت . خواستم فرار كني و به زندگيت ادامه بديمي. د و جو ادامه بديمعنوان ا .

تونسـتم خودمـو   ي عكس بگيرم، امـا نمـي  دونستم ممكنه نتيجهمي. تونستم دوست هم باشيممي

».بري... ارمبذ... من مجبور بودم. راضي به كشتن تو كنم

 

  

 

  

قبل از . اما من بايد بدونم. كشهكلماتمون ته مي تقريباً. طور من همين. كنه مياز ته دل داره گريه 

بـراي چـي بهـم    . بهـم حقيقتـو بگـو   «. تموم شدن اين ماجرا، بايد همه چيز برام توضيح داده بشه

»؟خيانت نكردي

 

  

 

  

اي كه انقـدر آرومـه كـه بـه سـختي      با زمزمهو  كنه مي، نگاهشو تو نگاهم قفل كنه ميبه بالا نگاه 

».براي اينكه دوستت دارم«: ميشه شنيدش ميگه

 

  

 

  

. شده در اعماق ديوانگي فرو رفتمم تا جايي كه ميكرد ميفكر 

 

  

 

  

. مكرد مياشتباه 

 

  

 

  

. از اين ادعاي ننگين داغ كردم »؟دوست داريتو منو «: با حرارت ميگم

 

  

 

  

»؟اس، نهاحمقانه«: اي ميگهبا صداي گرفته

 

  

 

  

»! تونينمي. توني از اين حرف منظوري داشته باشينمي«

 

  

 

  



 

 

منو بكشي، اما خودت منـو   خواي ميدونم كه تو به هرجهت د، و ميمن دوستت دارم، ا. اما دارم«

».مجبور به گفتنش كردي، براي همين گفتم

 

  

 

  

».تو يه هيولايي. و دوست داشته باشير توني كسيتو نمي«

 

  

 

  

عشق من به مادر و پـدرم،  . اما كل اين ماجرا به خاطر عشق بود. اي كاش بودم«: به آرومي ميگه

تونستم خودمو از لحاظ عاطفي خودمو از هركـدوم از شـما دور كـنم    اگه مي. بعد هم عشقم به تو

دوني كـه عشـق مـارو كشـوند     تو هم مي. اسهرزه يه زنِ ،عشق. ريختاوضاع اينقدر به هم نمي

اي با عقل جـور  به روش ديگه. دونيت داري انكارش كني، اما خودت اينو ميهرچقدر دوس. اينجا

».درنمياد

 

  

 

  

. گردم، فقط با ترس متوجه ميشـم حـق بـا اونـه    درون خودم به دنبال يه جواب دندون شكن مي

نبود، كه اون يه شرور، و يه هيولاي حسـابگر   طور اينبا تمام وجودم آرزو دارم . به همه چيز راجع

اون يه مرد جوان، تنهـا،  . نيست طور اينيه احمق رواني كه زندگيم رو برام جهنم كرده، اما  بود، يا

خورده، زيرك و با استعداده كه عشقش براي كساني كه بهش نزديك بودن اونو بـه نـابودي    زخم

. تمام ما كشونده

 

  

 

  

منم دوسـتت  «. هام به يه نيشخند مسخره باز ميشهلب »؟دوني چيش عجيبهمي«: پرسم ميآروم 

اي بهم خيره ميشه، به خاطر اين جمله شوكه نشده، بلكه بـه خـاطر طـرز    بدون هيچ كلمه ».دارم

رغم جنسيتت، تو هنوزم كسـي هسـتي   كردي، علي هبعد از تموم كارايي ك«. بيانمه كه شوكه شده

».كه من عاشقش شدم، كسي كه حاضر بودم دنيامو براش بدم

 

  

 

  

»...دا«: نالهمي

 

  

 

  

اون . كشـتن اون يـه انتخـاب نيسـت    . انـدازمش رو زمـين  ، بعد ميكنم ميين و تفنگ نگاه به پاي

هرچقدر هم كه متقلب و دروغگو باشه، آندنائه، جوئه، اون تمام چيزيه كه بـراي مـن معنـا پيـدا     

طور كـه نتونسـتم بلينـدا رو     بكشمش، درست همون تونم ميازش متنفر باشم، اما ن تونم مي. كرده

خواسـت فـريبش بـده رو    گريگوري مندرز به خوبي كسـي كـه مـي   . يانت كرد بكشموقتي بهم خ

. انتخاب كرد

 

  



 

 

 

  

. بينم، بلند ميشم و به سمت در ميرمجوري كه انگار دارم خواب مي

 

  

 

  

»؟دا«: گريگو از پشت سرم ميگه

 

  

 

  

».ديگه كافيه«

 

  

 

  

»؟داري ميري«

 

  

 

  

»؟بمونم خواي مي«. گردمايستم ولي برنميمي

 

  

 

  

. كنه ميلند ميشه و به سمت من حركت ب» !البته«

 

  

 

  

».نه«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

»؟دا«: دوباره اما اين سري با ترس ميگه. متوقف ميشه

 

  

 

  

 ».تو منو نابود كردي«: كنم ميزمزمه 

 

  

 

  

».اما تو گفتي كه منو دوست داري«

 

  

 

  

».دارم«

 

  

 

  

آسـون نيسـت، امـا    . متونيم همديگه رو نجات بديمي. تونيم اينو عملي كنيممي. پس بايد بموني«

».اگه چيز خوبي از اين ماجرا بيرون نياد، كار جفتمون تموم ميشه

 

  

 

  

».ما همين الانشم كارمون تمومه«: كشمآه مي

 

  

 

  

. هرچيـزي ممكنـه  . اينو تغييـر بـدم   تونم ميردم؟ به خاطر اينه كه من يه م! نه«: كنه مياعتراض 

».تبديل به آندنا بشمتغيير جنسيت بدم، واقعا  تونم مياگه صبور باشي، 

 

  

 

  

م داشـته  كـرد  ميفكر . طور كه گفتم، با اون موضوع مشكلي ندارم همون. نه«: زنم ميلبخند تلخي 

. گراها كنـار بيـام  م بتونم با همجنسكرد ميفكر كنم بيشتر از اون چيزي كه فكر . باشم، اما ندارم

».وقتشه. خودت باش. ديگه تبديل به كسي نشو

 

  



 

 

 

  

»...اما اگه بري«

 

  

 

  

».خداحافظ، گريگو«

 

  

 

  

»!دا«: كشهفرياد مي

 

  

 

  

. رسمخودم، و به در مي پيش بار اما اين ».تو منو نابود كردي«: كنم ميدوباره زمزمه 

 

  

 

  

 . من رفتم. تموم شده. اما ديگه خيلي ديره »...تونيمما مي! نه! دا«: كنه ميشروع به گفتن 

 

  



 

 

بخش پايان

 

  

 

  

 

  

.ارواح تاريك. مردم تاريك. خيابوناي تاريك. هلندن تو زمستون شهري سرد و ظالم

 

  

 

  

بينم الان ديگه فقط گروه خودمو نمي. جا هستن ارواح همه

 

هر فرصتي منـو پيروزمندانـه    كه سرِ –

كنن و از سقوط من خوشحالن مي ام مسخره

 

– ا ه ـ رده و تو ساختمونبلكه روح هركسي كه اينجا م

اي دور و كـار، از گذشـته  گناه، گنـاه پير، جوون، بي. بينميافتاده رو هم م و خيابوناي اين شهر گير

چشماي حاكي از تسليمشون منـو بـا نـاراحتي،    . هرجا كه ميرم خودشون رو نشون ميدن. نزديك

طور كـه مـن كثيـف، بـا سـر و صـورتي نتراشـيده، بـا          كنن، همونصبورانه و با آگاهي دنبال مي

. خورمو وروركنان تلوتلو ميكنان هاي پاره و كثيف، گريون، ناله لباس

 

  

 

  

به نظر نمياد كه چنين چيزي ديگه اهميـت  . دونم؟ نميكنم مياونا واقعين يا من دارم تجسمشون 

. ها براي افراد عاقلن، نه احمقايي مثل منجواب. داشته باشه

 

  

 

  

هـاي  بـار يه هفته؟ يه ماه؟ خيلي كم خوابيدم، تـو ان . با گريگو چقدر گذشته روياروييمدونم از نمي

ارواحـي كـه مجبـورم در روز    . نه كه تو همون زمان كم هم تونسـتم بخـوابم  . هاقديمي يا زير پل

تر از اونايين كه تو خواب به سـراغم ميـان؛ آنـدنا، جـو،     باهاشون روبرو بشم صدبرابر قابل تحمل

هـاي   تـايم تاي اولي حضورش پررنگ نيست، اما واسطه هم ي سهچهارمي به اندازه. تينگريگو و ا

خودش رو داره، وقتي كه صورتش تبديل به فوراني از خون و گوشت ميشه تا اسكلت  خصوص به

ي زدهريـزه تـا صـورت ناراحـت و روح    و نشون بده، در همون لحظه فرو ميرزيرش  زنِريشخند

. گريگوري مندرز رو به نمايش بذاره

 

  

 

  

اينكـه   ش تنـگ شـده يـا   دلـش بـراي د   كه كنم مي، و فكر كنم ميگاهي اوقات هم به بليندا فكر 

. برگردم تونم مي. هايي بدتر از بليندا دارنير تو دنيا وجود دارهآدم. يا نه كنه ميبه من فكر  هنوزم

رد گريگو رو بزنم و اين عذاب رو تموم كنم، بكشمش يا ببخشمش، خوردش كنم يـا در آغـوش   

. بگيرمش

 

  



 

 

 

  

. من ديگه قدرت به دست گرفتن زندگيم رو ندارم. آوردهديووانگي از پا درم . كنم مياما اينكارو ن

حالا بايد ايـن پايـاني كـه بـرام رقـم      . ي غم انگيز بودمتمام مدت من يه شخص تو يه نمايشنامه

. اي وجود ندارهراه ديگه. خورده رو با وقار و سرافكندگي قبول كنم

 

  

 

  

روزهـا و  . اينه كه مـرگم حتميـه   نهك ميرحم خيالم رو راحت تنها چيزي كه تو اين شهرِ ارواح بي

اون بـه حـرفش   . كنـه  ميو به قولش عمل  كنه ميباند گاردينر منو پيدا . هام انگشت شمارنشب

اونم درست مثل من به سرنوشتش گره . كنه ميمنو بكشه، اينكارو  خواد ميحتي با اينكه ن. پايبنده

. ي زمانهفقط مسئله. خورده

 

  

 

  

. از افكار آنـدنا فـرار كـنم    كنم ميخزم، شكسته و تنها، بيهوده سعي يدرون شهر ارواح م بنابراين

هاي مرگ به دنبال پناه و آرامشم، و منتظر اونـام تـا منـو    جداشده از خدا و مردم، در ميان سايه

. تصاحب كنن

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

پايان

 

  


